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 هاله دختر م -مامان 

 جونم ماما ن  -

 زنگ م یزنن عز یزم فکر کنم باباته برو زودتر درو باز کن   -مامان

 چشم -

 چادرمو سر کردمو دم در رفتم درو باز کردم حدس مامان درست بود خودمو لوس کردمو گفتم  

سلام بابای گلم  -

م  -باب ا سلام دختر

 خسته نباش ی -

 داشته باش-
ی
ن دختر قشنگ ؟!!!  ادم همچی 

ی
 ه و خسته بشه از کارو زند گ

 مرسی باباجون  -

- همراه بابا وارد خونه شدیم سری    ع چای رو اوردم باب ا

م     دستت درد  نکنه دختر

خواهش م یکنم  -

مامانت کو؟  -باب ا

 فکر کنم تو اتاقه   -

یی نزدیک بابا  ب دنبال حرفم توی اتاق خواب مامان رفتمو پشت ویلچر وایسادمو حرکتش دادم ب طرف پذیرا

سی مامان بابا ، باباسره صحبتو اینجور ی باز کرد:     گذاشتمشو خودمم روی مبل مقابل نشستم بعداز احوالتر

 هاله بابا   -
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 جون م  -

 گ پرواز دار ین ؟!   -

 اخه من مهماندار هواپ یمام. اینجور ی جواب بابا رو دادم 

 امروز عصر چطور مگ؟   -

 عنن حالت چهرش ک اینو میگفت.دیدم جوایی نداد دوباره پر سیدم  بنظرم یکمی نگران شد ی

 اتفا قر افتاده ؟ -

 مثلا خواست از جواب دادن تفره بره گف ت  

سعی کن سفره خویی داشته باش ی -

 کنجکاوترازقبل پرسید م  

 چطور ؟  -

 اخرین سفریه ک م یر ی -

ن ی گفته؟  با متعجب ترین حال ت ی ک از خودم سراغ داشتم پرسیدم:اخ  ؟ من اشتباهی کردم کسی چت   ه برای  چر

م فقط قرار داد دو سالت با اقای زار عی تموم شده  -  نه دختر

 نمیشه....  -

 پرید وسط حرفمو گفت:دیگه نه بسه  

سالمه من ۲۲آخه این ک  خیلی بده. بذارین یکم درمورده خودم بگم. اسمم هاله هست.هاله سعیدی. درحال حاضن 

ن  کت هواپیمایی که از دوست بابا بود مشغول ب کار شدم. پارتیه د یگ نمیشه کار بعداز گرفیر  دیپلمم ب کمک بابا توی سرر

ن شهر تهرانه. تک فرزندم  یش کرد. قرار داد دوساله بستم ک الانم تموم شده. خونمون در یگ از محله های نسبتا پایی 

یه کارخونه کار م یکنه البته تا حالا نشده ک کارخونشونو  سال پیش توی یه تصادف قطع نخاع شد بابامم توی۷مامانم 
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ب بینم چون حنر خودشم در کل هفته فقط دوشب خونه میادو  می بینمش بقیه روزا و شبارو توی کارخونه سر م یکنه  

 درهر صورت خدارو شکر که هست ن 

یعنن واقعا نمیشه کار ی کرد؟ باب -

م ن میشه  -ا  نه دختر

 دو مغموم جواب داد م با قیافه ای ناامی

 خیله خب من م یرم اماده شم  -

 تاوقنر غذامو میخورم اماده شو تا برسونم ت -باب ا

چشمی گفتمو راهی اتاقم شدم مثل اینک واقعا راهی  نیست ولی خب تا پا یان قراردادم  یک ماه مونده چرا یدفعه اینجور 

مشغول شدم ب قول بابا سعی میکنم بهم خوش بگذره نباید روی حرفش ی شد؟ مهم ن یسنر حواله فکرو  خیالاتم کردمو  

 نم یزنه ک  یی اساس باشه بابام 
امش واجبه درثاین اون ه یچوقت حرقن حرف بزنم اون برام خیلی زحمت ک شیده و احتر

 بله اماده ام بری م  -اماده ای؟  -تکه... لباسای فرمم رو پوشیدمو از اتاق ب یرون رفتم  باب ا

 بریم -ب ابا

شما ناهارتونو خورد ین؟  -

م  -باب ا  اره دختر

ن شدیم باوجود اینهمه ترافیک  یکم دیر ب فرودگاه رسیدم سری    ع خودمو ب  از خونه ب یرون رفتیمو سوار ماشی 

 چرا اینقدر دیر اومدی؟   -کجابودی دختر ؟ یسنا- بقیه رسوندم  سبدا

 سلام  -

 دوتایی با حرص جواب دادن:علیین  یک  

 هی چر بابا ترافیک خفنن بود   -

 تصمیم گرفتم وقنر از سفر برگشتیم بهشون بگم ک اخرین پروازیه ک باهاشونم. الهه نفس زنان داخل اتاق شدو گفت:  
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بچه ها مرتب وایس ی ن کاپیتان داره م یا د  

 پوزخندی زدمو گفت م 

سون ی؟ مگ کاپیتان خال قر ترس داره؟ برعکس  خیلی هم ا- مشکل -دم خوبیه  الههبچه میتر

ن جاست. خالقر  نیس ت   ه می 

 پس کیه؟  -

سالشه کانادا بوده مدرکشم همونجا گرفته خیلی خوش تیپه از ۲۷اخ نمیدو ین ی پسره جیگرو ماماین میگن تا الان ک -الهه

س  سبدا ب شو چن گفت:    اون خرپولاست و لی میگن ی ادم مغرورو یه دنده ایه ک نگو و نتر

اح یانا شمارهی عضویت کتابخونه طرفو ن میدون ی؟ یارو هنوز نیومده سنشم دراورده عجب جونور ی   ببخشیدا -

 هسنر ا لی   

 الهه هم ی ژست خا صی گرفتو گف ت 

 مااینیم دیگ  -

 خوشگله الهه حق داشت ازش 
ً
یف اوردن از حق نگذریم انصافا ن سربازا ب خط شدیم ک یه اقازاده تسرر همه عی 

 از همه خودنمایی میکرد لباشم ک  چن لی ب صورت مردونش  میومد و بالاتر  تعریف کنه 
ن درشتش  بیشتر چشای ستی

قر بینظ یر ساخته   ن ی خوش فرمش بود همه اینا با پوس یر صاف ک حنر یه خالم نداشت ی تر گ ب سرر از اون  بی 

وع کرد  بود. نگاهی با غرور ب همهی ما کردوبعد کلاهشو برداشت ک موهای خرماییش ن   مایان شد. باصلابت سرر

 سلام من عابد سعی دی هستم. فقط در حد اشنایی با شماها اینجام. میخوام بب ینم با  کیا هم پرواز خواهم بود   -

 دوباره نگاهشو روما چرخوندو ادامه داد 

-  ...  از تیم پرواز اقای خال قر

 منظورش ما بودی م 
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ن البته مردم حرف زیاد م یزن ن چه پرو. عمرا  چن لی تعریف میکردن امیدوارم شایسته - اینهمه تعریف باشی 

 اگ جلو ی تو بخوام کم بیارم   

ه ا عابد  - ن نک ی مردم نگ ویند چت  چن لی ببخشید ولی تا نباشد  چت 

 هاله سعیدی هستم  -شما خانومه ؟ -

.  -عابد  ن  همه چ یز ب حرف اسونه خانومه سعیدی باید عملتونو ببینم اماده بشی 

 ز نرفته بود ک یسن ا گف ت هنو 

 وااااای خدا خیلی خوشگله -

 سری    ع چرخیدو به منو  یسنا نگاهی کردوگفت:  

 مشکلی  پیش اومده؟  -عابد 

ی د - یف بتی  نخ یر چ یز ی نیست شما تسرر

تا پنج دق یقه دیگ همه توی سالن با شید باهم  -عابد 

 چشمی گفتیم تا رفت گفتم  

ن متکتی فکر کرده- .واقعا  ک یسنا پسره ی خودبی  ن ن یگ افتاده پایی  وای نگو -اسمون سوراخ شده همی 

 اینجور  ی پسر ب این ماهیو خوشگل ی 

 بروبابا خوشگله خوشگله راه انداخته ادم باید یذره ادبم داشته باشه . -

 بحثو عوض کردمو ادامه دادم : چمدوناتو نو بردارین  بیاید بریم تو سالن تا دوباره حرف نزده   

  یگ از اتاق ب یرو ن اومدیم حدود نیم ساعت بعد پشت سره کاپ یتان سعیدی وارد هواپ یما شدیم صدای یگ

دلنشینش توجه همه رو ب خودش جلب کرد ضمن خسته نباشیدو ارزوی سفر ی امن خودشو معرقن کرد و اطلاعایر 

لازم رو به مسافرا بدیم.بالاخره اخرین   هم در مورد پرواز در اختیار مسافرا گذاشت بعدشم نوبت ما بود ک تذکرات

وع شد......   پروازمم سرر
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از فرودگاه ب یرون اومد یم قرار بود سه روز توی کیش بمونیم بعد با همون مسافرا برگردیم گویا این سفر خصو صیو 

م ک ب  یگ از هتل های  دم خاااااص  ستاره کیش ک از قبل توسط همون ا۵مربوط ب چندتا کله گنده بود درحال حاضن

 رزرو شده بود اومدیم. خودمو روی تخت انداختم  

-اخیش چقدر خسته کننده بود.راحت شدم  یسنا-

 جونم  -هال ه 

 دیدی چطور ی نگاهت م یکرد ؟ -یسنا

 گ ؟ -

 اقای سعیدی د یگ   -یسنا 

 گ؟  -

 م وقت ی داشتیم میومدیم هتل هم اون موقعی ک توی فرودگاه بودیم قبل از پرواز جوابشو اونجور ی دادی ه-یسنا

 اصلا متوجه نشدم چون برام مهم  نیست  -

 خاک تو سرت من اگ جای تو بودم بال درمیاورد م  -یسنا

اتاق بغ لی مال   -بس ک دیوونه ای و لی من برعکس تو حالم ازش ب هم میخوره پسرهی مستب د یسنا -

 اونو کیوا نیه(کمک خلبان) 

 خب؟  -

 نزدیکته   -یسنا 

احت کنم فردا کلی کار داریم  یسنا- خیله خب بابا چ یز ی  -دیگ بحثشو کش نده خسته ام میخوام استر

 نمیخوای؟  

 ن خوابم میا د -
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نه چشمامو روی گذاشتمو  خیلی راحت به خواب رفتم.   ن  این یسناهم جدیدا چقدر حرف  مت 

گرفتمو لباس عوض کردم یسن ا هم بیدار شد و کاراشو  چشمامو که باز کردم  یسنا هنوز خواب بود  ی دوش مختصر  

ن یسنا نیشش باز  ن بغلیه ما نشسیر ن ک نشستیم کیوانیو عابدهم اومدن مت  انجام دادو باهم رفتیم برای صبحانه پشت  مت 

 شد ک پ یش دسنر کردمو گفتم 

   - بخوای دوباره درموردش حرف بزین م یکشم ت یسنا -

 خیله خب چرا اینقدر عصنی ؟  

 به جای اینکارا سعی کن سفر خویی داشته باش ی مشکوک  -
چن لی رومخن

 پرسی د: چطور؟  

بعدا میگم بهت وق یر برگشتیم  -

 خب چرا الا...   -یسنا 

 کلافه پریدم وسط حرفشو گفتم الان وقتش نیس ت  

 چن لی جای قشنگیه 
ً
ن انصافا ون زدیم اول رفتیم پارک دلفی  بعد از اونم رفتیم ساحل   بعداز اتمام صبحانه از هتل بت 

ن ی بگ یرم بخو ریم  -یسنا  بمون اینجا من برم ی چت 

 باشه زود ب ی ا  -

یسنارفت مدیر کنار د ریا وایسادمو ب ابها  خ یره شدم ک صدای پای کسی ب گوشم خورد تا قبل از اینک کنارم وایسته  

ن دریا  فک کردم یسناست اما وقنر برگشتم با  قیافه سعیدی رو ب رو شدم دس تاشو کرده بود تو  جیبشو به نقطه ای بی 

 خ یره شده بود چن لی خونسرد گف ت  

چن لی مسخرس از پارک ب یرون اومدم ک تورو نب ینم ولی مثل اینک امروز شانس با من  یار نیس ت  -

 حرصم گرفت دستای مشت شدمو  بیشتر فشار میدادمجواب داد م 
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ن برید - ج ای دیگ من ک نمیتونم بخاطر کسی ک اصلا شادیو ناراح تیش برام مهم   شما اگ خیلی مشکل دارین میتونی 

 ن یست از تفریحاتم بگذرم تا شما منو ننی ین  

 گفتم ک امروز رو شانس نیستم یهو دی دی رفتم ی جای دیگ و بازم تو اومدی  -عابد 

ن شما نور  - م نه اونجاه ایی ک حضور ستی افشاین  می کنه ثانیا تصمیم ندارم جای اولا من هرجا ک دلم بخواد مت 

 دیگ برم  

چشماشو ر یز کردو بهم نگاه کر د  

 توخ یلی کد ن ی -عابد 

 اخم کردمو تقریبا با عصبان یت گفتم  

ش   مواظب حرف زدنت با-

 خونسرد گفت  

 من هرجور ک راحتم حرف م یزنم   -عابد 

اما من بهت اجازه ن م یدم بامن راحت باسیر  عابد  -

ا خوشم نم یاد    از  -  اینجور دختر

 ش   اصلا برام مهم  نیست ک از چر خوشت میا د یا عکس -

یذره اندامو سرووضعتو سامون بده شا ید ب یخورده چشممو گرفت ی اینو گفتو  -عابد 

 گذاشت رفت کارد م یزدی خونم در نمیومد پسره ی... تقریبا داد زدم  

با  عوصین نفهم درمورده من چر فک کردی؟  یسنا -

 تعجب اومد کنارم وایستادو گفت:  

 اومده بود پیش تو.  چر بهت گفته ؟  -
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-   .  احمق ب من میگ  یکم ب خودت برس شا ید چشممو گرفنر

 یسنا تقریبا با چشمای ی از حدقه ب یرون اومده گفت: اون این حرفا رو زد؟!  

 سر ی به معنن مثبت تکون دادم ک ادامه داد  

 ین مدلی باشه  اصلا بهش نمیخوره ا-

 یعنن من دروغ  میگم  -

ن بخدا همچ ین منظور ی نداشتم. ب یخیال بابا گفنر بهتر ین سفرمون باشه دیگ زهرمون نکن  پلکامو روی هم  -یسنا

ن کلمه ب یا بریم منو ب دنبال خودش کشوند. کل روز رو   دم ک ارامش رفتمو برگردونم یسنا دستمو کسیر د با گفیر فسرر

 هم خوش گذشت. باهم توی  خی
ً
 ابوناو لب ساحل چر خیدیم انصافا

روز دوم سفرمونم ک ب خرید ط ی شد خسته تر از روز قبل ب هتل برگشتیم. اما روز اخر از صبحش یسنا مغزه منو  

ونو فردا صبح ساعت پنج هم ک از  کیش م یرفتیم  خورده بود اخه امشب قرار بود کل بچه های  تیم پرواز باهم بریم  بت 

 طره  ی ماندگار ی میشد اگ دوره همی امشب رو سعی کنم بهم خوش بگذره  خا

 با یی قیدی شونمو انداختم بالا گفتم   

 خب خوشش اومده باشه مهم منم ک اصلا ازش خوشم نمیاد  -

 چرند نگو بلندشو از جات باید حسایی خوشگل ک نیو امشب همش تو چشمش باش ی   -یسنا

 ک چر بشه ؟  -

 یاد طرفت  دیگ    ک ب  -یسنا

 یکار ی کنم بیاد طرفم؟ اصلا من نمیام  یسنا-
ی
 ؟ من میگم ازش خوشم نمیاد می گ

ی
مگ دسته  -یی خیاااال چر میگ

 خودته اگ نیای ک فک م یکنه ازش ترسیدی  

ن بودن تا اوم  ازهتل ب یرون رفتیم ک تقریبا همه بچه ها پایی 
دم از در پولی کشیدمو از سره اجبار مشغول شدم. وق یر

ک ن  -خارج بشم ک یسنا دستمو کشید  یسنا کن صتی  صتی

 چیشده؟  -
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 بذار اول من برم   -یسنا

 برای چر ؟ -

 چون اونجور ی همه حواسا ب تو جمع  میشه  -یسنا

ون    ب شدت ب یرون دادم ک یسنا پرید ب یرونو چند دقیقه بعد من اروم اروم رفتم بت 
ی
نفسمو از حرصو کلاف گ

ن رو لباشون جاخوش کرد و من سعی کردم اصلا ب عابد نگاه نکنم چون اینم از فرمایشات یسن ا  لبخند رضایتو  تحسی 

 بود  

 -وای دختر چ خوشگل شدی همیشه همینجور ی باش چن لی بهت  میاد  سبدا  -الهه

بدبخت س عیدی گوشیشو ول کرده بود و هی نگات م یکرد  لبخندی زدم ک یسنا  

 چشمگ زد  

ساعنر از دور هم یمون میگذشت عج یب دلم میخواست از این کافه برم ب یرونو ی هوایی ب کلم بخوره تا از جام  چند 

 کج ا -بلند شدم ک یسن ا بلند گفت 

م  یکم هوا بخورم   -  مت 

؟ تو ک اینجا جایی رو ن میشناسی   -یسنا تنهایی
 یه دختر

ن نزد یک یا  میدونستم از قصد اینارو میگ ک عابد بلند شه اروم دس تمو از دستش کشیدم گفتم :اشکال نداره همی 

 تنها نمیشه بر ی  -م یسنا

من همراتون میام  یهوسبدا پرید  -حالا کاش واقعا هم نگران من بود نکبت. کیواین با فداکار ی بسیار گفت 

 وسطو جواب داد  

بان ما هست ین شما خواست - ن  یجورایی شما مت 
ن ک بیای م اینجا و دوره هم جمع  یعنن چر شما بر ی؟ نا سلامنر ی 

 شیم الان میخوای بر ی؟   
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بدبخت کیوا ین کپ کرد دیگ حرقن نزد سره همه چرخید سمت عابد ک از جاش بلند شد بدون اینکه ب من نگاه کنه 

 گف ت 

 و گف ت من  میام. بری میکمی قدم زدیم البته در سکوت اون ک همش سرشتو گوش یش بود  خیلی یهویی وایساد -عابد 

کاره خو یی نکر دی بامن در افتاد ی اخمی   -عابد 

ن جواب دادم   کردمو سنگی 

 ن منظورتو  میفهمم ن میخوام ک بفهم م  -

گوشیش زنگ خورد جلو تر از اون ب راه افتادم یذره دور شده بودیم از بچه چند دقیقه گذشت ک صداش دوباره 

 ب گوشم رسید.  

 بهتر شد ه خوبه ق یافت از روز اول -عابد  

 وایستادم بهم رسید با عصبا نیت ب چشماش زل زدم ک گف ت  

؟ من شاید و لی تو از پسش برن میا ی   -عابد  سو ین  چیه؟ مثلا میخو ای منو بتر

سرشو ب سرم نزدیک کرد ک عصبا نیتم ب ترس تبدی ل شد. سعی کردم ضعف نشون ندم ولی خب مثل اینک موفق 

؟  پوزخندی زدو صاف ا یستاد  دار ی چیکار م یک  -نبود م   ین

.یبار دیگ هم بهت میگم سعی نکن ز یاد سر ب سر من بذار  ی   -عابد  سوین  تو هنوز چن لی بچه ای ک بخوای منو بتر

 من ک اخرین مسافرتمه پس نمیذارم حرقن رو دلم بمونه  

 جز اون کسایی باسیر ک -
من براشون وقتمو هدر بدم.درضمن اصلا برام مهم  نیسنر وقنر هم ک مهم نبا سیر نمیتو ین

ه یادت  بیاد ک خودت خواسنر همرام بیای من هیچ علاقه ای ب باتو بودن ندار م    بهتر

 پوزخندی زدو  خیلی خونسردو یی تفاوت جواب داد  

 چیه ؟ فکر کردی من از تو چن لی خوشم میاد؟ تو رو حنر واسه یه شبم لایق خودم نمیدونم  -
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ن ی آخ ک بد حرقن زد. تا  به خودم بیام ی سیلی نثار جسم مبارکشون شده بود.نگاهشو باعصبانیت بهم دوخت ولی  چت 

ن متورم شده بود ک نگو دیگ موندنو ج ایز ندونستم  نگفت نفساش نشون میداد چقدر یی اعصابه رگ کردنش همچی 

 سر یع پ یش بقیه رفتم ک اونم با چند دقیقه تاخ یر بالاخره اومد. .... 

د ازشون خداحافظن کنم دلم برای تک تکشون تنگ  میشه جلوی فرودگاه چمدون به دست ایستاده بودیم  دلم نمیا

کت نبود و مجبور بودیم خودمون  یجور ی بریم خونه   بچه ها دلم براتون  خیلی تنگ  میشه. امیدوارم  -سرو یس سرر

 بازم رابطمون ادامه داشته باشه الهه خنده ای زدو گف ت 

 همخر ن حرف م یزنه انگار سفر اخرش بود ه  جمع کن بابا  -

 اره بود ه  -

همه با تعجب ب هم زل زده بودن حنر عابد ک تا اون موقع روش  یه سمت دیگه بود باش نیدن این جملم به من نگاه  

؟ شو خیشم قشنگ نیس ت یسنا -م یکرد هرچند ک نگاه کردنش چن لی طول نکشیدو رفت  سبدا خیلی یی    -یعنن  چر

 ای  مزه 

؟   -کیواین 
ی
 خانوم سعید ی جدی که نمیگ

 ببخشید و لی واقعا اخریش بود   -

ن که بازم بهشون سر بزنم لب خیابون منتظر بودم که یه  خلاصه با کلی ادا و اطوار ازهمه خداحافظن کردمو قول گرفیر

 ی عابد رو شنیدم.  شا سی بلند که اسمشم نم یدونم جلوی پام تر مز کرد اول فکر کردم مزاحمه اما بعد صدا

 بیا بالا م یرسونمت   -عابد 

 احتیاچی  نیست خودم میتونم برم  -

 هواتار یکه اینجا تاکسی گت  نمیاد بهت گفتم سوار ش و   -عابد 

 چه یهویی مهم شدم؟ گفتم که خودم م یرم  -
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البته داد نزد ولی ن میدونم چرا بعداز صدای قاطع و جدیش ک گفت سوارم یسیر یا... خودمو توی ماشینش پیدا کردم 

 یع ین واقعا دیگه نمیای ؟   - ترس یدم بدون هیچ حرقن راه افتاد ادرس خونه رو دوتا  خیابون بالاتر دادم  عابد

 بدبخت معلوم  نیس ت چقدر باخودش کلنجار رفته تا اینو بگه صداش از ته چاه میومد انگا ر 

 نه نمیا م -

 ؟   از حضور من ناراحنر  -عابد 

 ربظ به شما نداره ا ین تصمیم قبل از دیدن شما گرفته شده بود -

ن ی نگفتیم وق یر به مثلا خونمون رس یدیم بعداز یه تشکر پیاده شدم که گف ت عابد   -دیگه چت 

دوست ندارم ک سی ازم دلخور بشه بابت رفتارمتاسف م باورم ن میشه داره ابراز پشیموین  میکنه او 

 اوووو و  

 یست  مهم ن-

-ولی خودتونم مقصر بودی ن -عابد 

 الان باید معذرت خواهی کنم؟  

مهم نیسنر گفتو یه خداحافظ ز یرلب گفتو رفت پسره ی سادیسمی ولی منم بدباهاش حرف زدم از حق نگذریم کاش  

ه شدم  یه فرصت دیگ برامون بود پسره خویی بود فقط  یکم از خودمچکر بود ک لیدو توی قفل چرخوندم وارد خون

طبق معمول مامان روی ویلچر پشت پنجره نشسته بود تا منو دید لبخندی رو لباش نشست سری    ع رفتم داخل و  

 سلام عزیزم خسته نبا ش ی -سلام ماماین خوشگل م مامان - جلوی پاش نشستم

 ممنون م -

اره -بالاخره تموم شد؟   -مامان

- مامانم دیگه تموم شد  مامان

 راحت شدی  
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 چن لی بده من دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه نه اینکه همش به شماها زحمت بد م  نه اینجور ی  -

 مامان بحثو عوض کردو گفت  

ن ی خوردی؟!  -  چت 

 اره خوردم  -

احت کن حتما خسته  ای -مامان   پس برو استر

ن ی مانع خوابم میشد بااینکه  تمام بدنم خسته اس اما ب اتاقم رفتمو خودمو روی تخت ولو کردم اما.. اما یه چت 

 نمیدون م چرا نمیتونم بخوابم فکره چشماش یه لحظه از مغزم گذشت لعننر گفتمو سعی کردم بخوابم. ...  

م    - خوب مامان جون من دارم مت 

 واقعا فکر  میک ین لازمه؟   -مامان

 اره لازمه  -

؟  - مامان  به بابات گف یر

به خودت  -مادرم من بخدا من از کار کردن خسته نمیش م  مامان اره گفتم مخالفنر نکرد نگران چر هسنر تو  -

 ز یاد فشار ن یار اگه نشدم به جهنم که نش د 

ون رفتم به چند جایی ک توی ادرسا بود ی ا زنگ زدم یا سر زدم ولی ه   چشمی گفتمو گونشو بوسیدم از خونه ب یرون  بت 

کت به یه منسیر  نیاز  مند بود اما ملاقات حضور ی از پارک ب یرون زدم چن لی زود  ی چر به هیخر و دست اخر  یه سرر

کت شدم به سمت اطلاعات رفتم  سلام من برای -خودمو به اونجا رسوندم. اولل چقدر بزرگه خدا شانس بده.وارد سرر

 استخدام اومدم خواستم اگ... 

هنوز حرفمو نزده بودم ک گف ت 

 طبقه هشت اتاق اقای منصور ی. 
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 ممنو ن  -

 بستمو ز یرل ب خدایا کمکم کنن گفتمو راهی شدم..... در اتاق رو زدم    چشمامو 

بفرمایید  داخل -

 رفتمو گفتم  

 سلام من برای استخدام اومدم  -

 جواب سلامم رو دادو اشاره کرد ک بشینم ادامه داد: 

لبخندی از مااسم چند نفر رو رد با مدارکشون فرستادی م پیش مد یر ولی حالا  یکاریش م یکنم   -

 سره تشکر روی لبام نشست دکمه ای رو روی تلفن فشار داد و گفت  

 خانوم اکتی ی لطف کن ید بیاید مدارک این خانوم هم ب بقیه اضافه کن بعد همه رو بفرست دفتر مدیر -

تلفن رو سره جاش گذاشت تشکر ی کردم ک گفت  انشاالله 

ن     که قبولتون م یکین

با لبخند مدارک رو گرفتو رفت  منصور خانم اکتی ی داخل اومدو 

 شما دیگ میتوین بر ی -ی

 ممنون من فردا مزاحمتون میشم خداحافظ   -

 خدانگهدا ر  -منصور ی

 با دلی پراز امید به خونه برگشتم وقنر رسید م خونه ساعت از چهار گذشته بود  

 سلام  -

 مامان نگاهی از سر نگراین بهم انداخت گف ت 

 در دیر کردی؟   سلام چرا اینق -
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 وا مگ من بچم؟!   -

 سالتم ک بشه باز بچه ای. خب چ یشد؟ کار پیدا کردی؟  ۱۰۰-مامان

 یعنن  چر فعلا؟   -اره یعنن فعلا اره  مامان  -

یعنن اینکه مدارکمو فرستادن دفتر مدیرشون دیگه هرچر باداباد  بعد با ذوق نشستم جلوشو درمورد محل خدا بخواد   -

 گفتم ....... کارم براش  

از خونه ب یرون زدم دل تو دلم نبود ببینم قبولم کردن یا نه طولی نک شید ک چشمام دوباره ساختمون سر به فلک 

ن ی بشه نمیدونم. نه نه هاله  کشیده ای ک قرار بود توش استخدام بشم رو دید و لی  یه حس عج ینی دارم انگار یه چت 

 یه نفس ع میق کش یدمو وارد ساختمون شدم.   قرار نبود به خودت انرژ ی منقن ب دی

یه ایستادم    این دفعه مستقیم ب طبقه هشتم اتاق اقای منصورر ی رفتم روبه خانومی که دیروز فه مید م فامیلش اکتی

 سلام بفرمایی د   -سلام خانوم خسته نباسیر د اکتی  ی -

 سعیدی هستم دیروز اومدم برای...   -

 پرید وسط حرفمو گف ت 

کن با مهندس هماهنگ کنم  اها ا -  ها یادم اومد یه چند لحظه صتی

 تشکر ی کردم از جاش بلند شد بعد از در زدن وارد شد چند لحظه گذشت تا اومد مشتاقانه پرسیدم  

 چیشد؟  -

 درحا لیکه خنده ای از روی تمسخر به لب داشت که نمیدونم از سر  چر بود گ ف ت 

باشه و لی برو میخواد باهات حرف بزنه ولی از من میشنوی خودت پاتو بکش کنار تو بدرد گرچه فکر ن میکنم ام یدی  -

 اینجا نم یخور ی  سعی کردم ارامشمو حفظ کنم اروم گفتم  

ن چطور د یرو ز مناسب بودم الان یدفعه اینجور ی شد ؟  - ن همون دیروز بهم میگفتی   شما اگ منو نمیخواستی 
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 د من فقط نظرمو دادم   این حرفو حدس من بو  -اکتی ی 

 من از شما نظر نخواستم  -

وارد اتاق شدم بدون ا ینکه منتظر جوا یی از طرف اکتی ی باشم. نه خ ی ر مثل اینکه این جماعت همه باهم رنگ  

ن    عوض م یکین

 با عرض پوزش و لی امکانش  نیست   -منصور ی

؟   -  یعنن چر

 استخدام شده یعنن همون د یروز قبل از اومدن شما استخدام شده بود یعنن اینکه فرد مورد نظر ما  -منصور ی

م با عصبا ن یت گفت م   دیگه نتونستم جلوی خودمو بگت 

ن ؟ حداقل تا امروز دنبال یه کار دیگه  - اقا مگه من مسخره شمام ؟ اگه اینجور ی بود چرا همون دیروز نگفتی 

 اقشون کجاست؟  میگشتم.اصلا من میخوام باخود مد یر صحبت کنم ات

خانوم چرا متوجه نیسنر میگم ک استخدام شدم  با لجباز   -منصور ی

 ن میگ ی نه؟   -ی گفتم

ید   -منصور ی یف بتی  لزومی نم یبینم لطفا تسرر

 خیله خب الان خودم پیداش م یکنم    -

ون رفتم که دیدم اکتی ی هنوزم همون لبخند مسخره روی لباش بود   -پوزخندی زدمو گفتم از اتاق با عصبان یت  بت 

 بهت ثابت میکنم که فقط باید اراده کنم  

 با عصبان یت به طبقه همکف رفتم منصور ی همچنان دنبالم م یومد البته بافاصله.   

کن..... مارو از نون خوردن ننداز بچه   -منصور ی نیم.... صتی ن  خانوم کجا دار ی مت  ی ؟..... ب یا باهم حرف مت 

 -روز ی رفتموباعجله گفت م پیش همون خانوم د ی

 سلام ببخشید اتاق مدیرعامل کجاست ؟  
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 طبقه اخر اول ین اتاق سمت راست اقای....  -خانومه

به بقیه حرفش گوش ندادم که مطمئنا یه فحسیر هم نثارم کرده به طرف اسانسور رفتم و همچنان منصور ی به 

 دنبالم 

 لجباز ی هست ی  نرو خواهش میکنم.... عجب دختر  -منصور ی

ش به اسانسور در بسته شد. مردک منو دست میندازه چر پیش خودش فکر کرده. حالا نشونش میدم    قبل از رسیدن 

ن خا لی از ادم   به طبقه اخر ر سیدم در اسانسور باز شد به طرف اتاق  رفتم درو باز کردم یه اتاق چن لی بزرگ بود یه مت 

ن عصبا نیتم رو تشدید م یکرد با عصبا نیت به اتاق مد ی ر رفتم بدون در زدن درو  پس هنوز کسیو استخدام نکردن و ای

ش نشسته بود از اندامش معلومه که مرده    باز کردم منصور ی هم رسید و پشت سرم با سکوت ایستاد. روی صندلی 

 یب برام اشنا م یزد گف ت جوونیه و لی پشتش به منه و یه روزنامه هم دستشه بدون اینکه برگرده با خونسردی که عج 

ن   -  درو برای در زدن گذاشیر

م گ فکر ن میکنم   - ن چن لی راحت ادمارو به باز ی میگت  کنر که برای کسی ارزش قائل نیسیر منم میدونم و لی تو ی سرر

ن حالا که پولدارین دن یا رو داری ن مگه من مسخره دسته شمام روز او  ل  اینا هم براشون مهم باشه چیه؟ فکر  میکنی 

ن مثله آدم یزاد بگیدو خلاص دیگه    ن دیروز استخدام شده اگه نمیخواستی 
ی
کلی به ادم امید میدین روز دوم می گ

 اینهمه نقش باز ی کردن نداره   

ن اورد که یه ان خشکم زد وای نه... این...   آروم صند لیشو به طرف ما چرخوند روزنامه رو پایی 

 اینکه...عابده.   

چه  -ن ندادم نه من نه اون انگار که باره اولیه اونو می بینم  عابد هیچ عکس العملی نشو 

اقای مهندس   -ختی شده ؟ ا ین چه وضعیه ؟ اقای منصور ی خانوم چر  میگن؟ منصور ی

 بخدا....  

 امور ما لی طبقه سوم میتوین بر  ی   -عابد 
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 -ز میکنم  عابد اقا بخدا من زنو بچه دارم نزدیکه  عیده من تازه دارم پسندا -منصور ی 

 بیخود شلوغش نکن هنوز ش یش ماه تا عید مونده  

ش انگار    اخه من از کجا کار  پیدا کنم ؟ اشتباه کردم خریت کردم شما ببخ  -منصور ی

برای چر اینکارو   -فقط منتظر شنیدن معذرتخواهیش بود یکم ارومتر شد پرسی د عابد

 جواب کردی؟ من به تو اعتماد کردم اینکارو بهت ستر 
ی
مندگ د م منصور ی در مونده و با سرر

 داد 

آخه خواهر خانومم قرار بود  بیاد بعد زنگ زد گفت نمیتونه دیشب دوباره زنگ زد گفت پ شیمون شده میخواد بیاد.  -

من معذرت میخوا م اقا غلط کردم ببخشید.  خیله خب برو ب یرون خانومم اگه دیدین صلا حیت داره استخدامشون  

د کنید  کنید نکایر  ن   هم که لازمه بهشون گوسرر

 با خوشحالی گفت: چشم آقا چشم هرچر شما بگید لطفتونو فراموش نم یکنم.ایشونم صلاح یت دارن . 

جو ن    بیا بریم دختر

 
💞💞💞💞💞💞💞

             
 

کت  میگذره و هرروز خوشحال تر از روز قبل به سره کار م یا م  اما دلیل این خوشحالی رو دوهفته از حضورم تو ی این سرر

ه که ته دلمو بدجور  ن نمیدونم. نمیدونم چرا حس میکنم این کارمو  بیشتر از قب لی دوستدارم.همه چر عالیه و فقط یه چت 

 همیشه  یهبلایی سرم اومده.تلفن رو برداشتم   
 ی خا لی میکنه اونم اینه که ته هر خو سیر

 بله آقای سعیدی؟  -

کت رو تا چند دقیقه دیگه برام بفرست  یه پرینت از حساب -عابد   های سرر

 چشم   -

تلفن رو سرجاش گذاشتم و مشغول کارم شدم که یدفعه متوجه حضور کسی جلوی م یزم شدم نگاهی بهش انداختم. فکر  

کنم از عرو سی اومده .یه دختر جوون با ارایش  خیلی خفن یه مانتو تنگ و کوتاه و یه روسر ی کوچ یک که اگ ن میپو  

ن تر بود .یدفعه خندم گرفت و لی جلوی خودمو گرفتم بااین ت یپش چه ادعا ی خوشگلی هم م یکنه. با ناز شی د سنگی 

 گفت  
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 سلام خسته نبا شید   -

ه -  من باعابد کار دارم هست؟    -سلام عز یزم ممنون بفرمایید ؟  دختر

نه ؟ یع ین ممکنه؟ اما عابد که حل  ن  قه دستش نبوده تاحالا. شاید خواهرش ه عابد؟! چرا با اسم کوچ یک صداش  مت 

 ببخشید شما؟   -

ه  من سانازم.نامزد عابد   -دختر

؟ نا... نامزدش؟ با ناباور ی نگاش کردم    چر

 برو زودتر بهش ختی بده حتما  خیلی خوشحال میشه از دید ن من    -ساناز

 یدفعه از حرفش برگشتو گفت 

 رون منتظرتونن   اوه نه نه اینو نگو. بگو یه خانوم ب ی -

به به در زدم که صداش تو گوشم یر چید    باتردید از جام بلند شدم پرینت حسابارو هم برداشتم یه تک ضن

 بفرمایی د  -عابد 

 گفت  
ی
ه انداختمو وارد اتاق شدم. سرش به کارش گرم بود و با همون  یی تفاویر همیشگ  باتردید یه نگاه به دختر

؟    -  کار ی داشنر

 که عصبا نیتمو پنهون میکردم برگه هارو رو م یز گذاشتم   درحا لی

نتهایب که لازم داشنر ن  -  اینم پت 

ن تردید مونده بودم وقنر انتظارمو د ید دست از کارش ک ش یدو پنجه هاشو توی هم قفل کردو منتظرگفت   - هنوز بی 

 خب؟!  

ن  - ن که میخوان شمارو ب بی 
ن گفیر  ن دوباره سرشو مشغول به کارش کردو یه ....خانومی ب یرون منتظر شما هسیر

 بفرستش تو    -همونطور جواب داد عابد
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ن که شما بری د پیششون با تعجب نگام کردوپرسید   -  نه گفیر

 گ هست؟   -

 نمیدونم تاحالا... ند یده بودمشون   -

 خیله خب تو برو منم الان میام  -عابد 

امر دیگه ای ندارین؟  -

 نه بفرمایید   -عابد 

ن موقع باید پیداش بشه؟ اصلا بمن چه چرا برا من باید مهم باشه... انگار دوباره به پ شت م یزم برگشتم. اخه این همی 

؟   -باخودمم سره جنگ دارم  ساناز  بهش گف یر

یی حوصله جواب دادم: آره گفتم  

 پس چرا نم یاد؟   -ساناز

 نمیدونم  -

سانازش با لبخن دی که ضایعس مصنوع یه به طرفش رفت همون موقع دربار شد و عابد ب یرون اومد با دیدن 

 اونم با ذوق تقر یبا دوید طرفش  

 -سلام عزیزم وای عابد ن میدو ین  خیلی دل تنگت بودم  عابد  -ساناز

 سلام. منم   

 این ساناز دیگه عجب بدبختیه که زی ر دست ا ین یی احساس افتاده.  

 کار ی داشنر اومدی اینجا؟    -عابد 

 -نه مگه باید حتما کار ی داشته باشم ؟  عابد  -ساناز

 پس چرا اومدی ؟  

 هی چر فقط دلم تنگ شده بود     -ساناز
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  -میتونسنر صتی کنن کارم تموم که میش د میومدی خون ه ساناز  -عابد 

 اومدم یذره باهم تنها با شیم  

 عابد نگا هی به من کردو گف ت

یم تو اتاق ک س ی مزاحممون نشه. -  هیچ تلف ین هم وصل نکن  ما مت 

 به زور بغضن که نم یدونم از گ سرباز کرده بود رو قورت دادم باصدایی که از ته چاه میومد گفتم  

 بله آق ا  -

 بگو دوتا قهوه هم بیار ن  -عابد 

 بله  -

(سرایدار ) که اومد به طرفش رف - تمو گفتم  داخل رفتنو منم سری    ع گفتم که دوتا قهوه  بیارن براشون.اقای رحما ین

کن    صتی

 چر شده خانوم؟    -رحمان ی

م  - ن ک سی مزاحمشون نشه بده من میتی گفیر

 چشم خانوم.    -رحمان ی

ن چیه؟ چسبیده بهش   به به در زدمو وارد شدم. قشنگ نشسته کنارش .نشسیر سینن رو ازش گرفتم دوباره یه تک ضن

دست عابد بود سینن رو روی می ز گذاشتم که ساناز دستشم دور گردن عابد حلقه کرده بود اون ی گ دستشم توی 

 گفت: یشون مستخدمم هست؟  بااخم جواب داد: ن ه بعدم رو به من ادامه داد 

 رحما ین کجا بود که تو اوردی؟   -

ا یط مناسنی نداشته باشن خودم  بیام بهتر باشه  عابد  - ن ک سی مزاحم نشه گفتم شاید خانوم سرر خیله   -شما گفتی 

 وین بر ی  خب م یت
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ون اومدم خودمو به روشور رسوندم و یی صدا اشک ریختم و نمیدونم برای  گرفته یه بااجازه ای گفتمو سری    ع از اتاق  بت 

؟ فقط م یدونم که خیلی سبک شدم.یع ین من ب عابدح سی دارم؟اگه حسی بوده دیگه بایدتمومش کنم.اون  چر

  که با فکر به دردم رسیدم دوباره گریه سراغ چشمامو گرفت.......  نامزدداره و لی گناه من چیه؟ اخه منم ادمم حالا 

ون اومدن    اروم روی صندلی جابه جا شدم که در باز شدو زوج خوشبخت بعداز تموم شدن ساعت کار ی از اتاق بت 

عابد _ چرا هنوز نرفت ی؟   

فتم    _ دیگه داشتم مت 

که جواب شن یدم  روبه    از جام بلند شدمو  کیفمم برداشتم یه خداحافظ گفتم

 سانازشم گف ت  

 _ توم دیگه برو خانومم  

 باعشوه مخصوص خودش گفت  

 _ خداحاف ظ 

وع کردم به قدم زدن . دلم برای خودم میسوزه برای خودم که تا حالا تازه از ...از ...   کت ب یرون زدمو اهسته سرر از سرر

 مزخرفه   عشقم  خیلی ن میگذره شکست خوردم چن لی مسخره اس چن لی

خیلیییییییییییین  . دوباره اشکام ریخت چرا من؟ ها؟ چرا من؟ چرا باید به اون علاقمند بشم لعنت به این شانس لعننر  

 اخه مگه داریم ادم اینقدر بدشانس همونطور پیاده به راهم ادامه دادم تا بالاخره خسته و یی حال به خونه رسیدم.  

 _ سلام مامان   

 دختر مهربونم چشات چرا قرمزه ؟ چشام؟. ..  مامان_ سلام به 

-سر ی تکون داد که گفتم  

فکر م یکنم از خستگیه  

خ یله خب ناهارتو - مامان

احت کن     بخور برو استر
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 میل ندارم  -

ن ی خوردی ؟  اره تا  -مامان چت 

 دلت بخواد غصه خوردم  

کت خوردم سرم درد م یکنه من م یرم - ایی تو سرر
ن بخوابم  راه افتادم  اره یه چت 

ن ی شده -که صدای مهربون مامان دوباره به گوشم رسی د مامان  هاله چت 

م؟    دختر

نه  -لبخندی زدم که نگران یش شاید ک می رفع بشه  

 مامانم چ یزیم نیست گفتم که یکم خستم   

روز غم به جونم تاز یانه م یی حوصله وارد اتاق شدم لباس عوض کردمو روی تخت دراز کشید م با یلد اور ی خاطرات ام

 یزد ....  

 با نوازشهای دسنر چشمامو باز کردم  

 سلام گ اومدین؟  -

ن الان   -باب ا ه بابا همی 
 سلام دختر

-از روی تخت بلندشدم یه دسنر به سرو صورتم کشیدم  باب ا

 اره چطور مگ؟   -حالت خوبه؟  

 دستات یذره داغه تب دار ی؟   -باب ا

 کردم خودمو خوب جلوه بدم گفتم   درحال یکه سعی م ی  -

ن  -  نه نه من خوبم شما نگران نبا شی 

 ب یا بریم شام بخور یم .شنیدم ناهارتم نخوردی.ضعف میکنیا  -باب ا
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 چشم باباجون الان میام  -

ن جمع شدیم و مشغول خوردن  ون رفتم . چندی بعد همه دور مت  بابا از اتاق ب یرون رفت منم چند لحظه بعد  بت 

 شدیم . متوجه نگاه های زیر چشمیشون شدم همونطور که غذامو میخوردم گفتم  شام 

ن ؟  - طور ی شده ؟ چرا اینجور ی نگام م یک نی 

ن ی نشده غذاتو بخور   -مامان  نه چت 

 نگاهی به بابا کردم که هنوز همون قیافه نگرانشو داشت  

ن ی شده به منم بگید خ ب باب ا - م   به  -بابا..... اگه چت   موقعش  میگم دختر

 خب اخه چیشده فقط من نا محرمم توی این خونه؟   -

 نه عز یزم نامحرم  ن یسنر فردا اگه میتوین یکم زودتر  بیا خونه منم مرخض گرفتم بریم خونه باغ مادربزرگت.  -باب ا

پدر بزرگم از دنیا  چشمی گفتمو مشغول شدم منظورش مادر مادرمه که توی همون تصادقن که مامانم فلج شد اونو 

ن . تا الانم که مامانم دوتا سکته ناقص زده اون تصادف یجورایی کل اهالی اون خونه رو داغون کرد.یدفعه سوالی که  رفیر

 از بچگ ی دنبال جوابش بودمو همیشه هم یی جواب میموندم توی دهنم چرخ خور د 

راسنر باب ا -

جونم  -باب ا

 ؟   

ن ؟ من چرا نباید خانواده و فامیل شما رو بب ینم؟  ازبس که کمبودامو    هنوزم نمیخواین از خانوادتون- ن ی به من بگی  چت 

 ه میشه یا با خانواده مامانم یا کارو درسو مدرسه پر کردم یادم رفته که بابامم این وسط یی کس  نیست  

 منتظرم ا -

- مامان یه چشم غره بمن رفت  مامان

 الان وقت این حرفا نیس ت 
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ن -   بدی نگفتم  من که چت 

هرچر گفنر الان وقت ش نیدن جواب سوالت نیست  سرمو پا -مامان

ن انداختمو دیگه ادامه ندادم ....    یی 

 اغاز یه روز شوم از روزای زندگیم اینطور ی رقم خور د 

که حسم    از روی تخت بلند شدم حال غر ینی دارم همش حس  م یکنم امروز قراره یه اتفا قر  بیوفته و این در حالیه

 یه دوش حسایی و پو شیدن لباسهای مخصوص کارم راهی سالن شدم به عک  
ن هیچوقت به من دروغ نگفته . بعد از گرفیر

ه شدم عکس جوو نیای باباو  یگ از همرزماش توی جبهه که چن لی  ن بار خت  ن بود برای هزار  می  سی توی پذیرایی روی مت 

مرد یه شباهتایی دارم. دست انداخته بودن گردن همو هردو لبخند به  هم خوش سیما بود همیشه حس م یکردم به این

ن  یدفعه صدای مامان از پشت سرم به گوشم ر سید ک یکمی تر سیدم     لب داشیر

 ب یا دختر صبحونتو بخور دیرت میشه ها دوساعته به چر نگاه میکن ی؟     -مامان

خونه گفت م همونطور ی که پشت  ویلچر مامان قرار گرفتمو حرکتش میدا ن  دم به سمت اشتر

داشتم اون عکس رو نگاه میکردم .مامان ای ن مرده کیه؟ چطور بابا تا حالا حر قن درموردش نزده؟ بنظر  میاد  خیلی  -

. ماما ن ن ن دوتا برادر .اون. ..   -باهم صمی می هسیر  اره چن لی صمی می بودن خیلی باهم خوب بودن عی 

مه که بخاطر حرفای من راه گلوشو سد کرده یعنن ا ین مرده کیه که تونسته حال حس کردم یه بغضن توی گلوی مامان

 مامانو اینجور ی منقلب کنه؟   

 مامان چیشد؟ -

خونه به طرف اون عکس سوق دادم عجیب امروز درگ یرش شدم . با حرف مامان به  ن چشمامو دوباره از تو ی اشتر

 طرفش نگاه کرد م  

نگاه میک ین ؟ اصلا تو از دیشب چت شده دیشب که هی به خانواده بابات گ  هاله چراهی به اون عکس -مامان

 یر میدادی الانم این عکس . عجیب غریب شد ی بنظرم نگران بود ولی از چر ؟ خدا  بهتر میدونه  

 اصلا ولش کن صبحانتو بخور   -اوا من کجام عجیب غریب شده؟  مامان -
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دل کندم صبحونم که تموم شد از جام بلند شدم روبه روی مامان که به ناچار به حرفش گوش دادمو از قاب عکس 

 روی ویلچر نشسته بود زانو زدم   

ان کنم.   -  بدی بودم معذرت م یخوام قول  میدم جتی
 مامان  خیلی دوستدارم اگه دختر

 سرمو بوسیدو گف ت 

ین دختر ی هسنر که همیشه بخاطر داشتنت خدا ر  ین ؟ تو بهتر ن و شکر کردم شادیه تو شادیم  _این حرفا چیه مت 

انش با سیر     بوده غمتم بلای جونم کار ی هم نکردی که به فکره جتی

منم   - وقتایی که ازت دورم خیلی برات تنگ  میشه خیلی چن لی دوستدارم مامان مامان -

 دوستدارم عزیزم  سرمو بالا اوردو گفت  

ن ی شده ؟  - م؟ چت 
 چرا گریه م یکن ی دختر

 دلم گرفته بود همی ن لبخنده نم کینن زدو گفت  نه فقط یکم  -

 خیله خب بلندشو برو تا اخراجت نکردن   -

 چشم  -

م نشستم  ن از جام بلند شدم از اژانس سره کوچه یه ماش ین گرفتمو  خیلی سری    ع به مقصد رسیدم ... پشت مت 

 خداروشکر هنوز عابد نیومده بود  یه نیم ساعنر گذشت که سرو کلش پیدا شد   

اومد بهش سلام کردم ایستادو زل زد تو چشمام . بسم الله این چرا اینجور ی شده اول صبخ؟ چند لحظه  تا 

 گذشت اروم جواب سوالمو داد و وارد اتاقش شد روی تقویم کاریم نگاه کردم به اتاقش برای گزارش کار رفتم   

 خب؟   -

امروز یه  - پرونده هارو جلوش گذاشتم برای امضا و فرستادن به بایگان ی 

خب  -حدودا  ب یست دقیقه دیگه  عابد  ۹:۳۰جلسه داری ن ساعت 

 اینو یادمه بعدش؟  



   بگذار مجنونت باش م

  

 29 
  

یف میارن  عابد   ۱۱بعد از اونم یه قرار با اقای ملکان که ساعت  - ن تسرر ن ی نیست   -خب دیگه؟   -گفیر  دیگ چت 

  -اومدم از در برم ب یرون که گفت  عابد

 من به شما اجازه دادم بر ی؟   

 گرد کردمو سرمو انداختم پایینو ساکت موندم  عقب  

امروز بمون  یکم کارم طول م یکشه بعدش باهات  کار دارم  یاد قرار   -عابد 

 اخه ...  -امروز با بابا افتادم باید اتفاقا امروز زودتر م یرفتم خونه  

 نذاشت حرفمو کامل بزنم  

 اخه نداره برو به کارات برس   -عابد 

 ون رفتم با  یه عالمه فکر یعنن  چیکارم داره؟.........  از اتاق  بت  

 نه خانوم پایدار گفتم که با اقای ملکان جلسه دارن   -

کتمون چن لی اشفته شده   -پایدار  ای بابا پس ما باید چیکار کنیم؟ وضع یت سرر

 فکر کنم حضور ی ب یایدو باهاشون حرف بز ین ن  -

 یه قرار ملاقات بذارید برامون   اره چاره ای جز این ندارم -پایدار

 خواهش م یکنم خداحافظ    -ممنون خدانگهدار   -چشم باخودشون هماهنگ میکنم بهتون ختی میدم  پایدار -

تا گوشیو گذاشتم درباز شد و در حال یکه هردو کیف و کت به دست بودن از اتاق ب یرون اومدن ملکان دسنر به عابد  

بابت قرارداد همکار ی که بسته بودنو بالاخره رضایت داد که بره ساعت از  یکم گذشته.   دادو ک لی ابراز خوشحا لی کرد 

م ایستاد.   ن  خب بگو چ یکار دار ی دیگه؟ در رو باز کرد و آروم اومد کنار  مت 

 با حواس پریر به من زل زد. 

 اتفا قر افتاده آقای سعیدی؟    -
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 شت.  یهو به خودش اومد و دوتا پرونده رو روی  م یز گذا

 عاب د: این پرونده هارو فردا اول وقت بفرست اتاق آقای رح یمی.   

 چشم.  -

 یدفعه درباز شد و بابام اومد داخل. قبل از ا ینکه حر قن بزنم عابد گفت:  

 سلام اقا جون.   -

ته چاه در مو به تنم سیخ شد و چشمام تا حد توانشون گرد شدن. به گوشام اعتماد نداشتم. باتعجب و صدایی که از 

 میومد گفتم:  

 ا...ا...اقاجون؟  عاب د: چر ؟   -

... آقاجون؟    -  شما.... گف یر

 عابد کلافه گفت: ببخ شید پس به بابام چر ب اید بگم؟   

 بابات؟   -

 عاب د: معلومه چته؟ 

 با ناباور ی به بابا نگاه کردم فقط یه کلمه از دهنم در اومد ″بابا"  

ن انداخت و گفت:  بابا هم که انگار از دیدن ما    باهم شوکه شده بود سرشو پ ایی 

سیدم سرم اومد. ..   - ن ی که م یتر  از چت 

اشک از چشمام سراز ی ر شد تو شوک بودم بابا علی بابای عابده؟ یع ین اون به منو مامانم  خیانت کرده ؟ نه امکان  

 عابد نداره ... و لی اون گفت اقا جون ... نه نمیتونم باور کنم یعنن چر اخه؟ 

 ...اون...داداشمه؟  

م همه چیو توض یح مید م    -باب ا  گریه نکن دختر
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م صدا کنن وقنر  - م؟ چطور ی میتو ین بازم منو دختر چیو میخوای تو صین ح بدی ؟ اینکه بهمون دروغ گف تیو؟ دختر

 دستت رو شده؟  عابد با اخمو عصبان ی ت گفت  

-  
ی
ه؟ چرا بهش می گ م؟  یگ به من بگه اینج ا چختی  دختر

بابا در حال یکه سعی م یکرد مثله همیشه با ارامش حرف بزنه پشت پنجره رفت ایستاد بعد از چند لحظه ای که برای  

وع کرد به توض یح دادن    من از ترس  خیانت بابا گناهی که مرتکب شدمو عاشق برادرم شدم یه قرن گذشت سرر

که قبل از شهادتش باهم بودیم قرار بود افتاب نزده عملیاتو ش اون شب اخر ین ش یی بود    بیستو سه ساله پ ی  -

ه گچ پام خلاص شده بودم .   جز مجروحا بودم برای ه مینم جایی تو اون عملیات نداشتم تازه از سرر
ن وع کین سرر

 بالبخندی که همیشه به لب داشت رو کرد به منو گفت : ع لی امشب یه خواهش ازت دارم.   

 باهم بودیم گفتم: هرچر هست بگو داداش گفت:  هیچوقت تا حالا ب هم نه  
ی
 نگفته بودیم از بچگ

لاله سه ماهه که بارداره گفتم : مبارکه پس بالاخره خدا یه بچه بهتون داد لبخندی زد وگفت: اره داد اما علی من 

ت ا یضایی بودو میدونم که دیگه برنمیگردم پرید م وسط حرفش هرچند که میدونستم تقر یبا  حرفش درسته اخه عملیا

ن و حید رو باور کنم گفتم: این حرفو نزن اونم   شانس شهادتش ز یاد ولی برام سخت بود که قبول کنم نمیخواستم رفیر

مثل من مانع ادامه حرفم شد جواب داد : بذار حرفمو تموم کنم شاید برات سخت باشه اما زنو بچمو  اول به خدا  

جز پدر مادرش کسیو نداره . نذار توی اون شهر درندشت تنها بمونه من به   بعدم به تو میسپارم مراقبشون باش لاله

ن البته اگه قبول کنن و راصین    برا ی من افتاد شناسنامه بچه ارو از رو شناسنامه تو بگت 
خودشم تو نامه نوشتم اگه اتفاقر

لاله هیچوقت به فکره ازدواج بعد   باسیر دوست ندارم بچم یه عمر با این داغ بزرگ بشه که بابا بالاسرش نبوده میدونم

یه که ازت  میخوام .....   ن  از من نم یوفته تو براش پشت گرمی باش نذار تنها بمونن ا ین تنها چت 

ن بود حدسش درست بود وحید توی اون  این مثل یه جور وص یت نامه بود تموم چ یز ی که توی دنیا میخواست همی 

ماه جنگ تموم شد به تهران برگشتم تموم حرفای وحید رو به ۷شت بعد از عمل یا ت شهید شد و همه مونو تنها گذا

عالیه مادر عابد زدم اونم قبول کرد ولی لاله را صین نمیشدبچش به دنیا اومده بود یه دختر یه ماهه اون هنوز تو این فکرا  

شت با دفن تن چاک چاک وحیدو بود که و حید برمیگرده برای همینم شناسنامه نگرفته بود تا  وحید بیاد چند هفته گذ 

خوندن وص یت نامش راصین شد کار ی که مخالف میلش بود رو انجام بده عقدش کردم وقنر شناسنامتو گرفتیم 

طلاقش دادم یه عقد صور ی بود .منو لاله زنو شوهر نبودیم فقط برای اینکه هاله شک نکنه ی گ دو شب در هفته 

ین  پسرعموی دنیا بود . مانم یخواستیم این قضیه رو تو بدوین همه چر خوب بود تا اینکه  اونجا  میموندم اره لاله زن بهتر
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عابد از کانادا برگشت و جای خالقر باز نشسته رو توی اون فرو دگاه گرفت منم به این دلیل که شما ب هم نزدیک نش  

ن از قدیم  ین تورو از اونجا دور کردم ولی  یی فایده بود دست تقد یر کار ی کرد که شما ا  ب شی 
ینجور ی ب هم معرقن

ن ماه هیچوقت پشت ابر نم یمونه    گفیر

ین ادم  دم خودمو بدبختر ن کت زدم ب یرون گریه میکردم ضجه مت  اشکام یی محابا م یریخت دیگه طاقت  نیاوردمو از سرر

 میدونستم که با صدای زنگ موبایلمو حرفایی که شن یدم فهمیدم بدبختر از  اینم میتونم بشم.  

 شماره مامان بود با اون وضعش نم یخواستم جواب ندم که نگران بشه و بلایی سرش  بیا د   

 الو    -

 به جای مامان طلعت خانوم همسایمون جواب داد  

م؟  -  کجایی دختر

 مامانت ...  -چیشده طلعت خانوم؟  طلعت خانوم  -

؟   -  مامانم چر

 مارستان فقط زود  ب یا  ش بی  حالش خیلی بد بود اوردیم -طلعت خانوم 

بعد از اینکه ادرسو گرفتم قطع کردم به بیمارستان رسیدم و لی انگار دیر شده بود برای خداحاف ظن با صدای قشنگش 

 برای  دیدن دوباره چشمای مهربونش برای اغوش گرمش برای.... برای همه چر .... 

ا گفته بودن علت ن دیدم دکتر ن تختش خودمو نقش بر زمی  مرگش ایست قلنی بوده . قلب نازن ینش دیگه نمیتپه اقا   پایی 

وچ د چه زود ازم گرفتیش حتما  خیلی دوسش داشنر که بدون اون تحمل نیاوردی. مامانم هنوز خیلی جوون بود برای  

مردن              
💞💞💞💞💞💞💞
   

ن فقط من موندمو خاکو  یه جسد ز یر اون . بابا علی بعد از راهی  اخرین دسته هم از قتی مادرم خداحاف ظن کردنو رفیر

 کردن مهمونا به سمتم قدم برداشت نزد یکم ایستاد  

م بلندشو بریم    -باب ا دیگه بسه دختر

 همونطور که به خاک زل زده بودم گفتم 
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 تموم شد . چهل روزه که رفته   -

 چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟ همه ما ناراحتیم   -باب ا

زه که ندیدمش دلم براش تنگ شده به گ بگم  باریدم  چهل رو  -ضجه زدم 

 دوباره و دوباره بابا هم اشکش در اومد 

 یادته همیشه میگفت شادیه تو شادیه اونم هست پس بلندشو بریم   -باب ا

خودش نیست اماروحش همیشه پیشت ه  عابد نزدیک اومدو گفت :  -اون دیگه نیست که شادیم شادش کنه  باب ا -

ه بریم  اقاجون دی   گه بهتر

ن رو نگهداشت باباعلی روکرد بمنو گف ت    بابا زیر بازوهامو گرفتو بلندم کرد جلوی در خونه عابد ماشی 

 برو وسایلتو جمع کن دیگه باید بریم   -

یم شناسنامتو درست میکنم اگه  اومدم حر قن بزنم که گفت ما قبلا سره این قضیه باهم حرف زدیم . فردا هم مت 

 دوسداشته باسیر  

یی میل به داخل خونه رفتم پا که تو  حیاط گراشتم انتظارهای گذشته مامان رو پشت اون پنجره خاک خورده دیدم  

خنده هایی که چهل روزه  دیگه صداشونو نمیشنوم وارد خونه شدم وبلچر خالی از اندام ظریفش گلدونایی که یار و  

وریمو یاورشون رفته بودو به بدترین شکل خشک ش ده بودن . اشکم دوباره جوشید مثل تموم این روزها . وسایل ضن

ن تردید داشتم که صدای  ن از این خونه رو نداشت ولی چ یکار میتونستم کنم ؟ هنوز برای رفیر جمع کردم پاهام رغبت رفیر

 در اتاقمو شنیدم  

 بفرمایید    -

 داخل شد وگفت  
ی
 عابد با خونسردی هم یشگ

 ای بیای؟   چرا نم یای؟ ن میخو  -

 چرا الان میام . شما چرا اومدی؟    -
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 اقاجون گفت  بیام کمکت چمدونتو ب یارم   -عابد 

 خودم م یارم    -

 ادمی دیگه نه؟   -عابد 

 پرسشوار نگاش کردم چون اصلا متوجه منظورش نشد م 

نن نه چندبار وق یر میگم میارم یعنن  م یارم    -عابد  ن  به ادم حرفو یه بار مت 

حالم  م یسوزه؟ بنظرت خ یلی جای ترحم دارم مگه نه؟  درحا لیکه چمدون تو دستش بود چرخید به   چرا دلت به -

 سمتم   

ایط زندگ یت ترحم به تو جایز باشه همه ادما یه روز ی م یرن .  -عابد  فکر نم یکنم با وجود خانواده ای که داشنر و سرر

 که تموم نشده بلندشو و این مسخره بازیارو تموم کن وقنر اینهمه  اداهم بسه درسته که مادرتو از دست دادی ولی زن
ی
دگ

  .  که پاتو ت وی اون خونه میذار ی حق ندار ی با عذای  یی موردت بقیه رو هم ناراحت کنن

 عذای یی مورد ؟   -
ی
 تو به مرگ مادرم  میگ

ات کن نه اینکه با گریه  زار ی دیگرانو فقط ناراحتو  تو دلت عذا دار ی کن برای ارامش روحش دعا کن براش  خت 

 -نگران خودت کنن در ثا ین مرده پرسنر اصلا کار درست ی نیست  همونطور که از در خارج میشد اروم زمزمه کرد  

ن   ن که منتظره توجهیر  چن لی از زنده ها هم هسیر

؟  عابد - ن ی گف یر ن ج ا  -چت  ون رفتیم توی ماشی   گرفتم و چند لحظه.....  اقاجون منتظره  از اتاق و بعدهم از خونه بت 

وارد ح یاط شدم پر از گل از هر رنگو طرچ از یه هشنر که با سنگ مر مر درست شده بود رد شدیم بعد یه جاده چمن  

کار ی شده که اطرافش پر از گل بود مس یر ادامه داشت تا به پله ها و سنگ فرشا و بعدم به یه ساختمون خیلی بزرگ  

 پرشده بود این واقعا خونه  ی بابا دایره ای شکل م یرسید پا 
ی
ن پله هادوتا استخر به شکل دایره که از فواره های رنگ یی 

 علیه؟ عالیه خانوم جلوی ساختمون منتظرمون بود جلو رفتم سلام کردم اروم بغلم کرد  

یم فرانسه برای سلام عزیزم ببخش که نتونستم زودتر از اینا و برای مراسم بیام با عادل رفته بود -عالیه خانو م

 اتمام کاراش . تسل یت میگم  
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 این چه حرفیه عالیه خانوم چن لی ممنونم از لطفتون  اروم شونه هامو گرفت    -

من دختر نداشتم ولی امروز خدا یه دختر زیبارو بهم داده .سعی میکنم چ یز ی برات کم نذارم هرچند که   -عالیه خانو م

 شحال میشم که منو مادره خودت صدا کن ی  مثل لاله مادره خو یی ن میشم ولی خو 

 چشم  -

ن ذوق کرد که نگو دوباره سفتو محکم بغلم کرد هم یشه فکر م یکردم این زنای پولدار یه ادمای مغرور و   بنده خدا هم چی 

با   خودخواه و بدجنس باشن ولی نظرم با دیدن عا ل یه خانوم کاملا برگشت وارد خونه شدیم . طبقه اول چن لی خوشگلو 

خونه قرار   ن سل یقه با مبلمانو بوفه مجسمه های قیمنر که همه چر به رنگ هوه ای بود ب علاوه ی دوتا اتاق و اشتر

داشت دوتا پله درهم پیچیده که دو طبقه رو به هم متصل میکرد طبقه دوم چن لی نظرمو جلب کرد همه اتاقها گرد هم 

دن که سقفشم شیشه ای بود پله ها امتداد داشت تا پله سوم طبقه  بودنو دور یه گلخونه  ش یشه ای بزرگ جمع شده بو 

 سوم به جای اون همه اتاق فقط یه سالن بزرگ بود ک فکر میکنم مخصوص مهمونیاشون بود. 

وقنر عا لیه خانوم همه جارو بهم نشون داد به طبقه اتاق ها برگشتیمو اتاقر رو بهم نشون داد باهم وارد شدیم اتاقر به  

سی و صور یر  چن لی قشنگ بود کلی باهم حرف زدیم شاید ساعت ها اشک ریختمو اون حرف زد گفت از  رنگ یا

 از زیبایی مادرم که همه رو جذب خودش م یکرده از اینکه دوتا دوست صم یم ی بودن که 
ن خاطرات ی که با مادرم داشیر

ابام بودو ش یی که عابد به دنیا م یاد اونو به عنوان زن دوتا پسر عمو شدن گفت از این خونه ازین جایی که یه روز ی مال ب

 هدیه میده گفت از پولایی که برام پسنداز کردن از حواس بابا و حید حواسی که تا ته زند گیم رفته بودو من  
چشم روش ین

ن بابام رفته بود از همه اینا    هایی که مادرم ک شید از دلش که بعد از رفیر
گفتو من فقط  غافل بودم ازش گفت از سخنر

گریه کردم              
💞💞💞💞💞💞💞
  

ی ن فرصته  درو محکم به هم کوب یدمو خودمو روی تخت انداختم بلندزدم ز یر گ ریه حالا که کسی خونه نیست بهتر

که از سرر این بغض لعننر خلاص بشم .... در اتاق رو باز کرد توی چهارچوب در ایستاد پاهاشو توی هم پ یچوند و 

صدای گریه هات کل ساختمونو برداشته . چت شده؟  روی تخت باتعجب   -تاشو توی بغلش جمع کرد  عابددس

 نشستم   

 تو گ اومدی؟   -
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ن دیگ ه ای بود    -عابد  اونش مهم  نیست سوال من چت 

ن انداختمو گفتم    اشکامو پاک کردم سرمو پایی 

ن ی ن یست   -  چت 

سنو بدی؟ خ یله خب من یادت میدم  قبل از اینکه  بهت یاد ندادن جواب سوالی که می  -عابد  تر

 کار ی کنه یا حر قن بزنه گفتم  

ن    -  هی چر فقط دلم گرفته بود همی 

 گفت  
ی
 یه نفس ع میق کشید و باهمون  یی تفاو یر ه میشگ

 دلیلش اینه که سه ماهه که به   -
ی
اینجا اوم  بعضیا ادما دروغ که میگن از چشماشون مشخصه به هر حال اگه راستم بگ

ون یه دور ی برن به کسایی که واسشون مهمی یکم بها بده   یذره برو بت 
دی همش خودتو توی خونه حبس م یک ین

 مطمئنا حالت بهتر میشه  

 زنگ خوردن گوشیش مجال بیشتر حرف زدنمونو نداد تماس که قطع شد کلافه گفت  

 ش   عد  میام بالا تو هواشو داشته با ساناز اومده من زیاد حالم خوب  نیست خستم یکم می مونم ب  -

 زودتر    -خیله خب تو برو منم الان میام  عابد -

ن رفتم ساناز کنار عابد روی   چشم اقااااا چه دستورم میده یه اب به صورتم زدمو لباسامو مرتب کردمو به طبقه پایی 

 مبل نشسته بود عادلم روبه روشون. 

 خ یلی مهربونو بانمک یه یجورایی هم به عابد شباهت میده البته یه روزنامه دستش و داشت م یخوند عادل پسر 

ن ی بود که بینمون ردوبدل م یشد  منهای رنگ چشماو فرم لباشون . سلامی کردمو کنار عادل نشستم سکوت تنها چت 

غول بودم  عابد غص یی و کلافه کنار ساناز نشسته بود سانازم نمیدونست ب اید چیکار کنه منم با ریشه های شالم مش 

 بالاخره این سکوت که ک می هم طولاین بود با حرف ساناز شکست یکمی روی مبل جابه جاشدو رو به عادل گف ت  

؟   -  روزنامه میخوین
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ن ی خرید م نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتم زدیم زیر خنده   -عادل نه ستی

 سانازم همینطور هرچند که متلک بارش کرده بود  

ن بقیه   اصلا از ساناز خوشش نم یاد تعج یی هم نداره اینجا هیچکس از ساناز خوشش نم یاد . عادلم عی 

 عادل روزنامه رو جلوی صورت هردومون گرفتو اهسته گفت  

تورو به جدت اینو یه جور ی ردش کن بره دستم خسته شد من تو عمرم تا حالا روزنامه دستم نگرفتم همون کتابای  -

 ن برای اینکه این عنتر خانومو نبینم دوساعته روزنامه به دست نشستم  خودمم به زور م یخوندم الا

 میگم تو اهل این کارا نیسنر   -

ونش  یجور ی یدفعه  -عادل  اره جون تو . مرگ عادل بتر

 عابد از جاش بلند شدو گف ت 

احت کنم  ساناز   - م استر  تو کجا؟    -منم میام  عابد -من مت 

ه چ یکار کنم ؟ باتو میام تو اتاقت   -ساناز    دیگه . اینجا حوصلم سر مت 

میدو ین که خوشم نمیاد کسی تو اتاقم پا بذاره . بعدم مگه من گفتم بیای که الان بگم چیکار کنن ؟ پرواز طولا   -عابد 

احت کنم   م استر  بود خیلی خستم مت 
 ین

رو به ساناز کردم تا خواستم حرقن اچن طفلی خیلی بد باهاش حرف زد از پله ها رفت بالا و از نظر ناپ دید شد 

 بزنم   

؟ نمیخواد دلت برای من بسوز ه   -ساناز
ی
 چیه؟ تو دیگه چر میگ

 من فقط...   -

 گفتم ساک ت   -ساناز  

ن اوردو گف ت   عادل روزنامه رو اروم پ ایی 
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صداتو واسش بلند نکن چون چند مورد رو بای د بهت یاداور ی کنم . اینجا خونه ی ماست ایشونم خواهرم پس -عادل

 هه خواه ر -در اون صورت قبل از من عابد یه بلایی سرت میاره  ساناز

 از خواهر نداشتمم بیشتر برام عزیزه پس حواست به کارات باشه   -عادل

ن  ی  -عادل خواهش م یکن م یه شوچن بود فقط  ساناز   - نه خ یر  خیلی هم جدی گفتم حرفام و تا عادل اومد یه چت 

 ه زودتر گفتم   بگ

ن ی نگو   -  عادل خواهش م یکنم تمومش کن  چت 

 لعنت خدا به  شیطو ن  -عادل 

چند دقیقه ای هر سه تامون ساکت شدیم ک ساناز  یهو از جاش بلند شد و ک یفشم برداشت و به حالت قهر به 

 طبقه اتاقها رفت عادل پوزخندی زدو گف ت  

ه احمق  فکر م یکنه الان بره بالا با اغوش باز  -  ازش پ ذیرایی م یکنه دختر

ن ی بهش نگو تو دلت نگهدار از تو توقع  - ن گناه داره بخدا حداقل تو دیگ ه چت  چرا اینقدر باهاش بد رفتار ی م یک نی 

 این رفتارارو ندارم   

نه ازین خواهر گلم هر سلامی یه عل یگ هم داره اون میگه من که نمیتونم جواب ندم . بعدشم گ تو این خو  -عادل

وی کنم؟  خواستم بگم من که زودتر گف ت    خوشش میاد که من ازش  پت 

 نگو من که باور ن میکنم تو از اون خوشت  بیاد   -

 بدت نم یاد ؟  -بخدا من از اون بدم نمیاد اونم میتونه عوض بشه  عادل  -

 یدفعه از زبونم در رفتو گفتم  

 باتعجب به چشمام زل زدو گف ت بدم ن میاد فقط به موقعیتش حسودیم میشه   -

 یعنن چر به موقع ی ت اون حسودیت  میشه ؟ یعنن تو عابدو. ..   -

 دستپاچه پریدم وسط حرفشو گفتم   
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ن ما نیست   -  نه نه اشتباه نکن ه یخر بی 

سی عابد عابد   -عادل  به عابد که مت 
پس بگووووو . من میگم هی چپو راست داداسیر داداسیر تو پاچه من میک ین

 ک ین .ای جنس خلاف  می

 خاک برسرت هاله سو یر نمیدی ه مینیم که  میدی ابروتم باهاش م یدی  

خیله خب حالا نمیخواد خجالت بکش ی عاش قر که بدنیست  خیلیم خوبه خداروشکر بازم فهمیدم توم  -عادل

 دل دار ی  مستاصل گفتم  

 ؟ -
ی
 قول میدی به کسی ن گ

  میش ه بذار فکرامو کنم بب ینم چر  -عادل

 عادللللل!  -

 خرج داره اب چی گلم خرج داره    -عادل

 چر میخوای؟  -

 یه شام که طور ی نمیشه؟   -عادل

 خیله خب باشه  -

ن ی...  -عادل  حالا شد یه چت 

یدفعه رفت تو فکر دستاشو به هم داد و ارنجاشو گذاشت روی زانوهاش سرشو یذره جلو بردو بعداز یه مک ث کوتاه  

 گفت  

 راستشو بخوای منم عاشق شدم عجب ت یکه ای بود فرشته ای بود واسه خودش یعنن هنوزم هست   -

 خب تعریف کن  -اوهو م  -واقعا؟  عادل -

 چن لی خوشگله اصلا تو  عمرم مثل اونو ندیدم معرکس    -عادل
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 چن لی دوسشدار ی؟   -

 چن ل ی  -عادل

  -خب کجاست اسمش چیه؟ کنجکاوم کرد ی عادل-

 سته اسمشم عادله    کنارت نش

 دیوونه رواین منو سرکار گذاشته باحرص گفتم  

 منو دست م ینداز ی؟   -

 روزنامه رو تا زدم تا م یخورد زدمش لوس مسخره باخنده جواب داد  

 خیله خب باشه غلط کردم   -

 چن لی لوس ی  -

 اخه گروه خوین من به این کارا م یخوره؟ عشق کجا وما کجا؟   -عادل

رو دیدم که دست ساناز رو گرفته و اونو دنبال خودش م یکشونه همزمان با عادل نگاهی ب هم انداختیمو  یدفعه عابد 

 -ایستادیم ب اون دوتا خ یره شدیم با صور یر برافروخته از خشم جلومون  ایستاد دست سانازو محکم رهاکرد  عابد

 عذرخواهی ک ن  

 سرخ شده فکر کنم سی لی رو خورده فکر کنم بدجور ی دعواشون شده یه طرف صورت ساناز 

 قضیه چیه؟   -

ن بار بود ازش  م یشنیدم گف ت   رو به ساناز با دادی که اولی 

 مگه کر ی؟ گفتم عذرخواهی کن  ساناز با ترس اروم جلوم اومدو بهم گفت   -

 من.... معذرت م یخوام   -

؟   -  واسه چر

 صورت ساناز گرفتو گف ت قبل ازینکه جوا یی بده عابد تهدیدوار انگشتشو جلوی  



   بگذار مجنونت باش م

  

 41 
  

 چه بلایی سرت  میارم .حالام گمشو از جلو  -
یبار دیگه فقط یبار د یگه بخوای باهاش بدحرف بز ین خودت میدو ین

 چشمام  

ون رفت دنبالش رفتم هنوز توی حیاط بود جلوش ایستادمو گفتم    با چشمایی گریون از خونه بت 

 کجا دار ی مت  ی؟    -

 بخاطر تو دوباره س یلی نخوردم  برو کنار تا  -ساناز  

 من نمیذارم اینجور ی از اینجا بر ی  اشکاشو پاک کردمو گفتم   -

سی؟  ساناز که انگار از لحن ارومو  - گریه نکن اون حق نداره دست روت بلندکنه و باهات بدرفتار ی کنه . ازش میتر

 م اونوقت همه چر تموم میشه و پولی ...  اگه منم بخوام باهاش لج کن -جانب دار ی من یکم اروم شده بود گف ت 

؟   -  چر

 ساناز هول کرده جواب داد  

 هی چر میگم همه چ ی تموم میشه و طلاقم  میده   -

قانع نشدم و لی سعی کردم ب روش  نیارم ارومش کردمو فرستادمش که بره و گفتم که خودم یکار ی میکنم که  بیاد 

 منتظر باشه. سراغت برای همینم راصین شد که بره و فقط 

 وارد ساختمون شدم. همونطور ی که به طرف اون دوتا م یرفتم گفتم 

 اصلا کار درسنر نکر دی  -

امی کرده هنوز وارد ا ین خونه نشده فکر م یکنه باید ریاست کنه حقش بود    -عابد   اون به تو  یی احتر

 اما اصلا مهم نبود عصنی بود یه چ یز ی گفت منم به دل نگرفتم   -

 چرا باید عص یی باشه ؟ بارها بهش تذکر دادم که باید حد و حدودشو بدونه   -عابد 

 اینبارم تذکر  میدادی نه اینکه سیلی بر ین   -
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ن انداخت کاملا حس م یکردم که عصبیه با یه صد ایی که از ته چاه میوم د گف ت    اروم سرشو پ ایی 

 اینبار وضع فرق م یکرد   -

اش بلند شدو گفت  من تا خواستم حرف بزنم از ج

م اتاقم یکم خستم    مت 

ن   رفیر و بدون اینکه منتظر جوایی باشه گذاشت رفت عادل دست به ج یب کنارم ایستادو همونطور که مثل من مست 

؟   -راست  میگفت اینبار وضع فرق  میکر د گنگ پرسید م -عابد رو نگاه میکردگفت    چر فر قر

 سی داد بزنه؟  تا حالا دیده بودی سره ک -عادل 

 نه   -

ول ی بخاطر تو ز د  -عادل

 مبهم نگاش کردم که گفت  

ه بد و خنده ای زدمو  -  برو اماده شو که یه شام افتادم به جونت خ یال نکن یاد م مت 
یی خیال ن میخواد فسفر بسوزو ین

ن کلمه شکمو ب اتاقم رفتم تا اماده شم    با گفیر

 
💞💞💞💞💞💞💞

            
 

ن م یخ سره جام ا یستادمو دستامو روی بغلم جمع کردمو گفتم    عی 

 تا بهش زنگ نزین عذرخواهی نک ین از جام تکون نم یخورم  پوزخندی زدو گفت    -

مگه  -معذرت خواهی ؟ کلمش هنوز برام هضم نشده  -عابد 

 بخاطر من بود پس منم میگم زنگ بز ن اخم کردو گفت
ی
 -نمیگ

ی ه بغض کرده بودم  یی د لی ل  پرو م ی  شه فکر م یکنه ختی

 چرا باید فکره غلطو بندازم تو سرش ؟   -زنته دیوونه بذار فکر کنه اونم برای تو مهمه عابد  -
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دو می که اصلا   -تا شام چ یز ی نمونده زنگ بزن دعوتش کن خودتم برو دنبالش  عابد  -

 امکان نداره.  

 خیله خب باش فقط زنگ بزن  -

  -حرف و با اخم گو سیر رو برداشت خواستم برم ب یرون تا راحت حرف بزنه  عابدیی 

 کجا؟ بمون کارت دارم 

وع کرد به حرف زدن    به سرجام برگشتم اونمسرر

سلام.....اره خوبم.چرا بد باشم؟ ....... امشب واسه شام ب یا اینجا ...... نه خودت ب یا من نمیام ..... بابت د  -عابد 

فم ولی تقص یر خودت بود ... باش خداحاف ظ انگار واقعا از ناز ک شیدن هیخر نمیدونه  گوسیر رو  یروزم متاس

 گذاشت  

 خب کارتو بگو؟ بغضمو قورت دادمو ادامه دادم   -

 تو خوشحا لی که داره میاد؟    -امشب قراره عروسمون بیاد بگو باید برم اماده شم  عابد -

 بااینکه صدام میلرزید ولی گفتم   

 چرا نباشم ؟   -

نفسشو با شدت ب یرو ن دادو گف ت  

ن نیم   -  خیله خب برو بعدا حرف  مت 

ن زدم ب یرون رفتم زیر دوش ایستادم . خاک برسرت هاله چرا رفنر  ر از خدا خواسته بدون حرف از اون اتاق  یی اکست 

؟ و لی یه صدای  ش کردی ؟ عابد سهمه تو هیچگ مثل تو ن میتونه دوسشداشته باشه . اخه مگه   راصین  مریضن دختر

 ته دلم فریاد م یزد اون سانازو داره..........  

 همه منتظرش نشسته بودیم تو پذیرایی یدم که عالیه خانوم اخماش تو همه لبخندی زدمو گفتم  
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مامان جون خوب ن یست اینجور ی اخم کردینا اون قراره عروستون بشه عروس   -

 شد ای کاش نمی -بزرگتون عالیه خانو م

 این عابدم که از یه گونه سیب زمی ین بدتره اصلا انگار نه انگار درمورد زنش حرف م یزنن  

ن من مطمئنم کم کم تو دله همه جا باز م یکنه    -  این حرفو نز نی 

وقنر نامزد عابد شد یه کفش خریدم  یکم تنگ بود کفشه جا باز کرد پاره هم شد این هنوز  -عادل یه خنده ای زدو گفت 

 ا باز نکرده  ج

 عابدم  میخندید باب قیه عجب عجوبه ایه بخدا.  

زنگ خونه زده شد عادل درو باز کرد بعد از چند دقیقه ساناز وارد شد عابد با همون  یی تفاویر نشسته بود جلوی 

ن ی بگه ازین جو خار   ج بشیم  تلوزیون خ ی ر سرش مثلا نامزدش اومده با ایما و اشاره از عادل خواستم که یه چت 

 زن داداش میگم تو چند ساله با عابد قهر ی؟    -عادل

 -ساناز که متوجه نشد  میخواد سرکارش بذاره با تعجب گفت چند سال چیه؟ از دیروز بود  عادل

 جدی؟انقد ر که ما شمارو دوسداریم هر ساعتش یه سال گذشت  

باباعل ساناز چپ چپ نگاش کرد ک عالیه خانومو عابد زدن زیر خنده  

 -ب یرون بودم  باب ا -عادل راسنر از صبح کجا رفته بودی؟  عادل -ی

 دقیقا کجاش؟  

وسطاش  یکم متمایل به راست  بابا  -عادل

 عادل   -چپ چپ نگاش کرد و گف ت

ن . رفته بودم اسایشگاه سالمندان  باب ا -عادل اونجا برا  -ای بابا حالا ما هی میخوایم ر یا نشه اگه گذاشیر

؟    چر
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رفتم دوتا پ یر مرد پ یرزن بیارم بزرگ کنم  

 یهو همه بلند زدن زیر خنده   

 مگه من هم سن توم با من شو چن م یک ین ؟    -باب ا

ن باید یکم باهاتون شو   - راست  میگینا با بچه که نباید شوچن کرد و لی خب شماهم اول جوونیتونه  خیلی هم بچه نیستی 

بچه همون عمه  ی نداشتته من چهل پنج سالمه عادل با یه تعجب ال ک ی ، گف  -چن کنم روحیتون باز بشه  باب ا

 ت 

 وجدانا؟   -

منگفتم چن لی  -بعد یگ محکم زد رو پاشو سرشو هی الکی تکون دادو ادامه داد  

بسه بچه اینقدر   -سال باشه اصلا بهتون ن میا د  باب ا ۹-۲۸که داشته باش ین 

 سر به سر من نذار  

 ند لحظه ای ساکت شد دوباره گف ت  خندیدو چ

 راسنر هاله بگو چیشد؟   -

 چیشد؟   -

ا مرب عیه خودش گرده تیکه هاش مثل ث ین   -عادل ن  فه میدم چرا جعبه پیتر

 چرا؟   -

 چون پولی که برای خریدش میدیم مستطیلیه   -عادل 

 بعدم خودش زد ز یر خنده که باعث خنده ما هم شد این بسرر ادم بشو نیست.  
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ون خنده هام  یهو نگام افتاد به عابد داشت به من نگاه میکرد تا  دید منم دارم نگاش  میکنم روشو برگردوند . باشه  می

ن نشستیم هنوز چند لقمه ای نخورده بودیم که صد ای تلفن  بابا فهمیدیم تو اصلا نگاه نم یکردی ...چندی بعد سر مت 

 بابا رفتو گوسیر رو برداشت  خنده های نا سیر از شوچن های عادل رو قطع کرد 

؟...  خیل ه خب منو عالیه الان  -باب ا بله بفرمایید... سلام زن داداش.... چیشده؟ ...... اروم باش .... اخه برای چر

ب یمارستان  -بلند شو باید بریم  بیمارستان  عالیه خانو م -میایم... نه نه خداحافظ  رو به عالیه خانوم کردو گف ت 

فت گفت  برای چر ؟   همونطور که بطرف پله ها مت 

 خان داداش سکته ک رده بردنش  بیمارستان  بعد ارومتر ادامه داد  -

 این مشکلات ما تمو می نداره   -

 اگه نیاز هست  میخوای منم بیام   -عابد 

سونه بر میگرده   -باب ا  نه شماها بمونید عادل مارو  مت 

ن م یزو جمع و جور کردم ظرفارو هم شستم داشتم  همینطور نشسته بودم نظاره گر رفتنشون بود م بعداز اینکه رفیر

فتم سمت اتاقم  عابد  کجا؟    -مت 

ن   -  گفتم حالا که ک سی خونه نیست شما باهم تنها با شی 

ن ما حرف مه می نداریم که تو بخوای بر  ی  -   بیا ب شی 
 احتیاچی  نیست بخاطر ما خودتو تو اتاق حبس ک ین

 ساناز نشستم ادامه داد   به ناچار کنار 

 بعدشم ساناز داره م یره  -

ه؟!!! به این زودی؟!!   -  مت 

 سانازم که مطمئنا توی رودربایسنر قرار گرفته بود گف ت 

 اره .. اره دیگه باید برم دیره بابا نگران میشه   -

 اخه چن لی زوده دوساعتم نیست که اومدی   -
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شد همینم برام کا فیه  ازجاش به اندازه ای که عابد رو ببینم  -ساناز  

 خب فعلا بااجازه    -بلند شدوگف ت 

 -دیدم عابد تکو ین نخورد گفتم 

 خب صتی کن من برسونمت  

نم اژانس ب یاد دنبالش   -عابد  ن  لازم نکرده تو ای ن وقت شب از خونه ب یرون بر ی زنگ  مت 

 واقعا دیگه این پسره شورشو در اورده  بیچار ه سانا ز  

  اخه....  یعنن چر  -

 عابد بدون اینکه جوا یی بمن بده رو به ساناز گف ت  

سوندمت   -  خودم حوصله ندارم وگرنه مت 

ه به ر وی مبارکشم نیاورد که داره از سره خودش بازش م یکنه خیلی راحت   سانازم که خاک برسر تر از هر چر دختر

 جواب داد 

 عیب نداره عز یزم مهم نیست   -

 شماره ای رو گرفت    عابد به طرف گوسیر رفتو 

اک  -عابد  ن م یخواستم ..... بله ممنون ...خدانگهدار  گوسیر رو  ۴۹سلام خسته نبا شید اشتر هستم یه ماشی 

 گذاشتو بدون حنر یه نیم نگاه به ساناز گف ت 

ن ی جا نذار ی  ساناز   - ن ی  نیاوردم فقط ک یفم بود   -تا پنج دق یقه دیگه میاد چت   نه چت 

 پسره  دیوونس. ازار داره بخدا . دلم چقدر به حال ای ن طفلی ساناز مسوزه.......   وای خدایا این

بعداز راهی کردن ساناز به اتاقم رفتم و اونم نشست پای نوشید نیهاش.تو دلم خدا خدا م یکردم زودتر عادل بیاد از  

سیدم . هنوز چشمام گرم نشده  بود که باصدای رعدو برق از جام پریدم نفس تنهایی به عابد اونم تو این وضع شدید میتر

 زنان ر وی تخت نشستم ترسم با دیدن عابد توی اتا قم تشدید شد . باصدایی که از ترس میلرزید پرسید م  
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 تو....تو اینجا چ یکار میک ین ؟   -

 -مشخص بود حالش دست خودش نیست  عابد

 هنوز کار ی نکردم ولی قراره کنم  

؟   -  چر

تو  -یک  میشدو من حت ی جرات تکون خوردن نداشتم فقط با ترس بهش زل زده بودم  عابد اروم به تخت نزد 

ن ی     همون ...روزای اولی که ...دیدمت ...بهت گفتم ...سربه سر من نذار ... بد  می بی 

؟  عابد -  . میخوای چیکار کنن
ی
ن ی ن یست     -نم یفهمم  چر میگ  چت 

در دوییدم که هنوز به در نرسیده بودم سری    ع دروبستو منو به طرف خودش  ناخودآگاه از روی تخت بلند شدم به طرف  

 چرخوند  اشکام ریخت  

 دیوونه من خواهرتم   -

 با چه مدرگ.... این... حرفو م یزین ؟ منو تو ...فقط ...اسما... خواهر و برادریم   -عابد 

دستمو گرفت . هرلحظه نزدیکتر به خودم  چشماشو ر یز کرد یه دستشو روی گلوم گذاشت با اون ی گ دستشم دوتا 

دمو گریه میکردم چن لی خونسرد گف ت  ن  حسش میکردم نمیتونست م سرمو تکون بدم فقط داد مت 

 مهم نیست داد بزن کسی نیست   -

صورتش که به صورتم رسید صدای دادو فر یادم خفه شدم فقط با چشمای گریون برای خلاصی تقلا میکردم . وقنر 

به محکم به ساقش زدم که از درد صورتم مچاله شد . عقب رفت .نفسم بند  دیدم هیچ جور  ه ولم نم یکنه با پام یه ضن

 اومده بودگلومو ماساژ میدادم به سرفه افتادم با پوزخن دی گف ت 

ن هق هق گریه هام داد زدم    -  عیب نداره. یاد میگت  ی کم کم عادت م یکن ی بی 

 گمشو از اتاق من ب یرون.  -

 من به دعوت تو نیومدم که به خواست تو برم . هرچند که دیگه واسه امشب کارم باهات تموم شده. برو بخواب   -عابد 
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ن نشستم . اشکام روی گونه هام جار ی شد  بیشتر از قبل چرا نمیذار ی  ون رفت درو قفل کردمو روی ز می  از اتاق  بت 

ابد لعنت  بدجور ی دلم گرفته بود نفهمید م چقدر گریه  فراموشت کنم چرا به هردوتامون ظلم میکنن لعنت به تو ع

 کردم که صدای اس ام اس گوشیم منو به کنار م یزم کشوند یه نگاه به گوسیر انداختم ساناز بود  

 ساناز"فکر نکن ناسپاسم برای کار ی که کردی ممنون " 

"  ساناز" "خواهش م یکنم ادم برای انجام و ظ یفش توقع تشکر نداره . و ظ یفم بود -

 اره درسته و ظ یفت بود ، ولی خر  نیستم "  

چه پرو حالا ما یه تعارف زدیم. منظورش  چ ی بود که گفت خر نیستم ؟ اینطور ی ن میشه شمارشو گرفتم که  

 جواب نداد بلافاصله پ یام داد   

"  " جایی هستم نمیتونم حرف بزنم هرکار دار ی همینجور ی بگو البته  یعید میدونم دیگ   ه روی حرف زدن داشته باسیر

-    "
ی
 " منظورت چیه ؟ چرا نباید روی حرف زدن داشته باشم؟درست حرف بزن ب بینم چر می گ

ه پاتو از  " این مهربون باز یا که واسه این خانواده در  میار ی من سه ساله دارم انجام  میدم فایده نداره عزیزم پس بهتر

ابد ماله منه میدونم که همه اینکارارو  میک ین که دل اابدو به دست ب یار ی  زندگ یه منو نامزدم بکسیر ب یرون ع

ن ی نصیبت ن میشه نه ثروتشون نه عابد "   ت به سنگ خورده از اون  خانواده چت   جون  تت 
" -ولی کورخوندی دختر

 ولی من اصلا هم چ ین نینر نداشتم"   

و از سرت ب یرون کن "  دیگه  " مث سگ دروغ  میگ ی دارم بهت هشدار میدم فکر اون

ه یی چشمو رو  
ن میکنه دختر  داره بهم توهی 

ن عابد هی چر رابطه  ای نیست"  -  " درست حرف بزن .  بی 

" خب اون که مسلمه تا صد سال دیگه هم عابد به یه دختر هم سطح تو محل نمیده"  دیگه وقت 

 شستو شو رسیده  
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سم نه من هیچ کار ی بهش ندارم " بب ین بچه جون من هرچر باشم اوی- زون کسی نیستم . نه اینکه از تو وتهدیدات بتر

توهم اینقدر سر به سر من نذار من اخلاقم خوبه اما به موقعش خوب بلدم سگ بشم پاچتو بگ یرم پس حواست  

 بکاراو حرفات باشه . شبخوش"  

ه عوصین فکر کرده همه مثله خودش  ن نفهمیدم چقدر غر زدمو خودخور ی  به یه امیدوارم بسنده کرد . دختر

 کردم تا خوابم بر د 

 
💞💞💞💞💞💞💞

                 
 

لقمه توی دستم موند نمیتونستم دستمو حرکت بدم نمیتونم حرفایی رو که میشنومو باور کنم یعنن چر ؟ اخه برای  چر 

ن چرا انقدر ناگهاین ؟ کلی   باید خوشحال باشم یا غمگی 
سوال تو سرم ر یخته بود . عا لیه خانوم که انگار ؟ نمیدونم ح یر

 از بقیه  بیشتر تعجب کرده بود پرسی د 

؟   - ؟ ع ابد؟ چرا اینقدر  یی ختی
 چر گف یر

نه  باب ا ن   -انگار عا لیه خانومو خ ی لی هم بدش  نیومده بود چون یه نموره شاد  مت 

؟  عادل با خوشحالی ن تصمی می گرف یر  افتاده که همچی 
 گفت    اتفاقر

 نه اقاجون چه اتفا ق ی ؟ فقط سرش خورده به سنگ عقلش به کار افتاده  بابا جدی شدوبا تسرر رو به عادل گفت   -

 تو ساکت   -

گ   -من دختر ی رو ن میخوام که فقط بخاطر پول با من باشه و به اجبار خانواده  باب ا -عابد 

 همچ ین حرف ی زده؟   

 م من ن میخوامش  حنر اگه اینطورم نباشه باز  -عابد 

ما به درد هم نمیخور یم   

 باباعص یی پرسید  

 چیشد که بعد از سه سال نامزدی به این نت یجه رسیدی؟    -
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ن که گفتم همه چر تمومه  از جاش بلند   -عابد  ن حوصله جرو بحث ندارم همی  بابا لطفا تمومش کنی 

 شد که بابا داد زد   

ن    - ؟ بشی   کسی گفت از جات بلند سیر

 عابدبا این جمله سرشو برگردوندو سره جاش نشست  

 این مسخره بازیا چیه که در میار ی؟ نم یشه که اسم رو دختر مردم بذار ی بعد از سه سال ولش کنن    -باب ا

 عابد عصنی جواب داد  

ه نغهم معلوم نبود دیشب کدوم گور ی بوده - . از اینجا که ر فت یه د اگه دختر مردم ادم بود که .... استغفرالله..... دختر

ی ف داره یعنن  شون کجا تسرر ساعت بعد رفتم دره خونشون کارش داشتم ولی نبود اوناهم ظاهرا  بیختی بودن که دختر

؟ یع ین یه ج ای کارش  میلنگه دیگه .  م . این یعنن چر فکر م یکرد ن اینجاست منم گفتم اومدم یه وسیله براش بتی

گفت ممنون از   -گفت؟  جشماشو اهسته روی هم گذاشتو با صدایی اروم گفت  میدوین نصف شب زنگ زد بهم چر  

 اینکه لوم ندادی و شبمو خراب نکردی  یهو از کوره در رفتو ادامه داد  

   -عابد 
ی
صداش داد م یز د که از حال بدش  روی پاهاشم ن میتونه وایسه . اینا یعنن چر بابا؟ ب اید این دختر باید زندگ

ادمی  میخواد برای بچه هام مادر ی کنه؟ اون قرار تر بیتشون کنه؟ نه بابا من نمیتونم ن میتونم با این ادم  کنم؟ اینجور 

 کنم بر ای من دیگه ساناز مرده تموم شده عادل دوبار با دوتا پسر دیدتش از من چه توقعی دارین؟ که زند گیمو پای 
ی
زندگ

ن ادم ی بذارم؟ نه پدر من نم یشه . به اض  ار شما بود پرواز کردم به خواست خودم فرود میام البته اینبار تو همجی 

 بهشت  

نه  بابا با اخم به  -عادل ن نگه این پرونده که چش ادمو مت  لاکردار پروندش جلوی همه هم بازه از بس خوسرر

 عادل نگاه کرد که عادل گف ت 

خاب کردین . یجور ی زود پروندین عابد ب بابا حاج علی دست بردار دیگه حالا خدا ییش اینم عروس بود  شما انت -

شید    یچاره رو انگار میتر
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ن ی نگفت اول ین بار ی بود که بابا ع لی رو از کار ی که کرده پشیمون میدیدم واقعا جای تعجب داشت  دیگه کسی چت 

ن بلند   شدن به جز منو عابد  . نکنه ساناز اینا همه چیو از چشم من بدونن؟ ای خاک به سرم ....کم کم همه از سر مت 

؟    -راستشو بگو عابد جرا اینکارو کردی؟  عابد -  بگم بخاطر تو بوده باور م یک ین

یه ان قلبم از حرکت ایستاد باورش برام  غت  ممکن بود از سر م یز بلند شدو رفت یع ین چر اخه؟ یعنن واقعا بخاطر من  

 نامزد یشو ب هم زده؟ چر شنیدم امروز؟ خدا یا شکرت  

ون از ساختمون رفتیم قرار بود بریم بیمارستان .  ب عد از جمع کردن م یز به اتاقم رفتم اماده شدمو همراه بقیه به  بت 

فتم که صدای اروم عادل به گوشم  البته عمو شکر خدا چ یزیش نبود و خطررفع شده بود داشتم بطرف ماش ین مت 

 خور د 

 عصر بپ یچو نیم؟   -

 دربند   -کجا؟  عادل -

 اونم به روی چشم تو فقط ب یا   -اس ندارم جل وی بقیه کم میارم  عادلمن لب -

 دوباره قضیه مخ زنیه؟   -

ا زنده ایم دیگه   -عادل  ن دختر  ما باهمی 

 گ هست حالا؟  -

 دختر خاله ی دوستم  -عادل 

 نامرد خیانتکا ر  -

 اون با سجاد کار ی نداره  وا مگه من رفتم گرفتمش؟ یه تلفن ز دن ارزش اینکارارو نداره که بعدشم -عادل

 چهار    -خیله خب باش ساعت چند؟  عادل  -

ن دوتا پسر عقب  گت  افتاده بودم.  ن  بی   باشه ای گفتمو سوار شدم تو ما شی 

 عادل یه ذوقر کردو گف ت  
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کردن چه خوبه ما شینمون دیگه جا نداره من همش به این دوتا  میگفتم جای ی گ خالیه ها گوش نمیدادن ولی خوب   -

 اونوقت دیگه جای هاله نمیشد ....  

ن   د که بابا گفت بیا پایی  ن تا برسیم ب یمارستان یه سرمونو خورد همه پیاده شدیم ولی اون هنوز نشسته بود و حرف  مت 

 بچه  

  -اصلا توجهی نکردو ه مینطور ادامه میداد بابا 

 خیلع خب ین ا 

م زد که عا دل تند تند زد به ش یشه یعنن یه حالی داشت که نگو بابا همینطور بابا قفل کودکو زدو پ یاده شد دزدگت 

ش که دیگه نگم داشتم میمردم از خنده بابا درو باز    نگاش  م یکرد که روی شیشه ها کرد نوشت غلط کردم از قیاف 

و ن    کردو عادل اومد  بت 

؟ فکر من نیست ین فکر ماش  -عادل  ین خودتون باش ین  باباخنده ای زدو  حالا اگه من اونجا دستشوییم میگرفت چر

راه افتادیم تا پامو داخل بیمارستان گذاشتم یهو دلم گرفت دیدن این مر یضا و حالو روزشون واقعا ادمو دیوونه میکنه .  

عمو توی بخش بستر ی بود و بیهوش روی اون تخت ب یجون اروم گرفته بود . همه از پشت شیشه بهش خ یره شده  

ش مدام گریه میگردن   بودیم با اینکه ا گفته بودن خطری  نیست ولی زن عمو و مریم دختر  دکتر

میگم شاید عمو خودشو زده به  بیهوش ی برم یه  نیشگوین چ یز ی ازش بگ یرم؟  بابا   -عادل

 جپ چپ نگاش کرد که مظلومانه گفت:  

خب یه نخ کنم توی... دماغش؟  بابا  -عادل

 ونم نه؟  ا -همینطور ی نگاش میکرد  عادل

 بابا به نگاه کردنش ادامه داد   

 یعنن هیچ راه ی نداره؟ .... قلقلک؟ خودم میدونم اونم ن میشه   -عادل
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ه و زد زیر خنده مریم و لی   دیگه زن عمو هم خندش گرفته بود باباهم عرچر سعی کرد نتونست جلوی خودشو ب گت 

 م انداختو گف ت ساکت بود و به تخت نگاه م یکرد عادل یه نگاهی به مری

ن ین مریم خانوم ناراحته . مریم خانوم شما  - ن . نمی بی  بسه دیگه هره کره راه انداخیر

ناراحت نباش من خودم دعواش  میکنم که دیگه الکی بیهوش نشه  مریم یه نگاهی بهش 

 کردو گفت  

ا.... بب ینم؟  یه  -دست شما درد نکنه اقا عادل نم یب ینن حالش چطوره ؟ عادل -

 نگاه به عمو کر د 

  -اچن اره ولی زیادم طوریش  نیست  مریم -عادل

 -طور یش نیست ؟ جون براش نمونده عادل 

 ا...بب ینم؟  

 دوباره نگاه کرد به عمو  

 درسته ولی یذره مونده ها    -عادل

م براش چقدر درد کشیده   -مریم  اله ی ب مت 

 ا... بب ینم؟  باز نگاه کرد   -عادل

  -لی زیاد از صورتش معلوم  نیس ت چون ماسک رو صورتشه  مریم اره و  -عادل

 ا... بب ینم ؟   -چه قیافه مهربو ین داره عادل

 دوباره نگاه کرد . خنده ام گرفته بود ولی برای اینکه مریم ناراحت نشه بزور جلوی خودمو گرفته بودم . 

 رفتم روی یه نیمکت نشستم...   بقیه رو  میدیم ک ریز  ریز میخندن.  به مامان گفتمو به محوطه

 صدایی از پشت سرم شنیدم   

 تنهایی فقط مال خداست نه بندش  نگاهش کردم که اروم اومد کنارم نشست   -
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 عابد. ..   -

 بدون مقدمه گف ت  

 حرف امروز صبح رو فراموش کن   -

؟   -  چر

اون لحظه چ یز ی به ذهنم نم یرسید بهت بگم   -عابد 

 چرخید سمتمو پرسی د 
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 برات مهم  نیست که؟ 

د به سرمو طلبشو میخواستو اشک تو چشمام جمع شده بود  در حا لی که تو دلم اشویی به پا بود و  ن دلم فریاد مت 

 لی اروم و درظاهر  یی تفاوت گفت م 
 چن

؟  عابد - اره دیگه لازم ن یست یه رابطه دروغ رو ادامه  -نه اصلا مهم نبود خودم . حالا واقعا م یخو ای تمومش ک ین

 بدم  

 جواب داد اما بنظرم ساناز دوست داره  پوزخندی زدو  -

 چن لی بچه ای. اون حنر معنن دوست داشتنو نم یفهمه چه برسه به اینکه واقعا کسیو دوستداشته باشه   -

 معکوسه    -نه اینطور نیست شا ید ظاهرش بد باشه و لی باطنش میگه عاشقته  عابد -

؟   -  چر

 میگم ظاهر و باطنشو برعکس گفنر    -عابد 

 تو زیادی بدیی ن ی  -

م  یه جورایی من یه چ ی -عابد  زیم  خ یلی ش بیه به بابامه . اونم اینه که نه یی دلیل کار ی م یکنم نه تصم یم ی میگت 

راست میگفت حداقل توی این چندماه من یگ که غ یر از این ندیدم . و لی چه دلیلی باعث شده که هم چر ن تصمی  

ن زد رو که چن لی وقته   میدونست چندباره د یگه هم تکرار شده بود   می بگ یره چون اون حرفایی که صبح سر مت 

 دلیل اصل یت چر بوده؟   -
ی
 نمیخوای به کسی ب گ

م م یخوام بدون اینکه کس ی بفهمه تمومش کنم   -عابد  ن دلیلش سرو صدا به پا کنم و ابروشو بتی  نمیخوام با گفیر

 با لبخند جواب دادم  

 همه جا پخش میشه  لبخندی زد   فکر نکنم ممکن باشه اخه اینقدر تو چشم هسنر که سری    ع  -
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 ولی من هنوزم میگم تموم شدن رابطتون اشتباهه   -

اشتباهم وقنر بود که اجازه دادم اون وارد زندگیم بشه بدون هیچ فکر ی توی ذهنم فقط این بود که ادمش   -عابد 

  میکنم اما...نشد که بشه اوین که میخواستم نشد .... 
ی
 میکنمو کنارش راحت زندگ

ن ی هم نمیتونه مانع کارم بشه.   ه د یکه در موردش حرف نزنیم من تص میمم رو گرفتم هیچ چ یز چت   بهتر

دیدم واقعا کار ی ازم برنمیاد  بیخ یال شدم شا ید واقعا یه دلیل محکم برای قانع کردن خودش داره هرچند که حرقن 

نه .... یدفعه یاد فریاد اون روزش افتادم    ن  ن مت 

سم ؟   میتونم یه  -  سوال بتر

سم   ون داد یه ابروشو داد بالا و سرشو چرخوندو بهم نگاه کرد ومنتظر موند تا سوالمو بتر  نفسشو  بت 

 چرا تویی که هیچوقت صدات رو واسه ه یچکس بلند نم یکردی اون روز. ..   -

 نذاشت حرفم تموم بشه پرید وسطو گف ت 

 شما با حنجره منم مشکل دار ی؟    -

 نه خب. ...   -

 پس دیگه چر ؟    -بد عا

 راستش خب برام سوال شده بود   -

ه سوالایی که بهت مربوط میشه رو بتر سی    -عابد 
 بهتر

پرو رسما گفت به تو چه .. اینقدر لجم میگ یره از این برخورداش دلم میخواد خفش کنم پسره کم عقل .... ببند شدو  

 ایستاد دستاشو کرد تو جیب شلوارشو باطعنه گف ت 

 بگذره  عصر خوش
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؟   -  چر

یه نگاهی بهم کردو یه پوزخندم چاش نیش . بدون جواب گذاشت رفت منظورشو فهمید م دلی اخه به اون چه مربوطه  

که من کجا م یرم با  گ م یرم ؟ دلم میخواد ... دوباره وارد بیمارستان شدم  خیلی دلم از رفتارشو حرفاش گرفته بود تازه 

اره اینم تورو دوسداره ولی .... بیخ یال  بعد از دقایقر منو عادلو عابد طبق گفته بابا علی به شکمم صابون زده بودم که 

میگم چطوره سه تایی خواهر برادر ی بریم دور ی بزنیم؟  عابد پوزخندی زدو درحال یکه   -راهی خونه شدیم  عادل 

 فرمون رو میچرخوند گف ت 

ون د - ن بابا گفته  شماها که عصر خواهرو برادر ی م یرین  بت  یگه الان چه لزوم ی داره؟ بعدشم هاله خانوم خسته هسیر

 برسونمش خونه   

نمیدونم چرا حس  میکنم عصبیه حالا یا بخاطر رفتاره من یا بخاطر ب هم خوردن عقدش . دیگه تا رسیدن به خونه 

ن پ یاده شدیم تا چشمامو یه لحظه هم از خیابون بر نداشتم و حنر  یه کلمه هم حرقن نزدم . جلوی در خو  نه از ما شی 

 اومدیم وارد حیاط ب شیم که یدفعه صدای اشنایی سرجا  میخکوبم کرد  

 ای یی معرفت خونتو عوض کردی که نیام  پیشت ؟   -

زودتر از اون دوتا برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم یسنا با اخمی که چهره ی مهربونشو مهربون تر کرده بود دستاشو توی 

 ازدواج کردی؟    -ده بودو نگام م یکرد تا عابد چرخ ید یسنا چشماش از تعجب گرد شد یی هوا پر سی د بغلش  جمع کر 

 عابد نگا هی پرسشوار به من بعدم به یسنا انداخت و منتظر موند هول کرده گفتم  

-  
ی
نه . چرا چرت  وپرت  میگ

 پس...؟  -یسنا
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ساکت شو بیا بریم تو باهم حرف م یز نیم  یسنا 

 اخه. ..  -

 اخه و کوفت   -

 سری    ع بردمش تو اتاقمو نشوندمش رو ی صندلی و........    چهارتایی وارد خونه شدیم

؟    -یسنا  دار ی شوچن  میکنن

 به مرگ خودت    -نه مرگ تو  یسنا -

 به جون خودت راست میگم   -

لبخندی زد که نشون دهنده این بود که حرفامو باور کرده همه چیو بهش گفته بود از روز  ی مه از اخرین پروازمون بود تا  

 ح سی که به عابد داشتم هم براش توضیح دادم مدام دلسوز ی میکرد که بحثو عوض کردم  الان خر 

؟  یسنا  - ؟ هنوزم همونجا کار  میکنن  نه بابا   -دیگه در موردش حرف نزنیم خب تو چختی چیکار م یک ین

 چرا ؟  -

شتم  یدفعه صدای تو که رفنر به ماه هم نکشید منم از اونجا رفتم دیگه حوصله کار کردن رو ندا -یسنا

 در بلند شد   

 بفرمایید    -

 عادل درو باز کرد و او مد داخل 

ن تو اتاق  یسنا خنده ای  -عادل ای قدیمی م یچیر ن دختر ن همی  ن بیا ی ن دیگه عی  بابا حوصلمون سررفت بلندشی 

 زد که عادل گفت  

  .  هر هر مگه جوک گفتم بلندشو دختر

 ی زدموگفتم  یسنا از تعجب شاخکاش تکون میخورد لبخند
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ن قدر راحته . داره شوچن  میکنه   -  جدیش ن گت  این باهمه همی 

دست یسنا ر وگرفتمو باهم از اتاق ب یرون رف تیم . عابد مثل ه میشه ارومو باغرور سرجاش نشسته بود ماهم بهش  

؟    -ملحق شد یم عادل   نم یخوای معرف ی کنن

اض گف ت اها چرا .... این عادل .... ایشونم که  -  همکارت بوده  عادل به حالت اعتر

 نفهمید م چیشد؟ عابدمیشه ایشون من میشم این؟!    -

 ش   حالا چه فر قر م یکنه ؟  دوباره عابدو پزخندا  -

نن ؟ مثلا باتو راحت تره که همش   -عابد  ن مگه ن میدون ی مه ادما باهرگ راحت ترباشن بدون تعارف باهاش حرف  مت 

ن . نمون ن ای ماهم شده خار تو چشم این  باهم ب یرونی  ون رفیر ن قرار امروزتون  ای بابا این  بت   شم همی 

ن  چ یه؟ ادم هرچر خودشو کمتر بگ یره دیگرانم باهاش راحت ترن من که به شخصه اینطوریم  -یسنا اخه میدونی 

 واینجور ادم ای خونگرم و اجتماعی رو  بیشتر م یپسندم   

ن هر کس یه مدل رفتار رو م یپسنده منم ترج یح میدم اینجور ی  قرار  نیست همه بر وفق م -عابد   کین
ی
راد شما زندگ

 باشم   

 عادل که دید اوضاع داره خطرناک میشه مثل همیشه تعویض کننده جو حاکم بود  

ط   -عادل  ادمارو مگه کلاس تعلیمات اجتما عیه ؟ بیاین مشاعره ک نیم فقط به یه سرر
ی
 ول کن ین وضع زندگ

؟   چر

 که یه مصرع یه مصرع بگیم من ب یت بلد نیستم    -ل عاد

وع شد ... حدودا دور چهارم بود و نوبت من     همه موافقت کردیم و باز ی سرر

 با س ین بگم؟ ....  -

 یکم فکر کردمو گفتم  

 سفر کردم ولی با مرد ناسیر   -
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 خر ی گم کرده ام شاید تو با سیر    -عادا

چر سی ب و پرتقال دم دستم اومد پرت کردم طرفش  همونطور که میخندید و خودش فهمید دیگه با ید فرار کنه هر 

 جاخال ی میداد گف ت 

 اب چی گلم یکم جنبه داشته باش تو که اینطور ی نبودی   -عادل

 جنبه ای نشونت بدم  یه سیب دیگه   -

یسنا خانوم توروخدا جلوشو بگ یر. آی   -عادل

 یسناباخنده گف ت  

 ه بسشه  ولش کن دیگه گناه دار  -

دیدی  -اومد اروم نشست سرجاش و با دهن ک چی رو به یسنا گفت  

  
ی
 خودم اومدم نشستم دیگه احتیاچی نیست تو بگ

 حالا م یب ینن حقشه    -

ن   -عادل  این خانوما کلهم اجما جمیعا یی جنیی
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 -رفت کنار عابدنشست دستشو انداخت دور گردنش  عادل

 ولشون کن  بیا خودمون دوتایی باز ی کنیم  

وع کرد باعابد حرف زدنو خندیدن کم کم یخ  روشو کرد به ما و یه زبوین هم در  اورد بعد اروم جور ی که مانشنوی م سرر

 عابد هم اب شدو اونم همراهیش م یکرد . اخ که چقدر این خنده هاشو دوسدارم 

 ..... 

 خیلی دوسشدار ی ؟     -یسنا 

 تازه متوجه شدم که دو ساعته بهش خ یره شدم سرمو اروم به سمت یسنا برگردوندم  

  لی  چن  -

 سرمو روی شونش گذاشتم  

ن  بیا ین یه جوکم به شما بگم ... میدوین اگه خانومارو تجزیه کنن چر ازشون   -عادل خیله خب حالا نمیخواد گریه ک نی 

 در م یاد؟   

 چر ؟  -

کلمات متر توانای ی بیان   ۲۷دور در دق یقه زبان   ۵۱۱خروار . غر  ۴۰کیلو . ناز    ۶۰گوشت و استخون   -عادل

  ۲۰۰لیت ر در ساعت منطق ا گرم عقل یک هزارم مثقال . قدرت حمل طلا  ۹اسب بخار قدرت اشکریز ی   ۲۰۰۰

 تانک  

 -دوتایی زدن زیر خنده منو یسناهم با حرص نگاهشون میکردیم  عادل

 گ؟      -راسنر میدوین فردا قراره ک ی ب یاد خونمون؟  عابد

اقا کیوان بهارلو    -عادل

 ا   اه -عابد 

 حالا  گ هست این  کیوان ؟ چه شکلیه؟   -
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 عمه ی باب ای خاله ی زن عموی دایی  -عادل
راستش ماهم اخرش نفه میدیم دقیقا چیکارمون میشه میگ ن پسر دختر

ن . ولی شکلش این همسایمونو دیدی اقا ولی؟    مادربزرگ عمه ی بابام  میشه به ماکه اینجور ی گفیر

 اره  -

وش کن اصلا ش بیه اون نیست  اون خب اونو فرام -عادل 

 دوتا که فقط م یخندیدن  

 لوس نتن   -

 خب شبیه ننه باباشه دیگه قدبلند چشم درشت ابروا ین به هم پیوسته   -عادل 

 خوب ه  -

ون  صدای   -عادل  اره خوبه فقط  یه عینی داره دندوناش فضول بودن یگ درم یون از صف زدن  بت 

 خنده....  

 مسخره نک ن  -

ن  ی درست کن بخوریم نشسته واسه من درس اخلاق میده بابا معلم  دینن   -عادل  بلندشو یه چت 

خونه دو شده  یسنا -هنوز ساعت یازدهون یم چر میخوای بخور  ی ؟  عادل - ن اگه اجازه بدین ناهار   -تا تو بر سی به اشتر

 نخ یر اجازه ن می دیم   -امروز مهمون من  عادل

 و درست م یکنم  پس من ناهار ر  -یسنا

 حالا یه روز بعد از چندوقت مهمون من ش دی نمیخواد خودتو به زحمت بنداز ی    -

ن ی رو دوسدارم ... خوشبحال همسره اینده من   -یسنا   که من اشتر
 نه زحمنر نیست میدو ین

حالا  گ م یاد تورو بگ یره؟ یسنا  

 با حرص نگاش کردو جواب دا د  
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 از خداشونم باشه   -

خونه بره که عادل اروم گف ت از جاش ب ن  لند شد که به طرف اشتر

اره جون خودت با ا ین اخلاق سگت همه برا خاستگار یت جلو خونتون صف میکش ن یسنا سری    ع باعصبا ین ت  -

 م یزنم....  -برگش ت یسنا

 -عادل پرید وسط حرفشو گف ت 

 خیله خب بابا شوخ ی کردم   

 د   دوباره داشت م یرفت که نطق عادل باز ش

 اینجوریبه ادم حمله میکنه اونوقت توقع خاستگارم داره    -

خونه چند لحظه ای نشستم که صدای زنگ  ن دیگه یسنا خودشم خندش گرفته بود بدون هیچ حر قن رفت تو اشتر

ن م به  گوشیم منو متوجه خودش کرد اسم ساناز روی اون خودنمایی م یکرد تر سیدم جلوی عابد جواب بدم برای همی 

 فتم  حیاط ر 

 بله  ؟  -

 من باز ی نکن دختر جون چون هیچ فرقر با   -ساناز  
ی
ن ی ب هم ؟ با زند گ ن دیگهکارت به جایی ر سیده زند گیه منو مت 

 ش   وم ش یر نداره. مواظب خودت با 

سم نه کار ی با زندگ یه تو دارم    -  من نه از تهدیدات م یتر

کت فکر م یکردم دختر ارو می هسنر و لی نه  -ساناز   مثل اینکه اشتباه  م یکردم باید از همون روز اولی که توی سرر

 دیدمت م یفه میدم چه جونور ی هسنر که الان اینجور ی منو علاف بچه بازیات نکنن .  

 چ... 

 یی حوصله پریدم وسط حرفشو جواب دادم  

 حوصله شنیدن چرن دیات تورو ندارم هر کار ی دوسدار ی کن . خداحاف ظ  -



   بگذار مجنونت باش م

    -عادل 

 65 
  

خونه رفتم اصلا به روی خودم نیاوردم که با ساناز حرف زدم تا پامو گذاشتم   گوسیر رو قطع ن کردمو  یه راست به اشتر

خونه یسنا ب یرونم کرد عادل بلند داد زد:    ن  توی اشتر

نم از دکتر نوبت ب گت  م یسنا نگران از   - ن چه بیمه اتو پیداکن بذار دم دست تا من زنگ مت  ولش کن ب یا برو دفتر

خونه او  ن  پر سی د  اشتر
ی
ونو با ساد گ  مد بت 

 برای چر ؟ اتفا قر افتاده؟   -

   - هنوز که نه و ل ی غذای شمارو بخوریم حتما یه طور یمون میشه  یسنا  -عادل 

 شیطونه میگه جور ی بزنمش  یگ از من بخوره ده تا از دیوا ر  

جلوتر م یره شیطونم پرروتر  میشه ش یطونه غلط کرده بزن تو دهنش تا دیگه غلط اضافه نکنه. هرچر زمان  -عادل

 ها حداقل قبلا تو بحث دوتا بزرگتر دخالت ن میکرد .. . 

 همینجور یه بند داشت حرف م یزدو ماهم فقط میخندیدیم طفلی  یسنا از قرمز ی شبیه به لبو بود.  

ن ظرفا خسته روی مبل نشستم عادل   -بعد از خوردن ناهارو جمع کردنو شسیر

درمورد چیه؟   -داستان تاثت  گذار براتون بگم باشد که متحول شو ید  یسنابذارید یه 

 اره واقعیه واق عی  -واقعیه؟ عادل 

 خب   -

؟   -عادل   -خب  چر

داستانو بگو دیگه  اها  

داستان یه روز یه 

پسری به اسم چارلی  

چن لی سال پ یش  
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  ۱۹۷۹حدود سال 

توی  یگ از خیابونای 

درب و داغون اون 

ر یس به دنیا  زمان پا

اومد باباش یه ادم یی  

نها یت فق یر زنشم 

که دیگه یه خونواده  

داشت از خونواده  

شوهرش فق یرتر تنها 

ن  امیدشون ه می 

پسرشون بود که چشم 

به ایندش دوخته  

بودن پسره تا چهارم  

ابتدایی درس خوند  

وقنر دید کشش نداره 

درسو ول کرد و 

چسبید به کفشای 

    مردمو واکس زدن .... 
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ن اقاااا ادامه داستانو چر میگه چون دیدم صدایی ازش در نیومد پرسیدم    -به اینجا که ر سید همه همچنان منتظر تا ببیین

 خب ب قیش؟  

 هی چر دیگه اخرشم توی همون کفاش ی کار کرد به هیچ جاهم نرسید تویه همون محله هم مرد  -عادل 

 مسخر ه   -

 همه که نب اید به یه جایی برس ن خب چیه واقعی بود دیگه  -عادل 

 بذارین یه خاطره براتون بگم   -برو بابا با این داستان تعریف کردنت  عادل  -

  باعشوه   -عابد 
ی
اگه خاطرتم مثله داستانته پیشنهاد م یکنم نگ

 جواب داد 

به فرض که باشه هرگ ناراحته میتونه بر ه هرسه تامون   -عادل 

 کردو گفت    بلند شد یم که چپ چپ نگامون

ن و لی ادم که نباید  یکنواخت باشه ، باشه متفاوت میگ  -عادل  خ یله خب مثل اینکه چن لی داستانمو دوسداشتی 

 ه دوباره نشس تیم   

ه شماره بدم. ..    -عادل  و بودم خواستم به یه دختر  آقا یه بار توی متر

 خاک بر سر ت   -

ن یسنا خانوم دختر تو عمرم به این پا یه ای ندیده بودم   گوش بده حالا به جان تو نباشه به   -عادل   جون همی 

 خب ؟  -

ه هم نه گذاشت نه   -عادل  زنه دید گفت خجالت بکش این دختر جای خواهر تو حساب میشه دختر یدفعه یه پت 

 برداشت گفت خب من نباید شماره داداشمو داشته باشم؟ زدیم زیر خنده  

 ی که ضایع شد همون ایستگاه پیاده شد  بدبخت پ یرزنه  اینقدر  -عادل 
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گ    -صدای زنگ در بلند شد عابد به پاشد رفت که جواب بده بعد از چند لحظه دوباره برگشت  عادل 

 بود ؟ 

 اشتباه زنگ زده بود   -عابد 

فت گف  ن همون طور که به طرف پله ها مت 
ی
 ت  عابد نگا هی به ساعت کردو یدفعه تغ یت  حالت داد با اخمی سنگ

ن بری ن   - ه  دیگه بلندشی 
 دیرتون میشه بهتر

 کجا؟   -

 عابد پوزخندی زدو گفت  

 -همون جایی که از صبح واسش برنامه ریخت ین  بدون اینکه منتظر جوا یی از طرف ما باشه گذاشت رفت  عادل  -

ه  -یسنا خانوم شماهم بیاین  یسنا   نه دیگه من مزاحمتون نشم بهتر

ن   اااااااا نه  م یه لباسی عوض کنم شماهم یه ارایسیر کنی   باباااا بلندشو بابا حالو حوصله ندارم تا من  مت 

 بم یر باب ا  -

باخنده به اتاقش رفت منو یسناهم به اتاق من رفتیم تمام مدیر که حاضن میشدم به فکر دگرگونیه ناگهاین حال عابد  

ن م یرفتیم که گفتم  بودم دلم میخواست اونم باهامون باشه انگار ایندفعه    خیلی مهم بود . داشتیم از پله ها پایی 

 کجا م یر ی  ؟    -شما برین منم الان میام  یسنا  -

ن ی یادم رفته بردارم الان میام   -  یه چت 

 بیشتر از اون معطل نکردم سری    ع به طبقه اتاقها برگشتم با دستایی لرزون در اتاق عابد رو به صدا در اورد م  

  بیا تو  -عابد 

ن من توی اتاقش مشکلی نداره ولی ح یر عا لیه خانومم بره  اروم درو باز کردمو داخل رفتم نمیدونم چرا با رفیر

 جنجال به پا میکنه ... پشت پنجره ایستاده بود و ارنجاشو لبه ی پنجره گذاشته بود .بدون اینکه برگرده پرسید  
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 چیشده؟ -

 یشنو م  م  -میخواستم .... یه خواهسیر ازت کن م عابد -

 میشه توهم بیای ؟  -

 برو دختر جون تعارف اومد نیومد داره   -عابد 

 خب منم میخوام ب یا د  -

 همونطور که بر میگش ت پرسی د  

 تعارف یا من؟  سرمو اروم بالا اوردم    -

 ت و  -

نیشخندی زد در اتاق رو نشون داد عابد  

 خوش بگذره    -

 اخه...   -

 بر و  -عابد 

نمیتونستم ازش دل بکنم نمیتونستم خودم ج ای دیگه اما دلم اینجا توی این اتاق پشت اون به طرف در رفتم و لی  

ن زندوین باشه از حرکت ایستادم و بدون اینکه برگردم یه نفس عمیق کشیدمو گفتم    جشم ای ستی

؟!!    -اگه تو نیای منم نم یرم  عابد  -  چر

ن که گفت م  -  همی 

 ی فرصت گشت و گذار دار ی ؟    چرا میخوای تو خونه بمو ین وقت -عابد 

 من توی اتاقم منتظر جوابتم   -

 اینو گفتمو از اتاق به سمت اتاق خودم رفتم  
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کنم   من بازم باید با اون تو ی خونه بمونم؟ حنر از فکرشم بدنم میلرزه چ یکار کنم ؟ مجبورم صتی
؟ یع ین اکه نیاد چر

 شحال حواب دادم اخه فکر کردم عابده  باید سر حرفم بمونم . در اتاق زده شد اول چن لی خو 



   بگذار مجنونت باش م

   

- 

  

 71 
  

 بله؟یسنا  من م  -

 دن این صدا  یعنن صدای یسنا نا ام ید شدم   اما باش نی

 بیاتو   -

ن ی شده؟  -یسنا   چرا نم یای؟ چت 

ن ی ن یست تو برو منم الان میام  یسنا  -  اگه موضوع منم مهم نیست من ن میام   -نه چت 

ن ی باید بردارم داذم میگردم ب بینم کجا گذاشتمش  یسنا  - ن باشم؟   -از اون حرفا بودا ...  یه چت  اره بابا تو برو  -مطمی 

 میام زود   

ون رفت و من همچنان منتظر دیگه واقعا نمیدونم باید  چیکار کنم . لعن یر از ده دقیقه هم گذشت  بیا دیگه  از اتاق  بت 

ن فکرا سی ر میکردم که یدفعه درباز شدو قامت ز یباو   . اگه اینبار عادل یا یسنا  بیا ن دیگه نمیتونم کار ی کنم توی همی 

ن با یه لبخند ایستاده بود  رعنا  ی جناب عابدخان توی چهار چوب ظاهر شد که خ یلی شیک و تر تمت 

 ترسید م  -

 بلند شو بریم فقط اگه بهت بدگذشت با خود ت  -عابد 

 همش بخاطر تو نبود دلایل دیگه هم داش ت با حرص  جواب دادم   -مهم اینه که برای حرفم ارزش  قائل شدی  عابد  -

 مثلا؟    -

ه از   -بد عا کتو کارو فرصت نمیشه بهتر فت دومیشم گفتم چند روزه دیگه دوباره سرر خب  یگ اینکه حوصلم سر مت 

 دستش ندم  

ون رفتم نمیدونم واسه چر خندش گرفته حالا .   باحرص  ومثلا یی توج هی از کنارش رد شدم جلوتر از اون از خونه  بت 

 ن عادل هنوز تو شوک راصین شدن عابد بود که با عصبان یت گفتم  مرض گرفته . با دیدن عابد هردوشون تعجب کرد 
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 چرا معط لی ؟ برو دیگه  -

میگم  -نگاهی از تو اینه بمن انداختو بدون حرف حرکت کرد . عادل نتونست به کنجکاو یش غلبه کنه  عادل 

 چیشد که توهم اومدی؟  

  -عادل هاله ازم خواهش کرد منم اومدم . نباید میومدم؟   -عابد 

 نه اتفاقا  خیلیم خوب شد که اومدی  

 -از توی اینه نگاهی بمن انداختو چشمگ زد و ادامه داد  عادل 

؟     -میگم فقط باید یکار ی کنیم  عابد   چر

ا مشکلی نداشته  -عادل  ن که انگار جفت جفتیم من با یسنا خانوم توم با هاله البته اکه دختر باید  یجور ی رفتار ک نی 

  باشن 

 چه کاریه چهارت ایی باه میم دیگه   -عابد 

ه   -عادل  ن ی میدونم که میگم اینطور ی بهتر  یه چت 

ن   -عابد   نمیکنه هرکدومتون م یخواین با شی 
 برا من که فرقر

میدو ین خب قراره بریم تولد خاله سجاد تو این مهمون یام همه معمولا جفنر  میان و اگه کسی تنها باشه ....   -عادل 

ن دیگه گرگ زیاده عابد نگا هی به عادل انداخت  خ  ودتون میدونی 

مثلا اگه منو یسنا خانوم نبودیم تو و هاله مثل یه زوج باهم رفتار م یکردین ؟ عادل  اره   -عابد 

 خب همونطور ی که تو باید الان اینکار وکن ی دمت گرم داداش گل م 

 ادر سیر اقا عادلم هست.  فکر نکنم مشک لی باشه همونقدر که شما بر  -یسنا 

 اگه خدا قبول کنه   -بسه دیگه ای بابا الان مشکل سره منه؟  عادل  -

 ولی متاسفانه عادت ندارم با نا محرم زیاد  جیک تو  جیک بشم   -
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 اع؟ ما نامحرم یم؟ کتکارو که خوب م یزین الان دیگه شدیم نامحرم؟   -عادل 

 اون فرق میگنه واسه ادب کردنت لازم ه  -

؟  عادل با  -شایدم منتظر همون گرگا باشه  -عابد  تو چه میدوین

ل  میکرد گف ت    عصبا نیت درحالی که صداشو کنتر

؟ ناسلامنر خواهرته عابد  - ین ن ه دیگه ای نمیشه برداشت کرد    -عابد این چه حرفیه که مت  ن  از حرفاش چت 

 هنوز اینقدر حق یر نشدم   -
ی
 حواست باشه  چر دار ی میگ

ن ی نگفت دلم میخواست همونجا بزنم ز یر گریه اصلا توقع نداشتم همچ ین حر قن بهم بزنه یعن ی اون  دیگه کسی چ  ت 

درموردم اینجور ی فکر  میکنه؟ من که به جز عادلو خودش با هیچ پسر ی صمیمی نبودم تا حالا چرا اینجور ی گفت  

ندتا پسر و دختر ایستاده بودنو مشغول حرف زدن ...کم کم به محل جشن رسیدیم یه تالار  خیلی  شیک و مجلل دم در چ

بودن وقنر داخل تالار رفتیم از تعجب نزد یک بود شاخ دربیارم چون اصلا ه یچ شباهنر به مهمو ین یه خانواده ثروتمند  

ورود نداشت  بیشتر شبیه یه مهموین  خیلی خیلی رس می بود تا یه تولد . دور یه م یز نشستیم. دستمو که عابد از بدو 

و پسرو دید م که لبخند زنان به طرف ما   توی دستش گرفته بودو از دستش جدا کردمو جذب دورو اطرافم شد . یه دختر

میومدن متعجب به عادل نگاه کردم که دیدم از جاش بلند شد به پ یروی از اون ماهم بلندشدیم خب لابد اشنا بودن 

 دیگه 

خاله سجاد   این سجاده. ا یشونم مارال خانوم  -عادل   دختر

ه این عادل . مارال دختر ی با قد متوسط ارایش نه چندان   اهان پس مارال اینه .شانس بیاره امشب مخشو به کار نگت 

غلیظ با پوس تگندمی و روی ه هم رفته خوب بود اما سجاد با ا ینکه پسر بود بنظرم چهره بهتر ی داشت قدبلندو 

از مارال  ن میخوای   -موه ای مشگ. پسر جالبیه لحن حرف زدنشم  خیلی قشنگه سجاد چهارشونه با پوس یر روشنتر

؟    معر قن کنن
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یه شب که بیشتر نیست با هی های هوی صداشون بز ن مارال  -عادل 

 خندی د 

 شما خ یلی بانم گ    -مارال

خواهش م یکن م نمک از خودتون ه  -عادل 

 صدای خنده هممون بلندش د 

. یسناخانوم  ی گ از دوستامون.  اینم هاله خواهر م سجادعابدو که می  -عادل  ن پس   -شناسی 

 بله از اشن اییتون خوشبختم   -هاله خانوم شمایی  

ایی درموردتون شنیده بود م   -سجاد
ن  مرسی همچنن ن . یه چت 

ن . عابد یه نگاهی به منو بعدم به سجاد که بالبخند داشت نگاهم م یکر د انداخت اخمی کرد اوناهم پی شمون نشسیر

 چندلحظه ای گذشت به حسی بهم میگه عابد از وجود این دونفر نارا ضیه بااینکه خیلی باحال ن 

 میگم اقا عادل داداشتون همیشه انقدر کم حرفه  ؟   -مارال

 (مارال تازه با عادلو عابد اشناشده) 

قصه برا تون  عابد فقط به  عادل  حالا کم کم یخش اب میشه بلند م یشه یه دور بندر ی هم مت 

 یه لبخند بسنده کرد   

.    -سجاد ن  باهاتون اشنا بشم یکم درمورد خودتون بگی 
 هاله خانوم دوستدارم بیشتر

لبخندی زدم که قبل از اینکه حرقن بزنم عابد از جاش بلند شد نفسشو کمی با عصبان یت ب یرون دادو زمزمه وارگف  

 ت 

م ب یرون  یکم به هوای تازه احتیاج  -  دارم   مت 



   بگذار مجنونت باش م

         

- 

      

 75 
  

ن عابد   بااین جمله سالنو ترک کرد واقعا ادم عج یبیه من که از رفتارش چ یز ی متوجه نمیشم چند لحظه فقط مات رفیر

ن انداختم و لی هنوز نگاهم میکرد به ناچار از جام بلند  بودم رومو برگردوندم باسجاد چشم تو چشم شدم سرمو پا یی 

ه  شدم به دنبتل عابد توی محوطه رفتم هی چشم ام اینور و اونور میچرخید که یدفعه د یدم داره از محوطه ب یرون مت 

چه زود اشن  -دنبالش دوید م تا بهش ر سیدم قلبم داشت می ایستاد . ایستادو چند لحظه زل زد تو چشمام  عابد 

 اییتون تموم ش د 

 عاب د  -

یو واست روشن کنم من خواهر اینحور ی  -عابد  ن ن هاله باید  یه چت   نمیخوام که باهر پسر ی دم خور بشه اینو بفهم  ب بی 

 -یدفعه صدای پرسش دوباره ی سجاد منو از تو رویا ب یرون کسیر د سجاد 

؟  نیم نگاهم روی صورت عابد  ن هاله خانوم باشمام ن میخواین چ یز ی بگی 

 لغزی د 

 باشه برای بع د  -

 هرطور راحنر  -سجاد 
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 حتما اونو واسش میگرفتم .. . میگم مارال مادره توم  خیلی جوونه ها خوشگلم هست . اگه بابام زن نداشت  -

 (بابای مارال فوت کرده)  

... راسنر تو چرا به مامانت نرفنر ؟  مارال 

 با حرص جواب داد: 

 مگه چمه؟ خیلیم خوبم   -

 عابد نگا هی به مارال کردو با صدایی نرم گف ت  

 هرکسی ز یبایی خاص خودشو دار ه  -

تعر یف کرد؟ هرکسی یه حالی شد سجاد خوشحال چون از دست مارال جاااااان؟!!!! این الان چ ی گفت؟ از مارال 

راحت شده بود. مارال که توی دلش عروسی بود .یسنا و عادلم که دیگه چشماشون چهارتا شد . منم که.... از 

کیدم توی دلم اتیسیر به پا بود مارال ک می ر وی صندل یش حابه حا شدو با ذوقر که سعی در   حسادت داشتم میتر

ن قاب لی نداره جواب داد. مارال رو به عادل کردو یه پشت  پن هانش داشتو موفق هم نبود تشکر ی کرد عابدم با گفیر

 خبه خبه توم حا لا  -چشم واسش نازک کرد که عادل با یه لحن بامزه ای گف ت 

من حق  -کرد  عابد عابد  خیلی خونسرد درعرض چندثانیه کاخ ارزوهای مارال ب یچاره رو به تویله مش حسن تبدیل  

یقت رو گفتم هرکسی ز یبایی خاص خودشو داره حالا یگ کمتر  یگ بیشتر مثلا این هاله به من رفته چن لی خوشگل 

 شده  

ن خدا بگم چیکارت نکنه سنگینن نگاهاشونو   تپش قلبم بااین جملش دوبرابر شد بدنم لرزهگرفت سرمو انداختم پایی 

ز من تعریف  میکردی چه یی جنبه شدم من ناخودآگاه به سجاد نگاه کردم حس میکردم حالا باید تو جمع ا

برافروخته بود و من دلیل این حالشو نمی فهمیدم شایدم دلم نمیخواست به ح سی که داشتم بالو پر بدم.  

ن ما حرف م یزدتااینکه عادلم باهاش هم کلام شد   چنددقیقه ای فقط سکوت  بی 

 به هم نگاه کنیم پاشو یه دوتا دور بزنیم مخ چهارتا ادمو بز نیم این چه وضعشه؟   مارو کشوندی  اینجا بشینیم  -

 یسنا پوزخندی زدوگف ت  
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 خوبه هر دور دوت ا   -

چ یکار کنیم دیگه خوشگلی دردسر دار ه یسنا   -عادل 

  -نخ یر خوشگ لی  نیست چشم چروین ه عادل  -

 جان من؟!!!! اههههههه نمیدونستم  

ط چپ چپ نگاه کردن بود کم کم مهمون ی یذره رو به شادی رفتو بساط رقصشون جواب این حرفش فق

 بیشتر از قبل برپا ش د 

 
💞💞💞💞💞💞💞💞

             
 

ن بار ی بود که با یاداور ی تعریف  یه بار دیگه رفتار دیشب عابد رو با خودم مرور کردم از دیشب این چندصدمی 

رم مرتب کردم به ح یاط رفتم انگار مهمون گرامیشون اومد عادل به  کردنش ذوق  میکردم. شالمو روی س 

فت که عابد پرسید     طرف در  مت 

؟    -  مت  ی درو برای کیوان باز کنن

م درو باز کنم هوای کوچه عوض شه   -عادل   نه مت 

سی مختصر  ی کرد  از جلوی در عقب  زدم زی ر خنده که از خنده مت عابدم خندش گرفت عادل درو باز کردو احوالتر

 رفت که کیوان با موتورش نما یان شد به عابد سلامی کرد اصلا حواسش به من نبود.  

تا اومد موتورشو  بیاره داخل که یدفعه منو دیدو سرجاش ایستاد شل شد موتورش خواست ب یوفته اومد موتورو  

ه باز موتو   از روی موتورش افتاد اومد جعبه رو بگت 
ی ین ه جعبه شت  ن  بیچاره  بگت   ر افتاد و اونم خورد ز می 

ب یا برو داخل من میارمش.ب یا بر و   -عادل 

 زحمت  میشه  -کیوان

 اونم با یه تشکر خاک لباساشو تکوند و بسته شت  ینن 
چپ چپ نگاهش کرد که یع ین دار ی زیادی حرف م یز ین

ن برداشت با عذر خواهی به طرف ساختمون همراه ما به ر  اه افتاد.نزدیک در ورودی بودیم که سکندر ی رفت  رو از رو زمی 

 باز خواست بخوره زم ین که ایندفعه عابد گرفتش بزور جل وی خندمو گرفته بودم این چرا اینقدر هول کرده حالا!؟......  
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می قهوه هارو توی سینن گذاشتم به سالن رفتم تک تک فنجونارو برداشتنو منم کنار عابد نشستم کیوان یکمی زیر چش 

منده بهتون زحمت دادم عابد  -نگاهم کرد بعد یه سر ی برای خودش توعالم خودش تکون داد کیوان نه بابا  -بازم سرر

 این رحمت نیست کیوان ه زدم زی ر خنده   -این چه حرفیه مهمون رحمت ه عادل 

یا . حالا اگه گرفنر هم از اون خوباش بگ یر  دوباره -عادل   شو چن م یکنم به دل نگت 

 خنده جواب عادل بود  

 و لی واقعا این اقا کیوان از اون مردای روزگاره خدای ی   -عادل 

راسنر  -باخجال یر که از بدو ورودش داشتو چاشنن همه حرفا و حرکاتش بود تشکر ی کرد  عابد 

؟    اقا  کیوان الان مشغول چه کار ی هسنر

 ست میشه  ساله  بیکاره دو سال دیگه ادامه بده بازنش ۲۸ -عادل 

ه . اخرین نفر به خندش پا یان دادو گف ت کیوان فعلا  -کلا این بسرر بلد نبود زبون به دهن بگت 

 هنوز ازدواج نکردی؟  -که پیک موتوریم  عابد 

 نه اگه ازدواج کنم که مثل شما یی معرفت نیستم حتما شمارو دعوت  میکنم   -کیوان
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ن جواب م یچرخ ید با   تعجب پرسید:  نگاه پرسشوار عابد به دنبال زبون کیوان برای گرفیر

 ازدواج   -عابد 

 کیوان لبخندی زدو به من اشاره کردو پرس ی:   

 مگه ایشون همسرتون نیست؟   -

ن بااون چشماش بدجور ی قلبم رو    عابد با لبخندی که ازش بعید بود به من نگاهی انداخت سرمو انداختم پایی 

 میلرزوند   

 ب چختی از خانواده؟  نه جر یانش مفصله بعد برات تعریف میکنم . خ -عابد 

کت حسابدار شده   -کیوان   سلام م یرسون ن هیخر بابا که هنوزم کشاورز ی م یکنه فقط کامزان اومده تهران تو ی یه سرر

 افرین به کامران    -عابد 

ن  ن جمع سه نفرشون خیلی اشتباه بود چون نه کیوانو میشناختم نه از حرفاشون چت  حس م یکردم حضورم  بی 

 میاوردم از جام بلند شدم که صدای عابد بلندش د ی سر در 

 واسه ناهار سفارش غذا دادم احتیاچی نیس ت  -

خونه رفتم . بعد  ن ن فنجونا به اشتر
اماهرجور شده میخواستم برم از اونجا به ناچار سینن رو برداشتمو به بهونه شسیر

ن نشستم سرمو رو ی دستام گذا شتم ... ای کاش میدونستم این از شستنشون یه صندای عقب کشیدمو پشت مت 

وضع قراره تا گ ادامه پبدا کنه یه بار حسنن یه بار حسینن نمیدونم باخودم چند چندم خسته شدم از ا ین همه 

 .چاره ای جز انتظار کشیدن ندارم .......  
ی
 خستگ

غذاهارو روی م یز گذاشت  

 خوابیدی؟   -عابد 

 بلند شدم  همزمان با حرفش سرمو بالا اوردمو از جام 

 نه   -
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ن غذا ها بودم که عابد با پوزخند مسخره ای گف  ظرفای ناهارو اماده کردمو غذاهارو توشون کشیدم مشغول ریخیر

 همسسسرره من   -ت 

نیش حرفشو خوب م یفه میدم اون منو لایق خودش ن میدونست در واقع براش  خیلی خنده دارو مسخره بود 

   که ح یر به ازدواج بامن فکر کنه 

؟   - ن ی گف یر  چت 

ون رفت.فکرده کیه ؟ پسره  بیشعور اینقدر براش مزخرفم مه به ازدواج  و فقط پوزخند جواب  یی تفاو تیه زبو نیم بود . بت 

.... ولی ... یه فریاد   بامن میخنده؟ مثل اینکه خیلی خودشو دیده. دلم میخواست سرش فریاد بزنمو بگم تو هی چر نیس یر

ن رو با سلیق ه چیدم .  درو ین قویتر ازمن  صداش بلند شد که " اون همه زندگیه منه" به فکر کردن خاتمه دادم مت 

 خواستم برم تنهایی غذامو بخورم که کیوان پرسی د  

 هاله خانوم ناهار ن م یخورن؟ نکنه حضور من ناراحتشون م یکنه؟  سری    ع برگشتمو گفتم   -

ن نیست من. ..  -  نه اینطور که شما  میگی 

" ولی اونقدر ه م ین یه کلمه محکمو قاطع بود که جای هیچ بحنی   ن عابد پرید وسط حرفمو فقط یه کلمهگفت" بشی 

وع به خوردن کردم خداکنه زودتر بابا و عالیه خانوم بیان .   نذاشت .نشستمو اروم سرر

 از غذاش کشیدو گف ت خدا هیچوقت منو با ا ین دوتا دیوونه تنها نذار. نگاهمو به ظرف غذام دوختم . دست 

؟    -عابد  وع کنن  نمیخوای سرر

دیگه از این لاغرتر  -بچه تو رژیمه  کیوانم که زود باور گف ت کیوان - گفتم که میل ندارم  عادل  -

 ؟   

  -عابد نگاه تندی بهش کرد خندم گرفته بود از سادگیش  کیوان

 به چر م یخند ین؟  

 هی چر ببخسیر د  -
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 -ت عابد با اخم نگام کردو گف  

 بس من غذاتو بخور  

وع به خوردن کردم.    خنده رو تموم کردمو اروم و  یی اشتها سرر

 
💞💞💞💞💞💞

               
 

 طور ی نیست؟  مامان خنده   -بخدا من طوریم نیس ت عادل  -
ی
اره جون خودت . یه هفته اس چشاش گل انداخته میگ

 ای زدو گف ت  

م بلندشو یه دکتر  - ر که نداره عادل راست  میگه دختر ن بادمجون سیاه و کبودت کنم ؟    -برو ضن  بلند  میسیر یا بزنم عی 

 بچه که زدن نداره   -

 چپچپ نگام کردو گفت  

 پاش و  -

م    -عالیه خانو م  بلندشو دختر

  چشمی گفتمو از جام بلند شدم در اتاق رو باز کردمو یی حوصله و بدون ذره ای میل لباسمو تعویض کردمو همراه عادل

ون رفتم .......سرمو به صندلی تکیه دادم اونم پشت فرمون جا گرفت.   از خونه بت 

اقا یه گل  -راه افتاد تا اینکه به چراغ قرمز رسیدیم بچه اروم به شیشه زدو با التماس به عادل نگاه کرد  پسر

 برو  یر کارت بچه   -خواهش م یکنم  عادل  -من خودم گلم  پسر  -بخ ر عادل 

 د لحظه صتی کردو بعد گفت  پسر چن

ه عادل   - ین ؟ من  -چطور ی برای اون خانوم دیروز ی که باهات بود خریدی؟ اینکه خوشگلتر ن اع چرا حرف ال گ مت 

 اصلا دیروز تو این  خیابون  نیومدم  پسره رو به من کردو گف ت 

 ای اون میمون خانوم سه تا گل خرید   خانوم داره دروغ میگه نمیخواد براتون گل بخره این قدر شمارو ن م یدونه بر  -
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 میمون عمته    -عادل 

 پسره یه زبون در اوردو گف ت 

 من که عمه ندارم  یدفعه عادل زد زیر خنده   -

  -الحق که شبیه به میمونم بود ... کل گلات چند ؟  پسر -عادل 

بده من   -تومن عادل ۳۰تاست میشه ۳۰شاخه ای هزارتومن 

 همرو   

 -پولشو داد . گلارو داد دستم  عادل گلارو گرفتو 

شو نگه دار بقیش مال خودت    ن  چت 

؟   -  چر

 تاشو نگهدار بق یش مال خودت    ۲۹عادل منظورم اینه 

 همونم از سرت زیاده  -زحمت ک شیدی همش یدونه م یمونه  عادل  -

 جلوی مطب از ماش ین پیاده شدیم تا نوبتمون بشه بریم تو یه نیم ساعنر معطل شدیم. 

وارد اتاق متخصص شدیم که گویا از اشناه ای بابا علی اینا میشد.خانم رجایی لبخندی زد و اشاره کرد که بشینم نگاهی 

 بهم انداخت و پرسی د:   

نه سر خیش عادیه وسطش س یاه شده   -برای سرچن چشمتون اومدین  قبل از اینکه حرقن بزنم عادل جواب داد  -

 چن لی وقته اینطور ی شده؟   -م گرفت  رجایی رجایی زد ز یر خنده که منم خند

سیاه یش؟ تقر یبا از وقنر به دن یا اومده  دکتر  -عادل 

 به خندش ادامه داد  
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نه؟   -رجایی  ن  دردم م یکنه؟ اشک مت 

 یه چندتا سوال دیگه پرسیدو معا ینه کرد و اخرشم گفت که یه حساسیته که احتمالا بخاطر بهاره و از این حرفا   

 من براتون  ی گ دوتا قطره  مینویسم امیدوارم که اثر داشته باشه   -رجایی 

 ممنو ن   -

خانوم دکتر یه سوال  -عادل 

 بفرمایی د   -رجایی 

 چشم، دل هم داره؟    -عادل 

؟ معلومه که نه     رجایی با تعجب پر سی د :چر

جمله رو تازه فکر کنم زبونم داشته  پس این ملت چر میگن؟ چشم دلم روشن از صبح ده هزار بار شنیدم این  -عادل 

 باشه که حرف بزنه....   

 بس کن عادل بلند شو بریم    -

ن ی داره به   -عادل  نه اگه سرطان چشمی چت  ن تو برو ب یرون منم الان میام... ببخسیر د این خواهر من  یکم سه مت 

 د من طاقتشو دار م 
ی
 ؟   -من بگ

ی
 سرطان چشم چیه؟ چرا در ی ور ی می گ

 سرشو گذاشته بود رو م یزو به حرفه ای این دیوونه میخند ید .سرشو بالا اوردو با خنده جواب داد   رجایی ک

 نه چ یزیش ن یست   -رجایی 

تو برو ب یرون ش اید جلوی تو ن میتونه بگه   -عادل 

 پوقن کشید م 

 من رفتم زود  یی ا   -
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ون زدم به طرف داروخونه راه افتادم .  تو  راه به این فکر میکردم ای کاش اینقدر ی که عادل حواسش بهم بود از اتاق  بت 

ه و لی هم یشه همه جا هوامو داشته همیشه بوده ولی عابد نه ای کاش الان اون  عابدم یکم نگرانم بود عادلم سره کار  مت 

 اینجا بود.... نسخه رو به پرستار دادم اومدم حساب کنم که عادل رسید  

ن  -عادل    -الان میام   برو تو ماشی 

یم    اینارو حساب کنم باهم مت 

شو به طرف چپ خم کردو زل زد ت وچشمام و گف ت   سرر

 نه بابااااااا    -

 بابا ن میشم مامان م یشم   -

ن  به ناچار ب  -عادل  انشاالله هم داییشم هم عمو. برو توماشی 

ن ت کیه دادم تا ب یاد . به  طرفم اومدو   یرون رفتمو به در ماشی 

 داروهارو دستم داد   

 حال دار ی تا یه جایی بریم یه حالی به چندتا باحال بدیم و خودمونم به حال ب یایم   -عادل

؟   -  چر

 حال دار ی یانه؟    -عادل 

 خب کجا؟   -

 ته چاه با بچه های ناجا   -عادل 

 خوبه .بریم   -

م میشه .ب ریم؟    -عادل   بهتر

 بری م  -
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ن شدیمو به سمت ناکجا  ماهی   ۷-۶اباد به راه افتادیم اگه میگه جای خوبیه حتما خوبه یادم نمیاد توی این    سوار ماشی 

 که باهاشون بودم عادل منو جای بدی برده باشه همیشه هرجا که م یرفتیم بهم خوش گذشته بود  

یم نبود؟   - ن  دیدی الکی شلوغش کردی چت 

 منم میدونستم  -عادل

 پولات زیاد شده؟   پس  بیکار بودی منو اوردی اینج ا ؟ یا  -

 یی اونا سخته  باتعجب  -عادل  
ی
ا ر وچیکا ر کنه که زندگ هیچکدوم خدابگم این دهتر

 نگاش کردموپرسید م 

؟!!!   -  خانم رجایی

نه   -مگه چیه اون شاخ داره یا دم؟   -عادل 

ه     خب ه یچکدوم و لی از تو بزرگتر

تونم ازش دل بکنم تص میم خودمو گرفتم انگار دیوونش شدم.  پنج سال که چ یز ی نیست چن لی خوبه خیلی.  نمی -عادل

  .. 

این حرفا از عاد لی که من میشناختم ب عید بود امکان نداره به این شدت به ک سی دل ببنده حتما داشت از  

 دوسنر بااون حرف م یزد نه عشقو ازدواج.... یدفعه زد زیر خنده  

 مو گفت  زهرمار به چر  میخن دی؟  یدونه زد پشت سر  -

 خاک تو سرت خیلی ساده ای    -عادل 

حرصم گرفته بود بدجور ی احمق منو دست م یندازه  عادل 

من پابند ی گ بشم گ دختر باز ی کنه؟ جلوی خندمو  -

 گرفتمو گفتم  

 عابد   -
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 اوه .عابد!   -عادل 

-  
ی
 ش نیست که باورم نمیشه    نگو کسی تو زندگ

 م  خب اگه بود که من میدونست  -عادل 

 اون تودار تر از این حرفاست که بخواد کاراشو به کسی بگ ه   -

اره تو دار هست و لی نه برای من . ما هرشب ک لی باهم حرف م یزنیم از قضیه هایی که تو روز برامون اتفاق   -عادل 

 افتاده تا حسایی که به ادمای مختلف داریم   

د جلوی یه اسایشگاه سالمندان نگه داشت و در حا لیکه  باتعجب نگاش کردم که یه لبخند تحو یلم داد.چندی بع

 کمربندشو باز میکرد پرسید:   

؟    -عادل   نم یخوای پیاده سیر

تعجبم از کاراش هر روز بیشتر از قبل میشد ا ین پسر بااینکه در ظاهر فقط رفاه زندگیه خودش براش مهمه اما دلش  

 خیلی بزرگه  

 اینجا!!!  -

 برداشتو گف ت بالبخند گلارو 

 بچه ها منتظر ن   -

ن   یه حال معندی پیدا کرده بود. نمیدونم شایدم من اینطور حس کردم اما هرچر که بود حس خو یی داشت از ماشی 

سی گرم با نگهبان داشت بنظرم زیاد اینجا  پیاده شدو منم به دنبالش . وارد محوطه اسایشگاه شدیم قبلش یه احوالتر

ن حرفاش اما من همیشه فکر  میکردم که فقط یه شوخیه!   میاد هرچند که قببا دو   سه بار ی گفته بود بی 

؟   -عادل  چرا اینطور ی نگام م یکنن

 بالبخند فقط یه کلمه گفتم "هیخر  " 

و پسر جوون که هر کدوم چندتا شاخه گل دستشون بود ایستاده بودن اونارو نشون دادو گف ت   یکم جلوتر چندتا دختر
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 ن بری م بچه ها اونجا -

پیش دوستاش رف تیم که فقط مارالو سجاد رو چون قبل دیده بودم شناختم . سلامی کرد یم که به گرمی جواب 

وع کرد    دادن . ی گ از پسرا زودتر از همه بحث رو سرر

ن شما پس؟   -  کج ایی 

 این بچه رو برده بودم دکتر   -عادل 

 کردم ظاهریه پر س ید  مارال با ق یافه ای ناراحت که البته من فقط حس  

 چیشدی عز یزم؟   -

یم ن یست عادل الکی شلوغش کرده   - ن  چت 

ن ی نیس ت صدای  -عادل  ن یت نیست وسط چشماش کلا س یاه شده میگه چت  اره جون خودت چت 

 خنده....  

م همینو گفت    -حتما بخاطره بهاره   -یه حساس یت ساده بود مهم نیس ت  مارال -  اره دکتر

وع کرد گف ت  همون پسر که   اول بحث رو سرر

 زهرما ر   -نه پسره-اقا عادل ن میخوای مارو به خانوم معر قن ک ن ی؟  عادل  -

ن مارال فهمیده همه اتون انگار فهمیدین دیگه  مارال -عادل  برو   -همی 

 بابا مگه من جار چیم؟  

 اره مگه اینکه تغیت  شغل داده باش ی  -عادل 

عا ه یچکس به زبونش نم یرسی د مارال فقط با حرص نگاش کرد که اونم یه لبخند  از حاضن جوابیش خندم گرفت واق

 دندون نما ز د 

 خ یله خب بابا کچلم کردین.رو کرد بهشونو منو نشون دادو گف ت   -عادل 
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 این خواهرم هاله بعد رو به من ادامه داد:   -

وان . شبنم  - . لاله. شقایق. سرر ن  خواهرش.  سجاد رو که میشنا سی . صدرا . معی 

 اخرین نفر به مارال اشاره کردو گف ت 

 اینم یونجه    -

ا از گل بود  خیلی جالب بود فقط مارال تک بودکه اونم عادل اینجور ی  راست میگفت اسم همه ی دختر

وان بازم پیشقدم شد    اسمشو صدا زده بود طفلی فقط حرص میخورد. سرر

ن ام یدوارم به -  تون خوش بگذره بالبخند ازش تشکر کردم که صدرا گف ت خوشحالم که شماهم تو جمع ماهس تی 

 مگه اونم میومده؟   -جای عابد خال ی با تعجب پر سیدم   -

ه بریم دیگه منتظرشون نذاریم   -صدرا  اره اون مارو با  اینجا اشنا کرد . بهتر

اج داشت اخه به محض اینکه وارد سالن اسایشگاه شدیم . انگار اینجا این فضا چن لی به حضور ای ن بچه ها احت ی

 کارایی از عابدو عادل رو  
ن پامون رو گذاشتیم تو سالن همه با خوشحالی ازمون استقبال م یکردن واقعا توقع یه همچی 

م    مت 
. یهو دلم براش تنگ شد خداکنه وق یر ن نداشتم ولی بالاخره هرچر باشه دست پرورده عالیه خانومو بابا علی 

وع کرد به جوک گفتنو خاطره تعریف کردن و همه  خونه از پرواز برگشته ب اشه . تقر یبا از د یروز ندیدمش . عادل سرر

 رو میخندوند . دسنر روی شونم نشست شونه ام نشست اروم برگشتم پشتمو نگاه کردم  یگ از پرستارای همینجا بود  

 اول ین باره که میای اینجا؟  -پرستا ر

 اره چطور مگه؟   -

 م  چن لی باشوق نگاهشون م یکن ی اخه دید -پرستا ر

 کنار اینا بودن حس عج ینی دار ه   -
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اره حس قشن گیه ولی هم یش اینقدر شادو اروم نیست ن وق یر که دوستاتون م یرن همه کسل و یه دنده و  -پرستا ر

شون بده که ه ن این همه اخم د یوونه میشدیم . بازم خدا خت  فته ای یه بار به اینجا غرغرو میشن . اگه اینا نبودن که مابی 

نن   ن  سر مت 

ن به امان خدا؟  یه اهی از ته دل کشیدو جواب داد پرستا ر - دل ادما چن لی  -واقعا چطور ی دلشون میاد اینارو ول کین

؟     -وقته که سنگ شده   شما چن لی وقته که اینجا کار  میک ین

ن اینام   -پرستا ر  یه دوسالی  م یشه راستش خودمم یجورای ی عی 

 ببخشید متوجه منظورتون نشد م  -

از اومدم تهران ش نیده بودم اینج ا کار ز یاده ولی نبود .  -پرستا ر تو بهز یسنر بزرگ شدم. بعدشم که بر ای کار از  شت 

اینقدر به این درو اون در زدم تا بالاخره معر فیم کردن اینجاو به عنوان پرستار مشغول شدم.اوایل  خیلی حوصلم  

فت شا ید باورت نشه ولی چن لی از شبا از گریه به هق هق میوفتادم اما چاره ای نبود و لی کم کم عادت کردم . سرمت 

 میکن م 
ی
ن جا زندگ  بهشون وابسته شدم مخصوصا اینکه همی 

 سوالی نگاش کردم که بالبخند تو ضیح داد:  

 م یکنیم. راسنر شمانامزد کدومشو  یه سوییت کو چیک پشت ساختمون اینجا هست با  یک ی از همکارا اونجا  -
ی
زند گ

؟     ین

 خنده ای زدم تو دلم ارزو میکردم ای کاش الان این حرف از دهنم در میومد که نامزده عابدم ولی جواب دادم 

خواهره عادلم چشاش برق زد از شن یدن اسم عادل نمیدون م شایدم من خواستم که اینجور ی برداشت کنم  پرستا  -

 . چطور مگه؟    اره -جدی؟   -ر

سم؟   -پرستا ر  میتونم اسمتونو بتر

 حتما. من هاله هستم   -

 بالبخند دستشو به سمتم دراز کردو گف ت  
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 منم هدیه ام  -

 جال یی بود راستش یه جورایی باهاش احساس راحنر  میکردم شایدبه این خاطر که اونم 
تا پایان مراسم کنارم بود دختر

ک مثل من یتیم بود و زجر بسیار ک  شیده بود هرچند که باباعلی چ یز ی برام کم نذاشته بود اما واقعا یه حس مشتر

ونه صورت   ن حال ز یبا. یه جفت  چشم عسلی ابروهای کموین لبای متوسط دختر داشتیم. چن ل ی مهربون بود ودر عی 

سره راهش میذاره رو ی که به صورتش میومد . حیف که تنهاست دلم خیلی براش سوخت . خدا واقعا کسی که هدیه رو 

 حیلی دوست داره چون یه فرشته اش.....  

 بازم  پیشمون ب یا   -هدیه

 حتم ا  -

 من به گور بابام میخندم بازم تورو ب یارم اینجا . نمیارمش ه دیه خانوم الکی وعده میده .   -عادل 

 چرا؟   -هدیه

 بخاطر این خانم امروز ک سی مارو تحو یل نمیگرفت که   -عادل

ن به حرفاتون گوش  میدادن صدرا با ش  -هدیه همه که دور شما جمع بودن و داشیر

 یطنت گف ت 

بعضن وقتا منظور ادم از هیچکس مارو تحویل نمیگ یره یعنن  ی ک ی مدنظرشه که واسش همه کسه زیر ز یرگ   -

صدرا به هدیه رسونده  نگاهم بینشون ردو بدل میشد عادل ذوق داشت شاید به این دلیل که عین ر مستق یم حرفشو 

ه ب عید نیس ت تعجبم نداره اخه هدیه اونقدر خوب هست که بتونه عقل از سره این  بود.... شاید واقعا دل عادل گت 

 چیه تو فکر ی ؟  -پسره سرکش بتی ه بشک ین جلوی صورتم زد  عادل 

 .چطور؟   یه سالو دوسه ماهی میشه -هی چر میگم شماها چندوقته که میاین اینجا؟  عادل  -

 نمیدونستیم دوسدار ی بیا ی   -چرا به من چ یز ی نم یگفنر پس ؟ عادل  -

سی مثل امرو ز  -  میتونسنر بتر
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 چه میدونم  یی سوالی راه انداخته   -عادل 

 نخ یر ه مینجور ی بود .یی دل ی ل لجوجانه جواب داد م  -شایدم منو امروز با د لیل بردی اونج ا عادل  -

 نداش ت  -چرا داشت  عادل  -

 داش ت  -

 - سره یی نیمو گرفتو کش ید 

 ای درد داره ولم ک ن 

تا تو باسیر دیگه با من بحث نک ین وقنر میگم نداشت یع ن ی نداشت  دهن کخی   -عادل 

 کردم ک گف ت 

 چر کار کردی ؟  -

 .  منم کشیدم که دردت  بیاد  بالاخره ولم کرد  -هی چر غلط کردم ب ی خیال شو دیگه درد داره  عادل  -

 چن لی دیوونه ای  -

 دوباره دلت  کتک میخوا د  -عادل 

 چه زورگو شدی امرو ز  -

 خندش گرفت نفهمید م چرا ولی منم خندیدم نگاهی بهم انداخت زی ر لب اروم گف ت 

 جای عابد خالی عاشق ایناس ت  -

 ش نیدی؟  -عاشق کارای تو؟  عادل  -

 نه پس گوشامو دادم اجاره  خیلی جدی گف ت  -

ن الان قیمتش چنده تو بازار؟   -عادل   جدی؟ شما مزنه چشمم دارین؟ میدو نی 

-  
ی
 دیگه واقعا دار ی هزیون میگ
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 اره دیگه این روزا باید هزینه کر د  -عادل 

ن ی تو سرت نخورده؟ عادل  - ن تو سره خودت بخور ه  -چت   چت 

 روا ن ی   -

ن نمان ی  -عادل  رو این زمی 

 ی میگفتم بازم ی ه جوایی داشت . هیچکدوم رسیدیم و این ر سیدنداجازه بحث لیشتر 
ن و ازمون گرفت هرچند اگه هرچت 

 کیه ؟    -کل ید نداشتیم به اجبارعادل زنگ رو زد که صدایی که منتظر شنیدنش بودم توگوشم پ یخر د عابد 

ن ی؟    -عادل  منو بااین ابهت نمی بی 

 بس که ریز ی. تنهایی ؟   -عابد 

ن مقاومت دیگ ه فایده ای نداره  نه خونه در محاضه اس خ -عادل   ودتونو تس لیم کنی 

شونم اومده بود بعد از یه احوالتر سی به  باخنده دیوانه ای نص یبش کردو درو باز کرد. وارد خونه که شدیم دایی امت 

 دایی عابد که فقط  ی ک م
اه از  اتاقم رفتم و چندی بعدلباسامو که عوض کردم برگشتم پیش بقیه و  پیش ما نیا دختر

؟ میدوین از کیه منتظرتم؟   -من بزرگتر بودم نشستم  مانیا  کجایی تو دختر

و ن مانیا   - فتم  بت  خب حالا کجا رفته بودین؟ یهو از سوالش پ  -ببخشید اگه میدونستم امشب میاین اینج ا نمت 

 شیمون شدوگف ت  

 خودم فهمیدم سرای سالمندان  -مانیا
ی
 نم یخواد بگ

شو شنبده بود گف ت مهتاب خانوم که   حرف دختر

 اونجا برای چر ؟  -

 قبول کنیم  همه زدن  -عادل
ی
رفتیم یه پ یرزنو به فرزن دخوندگ

 زیر خنده که مهتاب خانوم وسط خندش گف ت 
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 ذلیل شده تو هنوز دست ازین کارات برنداشت ی  -

 ما رفتیمو اومدیم این هنوز بعد از چندسال ادم نشده   -دایی امت  

 دوم کشور رفته بودین ؟ راسنر شما ک  -

سیده بود م  ن کجاو منم نتر
ن که خارج از کشور بودن و لی خب ه یچوقت نگفیر  چهار ماهی بود که برگشته بودن میگفیر

بابا یه توک پا رفته بودن تا کره  مانیا  -عادل 

 ژاپن   -چپ گ نگاش کردو گفت

ن با اشفه م یگه تاشکند انگار  -عادل  ما نم یدونیم سنگاپور کجاست بابا ما خودمونم سالی سه  حالا همون  چ ین همچی 

بار میومدیم همون اندونز ی حالا شما هی واسه ما کلاس میذار ی رفنر م مکزیک؟ هرچند که حالا برزیلم یکم معروفه و 

ن اسپانیا .. .    لی شما د یگه نباید هی بگ ین که رفتی 

نداختم در حال انفجار بودن از خنده . و عابدهم مثل بقیه زل زدم بعدم با  غیض زنانه روشو برگردوند نگاهی به همه ا

مگه  -بهش چال لپش عمیق شده بود چقدر برام عزیز بود یهو وسط خندش نگام کرد سرمو انداختم پایی ن عادل  

 بسه دایی جون   -دروغ میگ م دایی امت  

ولی مگه این روا ین دست بردار بود  عادل 

 ش   کیله کب با  -

 چر  ؟  -امت  دایی 

راستش من زیاد پارسی نمیتبان اسپ یک کرد . ترج یح داد.. آ ... ساکت موند صدای   -عادل 

 خنده...  

خیله خب از شو چن گذشته امروز اومدیم اینجا تکلیف ا ین حاج قاسمو زن و بچه اش رو مشخص کنیم   -دایی امت  

 بنده خدا گناه داره....  



   بگذار مجنونت باش م

  

 94 
  

عا لیه خانم بود که زنش چندوقته ب یمارستانه اونم دست تنها بود و نمیتونست به   منطورش سرایدارخونه باغ بابای

 کنه و الانم که دم عید بو د 
ی
 کارای خونه رسید گ

 کنیم و بنده خدا رو از این وض عیت در ب یاری م دوباره هادل زد  -دایی امت  
ی
... گفتم یه مردونگ

 ی قدیم رو گرف ت به مسخره باز ی. نشست سره مبلو ژست این لاتا 

   -عادل 
ی
 نزن که ه یچ خوشم نم یاد گ واسه من قد یه نخود مردونگ

ی
امت واجب خان دایی و لی حرف از مردون گ احتر

رو کرد تا من واسش یه خروار رو کنم ؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی به هرگ گفتم نوکرتم با خنجر 

 کو بید تو این جیگرم  

 روده نمونده بود برامون از خنده این بسرر ادم شد ین نبود . ولی تنها باعث برای دیدن خنده ی عابد بود   دیگه دلو 

 -چرا مگه بنده خدا چیکارت کرده؟  عادل  -دایی امت  

اووووووه دست رو دلم نذار که خونه  ماین باخنده  

 گف ت 

ذاشت؟!!! پوووووول گرفت تا گذاشت  دایی خنده ای زدو  ن -حتما با فرنداش برنامه داشته نذاشته بره تو با غ عادل   -

 گف ت 

 عیب نداره بزرگ می سیر یادت  مت  ه  -

؟ هنوز جاش هست هرچند که نمیشه نشون داد. به جان خودم بیل م یببنم اشکم   -عادل  ن اون بدرک بیلو چر میگی 

 بیل ؟   - در  م یاد دایی 

فتم پسرش درو بازکردوق ت  هی چر نگو.یه شب رفتیم خونه باغ وقنر  -عادل   مت 
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دم یه   ن ن به قدمی بزنم تو این دارو درختا همینجور که قدم مت 
ی برمیگشتم اخرشب بود هواهم خوب گفتم قبل از رفیر

 صدایی اوم د  

ین  -  ش   ای دزد بگت 

دم حاج حالا منم میدویدم دزد رو پیدا کنم نگو حاج قسم خودمو میگفته من میدویدم اونم دنبالم حالا هر چر  ن دادمت 

؟ پدرتو در میارم .دیگه خسته شدم    عادلم هسنر
ی
قاسم عادلم میگفت نصفه ش یی خونه مردم اومدی دزدی هنوز میگ

؟ همینحور ی حرف م یزدو با بیلم م یزد یه   نه بعد م یفهمه د یگه تارسید گفت دید ی نمیتوین فرار ک ین ن ایستادم گفتم مت 

 د عادلم ترکیده بودم از خند ه  جایبم خوب که کتکارو زد بعد فه می 

 -بهتون خوش  میگذره من کتک میخورم؟  عابد  -عادل 

 رو اب بخند ی  -چه جورم  عادل 

  -انگشت اشارشو یکم بالا گرفتو با یه لحن باحالی گف ت عابد 

 من فقط اسمو ن  

 محوش بودم دوباره . قشنگ باز ی م یکرد با روانم با هر کلمه ای که میگفت.  

خان با استخدام چندتا کارگر دیگه فکر کنم خونه از این وضع درب یاد  -لی باباع  نمیدونم والا امت 

پیشنهادشو دادم قبول نمی کنه میگه طفقط حاج قاسم تا وق یر هم خانومش میاد خونههمینجور ی بمونه   -دایی 

 چر بگم  یه فکر ی کردمو گفتم   -عی ب نداره  باباعلی 

 باب ا  -

م ؟  -بابا   جانم دختر

 خب ؟  -میگم هیچکس به اندازه ی مامانو زندایی و خاله ها که به اون خونه اشنا نیست  باب ا -

ن جون نزدیک به عیده خودمون اینکارو کنیم هم خالو  - خب چطوره حالا که اقاجون نمیذارن کارگر استخدام کنی 

 با گردو خاک حالمون عوض میشه؟    -هوامون عوض میشه هم یه دسنر به سرو گوش اون خونه کشیدیم  عابد 
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 نه خب یه مسافرت دست جم عیه   -

 گ پول داد در گاراژ این خانومو باز کردن؟   -عادل 

 یی اد ب  -

 بدم نمیگه   -دایی 

 اره بنظرمنم که فکره خو بیه   -باب ا

بازم هاله. شما که نخوده تو کلتون به جای مغ ز یه پس  -مهتاب خانم

اضش بلند شد ماین گردین به مان ی زد   اع مامان چرا م  - که صدای اعتر

؟  مهتاب خانم   چون عقل ندار  ی   -یزین

ن ی نگفت. بیه   -ماین  خب ه یچکس چت 

 بیه و درد توباید میگفت ی -مهتاب خانم

وسط کل کلای اون دوتا عا لیه خانم رفت تا به خاله عاطفه و خاله اسما ختی بده عابد نگاهی بهم انداختو بعد 

 ن طور که به رو به روش نگاه میکرد پوزخندی زدو گف ت همو 

 هه بازم یی مورد نطر دادی   -

 اخه چرا اینطور ی باهام حرف م یزنه مگه من چر گفتم؟! 

 حالا گ حرکت ک نیم؟  -باب ا

ه زودتر جمعو جور بشه که برای عید خسته هم نبا شیم   -دایی   هرچر زودتر بهتر اون خونه خیل ی بزرگه بهتر
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؟  مهتاب  -عادل  ن ن که فردا میخواین حرکت کنی  ای ای نگی 

راست  میگه چن ل یم  -خب اشکالش چیه؟  مانیا -خانم

 تو ساک ت  -خوبه  عادل 

 راست میگه مامان فردا خیل ی زوده    -ماین 

 میگم چطوره از هاله بخوایم وقت رفتنو مشخص کنه    -عابد 

امن فقط یه پیشنهاد دادم این خرف میتونست  - بهتر نبود   -س عابد  به ذهن بقیه هم برسه . بقیش دیکه با بزرگتر

ن  بابا با تحکم اسمشو صدا زد که باعپ شد ساکت بشه  باب ا  ا تصمیم ب گت 
یادم  -همون یه کارم میذاش یر بزرگتر

 نمیاد اینطور ی تربیتتون کرده باشم  

ه بابا خوب حالشو گرفت . عادل یه پس گردین به ماین زد   و گف ت تسرر

 همش تق صت  این ذل یل مرده اس از وق یر پاشو گذاشته اینجا این عابد اینطور ی شده تا وقتیکنارمن بود ادم بو د  -

خب میتونس تیم با اقاجون حرف بز نیم و راضیش کنیم یا اصلا تو عمل انجام شده قرارش میدادیم  -عابد 

سیدیم مه ای  نکه قبلش بریم ز یر گردو خاک.  بعدم با خیال راحت به گشتو گذارمون مت 

تر جیح داوم ساکت بمونم تا اینکه جوابشو بدمو دوباره بح یی پ یش ب یاد . مان یا سرشو نزدیکم اوردواروم  

 گف ت 

نن مخصوصا حالا که میدونن کارای سخت   - ن زیاد جدیشون نگ یر پسرا وقنر چ یز ی بر وفق مرادشون نباشه زیا د غر مت 

 بخند الک ی زدمو گفتم  گردن خودشونه  به ل

 مهم نیست فردا م یر یم حالا هرچر دلشون میخواد غر بزنن   -

ن شام رو چر دیم اخرین دیس رو که روی می ز گذاشتم با یه عذرخواهی راهی پله ها شدم  مهتاب خانم  -کم کم متی

 کجا م یر ی عزیزم؟ مگه شام ن م یخور ی؟   
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ن ی بخورم به دروغ گفتم  اما حالم خرابتر از او نیه که   بتونم چت 

 با عادل که ب یرون بودم هله هوله زیاد خوردم دیگه جا ندارم با اجازه    -

مبدونستم کارم زشت بود ولی حاله بدم عقل از سرم پرونده بود . شا ید حالمو فهمیدن که پاپیچم نشدن .سری    ع وارد  

تار میکنه این یه پیشنهاد بود ممکن بود هرکس ی از ذهنش اتاقم شدم . خدایا کاراشو درک نم یکنم چرا اینجور ی رف

ن روا ین شدم از دستش بهم برخورد اونجور ی جلو همه ضایعم کرد ..... یه نیم  بگذره  .یا اگه بد بود بابا اینا قبول نکین

 مزاحم که ن یستم؟   -ساعنر تو حال خودم بودم که مانیا اومد  مانیا

 نه عز یزم  بیاتو    -

ن دستاش  اومد کنا  رم نشستو دستمو گرفت بی 

 ؟  -مانیا
ی
 چرا دروغ می گ

 دروغ!   -

 رفتارشو حرفاش برات مهم  نیست و لی هست    -مانیا
ی
 میگ

 اینطور...  -

بسه من خودم حالتو درک  میکنم . این که اذیتت میکنه رو همه میدونن اما ه یچکس دلیلشو نمیدونه به جز...   -مانیا

ن د من  دقیق نگاش کردم لب  خند مت 

ن ی تو رفتارم دیده؟ اگه هست بگو عوضش کنم تا نه اونو اذ یت کنم نه خودمو مانیا   - بعدا بهت   -خب بگو چرا؟ چت 

 میگم   

 ا....   -

 پرید وسط حرفم . مان یا:  

یم . اومده بودم خداحافظن  ماین  -  مانیا ب یا دیگه    -باشه واسه بعد الان داریم مت 
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خوشگذشت  یه اومدم... چن لی  -مانیا

فردا م -بوس روی گونم گذاشت  مانیا

 یبینمت .   

ن برای فردا  ن رفتم تا با بقیه هم خداحافظن کنم . قرارو گذاشیر صبح که همه  ۸سر ی تکون دادمو همراش به طبقه پایی 

 به طبقه بالارفتم اما انقدر عصنی بودم که حواسم پرت شدو ب
ه جای اتاق اینجا جمع بشن . دوباره بعد از خداحافظن

خودم یه اتاق عقبتر یع ین اتاق عادل رفتم . صدای حرف زدنو قدماش میومد که داشت به طرف اتاقش میومد . وای 

ون؟ بگم اینجا چ یکا ر داشتم نمیدونم چرا تر سیدم از اینکه خودمو نشون بدم دوییدم طرف بالکن که   چطور ی برم  بت 

 .........  صدای بازو بسته شدن در اتاقش اومد..... 

نصفه شبه این بچه خواب نداره؟ . از جاش بلند شد داشت میومد طرف بالکن.   ۲نگاهی به ساعتم انداختم ساعت 

د .صدای در اتاقش مانع شد یه نفس راحت ک شیدم سرمو یذره بالااوردم که دیدم عابده  ن قلبم مثل گنجشک داشت مت 

 چ یکار م یکنه این موقع اخه؟  .اومد داخلو خودشو روی مبل پرت کرد . این اینجا 

 خوابم ن میتی ه   -عابد 

ه؟  عابد -عادل   -خب معلومه بامن حرف نزدی میخواسنر خوابت بتی

حس میکنم زیادی تند  -بنظرت از دستم خیلی ناراحت شده؟  عادل 

 رفت ی 

م  عادل  -عابد  چرا همه  -دست خودم نیست باهام لج که م یکنه اتیش می گت 

 
ی
من هنوز از اون   - که هم خودتو راحت ک ین هم اونو عابد چیو بهش ن میگ

ن نیستم.    مطمی 

ماه کرده بود .  ۶ماه گذشته اگه م یخواست کار ی کنه تو ی این  ۶اما من مطمئنم . چرا نمیخوای باور ک ین  -عادل 

  ! ه پاکیه  کدوم دختر  خودتم میدوین اون دختر

؟   -عابد  ن ن ی کم نداشیر  بچه ها  چت 
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نه همه چر خوب بود. امروز بالاخره به هاله نشونش دادم یعنن مستقیم نگفتم هدیه همونیه که من میخوامش و  -عادل 

ل ی خب باهوش تر ازاین حرفابود فکرکنم خودش فه مید . ازم پرسید برای چر بردمش گفتم یی د لیل ولی مطمئنم باور 

 نکرده  لبخندی زدو گف ت 

 باهوشه دیگه   -عابد 

خیلی دار ی هاله رو اذ یت م یک ن ی  تو  -عادل 

 خودش مقصره    -اخ که حرف دلمو زدی  عابد

وا مگه من چیکار کردم که مقصرم؟  عادل 

 میدونم   -

 یه لبخندی به هم زدنو من گیج تر از قبل زدم بهشو ن 

ن ی امشبم بخاطر تو شام نخورد. دعوا راه نندازیا و لی چون میدونستم حالش داغونه و  -عادل احتیاج به تنهایی داره چت 

 الهی بم یرم   -نگفتم  عابد

نن ؟   ن م؟ این امشب چش شده؟ این حرفا  چیه که مت   نفهمیدم چیشد ؟ اون واسه داغونسه من گفت ال هی ب مت 

 یه اه از ته دل کشید  

انگشتتو؟  وسط حرف جدی هم این بچه نمک باز  -خسته شدم عادل . دیگه بریدم  عادل  -عابد 

   -ی در میاره اخه الان وقتشه ی لبخند تلخ زد  عابد
ی
 نه از زندگ

 ای خدا. چرا اینقدر ناراحته تا حالا اینطور ی ندیده بودمش اینقدر نا امید  

ین اتفاقا  میوفته . ایندفعه هم من دلم  -عادل  همه چر درست میشه خونه حاج ممصادق( اقاجون) هم یشه بهتر

 روشنه  
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از   امیدوار م -عابد 

 جاش بلند شد.     

 من دیگه برم وسایلمو جمع کنم شب بخن ر  -عابد 

شبت بخ یر اینقدرم خودتو اذیت نکن درست میشه  به در  -عادل 

ه بدون اینکه برگرده گف ت   رسیده بود دست به دستگت 

ینم خودمم داغون   اگه میتوین  یجور ی از دلش در بیار . نم یدونم بگو چرند گفته . حالشو داغون که میب -عابد 

 میشم مخصوصا وقنر که خودم مسببش باشم ورفت......   

نیم ساعت دیگه هم گذشت و این شده عی ن جغد قصد خوابیدن نداره به ناچار به یسنا  پیام داد م "سلام  .یسنا گت   

س فقط اون کار ی که میگمو انجام بده به عادل پیام بد  ن ی براش افتادم توی بالکن اتاق عادل هیخر نتر ه بگو یه چت 

ون منم برم دنبال زندگیم بعدم اگه پر س ید ازت بگو اشتباه  پیام دادم  فلان جا تو حیاط گذاشنر تا بره از اتاق  بت 

 میخواستم کادو تولد دوستمو اینجور ی بهش بدم " میدونستم بیداره به ثا نیه نکشید که جواب داد  

 . باشه الان پیام میدم "   " تو اونجا چه غلظ م یک ین اخه؟ -یسنا

شماره عادل رو براش فرستادم چند دقیقه بعد صدای گوسیر عادل بلند شد چند وقیقه ای معطل کرد میدونستم که  

شک کرده ولی بازم بلند شدو به حیاط رفت و خلاصه تا برم برسم تو اتاقم جونم بالا اومد یه تشکر از یسنا کردمو سعی  

نکه عابد یه دختر تو زندگیشه که ناراح تیش اتیشش م یزنه منو هم اتیش زد و با گریه بخواب  کردم بخوابم ولی فکره ای

 رفتم.  

چشمامو اروم باز کردم سوزش بدی توی چشمام بود که  خیلی ازارم  میداد یی حال و کسل از اتفاقات دیشب جلوی 

همچ ین دختر ی نصیبش بشه ... چشمام چن لی اینه قدی ایستادم ب خودم زل زدم شاید واقعا حق عابد  نیست که 

وحشتنا کشده بود به حموم رفتمو  یه دوش گرفتم اب سر دی که به صورتم خورد باعث شده یکم وضع چشام بهتر 

 بشه  
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به به در بلند شد  عالیه  صدای عالیه خانم بعد از ضن

م بیدار ی؟  به طرف در رفتمو   -خانم  هاله دختر

 ح بخ یر بعله بیدارم   سلام صب -بازش کردم  

م   قشنگم .صبح توم بخت  وسایلت اماده اس؟   -عالیه دختر
 سلام دختر

 اره    -

 -برگشتو همونطور که پشت سرشو نگاه م یکر د عابدو صدا ز د عابد

 بله مامان ؟ 

 بیا وسای ل هاله رو هم بب ر    -عالیه خانم 

ن کوتاه و شلوار   اینو گفتو خودشم رفت بدون هیچ امرو نهی سری    ع اومد ی ت استی  ه تیپ مشگ خفنم زده بود یه یر سرر

ت. سلام کردم که  خیلی گرم جواب داد:   ن و کفش استر  جی 

 علیک سلام خانم   -عابد 

و من فقط تعجب!!!!. اخه این اون جوایی ن یست که من هرروز ازش تحو یل میگ یرم ه میشه با یه قیافه طلبکار 

 ولی امروز. ....  و  خیلی سرد فقط میگفت سلام 

 وسایلت کجاست؟   -عابد 

 الان میارم   -

 خودم برمیدارم نگفتم تو بیاریشون    -عابد 

تو نم   -در اتاق رو کامل باز کردم چمدونو بهش نشون دادم برداشتو جلوتر از من به حرکت افتاد  عابد

 یخوای ب یای؟  از شوک در اومد م  
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 چرا چرا اومدم   -

ب ا همه اومده بودن فقط هرچر چشم چ رخوندم عادل نبود . گوش یم زنگ خورد نگا هی  باهم به ح یاط رفتیم تقری 

 به صفحه اش انداختم اسم یسن ا روش خودنمایی م یکرد 

 سلام جانم؟  -

؟ خونه ای ؟   -یسنا   سلام خو یی

 اره چطور؟    -

م   -یسنا  من سره کوچتونم اومدم اگه میشه سرویس طلاتو قرض بگت 

 کنم زود ب ی ا  درو باز م ی -

 تماس رو قطع کردم .عابد درحال یکه یه ساند وی    چ به دستم میداد گف ت  

 اینو بخور ضعف نکن ی صبحانه نخوردی. گ بود زنگ زد ؟ متعجب نگاش  میکرد م که گف ت   -

هوا جواب   باتو بودما . ن میخوای اینو بگت  ی؟ دستم خسته شد. ساندوی    چ رو گرفتمو با تعجب از  این توجه یی  -عابد 

 داد م  

 یسنا بو د  -

برگشتمو به طرف در رفتم که بااخم گف ت  

 کجا  مت  ی ؟   -عابد 

 اع. این چرا امروز اینجور ی شده؟  

م درو برای یسنا باز کنم   -  مت 

ی م داره  -عابد  برای چر اومده ؟ ما که داریم مت 

 کلافم میکنه  
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ه بعدش م یره    -  فقط میاد یه چ یزی ازم بگت 

 سلام   -اشتم ادامه بده و سری    ع به راهم ادامه دادم . تا درو باز کردم  یسنا رو دیدم  یسنادیگه نذ

 سلام عز یزم بیات و  -

یه؟    -یسنا   چقدر شلوغه. ختی

یم ویلای حاج محمد صاد ق یسنا -  گ؟      -ختی خا صی ن یست داریم مت 

 بابای عا لیه خانم   -

 اقاجو ین چ  -یسنا
ی
 یز ی   مرض خب بگو بابابزرگ

 لبخندی زدمو باهزارتا تعارف راض یش کردم که بیاد از همون بدو ورودش ماین قفل کرد روش.   

 وارد اتاق شدیم  

 کدومش ؟  -

ن میدونم جفتش قشنگه . امشب یه عروسی بالا بالا دعوتم خودتم که وضع مارو  میدوین دیگه مجبور شدم   -یسنا

منده....    .سرر

؟ - ن ین  چرند نگو  لبخندی زدو سکوت کرد   یسنا این حرفا  چیه مت 

سم گم بشه   -ش یسنا  میگم چطوره جفتشو بتی ی هرکدوم به لباست اومد همونو بپو  - فدا سرت .  -نه دیگه دوتاش میتر

 بیشتر از اینا ارزش دار  ی  

ن کرد   گونمو با قدرداین بو س ید سرویسارو جمع کردمو خودم توی ک یف .   ش گذاشتم تشکر ی کردو عزم رفیر

ون گف ت    همونطور که م یرفتیم بت 

 عادلو ندید م  -



   مجنونت باش مبگذار 

  

 105 
  

 منم از وقنر  بیدار شدم ندیدمش   -

ن ی م یخواد بکه صتی کردم تا به خواست خودش زبون باز کنه یسنا میگم ...  -یذره مکث کرد ولی معلوم بود یه چت 

  این ... پسره که پ یش عابد ایستاده کیه؟  رد نگاهشو گرفتمو به ماین ر سید م

 اها پسر دا ییت میشه دیگه   -ماین دیگه داداش مانیا همون که گفتم خارج بودن  یسنا -

 اره.  پسره دایی ام یر ه    -

ن ی نگفت و لی ضا یع بود دلش رفته برای ماین داشتیم خداحاف ظن میکردیم که عادل رسید   دیگه تا رسیدن به در چت 

 جلوی در . تا یسنا رو دید با تعجب پرسی د 

 وز شوهر نکردی؟ تو هن -

 یسنا چپگ نگاش کرد ک ادامه داد  

اع؟ شوهر پیدا کنم مهربون   -لازم نکرده مهربون بش ی عادل   -خیله خب خودم  یک ی برات پیدا م یکن م یسنا -

م اصلا دلم نمیخوا د عادل -میشم؟ پس دلت م یخوا د یسنا ت نمیا د   -نخت   گت 

 ا پ سرا  خیلی ادمی ن  چرا هست خوبشم هست ولی نه اینکه شم-یسنا

چه بیمش  -عادل  لیاقت ما پسرارو نداری. اخرشم یه کور و کچل افلیج ن صیب ت میشه که سر هر وعده باید دفتر

 هم که نداره سم میخوره م 
ی
ه دیگه با وجود زن زشنر مثل تو امی دی به زندگ دستش باشه. بعدشم معده درد میگت 

 -خفه بابا . برا خودش داستان میسازه  عادل چن لی جدی پرس ید  -یسنا  یم یره . طفل گ ح یفش مرد خویی بود 

 گمشو    -راسنر چهلمش  کیه؟  یسنا

 حالا درسته مرد خو یی بود و لی خب قیافه نداشت  ع ین خودت. دوتازشت کنار هم. بازم شانس اوردی   -عادل 
ن ببی 

 م یزنم ا   -عقیم بود وگرنه بچتون چر م یشدااااا  یسنا
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یاح  -فشو برد بالا که عادل گفت  کی

ن جعبه ابزار شو برد بالا  یسنا   سی 

ن  یسنا  -باخنده ک یف واورد پایی 

 جعبه ابزار ؟  

تو   -اره دیگه پس اینهمه ارایش کردی لوازمتو کجا گذاشنر  یسنا -عادل 

؟     ارایسیر م ینی ین

ن صورت طب یعی خودته؟ دختر زش یر مث -عادل   ل تو باید کیلو کیلو ارایش کنه تا بشه این  اره جون خودت یعنن لی 

به جون مامانم ارایش نکرد م عادل  -یسنا

 مرگ من؟   -

 یسنا به تلاقن جواب داد 

حالا مرگ تو همخر ن مهمم نیست برام و ل ی اره به مرگ خودم  گ میگه   -

 عادل کم میاره  

دیگه گ  خوشحالم که مرگ من برات مهم ن یست.   یه روز دیدی افتادم مردم -

م  گریه های تورو تحمل میکرد بعدشم ارایش ت پاک میشد همه میتر سیدن از سر قتی

 فرار  م یکردن ک سی برام فاتحه نمیخوند روحم به آرامش ن مت  سید  

ینش  تیمارستان . رواین ه   -یسنا بتی

 عادل اومد جواب بده که گف ت 
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ن دیگه سر  - سام گرفتم  دیگه بقران بخوای جواب بدی من میدونمو تو بس کنی 

ن ی نگفت از  یسنا خداحافظ ی کردیمو اومدیم توی حیاط  باب ا تو کجا بودی از   -چت 

 دوساعته علاف ت وییم  -حالا که اومد م بابا  -صبح تاحالا ؟ عادل 

 طور ی  نیست  یکم درجا زدین لاغر ش دین.   -عادل 

 دایی با خانواده خودش
ن . خاله عاطفه و شوهرش اقا رسول و بچه هاشون رهای  کم کم همه توی ماشیناشون جا گرفیر

ن  ۲۰ساله و ریما  ۲۲ ساله . منو عادلو بابا  ۹ساله و رادان که با عابد اومد . خاله اسما و شوهرش اقا محمد و ادمی 

 ومامانم که باهم اومدیم .  

 خیلی دلم گرفت دلم  میخواست با عابد باشم  

عادل همرامه چرا همش اونه ؟ دلم عابدو  میخواد چرا همش ازم دور ی میکنه؟ ز یاد  اصلا چرا همش به ج ای عابد 

دن .  ن  توجهی به جاده و اطراف نداشتم فقط گاهی ما شینارو  م یدیدم که از هم جلو مت 

ن راهی خوردیم هرچند که توجهش امروز زیاد بود ولی این که نبود  باهام ازا رم  ناهارم توی ی گ از رستوران های بی 

 میداد . شایدم پرتوقع شدم. دست خودم  نیست دلم بودنشو میخوااااااااد.........   

 -چه مرگته باز ؟ عادل  -با احساس اینکه ی گ سره یی نیمو م یکشه از خواب پریدم 

 بلندشو بابا رس یدیم . اینهمه این چرت و پرتارو گوش نده  

 چرت نیست همش مجاز ه  -

 جازه؟ مجاز ندیدی . بذار  میگم عابد برات بخونه  اع؟ م -عادل 

مند عادل  - مندم   -مگه عابد اهنگم میخونه؟ چه هتن  اره میخونه منم هتن

 توم م یخوین ؟  -

قص م یگ زدم  -عادل  نه از رو اهنگایی که عابد با گیتار م یخونه من مت 

 وسایلم. .  -کجا؟    -پس گردنشو رفتم چمدونمو بردار م عادل 
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عابد برد با   -ل عاد

 تعجب راه افتادم  

 مهربون شده   -

همیشه بوده قضیه دیشب فرق داشت . دیشب عصباین بود وقنر عص بیه نباید سر به سرش بذار ی .  -عادل 

 ببخشش دیگه  

 ح قیقت ر وگفتم  -نمیخواد کاراشو تو ج یه کن ی عادل  -

 اصلا میدوین چیه؟مهم نیست دیگه برا م  -

 دوسشدار ی پس غرورنداشته باش . من نمیگم  پینوکیو  -عادل 
ی
. ببخش تموم شه دیگه . ناراحت نباش . مگه نمیگ

 بیوفنر دنبالش یا خودتو جلوش کوچر ک کنن نه و لی کار ی هم نکن ازت زده بشه . 

ن ی  حالا ببخش بریم ت و چت 

 نگفتم که ادامه داد  

 ش زمان بده درست میشه قول مید م .  بخدا عابد اونجور ی که تو فکر  میکنن  نیس ت یکم به -

 بخشیدی ؟ 

 چرا براتو مهمه حالا؟بخشید م  -

 برای اونم مهمه.بار یکلا حالا نیشتم بازکن   -عادل 

ه به اینهمه  الکی خنده ای زدم که خندش گرفت باهم به داخل باغ رفتیم . کا چن بود برای خودش مات و مبهوت خت 

ن کنیم خانم    -نار گوشم  عابدشکوه بودم که صدای عابد اومد از ک  این خونه رو بای د تمت 

 چن لی باحاله   -

 باحاله!؟!! عجب . بیا بریم اتاقتو بهت نشونت بدم   -عابد 
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دستمو گرفت خ یره به دستامون بودم به دنبالش راه افتادم . وارد خونه که شدیم دوباره مغزم هنگید اقاجونشون پشت 

پس   -بار او لی بود که میدیدمش سلامی کردم لبخندی رو لباش نقش بس ت اقاجون  نرده های طبقه دوم ایستاده بود 

 هاله تویی  

 بله   -

جان   -اقاجون  خوش اومدی دختر

سلام حاج  -عجب اقتدار ی تو وجودشه دل ازش نمیتونستم بکنم . عادل اومد داخلو دست چپشو برد بالا  عادل 

 امان از دست تو  -فرشته بودنو ترج یح مید م اقاجون -تو نمیخوای ادم سیر ؟ عادل  -ممصادقاقاجون

د دلم زیرو روشد.    عابد یه با اجازه گفتو منو دوباره دنبال خودش کشید حس کردم دستمو محکم تر فسرر

 که سرراه بود گذشتیم از پله ها رد شدیم و دوباره یه سالن دیگه و بعدش وارد یه راهرو شدیم که چندین در 
ی
از سالن بزرگ

 ش ت دا

 اینهمه اتاق؟!!!   -

 یگ مونده به اخریو نشونم داد   

 این اتاق توئه . روبروشم اتاق من کار ی داشنر صدام کن   -عابد 

به سمت اتاق راه افتا دیم چمدونو تو اتاق گذاشت به سمت در رفت یه لحظه برگشت و نگام کرد زل زد بهم . جغد 

 نبود که اونم شد...  

ن ی شده ؟  -  چت 

ون نیومده دستشو مشت کردو سری    ع از اتاق خارج ش د                 اومد حر  قن بزنه که هنوز حرف از دهنش  بت 

💞💞💞💞💞💞💞
  

یک هفته گذشت و تقریب ا کارای خونه باغ هم داره تموم میشه ساعت یازدهو نیم شبه . فقط کارای مردونه مونده که 

عا ک لی انرژ ی ازمون گرفت فکرشو نمیکردم اینقدر خسته کننده باشه.   دیگه فکر کنم برای امشب  دیگه بسه . ولی واق
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یی هیچ دلیلی اول راهرو اتاقها ا یستاده بودم . یی د لیل یی دلیلم که نه میخواستم ببینمش . بالاخرخ عابد اومد از  

 قیافش معلومه بود که چقدر خسته و عصبیه ازم گذشت بدون یذره توجه داشت به اتاقش رفت  

 عاب د  -

 -برگشتو نگاهی بهم کرد  عابد

 امشب حوصله ندارم  

 و دوباره به راه افتاد و لی یی توجه به حرفش گفتم  

 معذرت  میخوا م  -

برگشتو با ق یافه برز چن نگاهم کرد دلیل عذرخواهیمو میدونست و لی انگار دلش  میخواست که از زبون خودم بشنو ه  

 واسه چر  ؟   -عابد 

 .... بخاطر حرف منه که یک هفته تموم از همه چیتون زدینو دارین کار  میکنینو یی خواب شدین   چون -

آفرین.  خوبه که فهمیدی دهنتو  یی موقع باز کردی امیدوارم  دیگه زبونتو ب یخودی نچرخو ین الانم هم  -عابد 

 خستم هم عصنی به پرو پام ننر چ بدون فکر جواب دا د  

ان م یک نم هرکار ی که ارومت کنه رو انجام مید م متاسفم .  -  جتی

 برگشتو یه پوزخند زد خدایی از ق یافش  یکم ترسیدم یه جور ی نگاهم میکرد اومد جلوم ا یستاد   

ان میکنن . فکر نم یکردم اینقدر شجاع با سیر و لی میدوین چیه تحمل رفع خست گ یه منو ندار ی  -  که جتی

 متوجه نمیشم   -

و میخوام که عغده های این چند روزمو سرش خالی کنم  مات موندم به  وا -عابد  ضح بگم یه دختر

د سرشو نزد یک اورد    ن  صورتش قلبم تندتر از قبل  مت 

 برو عق ب  -
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ان میک ین هرچر که ارومم کنه رو انجام مید ی؟   -عابد   جتی
 چرا برم عقب؟ مگه خودت نگف یر

 من منظورم... -

شونیم حس کردم خودشو کامل بهم چسبونده بود دوتا حس متفاوت از دوجای وجودم درونم گرمی لباشو  روی  پی

جار ی بود . عقلم میگفت بکش کنار ولی قلبم راصین از این اتصال چند ثانیه  ای بود دربرابرش عاجز بودم اگر کسی 

فت اشکم از چشمم چکید هلش دادم عقب نرفت  به گرد نش چنگ زدم. ولی مارو تو این وضع میدید قطعا ابروم مت 

  -حس کردم جر ی تر شد بازم کار دفعه قبلمو تکرار کردم. محکم ساق پاشو نشونه رفتم . با پوزخند عقب رفت  عابد

 ر 
ی
 حسایی چسبید .  گناه نیست عذاب وجدان نگ

دلم به وجود دسنر روی لباش کش یدو رفت سره جام نشستم اشکام تند تند م یریخت هرچند که یه حس ع چی یی ته 

ن  اومده بود اما از اینکه باز یچه بودم حالم بد بود .عادلو دیدم که ایستاده به من نگاه میکرد ایستادم سرمو انداختم پایی 

 خ یلی خر  ی   -تا اومدم فرار کنم که مج دستمو گرف ت عادل 

 باعصباین یر دو برابر قبل بهش نگاه کردم  

 من همه چیو  دیدم   -سنر ندار م عادل درست صحبت کن من امشب اصلا حال در  -

 حدس م یزدم که دیده اما از اینکه به زبون اورده بود مات شده بودم. خون تو تنم یخ ز د  

؟!  -  چر

 -دستمو گرفتو باهم به اتاقم رفتیم روی تخت کنارم نشست  عادل 

 سرتو ب یار بالا ب بینم توج هی نکردم  

 وقنر میگم خر ی یعنن خر ی   -عادل 

 حرصی نگاهش کردم ادامه داد   

لمو از دست دادم صدام رفت بالا   -  حالا فهمیدی که عابد چقدر دوست داره؟ یدفعه کنتر

 توهم دروغگویی توم دستم انداخنر . برو ب یروووو ن  -
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.  من چه درو عین بهت گفتم؟ دارم ح قیقتو میگم . نفهم بفهم این حسی که   -عادل  ن هیس صداتو  ب یار پ ایی 

 ی دوطرفس  دار 

 دوسم داره ؟ دوسم داره که شدم وسیله لذتش ؟ این دوست داشتنه؟  -

 وقنر تو کنارش با ش ی اروم بشه یع ین لذت ؟  -

 گفت هردختر ی نه من گفت هرموقع خسته میشه نگفت فقط الان  -

یو خر نشو اون باهیچ دختر ی این حسو نداشته و نداره . تا حالا ندیده بودم که ای -عادل  نقدر با احساس دختر

 . ... 

ای دیگه فرق نداره عادل  -  چرا فرق داری ن  -برای اون من یا دختر

 فرق دارم چون من مجا نیم اونا. ...   -

صدای کشیده و خفه شو عادل همزمان توی اتاق پ یچید . دیگه شدت گریه هامو صداش مهم نبود فقط باید 

 خودمو اروم میکردم فقط. ..  

ش   ک ش ید یه نفس عمیق کش یدو سرم وگذاشت رو بازوهای  پهندسنر تو موهاش  

 متاسفم داد زدم تو نباید.....   -عادل 

دوبرادر  -در باز شدو عابد با عصبان یت زل زد به ما با بهت بهش نگاه م یکردم ارومو ناخودآگاه از عادل جدا شدم  عابد 

 ی جلو م یر ی خستت نکنه خانم سعیدی  

 عاب د  -

ه هم کوب ید و رفت حالا دیگه فقط فکر قبل نبود یی اعتمادی که به وجود اومده بود بیشتر زجرم درو محکم ب 

 میدا د 

ن ما  نیست اروم باش هاله    -عادل  ن ی  بی   اروم باش من درستش م یکنم اون م یخواد فقط اذیتت کنه میدونه چت 
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 مگه ... نشنیدی ... چر گف ت هق هق میکرد م  -

 . و لی برای ادم مغرور ی مثل عابد  یکم سخته تا بخواد خودشو پیداکنه فقط بهش زمان بد ه چرا شنیدم  -عادل 

ن از جاش بلند شد    دیگه هیخر نگفتمو سرمو انداختمو پایی 

ن با خودت فکر کن که کجای حرفام اشکال داره . بازم ببخسیر د شب چن ر  -عادل   من گفت نیارو گفتم حالا بشی 

دادمو رفت . کل شبو بیدا ر و درگ ی ر حرفاو اتفاقات امشب بودم.  خدایا بسه دیگه به خودت  سر ی تکون 

 قسم من ایوب نیستم .نیستم نیستم.  

 
💞💞💞💞💞💞

                
 

  اینم یه -بعد از ک لی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که دیگه نه به خودش و نه به رفتار مزخرفش اهمینر ند م عادل  -

 راهشه تا ادم بشه  

 ولی بعدش فهمیدم که نمیتونم . کار دیشبشو حرفهای تورو فراموش م یکنم بازم همون هاله قبل میشم  -

بچه ها  -صدای مانیا از پشت سر عادل به گوشم رسید از سر شونه عادل به مانیا نگاه کرد م مانیا

 بیا ین دیگه میخوایم باز ی کنن م 

 اومدیم  -

اتاق رادان جمع بودن ما سه تاهم به جمعشون پ یوستیم گرد دور هم نشسته بودن که حدس زدم   همه بچه ها توی

ن . بطر ی رو چرخوندن دور اول به ماین و رادان افتاد ماین   کدومش ؟   -میخوا ن جرات و حقیقت باز ی کین

 ید جواب داد  رادان همونطور که ادامسی که بیشتر وقتا تو دهنش بود رو با خاص ترین ژست  میج وی

 حقیق ت -

دلت م یخواست الان کجا باسیر ؟ یه  -ماین 

 فکر ی کرد و با تلخند گف ت 
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 الان... کنار یه دخت ر  -

 ای جان . خب اسمشو بگو   -ماین 

ن ی میدونست که سری ع پرید وسط عادل   -فکر کنم این عادل خونه خراب یه چت 

 یدونه سوالتو پرسیدی باشه واسه دور بعد 

 ما ین )   -عادل ( 

جرات ی ا ح قیقت ؟  -عادل 

 منم حقیق ت  -ماین 

 بودی  گ بود ؟ چه یی ح یا   -عادل 
باشه بذارید  یکم جو رو متشنج کنم ... اخرین بار ی که با یه دختر

 شده این. خاک برسر   

 عادل دختر اینجا نشسته ها یکم رعا یت کن    -عابد 

ا  -عادل  ن سه فقط الان بذار جوابمو بده  باشه دیگه هیشگ از این  چت   نتر

 بعد رو کرد به ما ین و ادامه داد 

 بدو پسرم بگو  -

ا رو نگاهی کرد مشخص بود معذبه البته که ماهم بدون خجالت نبود  ماین یه مک یی کردو ز ی ر چشمی ما دختر

 گوش دادنمون 

بلا  -به قبل از اینکه  یی ایم اینج ا عادل همون ش یی که اومدیم خونه شما وقنر برگشتیم خونه رفتم ... ش  -ماین 

مگه تو چند ساعت  میخوای؟  -مرده چطور وقت کردی تو اون چند ساعت تمومش کن ی؟ ماین باخنده جواب داد

 بسه . ادامه باز ی رو بری م   -صدای قاطع عابد بحثشونو قطع کر د عابد
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 عابد)    -(ریما 

ریما هنوز حرف نزده عابد لب باز کرد 

 شجاع ت  -د عاب

 واووو عابد شجاع میشود   -عادل 

ب یر که دستش بودو بالا برد و همونطور که عادل رو نگاه م یکرد ، ریما رو مخاطب قرار  عابد چپک ی نگاش کرد سرر

 خب حکمت ؟  -داد  عابد

بتشو که اخراش بود سرکشید دستبندی که دستش بود ع جیب رو دستش خودنمایی م یکرد  ناخوداگاه  سرر

 ثانیه   ۵جلوی ما هاله رو ببوس .  اونم  -لبخندی زدم که با حرف ریم ا نیشم بسته شد ریما

 چرا من؟   -

 ساکت حرف ن باشه .بازیه فقط   -رادان

عابد  خیلی ریلکس از جاش بلند شدو به طرفم اومد و با نیشخند کنارم نشست سرشو ه ی نزدیک به من  میاورد هی من 

 یرفتم . برای اون مهم نبود من که نم یتونستم هنوز طمع بوسه دیشب زیر دندونمه با این دیگه چیکار کنم ؟  عقبت تر م

 -در حال جدال با افکارم بودمو  که کلافه زبون باز کر د عابد 

 یه جا اروم بگ یر  دیگه اه  

از هیجان  بستم  . اون از تن صداش ترسیدم هرچند که صداش بلند نبود . صاف سر جام نشستم . چشمامو 

بیشعوراهم میشماردن. بالاخره پنج ثانیه تموم شد نفسم بند اومده بود . خودمو نمیدیدم و لی مطمئنا سرخ شده بودم .  

ن فقط به ریما  با همون پوزخند مضحکش که حالا ختی از تصاحب من میداد به سره جاش برگشت. سرمو انداختم پایی 

ون اومد گفت م که کنارم نشسته بود با صدایی   میکشمت ریم ا  - که از ته چاه بت 
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ن تبدیل کرد که اونم به   خندید اما رها حرص خورد . واضح بود که از نزدیک شدن عابد به من ناراحته و این حدسمو به یقی 

جرات یا حق   -عابد علاقه داره .یه چند دوره دیگه گذشت و گذشت و باز نوبت به عابد رسید ولی این بار با ما ین ا مانیا

 این بار ح قیقت   -یقت؟ عابد 

 هرچر بود باید جواب بدیا...    -مانیا

گ   -سکوت مع ین دار عابد رو که با مضمون غ یر از اینم نیست دید ادامه داد مانیا

تو این جمع هست تحملش برات سخته؟ یی چونو چرا بدون حنر ذره ای فکر گف  

 هاله ،   -ت عابد 

حرفش به زمی ن گره خورد  ادامه نگاهم از خجالت این 

 داد   

 بعضن وقتا کاراش رو سخت تحمل م یکنم بع صین وقتا هم نه تحمل خودشو دارم نه کاراش و  -عابد 

بغض کردم  یی هوا .ناخواسته . دلم گرفت .  بیا اینم از دوسداشتنش به عادل نگاهی انداختم که سری    ع روشو برگردوند .  

 تاب خانم اومد داخل  یدفعه در اتاق باز شد و مه

 دوساعته دارم دنبالتون میگردم؟ هاله جان یه چند لحظه  یی ا اقاجون باهات کار داره    -مهتاب خانم
ن  اع شما اینج ایی 

فتم از این اتاق طاقت نگاه های گیج و   ین لحظه ممکن بود که مهتاب خانم اومده بود باید مت 
از جام بلند شدم بهتر

 نداشتم . گریه ام گرفته بود بدون ه یچ پرسسیر به سمت اتاق اقاجون رفتم که مهتاب خانم گف ت متاثر بقیه رو 

 اتاق نه عزیزم اقابزرگ توی با غ  -

سر ی تکون دادمو به سرعت به  حیاط رفتم . بعد از کمی چشم چرخوندن هیبت اقاجون رو جلوی یه درخت بزرگ و 

ه زده بود و پشتش به من بود ولی متوجه اومدنم شد . تقریب ا نزد یکش چن لی قوی دیدم . دستاشو از پشت به هم گر 

 متوقف شدم اما حرقن نزدم . بعد از چند ثانیه که زیادم طول نکشید خودش بح ثرو باز کر د  
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اول ین درخ تیه که توی این باغ کاشت یم . وحیدو علی ( باباوحیدو بابا عل ی که پسر عموی عا لیه خانم  -اقاجون

ن نشده بود او یزو ن این درخت بودن  لبخندی زد م  میش  دن) تا وقت ی که هنوز پشت لبشون ستی

 درخت قشنگیه و چن لی تنومن د  -

برگشتو به طرف صند لی ها رفت که نزد یک یش یه تخت بود جواب ندادنشو به معنن ت ایید حرفم گذاشتم . روی  

ن تخت نشست و یه دستشو تکیه گاه بدنش قرار دادو بهم  اشاره کرد  که ر وی صندلی بشینم . م طیعانه روی اولی 

 صندلی جا گرفتم  

ن ؟ اقاجون - ن . امر بفرمایب د   -یه زحمنر برات دار م  -بامن چ یکار داشتی   شما رحمتی 

 شاید از لحنم خوشش اومد که لبخندی در ع ین محکم بودنش روی لبش اومد   

ون ی . هرسال  یگ  اینکارو م یکنه . عادت دارم یه روز قیل از سال نو  میخواستم ازت بخوام برام شاهنامه بخ -اقاجون

 بشنومش نه اینکه بخونم  

وع کردم به خوندن.....  ن بود رو برداشتم. پاهاشو روی تخت دراز کرد . سرر  چشمی گفتمو کتایی که روی مت 

یکم برد بالا به نشونه اینکه صتی کنم .  تقریبا چند صفحه به اخر اون قسم یر بود که ازم خواسته بود بخونم که دستشو 

 چ یز ی میخو ای؟  -نگاه ی بهش کردم که پ شت سرمو نگاه م یکرد  اقاجون

منم برگشتم تا ادمی که پشتم بود رو ببینم که عابد رو دیدم سعی کردم توجهی نکنم یی توجه بهش رو برگردوندم که  

 نه اقا بزر گ  -جواب داد  عابد

 وقته اینجا ایستادی.  خیلی   -اقاجون

داشتم م یرفتم ب یرون که اتفاقر شنیدم هاله داره براتون شاهنامه میخونه ایستادم که گوش بدم  اقاجون بهش   -عابد 

ز یاد نمونده.... اینو گوش بده بعدش برو  اومد خیلی ریلکس و  بیصدا روی  -اشاره کرد که روی صند لی بش ینه  اقاجون

وع کن   -قاجونصندلی کنارم نشس ت ا  سرر
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ن پیش رومو از سر گرفتم اولش یکم صدام میلرزید اما از اونجایی که من خیلی ادم جوگ یر ی   چشمی گفتمو ادامه میر

وع به خوندن کردم......    تش ریف دارم طولی نکشید که اعتماد به نفسم برگشتو با احساس تر ازقبل سرر

تموم   -کتابو بستمو روی م یز گذاشتمش  

نه   -من کار ی ندارین؟  اقا جون شد. با 

ن برین     جفتتون میتونی 

 هاله  -با یه با اجازه بدون توجه به عابد از صندلی جدا شدمو به طرف ساختمون راه افتادم که صدام ز د عابد

 سعی کردم خونسرد باشم و حرفای چند ساعت پیشش رو از ذهنم پاک کنم خ یلی جدی جواب دادم  

 بله؟   -

 تنهام . میشه همرام ب یای  ؟   -عابد 

کار دارم   -

 -عابد 

 منم....   

 پریدم وسط حرفش سعی کردم بالحنم عص ب ی ترش کنم برای همینم از ضم یر جمع استفاده کرد م 

 شما  چر ؟   -

 دسنر توی موهای خوشحالتش کشیدو کلافه رو برگردوندو بعد از چند ثانیه دوباره به حالت قبل برگش ت  

؟  می  -عابد  شه اینطور ی حرف نزین

من اینطور ی   -لجبازانه جواب داد م 

م    راحتتر
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صدای توی سرم  یر چ ید... خنگ خدا چرا همراهش نمت  ی؟مگه هر لحظه ات فقط اون نیست  ... نه نمیخوام دوباره 

ن ی میگم رابطمون از اینم بدتر میشه .... ول ی اون چن لی کم پیش  میاد که بخواد باهات خلو یر داشته باشه....   یه چت 

سم یه چ یز ی ازش در بره . صداش که اومد از جنگ با افکارم دست کشید م عابد  راحنر تو  -اخه با این زبون من؟ نه میتر

ه تنها بر ی تا عصنی نش ی با کلافه تر ین حال ممکن گف ت عابد -داره منو عصنی  میکنه 
هاله مسخره باز ی  -پس بهتر

 درنیار   

 م خودت بر و من نم یا -

ن ابروها مگه   -ش عابد  اخم دلنشینن کرد که دلم ضعف رفت برای اون گره ها کمرنگ بی 

 دسته خودته؟  

ن برد درو باز کرد به زور هولم دادو درو بست  دستمو کشید قبل از اینکه فقط با حرف دفاع ی کنم . منو به سمت ماشی 

ارم جا گرفت چه سرع یر فکر میکرد میخوام در برم خندم گرفته بود به ناچار سرجام نشستم به ثا نیه نکشیده خودشم کن

ون برد   از کارش احمق نمیدونست من از خدامه باهاش باشم حنر اگه همش به دعوا بگذره . ماهرانه ماش ینو از باغ  بت 

حس من بود که باحر قن که  قفلو زد که ایندفعه خنده رو لبم نما یان شد ولی قبل از اینکه ب بینه پنهونش کردم البته این 

 به چر میخندی ؟  -زد برعکسش ثابت ش د عابد

 به روش ن یاوردم از جواب دادن تفره رفتم. به جاش گفت م 

 فکر م یکنم این حق رو دارم بدونم کجا مت  یم   -

 نیم نگاهی بهم انداخت و گوشه لبشو یکم بالا داد که حدس زدم برای جواب ندادن به سوالش بود. 

یی تقریبا اروم جواب داد   باصدا

 جای خا صی ن می ریم.   -عابد 

 گفتم که.... تنها بودم    -پس چرا منو با خودت اوردی ؟ عابد -
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چند لحظه بعد از این حرفش کنار یه خونه نگه داشت و پ یاده شد بدون هیچ توصین چ. لبساشو مرتب کردو کیف  

ن در ماسیر ن و زدن  " نثارش کردمو بهش پولش رو برداشت و بعد از بسیر دزدگت  به طرف خونه رفت . ز یر لب "رواین

ن ی جلوی ایفون گفت و صاف ایستاد .    چشم دوختم زنگ رو زد یه چت 

 بعد از چند دقیقه نه چندان طولاین یه دختر جوون اومد دم در چشمام از حدقه اومد ب یرون با حرص غر زد م  

بدم . کلی باهم حرف زدنو عابد  هی نیشش باز میشد اخرشم چند تا  نگو تنهام افا عابد بگو اوردمت اینجا زجرت -

ه داد و خداحاف ظن کرد . رومو برگردنودم که اره ارواح خا ک ها ی در   اسکناس تا نشده از ک یفش در اورد و به دختر

تغیت  موضع دادم خونمون من اصلا حواسم به جنابعا لی نبوده و کلا یه طرف دیگه رو نگاه میکردم و لی تا سوار شد 

 خودمم نمیدونستم چه مرگمه  

یم خونه  پوزخندی زدمو  -عابد  ین بعدشم مت  ن
یم پمپ بتن ن داره تموم میشه مت  ین ماشی  ن

فکر کنم بتن

ن نگاهمو شکار  میکرد جواب دادم   همونطور که شیشه جلویی ماشی 

؟    -در عوض تو خوب شارژ شدی گنگ بهم چشم دوخت  عابد -  چر

 تو؟     -نجا برات عادیه خاص نیس ت  عابددرسته دیگه ای  -
ی
 چر دار ی میگ

ن از من  ب ی فایده اس ماش ینو روشن کردو به راه افتاد.  جوابشو ندادم اونم که دید نگاه کردنش برای جواب گرفیر

راست میگفت واقعا داشتم چر م یگفتم ؟ اون عادل نخود مفز یه چ یز ی میگه من چرا هوایی شدم که این منو  

ن اوردم . کخ صد ای عصبیش بلند شد عابد دو  کور ی ن می بینن داره بارون میاد؟ سرما  میخور ی     -سداره؟ شیشه رو پایی 

 شیشه رو بیار بالا  

 بازم یی محلش کردم  

مگه باتو نیستم ؟  -عابد 

 سرسختانه جواب دادم  

گذاشنر مسخره باز ی حالاهم میخوام مسخره باز من که قبل از اومدنم بهت گفتم از راحتیم عصبا ین میسیر اسمشو   -

 دار ی واقعا عص ب یم میکن ی  -ی درب یار م عابد
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ین رسیدیم ولی  پیاد ه نشد قفلو زدو به طرف من برگش ت  ن  همون موقع به پمپ بتن

 درو باز کن چرا اینجور ی میک ین    -

 میذارم تو پ یاده سیر   تا  شیشه رو با دستای خودت  نیار ی بالا نه پیاده میشم نه -عابد 

ماشینای پشنر بوق  م یزدن به اجبار  شیشه رو بالا اوردم دلم م یخواست بزنم تو دهنش تک خنده ای از سر پ یروز 

 ی و زورگو ییش رو لبش نشست درو باز کردو همزمان منم پیاده شدم  

ین به هم میخوره جلوتر منتظر م  - ن  حالم از بوی بتن

ن خ احمقر نثارم کرد که تو   که روی زمی 
ی
جهی نکردمو راهمو  پ یش گرفتم کمی جلوتر منتظر ایستادم با سر پام با سنگ

ون اورد فکر کردم عابده اما تا نگاه کردم یه پسر   منو از فکر  بت 
یس از بارون بود باز ی م یکرد م .. صدای بوق ما سیر ین

   با موهای اجق وجق دیدم اعتنایی نکردم که صداش به گوشم رسی د 

 ای جونم اشفه اتم ز یاده   -خوشگله هوا دونفره استا . تنهایی ؟ محلی بهش ندادم که گفت   -

ن گذاش ت   رفتم جلوتر اونم یکم جا به جاشد درو باز کردو پیاده شد دستشو رو ی سقف ماشی 

 خانو می سرما میخور یا بیا بالا ناز نک ن   -

یهو صدای نعره ی عابد رو از پشت سرم ش ن یدم  

 چه غلظ کردی؟  -د عاب

سه برای همینم هنوز عابد نرسیده   به طرف پسره رفت که یی هوا ج یغ کشید م مشخص بود زورش به عابد ن مت 

ن از جاش کنده ش د   بهش تعلل نکرده فور ی سره جاش نشستو ما شی 

بود برای همینم یی هوا یاده اون جمله توی رمانا افتادم که م یگن طرف از عصبان یت رگ گردنش ب یرون زده 

 بچه هایی که بر ای 
ن ن چ یز ی رو که دید زد گردن عابد بود که رگش به شدت متورم شده بود عی  ناخواسته چشام اولی 

ن برای غ یر یر شدنش ذوق کرده بودم . با اخمایی درهم رفته نگاهم میکرد یدفعه فریاد زد    یه اسباب باز ی ذوق میکین

 گمشو تو ما سیر ن   -عابد 



   بگذار مجنونت باش م

  

 122 
  

ن فقط دو پا نیه بود از بس ترسیده بودم کنارم پشت فرمون نشستو درو  ن من توی ماشی 
فاصله این جمله ی عابد تا رفیر

 محکمتر از حد معمول به هم کوبید که باعث شد از ترس تکون خ قن قن بخورم. 

 -باعصباین یر که از ذره به ذره وجودش مرتعش میشد داد زد عابد

ن حال بدیتو به  ونه کردی؟ اره؟ واسه همی 

 ترسیده بودم حسایی ولی بازم با صدای لرزو ین جواب داد م  

 داد نزن   -

سره گ؟ تو یا اون؟  -عابد 

 بغض کردم  

 من هیچ کار ی با اون نداشتم   -

اع؟ جالبه این  دیالوگ قدی می ماله همه اوناییه که دستشون رو میشه  از توهینن که بهم   -عابد 

 متر چسبوندم با دادو ف ریاد جواب دادم کرد شدیدا ناراحت شدم ا

. نه تو نه هیچکس دیگه   -  تو حق ندار ی اینجور ی درموردم قضاوت ک ین

 مگه جوره دیگه ایه؟ چیه نکنه توقع دار ی ازت تعریف کنم دستم برات بزنم؟   - عابد 

 خفه شو عابد خفه شوووو و   -

پوزخند نگاه ی بهش کردم مشت محکمو قوی توی گلوم نشسته  دستش از شنیدن پرخاسیر که بهش کردم بالا رفت با 

 بود  

صدات رو که بالا بر دی دستتم بلند کن . ادم یتیم بشه خار ز یر دست اینو اون میشه . نه اقا عابد فکرت غلطه هرچر  -

ی   باشم هرجور ظاهر ی داشته باشم نمیذارم هرک سی هرغلظ دلش خواست با من کنه تو حق نداش یر اینجور 

ه بزن هیچ مان عی نداره    درموردم فکر ک ین . الانم مهم نیست اگه با زدن من دلت اروم میگت 
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ن کوبیده شد و  چشمامو بستمو سرمو کج کردم جلوش تا بزنه چند لحظه بعد این دستش بودکه محکم روی فرمون ماشی 

سر جام نشستم دیگه بهش نگاه نکردم  صداش نه تنها توی گوش من که تو کل ماش ین یر چید . چشم باز کرده صاف  

خودشم انگار از رفتارش پشیمون بود و کلافه که هی دستشو توی موهاش می ک شیدو عمیق نفس م یکشید. بعد از چند  

ن  فت راه باغ نبود ولی بااین حال بازم اعتنایی نکردم و همچنان ماشی  دقیقه ماش ین و روشن کردو به راه افتاد . راهی که مت 

ن که توی این بارون پشه هم پر نم یزد ایستاد بدون در سکو  ت به راهش ادامه میداد تا اینکه بالاخره نزد یک یه جای سرستی

 پیاده شو    -اینکه بهم نگاه کنه با صدایی که  خیلی پایی ن تر از قبل بود گف ت عابد 

  یکم تر سیده بودم و لی سعی کر 
ی
 ن گ

ی
 دم به روی خودم نیارم   دقیق تر نگا هی به اطراف انداختم بگ

 اینجا برای چر اومدیم؟   -

 -فریادشو از سر گرفتو با صدایی مثل قبل داد زد عابد 

 گفتم پیاده شو  

ن به دنبال   ل نداره فکر کنم اگه بشینم بیشتر بلا سرم میاره تا اینکه برم پایی  رواین دوشخض یر اصلا رو صداش یذره کنتر

ن پ یاده  شدم بعد از من  پیاده شد دزدگ یر ما شینو زدو خودشو بهم رسوند بدون تعلل دستمو  ای ن ذهنیتم از ما شی 

توی دستش گرفت  یی حرف به راه افتاد.  انگار که اروم شده بود اینو از حالت صورتش میتونستم بفهمم . اروم اروم  

ن درختاو من فقط دنبالش م یرفتم کلافه از این سکوت و قدم زدن های  د  بی  ن یی هدف استادمو دستمو از دستش قدم مت 

 ب یرون کشیدم   

 کجا داریم می ریم دیگه یه قدمم بر ن میدارم    -
ی
 تا نگ

دن فطره های  ن ن دوتا تیله برق مت  ش  عی  ن میخ چشمام شد . موهای بارون خوردش رو ی صورتش ر یخته بود چشمای ستی

د . ترس   م یتی
ی
یدم اگر یکم دیگه به نگاه کردنم ادامه بدم کار دسته بارون که روی صورتش افتاده بود منو به اوج دیوونگ

ن انداختم که با بند  میا ین انگشت اشاره ای که خم شده بود سرمو بالا اورد و ارومو بااحساس لب  خودم بدم . سرمو پایی 

 زد  

 توی بارون چشمات براق تر میشه   -

ن ی نگفتم .     ضعف کردم از لحن پر از محبتش اما چت 



   بگذار مجنونت باش م

  

 124 
  

 حرفایی که زدم متاسفم . تو این چند روزه چن لی اذیتت کردم میدونم ولی خان می کنو بگذ ر بابت  -عابد 

 پوزخندی زدمو سرمو از روی دستش سر دادم با سرتقر جواب دادم 

؟  عابد  -
ی
ن سادگ  من. ..   -به همی 

 پریدم وسط حرفشو گفتم:  

؟ مگه اصلا برای تو دلشکستنم مهمه؟من که همچ ین  - حسی ندار م مظلومانه نگاهم کردم چش شده بود  تو؟!!!! توچر

ن  -امروز با لحنن که پر از خواهش بود گ ف ت عابد  قول میدم دیگه این رفتارو باهات نداشته باشم قول میدم . همی 

 یبا ر  

از حرفاش داشتم کم کم شاخ در میاوردم اگه چشمام نمیدید قطعا شک م یکردم که این ادمی که جلوم ایستاده عابد  

باشه . این حرفا از عابد و لجبازو مغرور بعیده اون فقط بلد بود ه میشه نیشو کنایه بزنه و یه پوزخندم چاشن یش. با 

اینکه همون لحظه بخ شیدمش اما فراموشم نشد دست خودم نبود دلم شکسته بودو حالا فقط داشتم ناز م یکردم 

 باید بفهمه که اینجور ادمی نیستم   

 میشه دوباره ظرفو پر کرد    -که کردی میگذری . ایی که  ریخت دیگه ریخته  عابد ساده از کارایی   -

ف بسته شدن بود   دهنم از این بداهه گو ییش در سرر

 بس کن عابد تو خودتم میدوین که نمیتو ن ی اخلاقت رو عوض ک ن ی    -

 که منو بخشیدی اخلاقمم میتونم عوض کنم    -عابد 
ی
 بهت ثابت م یکنم که اگه بگ

 یه چند لحظه متفکر بهش زل زدم شاید این چشما دروغ نمیگفت شاید واقعا قرار بود عوض بشه   

 قول؟  -

ن بچه ها با شیطنت انگشت کوچ یکشو گرفت جلوم و با ذوق جواب داد  عابد  . عی 
 قو ل  -چشاش خندید لباش  بیشتر
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دی زدو بازهم در سکوت راه افتادیم نزدیک به  به طبع یت از اون منم انگشتمو بالا اوردمو دور انگشتش پیچوندم لبخن

یه درخت متوقف شد نشت روی زمینو اهسته خاکهایی که تقر یبا یذره گل شده بودنو با تکه چو یی کنار زد چون زیر 

 بود زیاد بارون نخورده بود . از ز یر خاک  و گلا ی قلب استیل ب یرون اورد ک نیمه بود بعد دست کرد  
ی
درخت بزرگ

 یبشو اون یگ  نیمه رو هم بهش چسبوندو نشونم داد توی ج 

 گفتم هروقت یا اوین که صاحب قلبم شده اینجا اومدم دوتاشو باهم اینجا میذار م    -عابد 

مسخ شده با اش گ که توی چشمام از سر شوق جمع شده بود بهش نگاه کردم و اون فقط بهم نگاه کردو خندید با 

. خندیدو اون صد ای بم ویرون کرد این دلمو . برد هرچر ارومو قرار بود . قلبو اینبار  احساس خندید زل زدو خن دید 

ه بریم با  -کامل سر جاش برگردوند از جاش بلند شد  نگاهی به اسمون کرد عابد بارون  خیلی شد ید شده دیگه بهتر

 لبخند فقط لب زدم   

 بری م  -

 به این یر بردم که 
پسر ی به مغرور  ی اون روی دنیا ندیدم . از همه چر گفت و لی  به حرفاش که فکر کردم بیشتر

 بازم یه دوستدارم روی زبونش نچرخید.   

ن . عک سی که توش همه بودن . همه شاد بودن عک سی که توی  اینم عکس دسته جم عی امسال با سفره هفت سی 

ن سالیه که سال نو رو بدون اون  باغ گرفتیم . عکس ی که کنارم جای مادرم خا لی بود . لبخندشو کم داشت .  ا ین اولی 

جشن میگ یرم . مامان گلم خیلی دلم برات تنگ شده کاش الان پیشم بودی هیچکس حنر عالیه خانم بااینهمه 

مهربونیش نمیتونه جای تورو بگ یره دلتنگتم مامانم .مامانم مواظبم باش  میب ینن دارم به خواسته ام م یرسم کنارم 

هاله    -به قول بابا علی توم از شادیه من شادی فدات شم مامان دارم از دور یت دق میکن م مانیاباش تا حس کنم 

 چیشده؟  

 اشکامو پاک کردم مان ی ا با نگرا ین بهم زل زده بود لبخندی زدم که از نگرانیش کم کنم  

 هی چر فقط دلم برای مامانم تنگ شده  بالبخندی بغلم کر د  -

ه غم و غصه ها اشکاتو بریز ی دور . روح اون بنده عز یزم....  -مانیا   ال هی دورت بگردم . سال نو شده بهتر

 خداروهم عذاب نده  
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 -از بغل ما نیا جدا نشده ماین صدام زد  ماین 

 هاله   

 بله؟   -

 متعجب نگاهم کرد و پرسید: داش یر گریه م یکردی؟  

ن  ی نیست تموم شد     لبخندی از توجهش زدمو جواب دادم : چت 

 سر ی تکون داد انگار که داشت حرفشو مزه مزه میکرد که به زبون ب یاره با شک نگا هی به مانیا انداخت 

 مانیا یه  لیوان آب میار ی برام؟    -ماین 

فقط نخود سیاه هارو بریزم تو همون آبا یا جدا م یخور ی؟  خندیدو  -مانیا

 جواب داد: فرق نم یکنه   

ن شد رفته گلوشو صاف کردو  مانیاهم باشه ای گفتو رفت  . لبخندی به ت یزب ینن خواهرش زدو بعد از اینکه مطمی 

 گف ت 

 یه خواهش کو چیک ازت داشتم   -ماین 

 راحت باش بگ و  -

 کمی منو من کردو گفت: راستش... چطور  ی بگم؟   

دم چر  میخواد بگه  ماین  ن این...   -منتظر بهش چشم دوختم هرچند که حدس مت 

 آ. ..  

 بگ ین دیگه   خب  -

؟ منظورم   ن ن ی به ذهنش رسید که بحث رو باز کنه پرسید: راسنر شما به کسی سال نو رو تتی یک گفتی  انگار یه چت 

 ادمی غت  از ادمای اینجاس ت 
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 موشکافانه در حالی که حدسم داشت به یق ی ن تبدیل میشد با  شیطنت پرسیدم : منظورتون کیه؟یسنا ؟ 

 ه نه نه  دستپاچه جواب داد: نه ن 

 نه؟!  -

گیج جواب داد: یعنن اره 

بالاخره اره یا نه؟   -خندیدم

سردرگم جواب داد: نم یدونم  یی 

پروا پرسید م: شمارشو میخوای؟   

یکم خجالت چاشنن حرفش 

 اگه میشه   -کردو گف ت ماین 

 باید اول به خودش بگم   -

 میشه یه خواهش دیگه هم ازتون کنم؟    -ماین 

 کنم اره بگو  نه خواهش م ی  -

 اگه میشه الان جلوی خودم بهش زنگ بزین  میخوام صداشو بشنو م  -ماین 

 لبخندی زدمو گوشیو از توی ج یبم ب یرون اوردم شماره یسنارو از حفظ گرفتمو زدم رو اس پ یکر.  

خو یی ؟   -
 سلام گل دختر

 باصدای  جیغ جیغ یش جواب داد 

؟ عی -یسنا  دت مبارک عشقم . هعی دیدی باز  عید شد ولی من هنوز شوهر نکردم؟   سلااااام هاله جونم خویی

 -خندم گرفت ماین هم  ریز میخندی د 

خوبم تو چطور ی؟ ع یدت توم مبارک  
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؟   -یسنا توقع داشنر کجا   -منم خوبم کجایی

 باشم ؟  

ا؟    -یسنا  بهت خوش میگذره ها . چه ختی

ایی هست    -  ختی که ....یه ختی

ن ی گفته؟ یسنا سر ذوق ا  ومده پرسید:بلامرده نکنه دوباره یه چت 

خاک بر سرت احمق ابرومو بردی. سر یع پ یچوندم: نه بابا الهه بدبخت دیگه چر میتونه بگه؟  خداروشکر 

اره دیگه زبونش بسته شده  یی هوا   -سه گت  یش خوب بود و تو اینجور موارد عقلش خوب کار میکن ه یسنا

 یشنا سی ؟  پر سیدم: ماین رو که م

 دیگه؟ طوریش شده؟ اتفاقر افتاده؟  
ی
 با صدایی نگران پرسی د: اره اره میشناسم پسر دایی عابد رو می گ

 حسا یی تعجب کردیم  
 صدای نگرانش جور ی بود که هم من هم خود ماین

؟   -  نه طوریش نشده تو چرا نگراین

 چ یکار به نگراین من دار ی؟ حرفتو بزن   -یسنا

 شمارتو م یخواد   -حالاتو بگ و  -ص یی ن سیر ؟ یسناقول میدی ع -

 با  جیغ ترین صدای ممکن یه چر گف ت  

 هم ین جام. خودش گفت؟ ک ی گفت ؟  -درد چته؟ ... الو ... یسنا .... گوسیر دستته .. کجا رفنر ؟ یسنا -

ن چند دقیقه  پ یش الانم اینجاست داره صداتو میشنوه  یسنا -  ای خاک به سرم   -همی 

 ین خندید و گفت : چرا؟ واسه نگران یت؟  ما
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بدبخت یسنا اب شد از خجالت. ماین دست دراز کرد گو شیو ازم گرفت و از رو اس پیکر برداشتو یه بااجازه گفت و 

همونطور که دور میشد اخری ن کلمه هاش به گوشم  میخورد " سلام خانمممم عیدت مبارک . بالبخندی به باغ پر 

ه شدم که صدای عابد رو ش نیدم  عابد از گل رو به  خوشگلن ولی نه به اندازه تو چرخیدمو با لذت نگاهش  -روم  خت 

 مزاحم شدم؟   -کرد م عابد 

 نه اص لا  -

ن یه روز   درجه کم بود برا ی توصیف این ت غیت      ۱۸۰اخلاقش واقعا ت غیت  کرده بود تو همی 

 جان م   -عاب د عابد  -

ه که... دی -  روز رفتیم پیشش ...  اون... دختر

 با لبخند جواب داد  

 حسود خانم اون دوست خانم مهدوی بود همون هدیه که توی سرای سالمندان بود    -عابد 

 من فقط حقوقشو دادم  -خب اون چه رب ظ به تو داره؟ عابد  -

 احتیاج بود اینهمه بخندی و شو چن ک ین باهاش ؟  -

 نداره.. اره .. احتیاج ه با ناباور ی بهش عابد لبخند تلخن زدو جواب داد: با یه اد
ی
م رو به مرگ که امیدی به زندگ

 زل زدم: یعن ی چر ؟  

فته   -عابد   هم نابینا بود هم یه سرطان فوق پیسرر

اه بهش گفتم    -  وای خدایا معذرت م یخوام چقدر بد وبت 

 باش یطنت پرسی د: چرا بدوب یراه گفنر ؟ 

 شنر اوم دی؟ عابد خنده مردونه ای زد مشنر به بازوش زدم   هی چر همینجور ی . باهام کار ی دا -
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ن   -عابد   ه منم عی 
اونجا نتونستم کادوی عید رو بهت بدم .گفتم دونفر ی با شیم بهتر

ه ؟   خودش جواب دادم: چرا دونفر ی باشیم  بهتر

ون اوردو   خنده رو تو گلوش نگهداشتو جواب سوالمو نداد. یه جعبه از ج یب  -جلوم گرفت  عابد ش بت 

 عیدت مبار ک 

 جعبه رو باز کردو جلوم نشست  

هرچند قابل دار نیست و ارزشت بیشت ر ازاین حرفهاست و لی بازم امیدوارم بپسندی  خدایا این  -عابد 

 همیشه اینقدر مهربون باشه من د یگه هیخر ازت ن میخوام  

 چن لی خوشگله   -

ن ظت  بر لیان بود که  -به شکل یه ستاره بو د عابد یه گردنبند  بی 

 نمیخوای بگت  یش؟  

 ولی.. .  -

خواستم مخالفت کنم که پرید وسط حرفمو گفت: اگه قبول نک ین  خیلی ناراحت میشم  بلند شد 

 ش   بچرخ تا برات ببندم -سرشونه هامو گرفت گف ت عابد 

س کردم که مثل همه ی داستانهای با تردید برگشتم گردنبندو بستو سرشونه امو بوسید و من تو اون لحظه ح

وع  اف عابد هرچند نصف و نیمه به اخر داستان عاشقیم رسیدم ولی غافل از اینکه این هنوز سرر عاشقانه با اعتر

 داستان بود.  

 برگشتمو چشم ب زم ین دوختم اما میدونستم که چشماش تمام اجزای صورتمو داره م یکاوه.  

عابد با نرمی صداش سرم و بالا اورد م 

 مبارکه   -
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 ممنون م   -

چشمگ زد که دلم هر ی ریخت  عابد  

 خواهش م یکنم   -

 نه عز یزم ، اذ یت نکن دیگه .. زود برگردیا... باشه ... قربونت برم من .... خداحاف ظ   -

خدا نسل  -این صدای عادل بود که یواش یواش بهمون نزدیک میشد . تماس رو قطع کرد و با خنده گف ت عادل 

ا رو از رو زم ین منقرض کنه  عابد  این  باز  چیشده؟  -دختر

ن نوار ضبط شده با سیر حرف عاشقانه و قربون صدقه هات  -عادل  با ید عی 
ن ین لامصبا جلوشون وقنر حرف  مت 

وع کنن    که تموم  میشه باید از اول سرر

یر درختا بود نشستیم  ش بقیه بچه ها رفتیم . روی تخنر که ز   خندیدمو باهمون شو خیای همیشگیش یر 

بعضیا م روی صندل یای که نزدیک تخت بود از هر در ی سخن میگفتنو من فقط پرت عابد بودم که اونم هر از  

 اومد کنا رم نشستو با صدایی 
ن فت براش.آد می  چند گاهی متوجه میشد و لبخندی با چشمک م یزد که دل من مت 

 اروم پرسی د:   

 بدیه مگه نه؟  هاله جونم ادم دروغ بگه کاره  -

 خب اره خیل ی بد ه  -

ن   خب عادلم ه مینو میگه ولی خودشم دروغ میگ ه   -آدمی 

 نه خاله اسما رو دید و نه اقا محمدو با ابروهایی که  
عادل که متوجه حرفش شد نگاهی به دور و اطراف کرد وق یر

 مصلحنر گره زده بود گفت: پدرسگ من کجا دروغ گفتم؟ 

ن  ن دختر ی هسنر که من عاشقشم خودم ه میشه د -آدمی   تو او لی 
ی
ا میگ  یدم به همه دختر

ن خنده هاش رو به منو عابد گفت: این  صدای خندمون کل باغو پر کرد خنده بود که به هوا شلیک میشد عادل بی 

 همون قضیه نوار ضبط شده اس  
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ن اخه جلوی بچه هم از این حرفا؟   -عابد   خاک بر سرت کین

ه  خندشو تموم کردو رو   به عابد جواب داد:  ع یب نداره بالاخره بچه هم باید بزرگ شه اینارو باید یاد بگت 

ن ادامه داد: بب ین دروغ اصلا کار خویی ن یست خب؟ و لی  یه دروعین هست بهش میگن دروغ مصلحنر    رو به ادمی 

ن   دروغ مصلح یر یعنن  چر ؟   -آدمی 

ن این دروغو فقط باید جاهایی که  -عادل  -جونت به خطر افتاد بگ ی آدمی 

 خب تو که جونت به خطر نیوفتاده  

 د نه د اگ اینار و بهشون نگم ت یکه ت یکه ام میکن ن    -عادل

ن  ا میگم که جونم سالم بمونه  عابد  -آدمی  این   -خب پس منم هروقت بزرگ شدم اینارو به دختر

 ؟  عادل 
ی
 ح قیقت زندگ ی  -اراجیف  چیه به بچه میگ

ن گفت: به حرفاش گوش نده  عا  بد رو به ادمی 

عادل یی توجه به عابد ادامه داد: یه دونه دوستم به درد نمیخوره ها باید چندتا داشته با سیر که اگه یه روز ی با   

 یکیشون دعوات شد بر ی پ یش اون یگ  

ن  ه دعوامون شد عادل یه پس خب پس هروقت خواستم زن بگ یرم م چندتا میگ یرم که شب تو کوچه نمونم اگ  -آدمی 

 گرد ین بهش زد   

ن   اع چرا م یزین ؟ -ادمی 

 قانون چندتایی فقط برای دوستیه    -عادل

 ر  -
ی
 بفرما تحویل بگ
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ن  -عادل ن خدا یگ زن هم ی گ . فهمیدی ؟ آدمی 
 -از قدیم گفیر

ا دوست بش یم؟ عادل  چرا باید ناهار  -اوهوم. چرا با ید با دختر

 بخوریم ؟ 

ن  ا  -ب چون لازمه اگه نخوریم میم یری م عادلخ -آدمی 

باریکلا خب پس اونم لازمه اگه نخوریم؟  دوتایی باهم 

ن م ی میین  ریییم  
 گفیر

ن که در این مورد بود جواب میداد و ما کار  ی جز خنده ازمون برن میومد  عادل بازم در کمال پرویی به همه سوالای آدمی 

ن ب ایی از حرفه ای عادل نوشته بود که چن لی بحثشونو خنده  .پرسشو پاسخها که تموم شد آدمی 
ن ا کاغذی که روش یه چت 

دار تر کرده بود بلند شد رفت .عادل یه برگ از دستمال کاغذی برداشتو عرق های توهمیشو خشک کرد یه اه از ته دل   

 به ما بده   خسته نباسیر دلاور خدا قوت پهلوون  .یه وقتم -کشیدو گفت: هعی بسوز ی روزگار  رادان

ادم وقنر اینهم ه تجربه های چندین و چندسالشو بدون هیچ انتظار ی در اخ تیا ر این بچه ها میذاره همه  -عادل

 
ی
فته بذار م    خستگ ه.برای شما که  یکم سطحت بالاتره باید  یه کلاس جداگانه فوق پیسرر  ش مت 

نه  -واقعا که شما پسرا چن لی  بیکاری ن عادل  -مانیا

نکه شماها هم بدتون میا د صدای خاله اسما از در  ای

 ورودی ساختمون اوم د  

 هی استاد سخن پاشو بیا . بچه ها  بیاین شام . به حساب توم م یرسم  -

عادل یه سقلمه به رادان زدو گفت : با توئه هی میگم اینارو به بچه نگو گوش نمیده میگه طور ی نیست باید چشم  

 اره جون خودت   -اسماو گوشش باز بشه  خاله 

خاله رفتو ماهم از جامون بلندشدیم عادلم مدام متلک بارمون  میکر د که ترشید ین مان یا فقط میخواست 

سیدیم.... .  ن  مت   خفه اش کنه که اینکاروهم م یکرد اگه یکم دیرتر به مت 
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ن از   -خاله اسما  ن  بیا پسرم خودم برات لباس پیدا م یکنم  ادمی  آد می 

 اق داد زد: من گرسنه  نیستم  تو ات

 ولش کن خانم بذار به حال خودش باشه چ یکارش دار ی؟    -اقا محمد

 شام نخورده خب. همه اش تقص یر این عادل حالا مت  ی خودت اینارو از ذهنش پاک میک ین   -خاله اسما 

 مگه چر میگه؟  -عادل 

ا دوست بشم  میگه از این به بعد میخوام عاشق بشم با د  -خاله اسما   ختر

ط م یبندم باهات این پسرت دوست داشتنش بشه مثل قرص خوردن هر هشت ساعت  یگ   -عادل   خاله سرر

 خب تو  یادش دادی دیگه    -خاله اسما 

ای بابا من دیگه با چه زبو ین مو در  ب یارم پسرت خودش فلزش خرابه ما که هر غلظ خوردیم اون که نباید یاد   -عادل 

ه   ممد اقا جلو بچه اتو ب گت  حالا خوبه من جلوشو گرفتم و گرنه م یخواست چندتا چندتا زن بگ یره اینا شاهدن  ب گت 

 خاله با طعنه و یه لحن بامزه جواب داد: 

 اره تو خو یی  -خاله اسما 

 پس  چر ؟ تازه چند وقت  پیش یه فال گرفتم میدوین  چر اومد؟   -عادل

 چر ؟  -

 خوشا مردی که دامادش تو با سیر   نوشته بود  -عادل 

 و خنده خاله عاطفه یی هوا پر سید:  
 فقط میخندیدم واقعا وجود این پسر یه نعمت بود برامون. میون  اینهمه شوچن

 راسنر عابد با ساناز چیکار کردی؟ بالاخره به کجا ر سید؟    -

اخمایی که کور ترین گره بینشون افتاده بود بعد از یه همه ساکت شدن و سرشونو با بشقابو محتواش گرم کردن . عابد با 

ن آسوین ؟  -مکث  خیلی سرد جواب داد: قضیه ساناز تموم شده خیلی وقته خاله عاطفه  به ه می 
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 فقط یه صیغه محرم یت بود عقد که نبودیم   -عابد 

 -عابد خاله عاطفه انگار یی خیال نیش زدن ن میشد: مگه نمیگغنر دختر خو بیه پس چیشد؟  

 خب پس چرا نامزد شدین ؟   -هنوزم میگم فقط باهم تفاهم نداشت یم  خاله عاطفه

 نامزدی هم برای همینه که ب بینیم به درد هم میخوریم یا نه ؟ ماهم به درد هم نمیخوردیمو همه چر تموم.    -عابد 

تو خوب باز کن که دیگه مثل اوندفعه خاله عاطفه با معنن ی ه نگاهی به رها انداختو گفت: حالا اینبار دیگه چشما

 نشه  

 عابد یه نفس ع میق کشیدو همونطور یکه غذاشو به باز ی گرفته بود گفت: تا حالا دفعه ای پیش  بیاد البته اگه بیاد   

 یع ین  چر ؟  -خاله عاطفه 

ون که با ی -عابد   فکرشم از ذهنم انداختم بت 
ه دختر به این اسوین زیر یه  یعنن اینکه فعلا قصد ازدواج ندارم یع ین

 سقف برم . تنها طور ی راحت ترم.  

نه راست نیست ولی بازم ناراحنر توی چهرم مشهود  ن نمیدونم چرا ولی خب حسم بهم میگفت حرف ایی که عابد  مت 

 بود  

ن   به هرحال که چر خاله جان با ید ازدواج کنن یانه؟ من همون روز اولم گفتم چشماتو باز  -خاله عاطفه  کن تو همی 

 فامیلم دختر خوب زیاده  عابد کلافه نفسی ک ش ید 

ن شدم    -عابد  ای فامیل خوبن ولی اون مدنظرم بود حالاهم که فعلا  بیخیال زن گرفیر  کسی منکر این  نیستکه دختر

ه . شایدم دختر بگ یره زن تحو. ...   -عادل   ب گت 
 دیگه میخواد دختر

به به پهلوش زد که   ن به خوردن مشغول عابد یه ضن ن ی نگفت و با سر  ی پایی  ادامه حرفشو فقط یی صدا خندیدو چت 

ن امشب رها رو به ر یش عابد میبست و تموم     شد . خاله عاطفه ب یخ یال ن میشد اگه راه داشت ه می 

 خب اینطور ی که نمیش ه   -خاله عاطفه 

 ؟  چرا نشه؟ مگه هرگ زن نگرفته مرده که من دومیش باشم -عابد 
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دور از جونت و لی ادم باید یه سرو سامو ین به زندگ ی ش بده . تازه میگن که نصف دینت با ازدواج کامل   -خاله عاطفه 

 میشه  

 -عادل دوباره پرید وسط بحثشون جواب خاله رو داد عادل 

اون مهریه اس  -ای بابا دینو ک ی داده گ گرفته؟ ریما

 باهوش  

؟ نه عندال هی؟ واااا -عادل  اای تو چقدر اطلاعاتت بالاست . راست گفت ی جون من؟ یا دار ی شوچن میک ین

 فکرشم نم یکردم ای بسوز ی روزگار م ی بینن  چر به سر ادم م یاد تو که....  

همینجور یه بند داشت حرفهای  یی سرو ته م یزد که مطمئنا خودشم نمیفهمید  چر میگه م یخواست مثلا بحث رو ب 

اله لقمه به این چریی رو نمیتونست  ب یخیال بشه. کلافه رو به عادل با یه تسرر گفت: اععععع .داشتیم  پیچونه ولی خ

 حرف م یزدیما  

ای بابا خاله جان بیخ یال شو این زن بک یر نیست در عوض  یدونه برامن  پیدا ک ن خاله  یی  -عادل 

ه بعد تو . قانونش هم ن که ما بشک  -ینه عادل حوصله جواب داد: اول عابد چون بزرگتر قانونو گذاشیر

 ش   نیم 

خاله باز اومد چ یز ی بگه که عابد پ یش دسنر کردو گفت: خاله جان ... من...زن...نمیگت  م . اینهمه پسر تو فامیل 

چه گ یر ی به من دادین . ماشالا خودتونم یه شاخ شمشاد دارین  خاله با غمزه جواب داد: برای اونم یه فکرای دارم  

 اوا . چ یشد مادر؟  -ش خاله عاطفه   بعد از تع طیلا ت همه سرا چرخید طرف رادان که غذا پرید تو گلو 

به پشتش زد یه لیوان اب بهش داد ابارو نصفه خورد که دوباره به سرفه افتاد ایندفعه عادل یه پس   عادل یه چندتا ضن

کیدم از   خنده ولی جرات نداشتم از ترس خاله عاطفه  گردین محکم زد که سرش خورد به لیوان . داشتیم میتر

خب کوفت کن تا تهش دیگه  عالیه  -عادل 

خب نمیخوره   -اع عادل عادل  -خانم 
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خب داره   -خب نخوره  عادل  -عالیه خانم 

 سرفه میکنه  

 -خب ارومم میکف یر تا تهش  م یخور د عادل  -عالیه خانم 

ه  عالیه خانم خب اونطور ی تا من بخوام اروم بگم که می مت 

 گفت : عادل! 
ی
 عص یی شدو با کلافگ

 خب چ یکار کنم ؟  -

 اینقدر خب خب نکن    -عالیه خانم 

ه من مقصرم ؟ عالیه   -عادل  خب این م یخواد بمت 

 بازگف ت  -خانم

خانم  عادل میدونست داره چر میگه و چ یکار  میکنه ولی بازم خودشو زد به نفه می و سر به سر بنده خدا عالیه  

 خ ب  -چر گفتم ؟ عالیه هانم  -میذاش ت عادل

خب خودتونم که گفنر ن  -عادل 

 -من  گ گفتم؟ عادل  -عالیه خانم 

 خب   -چیو  گ گفنر ؟ عالیه خانم 

؟   -عادل  ن ب یا دیدی دوباره گفتی 

 خب بگم   -عالیه خانم 

ب یا دیدی دوباره گفنر خب    -عادل 

 عالیه خانم کلافه شد: اااعععع 
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 خب ، خوبه حالا  -دل عا
ی
خب خودتون  میک ین خب، خودش همش داره میگه خب اونوفت به من میگه چرا هی میگ

ه بدی نیست ، خب اصلا شما انقدر ن گ ین خب تامنم مجبور نشم بگم خب  دیگه صدای اقاجونم در اورده  ن خب چت 

 بود : بسه دیگه عادل . دیگه نشنوما  

ره م یگه منکه نمیگم خ ب همه باهم حاج ممصادق خودش همش دا -عادل 

: عااادل!!    ن ا منظورم بود باهم گفیر  البته فقط بزرگتر

 انداختوبالبایی کج شده گفت:  خیله خ ب 
ن  سرشو پ ایی 

زندایی مهتاب که قرمز شده بود از خنده همون موقع گوسیر عادل زنگ خورد که خاله اسما دستاشو ادرد بالا و گفت : 

 دقیقه صداشو نمیشنوی م خداروشکر بازم دو 

. اقا رسول شوهر خاله  ن عادل همون سرجاش نشست و تکون نخورد تماس رو برقرار کردو گوشیو گذاشت رو  مت 

 عاطفه گفت:  

خب جواب بده بنده خدا پشت خط منتظره عادل همونطور  -

 که داشت غذا میخورد گف ت 

ن ده دقیقه اولش فقط برام  - عیب نداره شما نگران نبا شی 

نگ م یخونه آقاجون سر ی از روی تاسف تکون دادو گفت: از  اه

 دست شما جوون ا 

حاج ممصادق خودتم جوون بودی از این کارا م یکردی حالا نمیگم که حالاشم دار ی میک ین پس خواهشا   -عادل 

 به ما نگو 

ن ارا چی قن به تو ؟   -اقاجون  گ گفته هم چی 
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ن قبل از سال تحویلی  یهو کجا  جیم زدین؟ تلفن خونه هم  من خودم به قد نفر اطلاع رساین  -عادل  م یکنم . همی 

 که همش مشغول بود  

ن هم دوره ای مدرسه ام بود. البته مکتب   -اقاجون  پدر سوخته اون حسی 

ن میشه حسنا . حسنا نه کتی ی.  کتی ی نه صغر ی.   -عادل   حالا اون موقع مکتبا قاظ پاظ بوده .حسی 

 بالاخره یگ هس ت   صغر ی نشد ل یلا 

اقاجون خودشم خندش گرفت وسط خنده گفت: بلندشو برو رد کارت این چرتو پرتارو هم به روده من نبند . یگ میشنوه  

 باور میکن ه 

 خب طبیعتا حرف راست رو همه باور میکن ن   -عادل 

م یشد که تلفنشو جواب  اقاجون یه چشم غره بهش رفت که اثر ی هم نداشت . عادل همونطور که از جاش بلند 

 بده گف ت  

 حالا ما واقعیتو گفتیم خواهانش باور میکنه... الو جانم...   -عادل

ن حرف ردن از ما دور شد همه به نگا هی به هم انداختنو زدن زیر  خنده منم که بدتر از همه .   در عی 

 عابد کنار گوشم پچ زد:  

 سنگ که نیست هرچند که اگه سنگمبود باابن خنده هات اب میش د  نخند اینجور ی لامصب اینن که تو سینمه دله 

خودکار خنده از چهرم رفتو به جاش تو دلم عروسی به پا شد داشتم از ذوق پس میوغتادم که با صدای خاله اسما 

 به سمتش برگشتیم.   

 دیوونه ت میکنه این بچ ه  -خاله اسما 

که یگ مثله این عادل سرر و شیطون  یگ مثله    د اگه این بچه ها نباشن تو این خونه -اقاجون که اینجا از سکوت م یتر

ش  نگاهی بهش کردم که فقط لبخندی زدو سرشو    رادان با لحن ارامش دهنده ش ی گ مثل عابد با غلدر بازیا

ن ماین با  گیج باز ی ها دهنش ش ماین قاشقو از   باغذاش گرم کر د اقاجون با ش یطنت ادامه داد: یگ هم عی 

اض باز کرد  ماین  ون اورد و با دهن پر لب به اعتر  اع اقاجون ؟  -بت 
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 با لبایی او یزون به اقاجون نگاه کرد که باعث خنده همه ش د 

؟  عابد بازم اروم کنار گوشم   - واقعا که اقاجون یع ین فقط پسراتون خونتونو به جنب و جوش  میارن ؟ پس ماها  چر

 زمزمه کرد  

 جایی غت  از دل منو به جنب و جوش در بیار ی   تو ب یخود م یک -
 نن

نه انگار قراره این امشب منو زنده نذاره از ذوق لب  

 گزیدم که اقاجون جوابمو داد:   

 نه دختر گلم خانم ها که نباشن این خونه روح نداره.    -

 با یه حال غمگ ینن ادامه داد: مثل خونه دله من که خیلی وقته رو چ ندار ه 

ن انداخت که همه متاثر از حالش فقط سکوت کردن زند ایی مهتاب بحثو بعد از چند لحظه عوض کرد :  سرشو پ ایی 

 واقعا این عادل اخلاقش به  گ رفته   

خاله اسما خنده ای زد : این پدیده س تو ای ن فامیل ب قیه هم شوخن ولی نه به اندازه ای ن. منکه اگه یه روز این  

 وزم شب ن میشه  بسرر سر به سرم نذاره ر 

ن ینا شما که هرروز همدیگه رو نم ینی ین ن  ن  رها قر ی به گردنش دادو گفت: وا خاله حرفا مت 

خاله هم سری    ع ل یست تماسشو از توی گو ش یش اوردو به رها نشون دادو گفت: ما حداقل روز ی  نیم ساعت باهم 

ن نیم   حرف  مت 

 باشما لج ه  وای فکر م یکردم عادل چن لی  -ریما

 نبابا همه ش شوخیه عادل  خیل ی پسر خوبیه   -خاله اسما 

 ریما با یه لح ین که از توش سراسر ذوق مرتعش میشد جواب داد: اره چن لی   
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.  یهو  ن هنوز حرف از دهنش کامل ب یرون  نیومده بود که رادان برگشتو بااخم نگاهش کرد اونم سرشو انداخت پایی 

نخوریش یوق ت رادان اخمی کرد:   - ه رادان اومد که همه برگشتیم و بهش نگاه کردی م عادل صدای عادل از پشت سر 

 دلم خواست    -چر گفنر ؟ عادل 

 رادان باصدایی که یک م بالاتر اومده بود گفت: دلت ب یجا کر د  

 عادل اومدو سرجاش نشست و جواب داد: ببندش دیگه  

 یشتر میشد جواب داد: حرف دهنتو بفهم ارادان بااخم و عصبا ین یر که هر لحظه ب

کیدم از خنده اخه تویه  ی گ از گوشهای عادل هدست بود و دق یقا توی اون گوسیر بود که طرف   من که داشتم میتر

 مخالف رادان بودو رادانم نمید ید و عادلم در واقع داشت با گوسیر حرف م یز د .  

نم تا ب بینم این -عادل  ن بچه چر بغل گوش من وز وز م یکنه . رادان بعد از شنیدن حرف   من بعدا بهت زنگ مت 

 زهرمار چرا میخندی؟   -عادل زودتر از همه زد زیر خنده  عادل 

ن که ، اشتباه نیومدم؟  بابا عل ی رادان  -ایندفعه دیگه همه زدن زیر خنده . عادل نگا هی به همه کردو گفت: خودتونی 

   فکر کرد بااو ین داشت جوابتو میداد 

شانس اوردی و گرنه اگه یکم دیگه ادامه می دادی دعوا میشد یه پس گردین به رادان زد و گف ت  -

 هه هه هه خاک تو سرت.   -عادل 

 کم کم بساط شام هم از وسط جمع شدو هر  گ رفت یر  یکار ی.....  

د اتاق شد و ماهم پشت سرش .  همزمان با عابدو عادل رسیدم جلوی در اتاق اقاجون . عادل بدون اینکه در بزنه وار 

 اقاجون یه بطر ی به دستش بود که بعد از ورود ما س ری    ع دستاشو پشتش برد . عادل لبخند ش یطنتوار ی ز د  

حاج ممصادق اون چیه قایمش کرد ی؟ جنسش خوبه ؟ اقاجون  -عادل 

 اخم دلنسیر ین کردو جواب داد:   

 چرت نگو بچه این دوای دردمه   -
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 بالا انداختو با ن یش باز گف ت  عادل ابرویی 

 صح یح . و لی خدمتتون باید عارض بشم اون دوای درد همه س . حالا بدش به ما که کارمون خیلی لنگه   -عادل 

 اقاجون نکاهی به من کردو با تعجبو عصبا ن یت گفت: توهم ....  

ن واجبه که الان به دستتون   سری    ع حرفشو قطع کردمو گفتم: نه بخدا من فقط اومدم این رسیدو بهتون بدم دایی ا مت  گفیر

 برسه . تاکید کردن که فقط دست خودتون بد م 

به عابد اشاره ای کرد که عابد دستشو سمتم دراز کرد با شک بهش نگاه کردم اقاجون که تر دیدمو دید گفت: بدش به 

 عابد اون کارا رو انجام میده . مهرم دسته اون ه 

با اخم بهم زل زده بود اروم لب زدم "ببخش ید" اعتنایی نکردو کاغذو گرفت.اومدم   به عابد نگا هی کردم که

ه، اینجا   -به سمت در برم که اقاجون گف ت   نببینم توهم پرت به پر این پسرا بگت 

و پسر تو این خونه تفر یحاتشون  باهر چر توی اون کانالهای خار چی م ینی ین فرق داره . حواست باشه که دختر

 م فرق داره  باه

؟    -عادل   اقاجون مگه شماهم کانالهای خارچی مینی ین

ه بر ی دیگه رسیدتو دادی که رو به اقاجون   -عابد  عادل زودباش بچه ها منتظرن . هاله توم بهتر

 کردمو گفتم: چشم اقاجون حواسم هست.با اجازه   

ن شد هینن کشیدمو اقاجون سر ی تکون دادو سری    ع از پله ها پایی ن رفتمو داشتم به ات فتم که رادان جلوم ستی اقم مت 

 دستمو گذاشتم رو قلب م 

 ترسید م  -

مزده نگاهم کردو ببخشیدی با سر بزیر ی گفت. لبخندی زدمو گفتم: عیب نداره کار ی داشنر باهام ؟    سرر

 خیلی جدی اما اروم و با وقار گفت: ش نیدم که برای ما ین و یسنا چ یکار کردی 
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 خب ؟  -

د بر عکس چن لیا که ت وی اینجور مواقع من من میکننو سرخ وسقن د میشن . خیلی  ن  مسلط حرف مت 

ادامس همیشگیشو یه دور توی دهنش چرخوند.همیشه فکر  میکردم ادمایی که مدام ادامس تو دهنشونه خیلی  

 راستش م یخواستم برای منم یه کار ی کن ی   -سوسولن تا اینکه رادانو دید م 

 م کسی و میخواین ؟ چیکار؟ شماه -

 لبخندی زدو بعد از مک یی که حدس زدم به طرفش فکر کرده و گفت: اگه خدا قسمت کنه امر خ یر ه 

 میخوام اول نظرشو درمورد خودم بدونم    -خب اینطور مواقع خانواده پا پیش  میذاره  رادان -

 ماشاالله خواهراتون که ...   -

من حس کردم تلخ ترین لبخندی بود که ازش دید ه بودم:  باهم ابمون تویه یه  لبخند دلن شینن زد و ل ی نمیفهمم چرا 

ه. اگه نم یخواینم عیب نداره   ن باهام . از اون گذشته اون با شما راحتتر ه . لج م یکین  جوب ن مت 

نم    - ن  نه باهاش حرف مت 

 اخه لحن حرف زدنتون یکم.... ناامید کننده بود    -رادان

 اگه بد حرف زدم. خب شمارشو بده تا زودتر باهاش حرف بزنم.    ببخ شید  -پشیمون گفتم  

خنده ی مردونه ای زدو گفت : شماره واسه  چر وقنر خودش ه مینجاست ؟  گیج نگاهش 

 کردم که بازم لبخند زدو ادامسشو کوتاه ج ویید گفت: مانیارو میگ م با ذوق نگاهش کرد م 

 توهم مثل عادل .  واقعا؟هرکار ی بتونم  میکنم براتون  -

 خدا رو شکر که یه ابخی خوب نص یبمون شد   -رادان 

 قدرمو بدون من نص یب هرکسی ن میشم   -

ن جمله اخرمو  تک خنده ای زد که خشکم زد عابد پشت سرش با اخم به ما زل زده بود . حس کردم فقط همی 

 بد نگذره.رادان بچه ها منتظرن   -شنیده. قلبم تند تند م یزد  عابد 
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 ادان که اوضاع رو خراب دید سر ی تکون دادو به سمت اتاقها رفت لحظه اخر  دو به شک پرسید: تو نمیای ؟  ر 

عابد همونطور که به من زل زده بود و لی اونو مخاطب قرار داده بود گفت: نه تو برو من کار دارم با هاله بعدش م 

 یام.  

ود اب دهنمو پور سرو صدا قورت دادم یواش یواش نزد یکم شد  زل زده بود تو چشمام اخماش چن لی بد تو هم رفته ب 

 من فقط میخ صورتش شده بودم دستشو اروم بالا اوردو ردی دیوار پشت سرم گذاشت  

 خب ؟  -عابد 

؟ عابد  رادان  -چشام تکون نمیخورد به زور لب باز کردمو باصدای لرزوین گفتم : خ...خب ..چر

 چر میگفت ؟ 

 را اینقدر ترسیده بودم من که کار اشتباهی نکرده بودم چه مرگم شده بود پس ؟ خودمم نمیدونستم چ

 هی چر ...هی چر بخدا... فقط میخواست که...   -

سی  حرصی نگاهش  یهو زد ز یر خنده با تعجب نگاهش کردم که با خنده گفت: چن لی بامزه میشه قیافت وق یر  میتر

 لرزید کوچولو؟ یعنن انقدر ترسناک بودم؟  پشت چشمی نازک کردم   کردم که ادامه داد: صدات چرا اینقدر می

 چن لی بدجنسی   -

ن منو تو هست برای همینم مطمئنم ه  بوسه ای رو موهام زدوگفت: رادان و ما ین  ع ین عادلن برام میدونن که چر بی 

 یچکدوم نگاه بدی روتو ندارن . خب حالا  چر میگفت ؟  

 . .  هی چر میخواست که با ما نیا .  -

 اها فهمیدم خودم ...   -عابد 

 دوباره یه بوسه اینبار روی پیشمونیم گذاشتو گفت : من دیگه برم پ یش بچه ها توم برو بخواب دیروقته  

 لبخندی به روش پاش یدمو درهمون حالت رفتنشو تماشا کردم .دوباره سرو کله رادان پیدا شد:  
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 دعواتون شد؟  

 نه  -

 کرد: نه؟!!!!  باتعحب کلمه منو تکرار  

 خب نه . اون  خیلی بهت اعتماد داره   -

 کشیدو خداروشکر ی ز ی ر لب گفت چند لحظه  ای مکث کرد بعد اروم و با ارامش گفت: میدوین  
ی
نفسی از سر اسود گ

چیه هاله من کسیو تو زندگیم ندارم که مثل این سه تا منظورم عابدوعالو ما نیه . پشتم باشه . من ح یر حما یت  

 انوادمم ندار م باتعجب نگاهی بهش کردم: چطور ؟  خ

 میکنم   -رادان 
ی
 چندسالی هست که از اونا جدا زند گ

 برای هم ینم وقنر م یومدیم با عابد اومدی؟   -

سر ی تکون دادو گفت: میدوین همش مقصرو بابام میدونم حس میکنم به عنوان یه پدر خیلی کم گذاشته انگار که اون 

ه همه جوره پشتشونو مرده خونه نیست  حرف حرف مامانمه بدترش  اینه که مامانمم جلوی ازادیه رهاو ریمارو ن میگت 

 داره . حالاهم که دوتاشون یه جا تور پهن کرد ن اینو گفتو اخماشو کرد توهم.گنگ جواب دادم 

 متوجه منظورت نم یشم  -

ت دارم  عابدو عادل ...هرچند که محلشونم ن م یدن این دوتا  -رادان برادر و ل ی خب برای منن که یه پسرمو غت 

 سخته  

وا رفتم پس واقع یت داشت. رها عابدو میخواست و بدتر اینکه این قضیه رو خانواده هاشونم میفهمیدن.. این کارمو  

خیلی سختتر م یکرد. متوجه حرفهای رادان ن میشدم فقط میدیدم که لبهاش تکون میخورد .دستشو رو شونم حس 

؟    -م  رادانکرد  هاله خو یی

احت کن ببخش که ناراحتت کردم ولی باید اینارو میدونسنر که بارتو محکمتر  سر ی تکون دادم که گفت: برو استر

 ممنون که گفت ی  -ببندی  
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 لبخندی زدو منم بلافاصله به اتاقم رفتمو ر وی تخت افتادم . یگ دوتاهم که خواهان نداره ساناز تموم شد حالا نوبت

 رها شده هوووف ....اینقدر فکر کردم که بالاخره چشمام روی هم افتادو به خواب رفتم 

 
💞💞💞💞💞💞

                  
 

اره  -رادان با سرخوسیر روبه پسرا گفت: ولی دیشب عجب  گ قن داد عابد 

 خوب بود فقط این عادل ... 

امه داد: بابا من که گفتم این همینطوریشم  بعد یه نگاه چپ گ بهش کرد که همشون زدن زیر خنده ..اد

 دیوونه س  

دوباره خندیدنو بحثشون فقط درمورد کارها ی دیشبشون بودکه ما اصلا سردرنم یاوردیم رها کلافه با عصبا نیت گفت:  

 ای بابا همش دارین از دیشب حرف م یزن ین که ماهیخر نفهمیم مثلا خ یرسرمون باشماها اومدیم لب د ریا بهمون

 ن چیکار ک نیم؟   -خوش بگذره  ماین 
ی
 خب شما میگ

ا  همه زدن زیرخنده.    -عادل   ا با دختر ن پسرا با پسرا دختر ه فضولی کرد. اصلا م یدوین چیه ؟ از قدیم گفیر دوباره این دختر

ن ؟ به همون سمنر که م یگفت نگاه کردیم همون   موقع گوسیر عابد چشاشو یه جا زوم کردو گفت: اینا اینجا چ یکار م یکین

ن ی  -عادل زنگ سری    ع جواب داد   عادل   هی مستر یه گردش به راست بر ی مارومی بی 

سجادو مارال بودن . حالا رها کم بود مارالم اضافه شد ای خدا . اگه چند روز تونستیم بدون سر خر باشیم. اصلا من 

ه؟... با رسیدنشون بحث ن میدونم چطور ی خانواده ش اجازه میدن این هرجا دلش میخواد با این س حاد مت 

سی و سلامو علیک کردنا گرم شدو منم پایان دادم به افکارمو همراه جمع شدم.    احوالتر

به به از این طرفا اقا سجا د  -عابد 

 فقط سجاد رو  میب ینن دیگه   -مارال

 عابد به لبخندی اکتفا کرد که سجاد جواب داد:   
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مارالم با دوستاش اومده بود دیگه فهمید منم اینجام زنگ زد باهم اومدیم اینجاش راستش منکه تنها اینجا بودم 

ن زنگ زدم به عادل که دیگه این شد که دیدیمتون عادل   تهش دوباره بگو اینج ا  -نیدم شماهم اینجا یی 

 -خنده کوتا هی زد که عابد پرسی د: تا گ اینجایی ؟ سجاد

 معلوم نیست چطور مگه ؟ 

 ش   کار ی باهات داشتم البته الان نه برم برکردم بعد یه  -عابد 

ن ی به من نگفت؟  سجاد   -جااااان؟ نفهمیدم ..چ یشد؟ بره برگرده؟ کحا  میخواد بره؟ چرا چت 

 کجا بر ی؟   

کت    -عابد  م تهران . پرواز دارم یه چند روز ی ن یستم. میخواستم بعد از اینکه برگشتم یه حسابدار موقت واسه سرر مت 

ه مرخ ص ی سجادچشم گ زدو گفت:کارتو انجام شده بدون    پیدا کنن . صدرا  نیست داره چند ماهی مت 

 -بعد رو کرد به ما و کفت: خب ب قیه در چه حالن ؟ریما

 همه خویی م  

 پس اخرین شبه که اینجایی ؟ -سجاد

سه خب بذار حرفت با اون تموم شد بعد ب  اره دیگه  -ا ما حرف بزن عابد این چرا یه خط درم یون از عابد م یتر

کون ین براش   -سجاد  بچه ها بتر

 مارال با یه لوندی خا صی که چن لی کم ازش دیده بودم خمار چشماشو روی صورت عابد چرخوندو گفت: حتماااا  

  

ه .   ن ی نگا همه شادن اما دلم گرفته دلم عجیب گرفته مثل اینکه این یه واقعیته که غروب لب دریا همیشه دلگت  سنگی 

هاله خانم با ن یستیا . اتفاقر   -هی رو حس کردم سرمو بالا اوردمو سجاد رو د یدم انگار متوجه حال گفتهم شد  سجاد

 افتاده ؟ 
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 نه نه خوبم چ یز ی ن یس ت  -

 فکرنکنم اینطور باشه . رنگ رخساره ختی میدهد از سر درو ن   -سجاد

 ینبارم ریم ا: حال همه برای شما اینقدر مهمه؟  انگار امروز همه سرو گوششون میجنبه و ا

بلافاصله بعد از این حرف ریما نگاهم به سمت رادان کشیده شد. دندوناشو روی هم اونقدر محکم فشار میداد که 

 همه نه و لی حال دوستام چرا؟ برام مهمه   -هر لحظه احتمال خورد شدن توی دهنشو میدادم سجاد

لبخندی به روش زدم که ایندفعه اخم های عابد تو هم رفت .  ای بابا . ریما اومد حر قن بزنه چقدر این پسر مهربون بود  

 که عادل برای پیشگت  ی یه دعوای احتمالی که یه سرش قطعا رادان بود رو به مارال پرسی د: مارال خانم چطوره؟  

د جواب داد: دکتر  ی عادل نیششو مارال که حالا دلش بر ای عابد رفته بود ولی از کل کل کردن با عادلم لذ ت م یتی

شک م  ن  باز کردو با پررویی جواب داد: نوچ دامتر

ن چن ل ی لوسی اکتفا کرد ولی  این عادل بود که برای اینم یه جواب داش ت   مارال پشت چش می نازک کردو به گفیر

لازم   -حیف که باهات شوچن ندارم وگرنه جوابتو قشنگ میدادم مارال -عادل 

خط به خط  چ یه؟  -ه جواب بدی خودم خط به خطشو حفظ م عادل نکرد 

 همش دوتا کلم هس  

اخه گ   -مارال اخمی کرد و جواب داد: بسه دیگه اع؟ هی هی چر نمیگ م عادل 

ن ی بگه؟ مارال یکم خودتو تح ویل   -دلش  میاد به یه پسر خوشگ لی مثل من یه چت 

.... قشششن گ عادل  شنگ توهم مشنگ اونم ف - بگت 

خنده ریز ی از دهن دوخته همه که فقط ناظر کل کل این دوتا بودن خارج شد.همون موقع دوتا دختر از کنار عادل رد 

 شدن با ناز و خنده بهش نگاه میکردن ک از چشم مارال دور نمون د  
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ی
ا عادلو مخاطب قرار داد: واسه همون ویژگ من ویژ  -خاصتونه؟ عادل مارال پدزخندی زدو با اشاره به دختر

 ؟ مارال 
ی
 خاص زیاد دارم کدوم یم یشو میگ

ی
 همون قشنگیتون  -گ

 اره دیگه خوشگلی دردسر داره    -عادل 

سی م عادل  -مارال نه  -اره دیگه گ مثل شما ما که به شما ن مت 

پس م یخواسنر بااین ق یافت به منم برسی  بعدم مثل زنا یه  

د: البته میدوین چیه مارال جون ؟ ایش گفت دوباره ادامه دا

 مهم نیست که قشنگ نیسنر قشنگ اینه که مهم نیست ی 

مارال حرصش از قبل  بیشتر شده بود ماهم که فقط میخندیدم چال گونه یارم که عجیب تو چشم دلم میخواست  

 انگشتمو کامل فشار بدم تو چالش دوسداشتنن من.   

ن ی بهش  میگما تا  -مارال  الانم بخاطر تو و ....   سجاد یه چت 

سری    ع و با اخمایی که ناخوداگاه از ترس شنیدن اسم عابد تو هم رفته بودن بهش نگاه کردم اصلا دست خودم نبود این نگاه  

 کردنم که حرفشو خوردو با یه مکث کوتاه گفت: .. تو بوده که هیخر بهش نگفتم   

 دت من برق چشماشو قشنگ حس میکردم  نگاهی به عابد کردم که چشماش میخندید از این حس حسا

تو   -اره ارواح عم هت دیگه فحسیر رو دن یا مونده به من بدبخت نداده باسیر  مارال -عادل 

 بدخنر ؟ 

 هرگ باتو اشنا بشه مسلما ادم بدبخت یه  -عادل 

 گرفته بود   مارال واقعا عصنی شده بود از اینکه هر چر  میگف ت عادل یه جوا یی داشت از طرقن هم خندهش  

نمت ا  -مارال ن  بقران مت 

 عادل سجاد اینم جعبه ابزار داره ؟  
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 سجاد باش یطنت همراه با چشم گ جواب داد: چه جور م  

ن غلط کردم بابا من که چ یز ب دی نگفتم مارال خانم چرا عص یی میسیر     عادل بلافاصله با ترس گفت: یا حسی 

ن که ب  اعث خنده همه شد.  بعدم با مظلوم یت سرشو انداخت پایی 

  -یهو مان ی یه وای بلن دگفت که همه متعجب نگاهش کردیم عابد 

 چیشد؟ 

 -بچه ها اون عکسهای دیشب رو  چیکا ر کردین ؟ عابد  -ماین 

 تا وق یر که من  بیدار بودم وسط اتاقت بود   

 اروم  یگ زد توسرش اومد بره که عابد دوباره پرسی د: کجا ؟ 

 امروز مامان م یرفت اتاقمو جمع و جور کنه اگه ببینه بد  میشه من الان میام    -ماین 

اینو گفت و به سمت  ویلا پا تند کرد. چون هنوز نزدیک ویلا بودیم طبق خواسته عابد منتظر موندیم تا برگرده. بعد از 

 داشته  چند دقیقه برگشت و با  قیاف ه ای نگران گفت: نبودن فکر کنم مامان دیده برشون

یع ین  -عادل با  بیخ یالی در حا لیه رو به روشو نگاه میکرد جواب داد: خب معلومه که نیست تو اتاق ت ماین 

 چر ؟ 

پس مرض   -دستاشو تو جیب شلوارش کردو با یه حالت بامزه به ماین نگاه کردو گفت: چون من جمعشون کرد م ماین 

؟ اینهم ه راهو دوییدم نفسم
ی
ن ی از من خ ب  - رفت  عادل حق به جانب گفت دار  ی هیخر نمیگ  نتر سیدی چت 

 عابد خنده ای به ش یطنت داداشش زدو گفت این عابد از بچگ ی هم ینطور بوده باید عادت کرده با سیر دیگه   

 عادل ابرویی بالا انداختو راه افتادیم سمت در یا رو لبام لبخند بود ول ی دلم از رفتنش گرفته بود پر بغض بود . 

دم که صداشو کنار گوشم شنیدم این  گ کنار من اومد ؟ عابد  ن  نب ینم تو فکر با سیر ؟   -اروم قدم  مت 
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با چشمایی نالون نگاهش کردم که لبخند ارامش بخش ی زد . انگار  میدونست حرف دلم چ یه دستشو دور شون هم  

د یم روبه روشو نگاه کرد و گفت: زود  ن  برمیگردم  حلقه کردو همونطور که قدم مت 

ن بد میشه   -  دیوونه دستتو بردار اگه بچه برگردن بب یین

 یهو ایستاد دستش رو از روی بازوم تا سر انگشتام سر دادو با نگا هی که توی چشمهام م یلرزید گفت:  

  . 
ی
 منم دلم تنگ میشه برات سخته برات حرف زدن ولی من از چشمهاتم میخونم که چر میخوای بگ

 هاله   

ل کنم جواب داد: ج...جان م   با مک یی   که سعی م یکردم لرزش صدامو از بغض کنتر

ین  عید م بود نگاهی سر سر ی  -عابد  ین اتفاقا توش میوفته امسال بهتر عادل میگفت خونه اقاجون همیشه بهتر

 به بچه ها انداختم  

ین اتفاق برای من....  -  بهتر

اف زند گ یم ش   د  صدای رها مانع از ش ی رین ترین اعتر

 شماها نمیخواین بیاین. عابد بر لی حرف زدن با ابج یت وقت زیاده   -رها

ن به عابدنگا هی کردم  میدونستم از عمد کلمه ابخی رو گفته که بهم بفهمونه حق نزدیک شدن به عابد رو ندارم . غمگی 

 که پوقن کشید دسنر توی موهاش کشیدو بدون اینکه جواب رها رو بده 

ن تو حال خودمون باشیم. داستان داریما   جگدستمو گرف تو ز ٠  ی ر لب غر زد: اگه دو دقیقه گذاشیر

افمو بشنوه خب.    خندهم گرفته بود پسره غرغرو  . البته مقصرم نبود بد خورد تو حالش تازه میخواست اعتر

ه شدو شیطن نر توی کم کم به بقیه بچه ها رسیدیمو همه باهم هم قدم شدیم عادل چندلحظه به یه حای  خت 

 یکم بپ یچون یمشون؟   -صورتش دوید . رد نگاهش رو گرفتمو به چندتا توریست ر سید م عادل 

 رادان هم که انگار از این پیشنهاد خوشش اومده بود سر ذوق اومده جواب داد: خوراک خودته  

یطنت . رفتیم نزد  عادل هم انرژ ی گرفت از این ذوق بچه هایی که هرگ به نحوی جواب مثبت  میدادن به این ش

 یکشون  
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 hello -  عادل 

به بالا داشت با سرخو سیر و لهجه ای  که سعی میکرد شبیه ایراین ها باشه گفت: من  ۲۵توریسته که مردی تقر یبا 

 اوه چه خو ب  -فار س ی بلدم . سلا م عادل 

چشمهایی گرد نگاهشون میکردم. بعد از  عادل بلافاصله یه سیلی محکم به مرده زد که در مرحله اول شوکه شد. با 

؟   ؟ چون فارسی بلدم م یزین ن ین  چند لحظه توریسته از شوک در اومدو با عصبان یت گفت: من  مت 

کن ، اینجا هرگ با کسی   صتی
عادل سری    ع دسنر جل وی صورت مرده تکون دادو با خنده ای بلند  گفت: نه هی مستر

 سی لی!؟   -یلی م یزنه  توریست احساس صمی م یت کنه اینجور ی بهش س 

نه توی صورت طرف مقاب ل  -عادل  ن  مت 

اون بیچاره هم انگار قانع شد. خوشحال خند ید  

توریست: شما .. الان با ما ص میم یت هست؟  عادلم 

 با  نیش بازجواب داد: اره صم یمت هس ت 

 سرتکون دادو گفت:  توریست خنده ای زدو یه سیلی نه چندان محکم به صورت عادل زدو باخوسیر 

 صمیم ت  

عادل صورتش جمع شد اخم ریز ی رو صورتش نشست با حال زار ی گفت: درد دلو صم یمت ، پدرسگ سرخ . چه 

 دستشم سنگینه 

توریست گیج به عادل و بعد به ما نگاه کرد شونه هاشو بالا انداخت و گفت: من متوجه نشد عادل با حرص  

   جواب داد: الان حال یت م یکنم 

دوباره یه سی لی محکم دیگه به صورتش زد بنده خواهم که فکر کرد دوباره باهاش احساس صمیمت کرده فقط خندی 

 د 
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نه. اخیش    -عادل  ن  کره خر منو  مت 

توریست اخ می کرد مشکوک پرسی د: کره خر یعنن چر ؟ عادل با 

 حرص جواب داد: یعنن ت و  

 -تکون داد و گفت : بازم نفه می د عادل توریسته گیج تر از رفتارهای عادل دوبار سر 

 نفهم از دن یا بر ی 

 ماین که داشت  میخن دید گفت: عادل دیگه بهش فحش نده گناه داره 

ن ما ین بازم صداشو ش نیده بود اخ می روی صورتش نشوندو گفت:    توریسته که با وجود صدای پایی 

 فحش ؟ 

 گه هیچوقت به این اقا فحش ند ه نههههه من که فحش ندادم . داره م ی  -عادل 

اخه چقدر اینا مظلومو زود باورن . لبخند رو ی صورتش جای اخمشو گرفت . روبه ما ین گفت: فحش نه ما باهم ص  

 میمی  

عادلم از سادگ یش خنده ای زدو گفت : اره صمیمی  

 حالا کره خر یعنن چر ؟    -توریست

  دوستدارم عزیزم  ای بابا این ول کن نیست . یعنن چن لی -عادل 

 توریست خنده ای از ته وجودش زد : آوو که  اینطور منم کره خر چن لی بانم ک  

چر   -من که از خنده رو به انفجار بودم قیافه عادل دیدین بود حر صی جواب داد: کره خر هفت جدو ابادت ه توریست

 ؟  

، ورم معده عادل که از حالش مشخص بود هنوزم داره حرص م یخوره گفت: چر و ا  سهال خوین
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  -چقدر این بامزه بود . چطور ی اخه میگفت فارسی بلده اینکه ترور شخصیتیش کر د توریست

 به درک که نفه مید  -من نفهمی د عادل 

 توریست از لحن عادل شک کرده پرسید : فحش که نمیدی؟  

م با عادل ارومتر شدو با لبخندی مصنوعی گفت : نه نه ما صم یمی هس تیم  اون

 خیله خب دیگ ه بسه بری م  -لبخند عادل لبخندی زد  سجاد

ن خداحاف ظن میکردن که باز جمله توریسته چندتا فحش از عادل طلب کرد: اقای   باهم دست دادنو با لبخند داشیر

ن خودش مرض داره    .. عادل کره خر خوشحال شدم از ملاقات ت عادل یذره چر خید سمته ما و گفت : بیی 

 -مرد به توریسته بلندتر گفت: منم ه م ین طور کره خر. پدرسگ سرخ توریست بعد رو 

 این اخر ی  یعنن چر ؟  

 درد  یی دوا درمون  توریست  
عادل به وضوح لجش گرفته بود: یع ین

 رو کرد سمت عابدو گفت: چ ی گفت؟  

کید از شدت خنده صورتش سرخ شده  ل کرده  ولی مگه عابد  میتونست جواب بده داشت  میتر بود از بس خودشو کنتر

 بود. توریست موشکافانه نگاهی اجماعی انداخت : شماها چرا میخن دید؟ فحش داد؟  

 عادل سری    ع به خودش اومد: نه نه فحش نه . چون خیلی ادم خو یی هسنر باهات مهربونن میخند ن  

مایی افتاده بود. از اونو دوستش که تمام  اخه این حرفا رو به یه بچه هم بزنن باور نم یکنه این بیچاره گ یر عجب اد

ن ما خداحاف ظن کردیمو راه خودمونو رفتیم  یکم که ازشون فاصله گرفتیم همه از خنده   مدت نظاره گر بود  عی 

ن ش دیم . از خنده دیگه دلدرد شده بودم عادل هنوزم داشت حرص م یخورد و کلمه های پسره رو تکرار  م   پخش زمی 

دمش   یکر د: صمی میت؟ ب ن  یشعور سرخ رنگ . حیف که گناه داشت وگرنه تا  میخورد مت 

 خدابگم چیکار ت نکنه عادل   -رادان
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 همونطور که اشک چشمامو که از شدت خنده از چشمام روون شده بود رو پاک  میکردم گفتم: چن لی باحال بود  

 ردن من باخال بود ؟ عادل چشم غره ای رفت و گفت: باحال بود؟ توهم  صمی میت کر دی؟ کتک خو 

 توهم که زدی ینده خدار و   -

دن  -عادل   ش   حقش بود م یکشتمش جز شهدای کشورش م یت 

عابد به بحث با  اخری ن ذره های خند هش پا یان دادو گفت: دیگه بر یم الان دیگه هوا داره تاریک میشه با یه 

 اتیش م یچسبه این شب اخر ی 

ن حرفش پر ک شید دوباره غم زیر پوستم دویید و با حال  همه خنده هایی که تا چند لحظه  پ یش روی لبم بود با ه می 

د.هوا دیگه کامل تاریک شده بود همه  ن زار ی دنبالشون روون شدم فقط نگاهشو میدیدم که زوم روی من بود لبخند مت 

 که تو قلبم بود هم نم یشد . دور ایر سیر که روشن کرده بودیم نشستیم اتیسیر که جل وی روم بود یک هزارم اون ا تیسیر 

ن به چهر هش زل زدم چقدر بااین  تلالو نارن جیو زرد رنگ جذابتر بنظرم م یرسید.با صدای   ن چوب  های درحال سوخیر از بی 

ن ی ازت بخوام ؟   -مارال از عابدی که اونم به من گهگاهی به من نگا هی مینداخ ت چشم گرفتم مارال   عابد میشه یه چت 

د رو بدون پسوند و پیشوند گفته بود اخمام ناخودآگاه توی رفت . حواس ها همه شیش دنگ جمع از این که عاب

 بگ و   -اون دوتا شد  خیلی خشک و جدی گف ت عابد 

 دار ی 
ی
 مارال یکم نیششو شل تر کردو گفت: راستش شنیدم صدای قشنگ

 دارم خب   -عادل 
ی
 منم رقص قشن گ

وع کردی؟ مارال چشماشو ریز کردو بااخم   نگاهش کردو گفت: تو دوباره سرر

 سجاد با ش یطنت چشمگ زدوگفت: عادل جان حواست باشه به جعبه ابزار داداش  

 کردو سری    ع جواب داد: اوه اوه معذرت میخوام اصلا حواسم نبود که تویی مارال خانم فکر  
ی
عادل تظاهر به دستپاچگ

 چر ؟  -یهو مارال کردم هالهس گفتم هاله اینقد ر زشت نبود  چر شد 

ن م یفرمودین مارال  -عادل   م. ..   -نه منظورم این بود که عوض شده  قیافهت اشتباه شد. بفرم ایید داشتی 
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ش   دوباره عادل پرید وسط حرف

 و لی جدی گفتما   -عادل 

؟ عادل   -مارال کلافه پوقن کش یدو گفت: چر و جدی گفنر

 اینکه رفصم خوبه دیگه  

 نگاه کرد وگفت : م یزنم ا  مارال چپ چ پبهش

خ یله خب حالا ، دوباره جعبه ابزارشو برد بالا، که بزنه به ما، خسته شدیم به والا ، بس که هی شما تند شدی  -عادل 

 روما   

 -صدای خنده تنها جواب به این بداهه گویی عادل بود  مارال

و وراتم قشنگه   نبابا سرر

م میشه    عادل ذوق زده گفت: از این بهتر

ریما که  یکم از توجه عادل به ریما عصنی شده بود احساسشو با حرفش بروز داد: عادل بس کن احتیا چی ن 

 یست اینهم ه بااینو اون شوچن کن ی 

مارال زیر زیر گ خندیدو اروم گفت: یا بسم الله صاحبش اوم د عادلم به 

 شو چن گفت: بله چشم  

مارال خان م هنوز منتظرم حرفتونو بز نید   -عابد 

 چقدرم که مشتاقه  

  -هی چر خوتستم پیشنهاد بدم برامون  یه اهنگ بخوین ن سجاد -مارال

 گیتارم همراهم نیست     -اره بنظرم بخو ن 
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عیب نداره پسر عمه همینطور ی بخون  رادان  -مانیا  

 این صدا بدون گیتارم عالیه برا ش نید ن   -

وع کرد به خوندن بابااااا ب یخ یال چقدر هندونه زیر ب غلش میذارن . لبخندی زدو سرشو به نشونه تایید تکون دادو سرر

 هنوز یه یی ت هم نخونده بود که فهمیدم اینهمه نوشابه رو ب یخودی براش باز نکردن.  

هرکلمه ای که از دهنش ب یرون میومد غم گ ین تر میشد ، تن صداشو چن لی  خیلی دوست دارم بخاطر همینم فقط 

بود که روحمو پر کرده بودو هیخر از اهنگش نفه میدم . اهنگ که تموم شد همه براش دست زدیم و اونم با  صداش 

 لبخندو تشکر جوابمونو داد . تااینکه رفته رفته اخرین شب موندنشم کم کم تموم ش د 

ا   -پشت پنجره ایستاده بودم که مانیا اروم در اتاقو باز کرد  مانیا

؟ کل خونه رو   دنبالت گشتم  ینجایی

 کار ی داشنر ؟   -

اومد کنارم ایستاد منو چرخوند نگاهش کردم یاد حرف رادان افتادم قیافه هاشونو کنارهم تصور کردم چقدر به هم 

ن حرفهای رادان شدم ... چندتا   میومدن اما اصلا حوصله حرف زدن رو نداشتم بخاطر همینم برای الان ب یخیال گفیر

 ه روش پا شیدم  شکلک دراورد منم لبخندی ب

 چته عزیزم ؟  -مانیا

 من خوب م   -

 توهم باعادل گشنر یادگرفنر دروغ ب گ یا  -مانیا

ن ندارم اخه من به درد چر میخورم؟ ادامه   اخه چرا من اینقدر ض ایعم تا دروغ همه  میفهمن ؟ عرضه دروغ گفیر

سیم و ل ی الان بیا بریم تو  حیاط که منتظرن    داد: بعدا به اونم مت 

 کیا ؟   -

 بنظرت گ  میتونه منتظرت باشه ؟  -مانیا

 هنوز نرفته؟  -
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مگه میتونه  یی خداحاف ظن باتو بذاره بره ؟من پسر عم همو میشناسم قیافهش میگه مغروره اما دلش قد یه   -مانیا

 گنجیشکه ، تنگ میشه دیگه  

 فکر کنه منم مثل ب قر ه که باهاشون خداحاف ظن نکرد ه  -

ن که نمیتونه تورو مثل بقیه  مانیا لجوجانه جوا  ن فکر ی کنه چون هم تو هم اون میدونی  ب داد: اولا که نمیتونه هم چی 

 بدونه بعدشم اگه به اون حساب بذار ی اون باهمه خداحافظن کرده حالا نوبت توئه.  

 بجنب منتظره  

ن نداشتم . هرچند که خودمم نمیدونم برای چر دلم نمیخواست باهاش  خداحافظن کنم . شالمو از  چاره ای جز رفیر

 روی تخت برداشتم  و همراه مانیا به ح یاط رفتم همه جمع بودن و عادل داشت 

د  عالیه خانم:   ن ن میذاشت ، عابدم ایستاده بود و داشت با عا لیه خانم حرف مت  چمدونار ی عابد رو تو ی جعبه ما شی 

ط ح یات حتما    -زود برگردی ا  عابد   به سرر

ن ی جا نذاشنر ؟ ن  -عالیه خانم   گو مادر دم رفتنن این حرفهارو ته دلمو خال ی نکن بچه مواظب خودتم باش . چت 

ن ین انگار دفعه اولمه .حواسم به همه چر  عابد باتعجب به مادرش نگاه کردو گفت:  چیه فدات شم؟ جور ی حرف  مت 

 ش   هست نگران نبا 

دی بهم زنگ بزن عابد با دورت بگردم مادر نگران کخ نمیشه نباشم رسی  -عالیه 

 عشق پیشوین مادرشو بوسیدو گفت: زود برمیگردم  عادل در جعبه رو بست  

 پس این هاله کجاست؟چرا نمیاد ؟  -باباعل ی

کمی نزدیکتر رفتم: من اینجام . ببخشید معطلتون کرد م عابد نگا 

 هی بهم انداخت و لباش کش اومد : عیب نداره  

سفر یی خطر   -

 ممنو ن  -عابد 
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 ش دست دادم دلم کنده شد حنر حس دوریشم عذاب اور بود چه برسه به اینکه واقعا دور بشه.     باها

 اروم طور ی که فقط من بشنوم در گوشم گفت: چن لی مراقب هاله من باش  

ز ی رو  دلم قنج رفت برای ای ن حس مالکیتش فقط تونستم بگم " توهم " م یدونست بغض کردم برای همینم اخم ری

 صورتش نشست  

ن شد.    روشو برگردوندو سر یع سوار ماشی 

تو کم کن دیگه باید حتما بگم دستشویی دارم؟ همه چیو که نباید شفاف ساز ی کنم که   -عادل 
 برو سرر

ن که اومد دلم از جا کنده شد  و بازهم مثل ه میشه این صدای خنده بود که جوابگوی عادل بود. صدای چرخش ماشی 

در باغ ب یرون نرفته بود پاهام دیگه نای ا یستادن نداشت رو برگردوندم و همونطور که حس  میکردم پاهامو  هنوز از 

فقط نااخودگاه حرکت میدم به یه سمنر که فقط بتونم تکیه گاهی پیدا کنم. روی تاب ی که نزدیک استخر بزرگ باغ بود 

نگاهش نکردم که الان از نگاهش سرشار نباشم که الان یه    نشستم. به این فکر کردم که چرا وقنر بود تمام مدت فقط

 نگاه ذخ یره ازش داشته باشم . 

ش میدونم فقط یک هفته نیست  میدونم زود برمیگرده ولی چجور ی باید  ن نه برای د یدن اون چشمهای ستی ن دلم له له مت 

دم بودم که لرزش گو شیم توی ج یبم ختی تحمل بیارم نبودشو م ین که هرروز  جون میگرفت م با صداش.... توی حال خو 

ون فکر کردم یسناست اما انگار عابد قرار بود همیشه  زنگ خوردن گوشیمو داد. به زور از  جیب شلوار ج ینم کشیدمش بت 

د به گو سیر خ یره شدم بعداز  ن فت خودش باشه. با قل یی که تندتند مت  وقنر پیداش بشه که من فکرم به تنها ک سی که نمت 

 د ثا نیه بادستایی لرزون صفحه رو لمس کردم  چن

 ا...الو   -

 فدای اون صد ای پرتعجبت سر کوچه مناظرتم   -عابد 

ون اخه ؟ نمیدونم    من به چه بهونه ای ب یا م بت 
تا اومدم حرقن بزنم تماسو قطع کرد ..روا ین

ون اومد هرچر که تو فکرم بود   چرا ولی ناخوداگاه از زبونم  بت 

 برم ب یرون اخه  چجور ی  -

 تا منو دار ی که غم ندار ی خوشگل ه  -
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 با یه چرخش وشتمو نگاه کردم مثل ه میشه عادل نا چی بود انگار.   

 چر ؟  -

 مگه نمیخوای بر ی به وصال یار بر س ی؟    -عادل 

ینم دوساعته بعدم یه چشمک زد . گیج فقط نگاهش کردم که خسته از نگاه های من دستمو گرفتو بلندم کردپاشو بب  -

ون کرده    مارو  حت 

ن . بااینا کجا بیام اخه؟  عادل  یه ده  -تقریبا دنبالش داشتم کشیده میشدم که نالیدم: عادل لباسامو ب بی 

س؟    ن حرف م یزن ین دیگه مگه میخوای بر ی قتی  دقیقه تو ماشی 

ن  ن بابا ع لی شد که بابا اومد نزد یکمون قلبم داشت تو دهنمون مت  د به وضوح پریدن رنگمو حس م یکردم .  سوار ماشی 

ن اورد    ن عادل شیشه رو پایی   هنوز نرسیده به ماشی 

جان توم زیاد به خودت فشار نیار نگاه کن رنگ به رو ندار یانشاالله که اتفا  -باباعل ی مواظبش باش عادل.  دختر

 قر نیوفتاده.  برید بسلام ت 

عجب و لبهایی که از گیخی قفل شده بودن بهش زل زدم و فقط تونستم  و من فقط با چشمهایی که در اومده بودن از ت

ن حرکت کرد عادل نگاهی بهم انداخت و خندید ولی من هنوز گیج حرفهای باباعلی بودم .  سرتکون بدم. بالاخره ما شی 

ن عابد نگه داشت و من با تردید نگاهی به عادل انداختم . خندید با ش یطنت گفت : بیشتر  از ده دقیقه   کنار ما شی 

 نشه ها   

ه رفت که گفت: هاله ... بهتون خوش بگذره  بازم  گیج  سر ی تکون دادمو دستم سمت دستگت 

ن دختر وقتمو   -فقط نگاهش کردم ن میدونم چرا زبونم نمیچر خید حرقن بزنم؟  عادل  برو پ ایی 

 ر 
ی
 نگ
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ن ی ه" فعلا" در ماشینو بستمو به سمت ماسیر ن  ی    ع دروبازکردمو با گفیر عابد رفتم در سمت شاگردو باز کردمو سرن

نشستم دستمو روی صورتم گذاشتم چند لحظه گذشت و لی حرقن نزد . دستامو برداشتم که دیدن با یه لبخند زل زده 

 به منو دستشم تکیه گاه سرش کرده  

خوشگله بامزه ترسیده   -چیه؟ چرا اینجور ی نگاهم میک ین ؟ عابد  -

 ندیدم  

نازک کردمو گفتم: چن لی لو س ی قلبم داره میاد تو دهنم  حالت پشت چشمی 

 مسخره ای گرفتو گفت: اع ؟  

 ض   مر  -

 خندید و بازم دلم رفت برای این خنده ه ا 

 عابد ؟  -

 جون دلم ؟  -عابد 

 اب شدن کیلو کیلو قند رو حس کردم توی دلم  

 اع؟   -خوشحالم که الان کنارتم  عابد  -

؟  زهرمار این چیه افتاد -  ه سر زبونت هی تکرارش م یکنن

 بازم خندید دسنر تو موهاش کشید و ماش ینو روشن کرد با تعجبو ک می ترس بهش نگاه کردم  

؟ من فقط ده دقیقه وقت دارم باید زود برکرد م  - چیکار م یک ین

همونطور که حرکت م یکرد و از کوچه خارج  میشد پرسی د: گ همچ  

ن کرده؟    ین وقنر رو تعیی 
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  -ذیت نکن م یفهمن سرر میشه بخدا. زشته عابد منو بتی خونه عابد ا -

 نوچ نمیشه  

 نم یفهمن    -چرا اینجور ی م یکنن ؟ میفهمن بد  میشه عابد  -

س طولاین تر از دو روز   -اگه طولاین بشه نبودنم میفهمن  عابد  - نتر

 نمیش ه 

 ؟ دو روز؟  با چشمهایی که از تعجب و تر سی بیشتر از قبل تقر یبا 
ی
افتاده بود کف دستام گفتم:م یفه می چر دار ی میگ

؟     عقل از سرت پریده یا دار ی منو مسخره م یک ین

به اروم نوک ب ینیم زدو گفت:   ن ابروهاش نشست ولی تشخ یص مصنوعی بودنش سخت نبود یه ضن اخم ریز ی بیی

ن  ی نمیشه    س عزیزه من  چت 
 هیچکدوم . نتر

بودم: عابد توروخدا ب یخیال شو . اصلا اگه  خیلی دلت برام تنگ میشه  ب یخیال کارت شو نرو .  به التماس افتاده 

سم توروقران برگرد بریم خونه بلند زد ز یر خنده .با اخم زل زدم به   ش   عابد میتر

س فدات شم . همه چیو درست کردم اجازه خانم از قبل گرفته  -عابد  ه ترسو نتر  شده   قیافشو نگاه کن. دختر

؟  
ی
مبهم پرسید م: چر می گ

 هی چر میگم چختی ؟    -عابد 

 مشنر به بازوش زدم : زهرمار ادا درنیار درست بگو چیه قضیه ؟ 

خیله خب باش میگم. راستش به عادل گفتم که به همه بگه یسنا حالش بد شده ب یمارستان بستر ی شده از  -عابد 

دوست جنابعالی محسوب م یشه قرار شده شما دو روز ی در خدمتشون  اونجایی هم که حالش چن ل ی وخیمه و تنها 

 باسیر   
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بعدم یه نیم نگاهی بهم انداختو چشمگ زد دو ادامه داد: البته به اسم یسنا و به کام بنده  نمیدونم چرا اما سرخ 

 شدم. از این دیوونه با زیش غرق لذت بودم که یهو نگاهی به لباسام کردم  

 ام چر ؟ ولی .... لباس -

 اع؟ تو که نم یخواسنر بیای چطور ی  یهو به فکره لباسات افتادی؟  -عابد 

ون رفت.   ن  بت  ن "پیاده شو" از ما شی 
 پشت چشمی براش نازک کردم که کنار خ یابون نگه داشت با گفیر

گ کرد که : بفرما پیاده شدم که دیدم دره صندوق عقب رو بالا داده کنارش قرار گرفتم اشاره ای به چمدون  کوچر  

 اینم لباسات . دیگه چر ؟ متعجب و خوشحال جواب دادم: دیگه تو...  

ن انداختم بلند خندیدو گفت: اگه میدونستم اینجور ی با دیدن لباسات ذوق زده  م سرمو پ ایی  ولی حرفمو خوردمو با سرر

 می سیر چهارتا چمدون دیگه هم بر میداشتم ازشو ن  

ن در صندوق عقب اومد نشست کنارم خودمو لوس کردمو به  ن رفتمو سوار شدم .اونم بعد از بسیر طرف در ما شی 

 ولی حرکت نکرد . سرمو برگردوندمو پرسید م: چرا حرکت ن میک ین ؟ 

محو بود انگار توی چشمام دستش پشت گردنم نشست اب دهنمو قورت دادم ذهنم بر ای لمس صورتش  اماده بود  

ون دادم چشمامو باز کردم سرشو مماس چشمامو بستم که لبهاش رو  ی  پیشونیم نشست نفس حبس شدمو بت 

 صورتم قرار داد پیشونیشو به پیشو نیم چسبوندچشماش  میخندید.  

د و تو همون حالت گفت: چه ارامسیر داره کنارت توله   ن نتی  فاصله رو از  بی 

ون  ضعف کردم براش... لبم و اروم با خجالت ج ویدم  که دستش روی چونم نشستو اروم لبمو از حصار دندونام  بت 

 کشید   

نکن اینجور ی . اینا صاحب داره ها  با   -عابد 

اض اروم غرید م: عاااب د   اعتر

 اینحور ی دلتی ی نکن خانم کار دستت  میدما   -عابد 
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ه راه ب ن یه "دیوونه" بسنده کردم . و اون بازهم خندید. سرجاش نشست.و گفت: دیگه بهتر یوفتیم . سرمو به  به گفیر

 صندلی تکیه دادمو غرق در اون حجم از ارامش زندگیم شدم.  

 قول نمیدم تموم نشم اگه یکم دیگه به نگاه کردنت ادامه بدی  -عابد 

خیله   -پشت چشمی نازک کردم ولی خودمم یادم ن میاد گ  یاد گرفته بودم اینقدر لوس بشم؟ عابد 

یم ؟  خب باشه حالا قهر نکن. حدس بزن دا  ریم کجا  مت 

ن شهر  ی رو که به ذهنم ر سیدو گفتم: نگو که داریم ش یراز؟  عابد خنده   بیخ یال لوس باز ی شدمو با ذوق اولی 

 ای زدو گفت:  گ اینقدر باهوش شدی جوجه  ؟ اخمی کردمو گفتم: به من نگو جوج ه  

 حق باتو نباید بگم اخه از جوجه هم ر یز تر  -عابد 
ی
ی به جوجه برمیخوره  صدای ج یغ  خب راست می گ

 عابد گفتنم تو ماسیر ن پ یچیدو پشت بندش صدای خنده عابد پاسخگو شد. ....  

م و لی   ه باشمو از لحظه لحظه کنارش بودن نها یت لذت رو بتی بااینکه دلم ن میخواس ت بخوابم و فقط به عابد خت 

 خب خوابم لازمه دیگه://  

ن ب  ار با ارامش درحال یکه اخرین تصو یر ی که میدیدم عابد بود به خواب رفتم... .  چشمام گرم شد و برا ی اولی 

ن ایستاده نگاهی به عابد کردم چشماش رو    داشت مالش م یرفت اروم چشمامو باز کردم که دیدم ماشی 
ی
دلم از گرسنگ

بهش کردم کار خودش بود به من بسته بود.  صاف سرجام نشستم ...اع؟ من گ صندلیمو خوابونده بودم.نگاهی 

 تا جایی که من اطلاع دارم فقط دیوونه ها با خودشون میخندن   -.دیوونه دوسداشتنن . یهو چشماشو باز کرد  عابد 

دلم میخواست داد بزنم بگم خیلی وقته دیوونتم ولی دیدم نه پررو میشه باچشمایی ریز شده بهش زل زدم: دیوونه  

ن فتن از جاش پرید با  دستاش مچ دوتا دستمو گرفتو روم خم شد روی صندلی تقر یبا خوابیده بودم و با   خودت یعی 

 جوایی من عص یی شد.  
تعجب و ک می ترس بهش خ یره شدم اب دهنمو پر سرو صدا قورت دادم .یعنن اینقدر از حاضن

 خفه خون گرفته بودم تا خودش اول لب باز کنه با اخم صورتمو دنبال م یکرد 
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دیوونم ؟ پس حواست باشه یه دیوونه چن لی کارا ازش برم یاد پوزخندی زدم که   اع؟ من -عابد 

ابروهاش از تعجب پرید بالا. پرسی د: پوزخند م یز ن ی؟ حالا م ینی ن ی دستش رفت سمت او 

اهنش که ترس ریخت تو کل وجودم  ن دکمه  پت   لی 

 عا ...عابد   -

ن ادمای دوشخصیت ی لحنش عوض شدو در  ن ه می  کمال مهربوین گفت: جان عاب د ولی مگه    یهو عی 

 من ترسم تمومی داشت؟  

 میخوای چ یکار کنن ؟  -

کار ی    - دست از دکمه لباسش که حالا باز شده بود کشید و باتعجب بهم نگاه کرد  عابد 

 ن میخواستم ک....  

ن یشو از روم برداشت با اخم گفت: چر تو سرت بود؟ تو واقعا فک کر  دی من بهت دست م   حرفشو خورد و سن گی 

 یزنم؟ من هیچ کار ی باهات ندارم تا وقنر خودت نخو ای به جز این.  

بهو به سمت لپام حمله ور شد مات مونده بودم به حرکاتش واقعا که دیوونه بهتر ین صفنر بود که میتونستم بهش بدم با 

م دلم میخواست باهاش همراه بشم تو  مهارت تمام  به باز ی گرفته بود و من فقط ع ین یه عروسک توی دستاش بود

این و لی خجالت م یکشیدم بالاخره عقب رفت یه نفس عمیق کشید لباسشو صاف کردو نگاهی بهم انداخت لبخند ش  

 یطمت بار ی زدوگفت: اینقدر تو ذهنت این خاطره رو مرور نکن از  اینا زیاد دارم برات  پیاده شو بریم گشنم ه 

ن ی تو ذهنم  بعدم یه چشمک زدو خودش  . منم مات اون همه پررویی چه خوشحالم هست حالا . یه جت 
ن پرید پ ایی 

ن پ یاده شدم .   چرخیدو زنگ زد " نه اینکه تو خوشت نیومد" خنده  ریز ی زدمو از ما شی 

؟ وارد  هوا کاملا تاریک شده بود نگاهی به ساعت انداختم نه شب بود طفلکی اینهمه وقت تنها بوده و من فقط خوا بیدم

 روزایی رو هم تو ذهنم نم  
ن  . سال قبل این موقع حنر فکر همجی 

رستوران شدیم دلم قنج رفت از اینهمه خوشبخ یر

یچرخوندم . به دستامون که توهم قفل شده بود نگاه کردم توی دلم عرو سی برپا شد. همون لحظه از خدا خواستم که تا 

 . . ابد این دستا فقط همدیگرو داشته باشن ولی... 
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مون برگشتمو منتظر عابد شدم بعد از چند لحظه انتظارم تموم شدو با رویه  ن بعد از اینکه دستامو شستم به سرمت 

 جوجه خودیر ه ی اینو نگو   -اخمات چرا تو همه جوج ه  -گشاده به طرفم اومد عابد 

ن و پرکرد . بیخ یال شلوعین  خندید نمیدونم چرا اما خودکار با خند هش اخمای منم باز شد. همون موقع گارسون  رسیدو مت 

وع کردم بدون وقفه به غذا خوردن یه لحظه سرمو بالا  رستوران که بخاطر عید بود و همینطور خضور عابد شدمو سرر

 اوردم دیدم داره منو باخنده نگاه میکنه  

 چیه؟  -

 عز یزم اروم هم هش مال خودته وقت هم زیاد داریم. خفه می سیر ا   -عابد 

 خودتو مسخره کن کوفت  -

ن م  -عابد  ک . ب یا جلو ببی 
 با دهن پر حرف نزن دختر

 چر ؟ -

وقنر میگم   -پوقن کشیدو خودش از روی م یز خم شد طرفم با دستمالی که دستش بود گوشه دهنمو پاک کرد  عابد 

 کوچولویی ناراحتم میشه  

ید  بعدم یه ابروشو داد بالا مشغول خوردن شد ولی قلب من هنوز از ا  ن میتر ین نزدی گ دستش به لبم داشتم بالا پا یی 

وع کردم به خوردن تا مثل قبل جلب توجه نکنم . دلم میخواست زودتر برس یم .  گرفته بودم . ارومتر از قبل سرر

میدونستم فرصتمون کمه ولی خب به بودن کنار عابد م یارزه  سوئیچو سمتم گرفت و گفت: برو تو ماش ین من حساب  

 ام  کنم م ی

ن که هم  باشه ای گفتمو از سر جام بلند شدم و بطرف در خرو چی رفتم . پامو از در ب یرون گذاشتم که نور ی توی ماشی 

ین نزد یکیا پار ک شده بود توجهمو جلب کرد .دسنر به مانتوم کشیدم گو ش یم توی جیبم بود پس....حتما گوسیر عابده 

گ پشت خط داره خودشو خفه م یکنه خواستم برگردم به عابد بگم اما   چون ند یدم دستش باشه با علم براین که ی

ن نشستم که انگار تماس قطع   ن رسوندمو بعداز باز کردن در بار ریموت سری    ع توی ما شی  منصرف شدم . خودمو به ماشی 

پروانه روی   شده بود . خواستم قفل گو شیو باز کنم که گو سیر دوباره توی دستام زنگ خورد . چشمام با دیدن اسم
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؟ برای یه لحظه خوش بینانه فکر کردم شایدم اینطور ی خواستم  گوسیر  خشک شد خون تو تنم یخ بست . یعنن چر

س صفحه گوسیر رو لمس کردم .   برداشت کنم که فام یل طرف پروانه است. صدامو صاف کردمو با استر

ن ی نفه میدو سری    ع قطع  ی دیگه چت 
 کرد م   اما با پ یچیدن صدای ملایم دختر

ن توی مغز من  ه بهش نگاه م یکردمو اهنگ زنگش بدتر از فض ای ماشی  گوسیر بازهم زنگ خوردو من فقط  خت 

ه و صداش. نفهمیدم چند   میچرخیدو زجرم میداد. چرا عابد نم یومد؟ پس کجا مونده بود؟ فکرم بازم رفت سمت دختر

 صفحهش خاموش شده بود نگا   دقیقه گذشت که عابد اومدو بالنی خندون روی صندلی جا گرفت
ی
به گوسیر که به تازگ

 هی انداخت چون چشمهای من زوم روی اون بود. نگاه از گوسیر گرفتو دوبه شک پرسی د:   

ن ی شده ؟   -عابد   چت 

ن همونطور که به جلوم نگاه میکردم سر تکون دادمو پاسخ منقن دادم .  ب یخیال نشد    با چشمایی غمگی 

 ز ا ینکه گوشیو بردارم از خودت بشنوم  چر شده ؟ حرف بزن هال ه  میخوام قبل ا  -عابد 

باتردید بهش نگاه کردم شاید درستش این بود که منطقر باشمو بذارم خودش برام توض یح بده ح یر اگه مثل الان درحال  

 انفجار باشم نباید  یی اعتمادی زند گیمو خراب کنه  

یگ... یگ زنگ زد..که..که   -

؟بگ و  که   -عابد   چر

نفسمو با اه ب یرون دادمو با عاجزانه ترین حال ممکن به چشماش نگاه کردمو گفتم: پروانه کیه عابد ؟ توقع پریدن  

 رنگش یا حداقل انکار در شناخت این اسم داشتم اما...  

؟ پروانه زنگ زده؟ وای خدایا چطور ی یادم رفته بود    -عابد   چر

ن پ یاده شد بغض کرده به رفتنش نگاه کردم  بعدم بدون لحظه ای تعلل  دست بردو گو سیر و برداشت و سری    ع از ماشی 

ه رفت حالمو ن  .حال مزخرقن که داشتم رو حنر ن میتونم تو صیف کنم. دستم خودکار دستم به سمت دستگت 

 عابد جایی برای موندن من نبود . ساناز مارال ر 
ی
ها و حالا پروانه .... اینهمه  میفهمیدم فقط حس م یکردم باید برم . زندگ

ن اینهمه دختر دل فریب اون منو انتخاب کنه چه بسا کسای دیگه هم باشن و  ادم دورش بودن چطور ی توقع داشتم از بی 

ن رد میشدن در حال قدم زدن بودم .  من یی ختی باشم ازشون. به خودم که اومدم کنار  خیابون تاریک که تک و توک ماشی 
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 رو پس هه قدم زدن؟ شای
ی
ن عابد رو میدید نه رستوران به اون بزرگ ین واژه کشیده شدن بود. چشمام دیگه نه ماشی 

د بهتر

حتما  خ یلی دور شده بودم . باد که به صورتم خورد سوزش سردی احساس کردم دست بردم سمت صورتمو تازه فهمیدم 

د تنهام بذاره رفت. گفت کسی جز منو ن میخوا د  که در یاچه ای روون شده روی صورتم. عابد هم رفت بااینکه قرار نبو 

 ولی رفت گفت فقط من تو قلبشم و لی رفت رفت.  

مامان بازم تنها شدم .... ایستادم چند دقیقه ای بود که حس م یکردم سایه ای پشت سرم میاد اعتنایی نکردم و به 

رین راه بود باید برای همیشه از سرر زندگیم   تصمیمی که گرفتم برای اخرین بار فکر کردم شا ید عجولامه بود اما بهت

خلاص  میشدم . بدون نگاه کردن به جاده پا روی اسفالت گذاشتم نور ی به صورتم میخوردو هر لحظه حضورشو 

 میدیدم ایستادمو یی روح بهش نگاه کردم صدای بوق ممتدش ت وی گوشم میپ یچید که صدای اشنای فر یاد 
پررنگتر

 ید: هااااااااله   عابد توی گوشم یر چ

به ای که به سرم خورد د نیارو جلوی چشمام ت یره و تار کردو  دسنر دورم حلقه شدو به کنار خ یابون پرت شدم ضن

 دیگه هی چ ی نفهمید م 

  

 ن بودو گلوم خشک خشک . انگار که هزار ساله توی بیابون برهوت گ یر 
ی
صدای زمزمه هایی رو میشنیدم پلکام سنگ

افتاده بودم بوی الکل و دارو رو حس م یکردم سرم درحال دوران بود به سخنر چشم باز کردم تار دیدنم فقط برای چند  

 ثا نیه بود اروم ناله م یکردم . که دسنر روی پیشو ن یم نشست.  

 دقیق که نگاه کردم عابد رو دید م 

 تو که منو جون به سر کردی جوجه . حالت چطوره ؟   -عابد 

 چر منو اوردی اینجا ؟  برا  -

ن ی یادت ن میاد ؟    عابد گیج نگاهم کردو گفت: یعنن  چت 

 یادم بود خوبم یادم بود مگه میشه یادم نباشه پروانه خانمشو.  

 من باید بر م   -
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ون کشیدمش بابهت نگاهم کردو  توی جام  نیم خ یز شدم که متوجه سرم توی دستم شدم . یی هوا از دستم بت 

 کردی دیوونه؟   گفت: چ یکار  

 من حالم خوبه . یه ب لیط بگ یر من برم  پیش بقیه . نم یخوام دیگه ب یشتر از اینا مزاحمت بشم   -

اخماشو توهم کشیدو جواب داد: هاله... وقنر توض یح بدم برات همه چیو میفهم ی که سر یه سو تفاهم بچگانه  

 میخواسنر زند گیمونو به هم ب ریز ی... 

ن  میگه   زندگ یمون انگار ش یش سال زنو شوهری م همچی 

... گوش کن به حرفم وسط حرفمم نتر پوزخندو باورم نمیشه هم نداریم من میگم توهم باید باور کنن یعنن  -عابد 

 مجبور  ی  

متوجه   -حرصی نگاهش کردم پسره بیشعور به جای اینکه الان ازم دلجویی کنه داره دستور میده عابد 

 شدی چر گفتم ؟ 

 
ی
 سر ی تکون دادم ک گفت: نشنیدم چ یز ی ب گ

ون دادمو گفتم: بگو میشنو م عابد   -کلافه نفسمو  بت 

شنیدن کاقن  ن یس ت دندونامو از حرص رو ی هم  

دم   فسرر

 باور میکن م   -
ی
  چ ی بوده . هرچر ب گ

ی
 خیله خب بگو این سوتفاه می که میگ

فتیم اونجا.  خوبه. این خان می که اسمشو زدم پروانه -عابد   بود که مت 
 صاحب همون سرای سالمنداین

قرار بود یه مبل عین که جمع شده بود از بچه ها تو حساب من بود رو به حسابش وار یز کنم به عنوان یه کمک نقدی  

ن اون خانم م زنگ زد که بب ینه چرا هنوز پول وا  ریز   چون شد یدا به پولش برای درمان چندتا از سالمندا اح تیاج داشیر

نشده و اگه هم چر ن قصدی نداریم یه فکر دیگه کنه . اسمشم مری م پروانه بود که فامیلشو سیو کرده بودم اون بنده  

 خدا نزدیک به پنجاه سالشه  
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ن قطره از اشکام سرخورد با سرانگشتش پاکش کردو همونطور که اخم کرده بود گفت:   زبونم بسته بود پلک زدم اولی 

 ک داشته باسیر ه یچکس توی زندگیه من نیست گریه هم نکن.  دیگه ن بینم بهم ش

سی قبل از هر تصمیمی تاکید میکنم هاله    افتاد اول از خودم میتر
دیگه هم نبینم از این بچه باز یا دربیار ی هر اتفاقر

. الانم بمون اینج ا تا بگم یه دکتر بیاد وضعیتتو چک کنه    هر اتفاقر

ون رفتو من فقط به حرفاش فکر کردم ن میفهمم   نذاشت ح یر جواب حرفاشو بدم یی تر ب یت. از اتاق  خیلی سری    ع  بت 

ن بودم که بهم دروغ نمیگه حالا این اطمینان خاطر از کجا اومده بود ؟ خدا داند. طولی نکش ید که با یه  از کجا اما مطمی 

چندتا توصیه مرخصم کردن. به خودم که اومدم   پرستارو یه دکتر وارد اتاق شدنو بعد از بر سی زخمی که ر وی سرم بود و 

 دوباره تو ماسیر ن کنار عابد نشسته بودم .... 

ن ی بگم   پشیمون از غل ظ که کرده بودم زبون باز کردم که چت 

 عابد من. ...   -

 پرید وسط حرف م 

دعوا و منت کسیر و این چرند منو تو فقط دو روز برای خوشگذروین دونفرمون وقت داریم. نذار همش به بحث و  -عابد 

؟  خندیدمو مثل همیشه یه دیوونه ای نثارش کردم    یات بگذره. خب چختی

تارسیدن به مقصد دیگه پلک رو هم نذاشتم کلی باهم گف تیمو خندی دیم اهنگ رو زیاد م یکر دیمو با صدای بلندو 

دن چراغ های شهر بالاخره به ارزوم رسیدمو  ه یجان بالایی همراهیش  میکر دیمو من غرق در این خوسیر بودمو با دی 

 پا توی شهر ش یراز گذاشتیم. غافل از ا ینکه این خوشیا پایدار  نبود...  

 ذوق زده دستامو به هم کوبیدم  

 اگه میدونستم اینجا اینقدر خوشحالت میکنه یه خونه اینجا برات م یخرید م   -عابد 

 فد ای تو خانم. قابلتو نداره    -ز لپمو کشیدو گفت چن لی ممنونم ازت عابد خیلی. برای همه چ ی -

 ممنو ن   -
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ساعت شیش صبح بود و هوا روشن شده بود مستقیم به یه هتل رفتیم چون باهم محرم نبودیمو من شناسنامه ای که  

خته بود  قبلا داشتمو عوض کرده بودم باهم بهمون اتاق ندادن به ناچار عابد دوتا ا تاق که ی گ دوتخته اون یگ یه ت 

گرفتو راهی شدیم یه خدمتکار همرامون اومده بود درهارو رو باز کرد که عابد تشکر ی ازش کردو فرستادش دنبال کارش تا 

 کجا ؟   -اومدم برم داخل اتاقم دستمو گرف ت عابد 

 میدونم خسته  ای ولی    -وایعنن  چر ؟ خب  م یرم تو اتاقم دیگه. خیلی خستم  عابد  -

 تاق خودش کردو ادامه داد: اتاق شما اینجاس ت اشاره ای به ا

 اخه..  -

م بدو ت و در اتاق  -عابد  اخه ماخه نداری م بدو تو که ک لی خوابم میاد . مرض که نداشتم یه دو تخته بگت 

 خودمو بستمو روونه اتاق عابد شدم چمدونارو کنار کمد گذاشت روی ی گ از تختا افتاد   

 خوابیدی؟    -

 کنم پس ؟ چیکار    -عابد 

 پاشو لباساتو عوض کن  -

 وای نه اصلا حالشو ندارم گ یر نده هال ه   -عابد 

 میگم پاش و  -

 نفسشو محکم ب یرون داد لباسایی که میخواستمو برداشتمو به طرف در اتاق رفتم 

 تا من لباسمو عوض میکنم توم عوض کرده باش ی ا   -

ون رفتم. اتاق که نه یه سوییت ن  بعدم از دراتاق  بت  ش کامل یه اتاق که توش دوتا تخت یه نفر بود با یه   بود . همه چت 

سالن که نمیدونم اسمشو م یشه پذیرایی گذاشت ی ا نه . لباسامو عوض کردمو یه تقه به در زدم. صدای خوابالود عابد 

 بیاتو   -توی گوشم پ یچید  عابد 
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ن کش یدمو وارد اتاق شدم که چشمام موند ر  ه رو پایی  وی بالاتنه  تاحالا اینجور ی  فکر نم یکنم دیده بودمش .  دستگت 

ل کنم   اب دهنمو از اون حجم جذا ب یت روبه روم گرفتم س عی کردم خودمو کنتر

 مگه نگفتم لباساتو عوض کن ؟   -

عوض    -ساعدشو از روی چشماش برداشتو اشاره ای به شلوارگ که پاش بود کرد  عابد

 کردم دیگه  

تت کو ؟  -  یر سرر

 یی خیال دیگه. خوابم میاد .بعدم من عادت دارم موقع خواب باید اینجور ی بخوابم    - عابد 

 چشمگ زدو ادامه داد: حالا مگه بده دارم یه لطف م یکنم بهتو اینهمه عضله رو مجاین  میذارم دید بز ین ؟ 

 یکم خودتو تحویل ب گت   شیطنتوار پرسی د:   -
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 جان عابد خوشت ن میاد ؟ 

 چن لی خسته بودم چن لی زود خوابم بر د بعدم خندید.  "پررو "ای نثارش کردم. به سمت تختم رفتم. از اونج ایی که 

 
💞💞💞💞💞

                
 

 به گوشیم که دوباره داشت زنگ میخورد نگاه کردمو ته رژ لبمم زدمو جواب دادم 

 جانم ؟  -

 صدای منو از با لای درخت  میشنوی د  -عابد 

 چر ؟  -

ن شده -عابد  ن گفنر ده دقیقه دیگه    ای بابا هاله دار ی چیکار م یکنن ؟ زیر پام درخت ستی دوساعته منو فرستادی پ ایی 

 میای هنوز نیومد ی 

 زودت ر   -غر نزن دیگه اومد م عابد  -

ون رفتم جلوی در   تماسو قطع کردمو شالمو روی سرم انداختم. اخرین نگاهم توی اینه انداختمو از اتاقو بعدم از هتل بت 

ن  ن دیدم به طرف ما شی   رفتمو چن لی زود ر وی صندلی جا گرفت م  ورودی عابد رو توی ما شی 

 الانم نم. ...  -عابد 

ن باعث شد که بهش نگاه کنم  چیشد ؟ لبخند    -حرفشو خوردو ه می 

و پر ازش یطننر رو لبش نقش بسته بو د  ن  تحس ین امت 

نبابا مثل اینکه ا ینهمه انتظارمون ب یخو د نبود. خوشگل شدی جوجه خندم  -عابد 

اف  شت  ین گرفته بود از این 
 ش   اعتر

 خودتو لوس نکن راه بیوف ت  -

 لوس چیه؟ ج دی میگم . بدجور چشمو گرفنر ا 



   بگذار مجنونت باش م

       -عابد 

 174 
  

 قبلا خوشگل نبودم دیگه؟  -
ی
 دار ی میگ

ن ی  -عابد   چرا و لی الان یه جوره دیگه به دل میشی 

 زبون نریز برو دیر ش د  -

 ای به چشم . ولی یادم می مونه یی انصاف ی کردی.   -

به ای ن فکر کردم این عابد مغرور که فقط بلد بود پوزخند تحو یلم بده اینهم ه شیطنتو حرفایی که قند حرکت کردو من 

د به اوج م یرفتمو پر میشدم از حس خوب داشتنش...   ن  که مت 
 تو دلم اب میکردو کجا قایم کرده بود . باهر حر قن

ن در نظر گرفته بودی م پارک قلعه بندر   جایی که برای رفیر
ن ش به غایت ز یبا بودو اولی  ن بود ج ایی که واقعا رنگ های ستی

ن ترین فصل از   ن تر از اونا چشمای عابدی بود که واقعا حضورش ستی تو چشم. دل ادمو به شور میاورد. و لی ستی

 چهارفصل زندگ یم بود.  

بب ینه عاشقش   عکسهای جالب و دید ین هم گرفتیم مقصد بعدیمون هم کلیسای شمعون غیوربود .  کیه که اینجارو 

نشه . این کلیسای مس یخ، به جرات میتونم بگم ی گ از ز یباترین ک لیساه ای میتونه باشه. سقف نمازگاه، طاق 

 یی آجر ی است و به جای در یچه در همه جا پنجرههای رنگارنگ با نقشههای مهندسی ر ی ز و بس یار ظریف، به  
ضن

 کار رفته..... 

 -چطوره؟  -عابد 

 سوال داره؟ 

پس خوشت اومده با   -عابد 

 ذوق جواب دادم :  خیل ی 

لپمو کشیدو گفت : ش یراز کلا شهر چن لی قشن گیه چن لی جاها هم داره واسه دیدن اما وقت نداریم اما بهت قول  

 میدم دفعه دیگه وجب به وجبش رو بهت نشون بدم . 

 قول دادیا  -

نه بچه   ن  عابد زیر قولش نمت 
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 م ن  قربونش برم -

ارو از زبون تو خانم  -عابد  ن  اوه اوه نمردیمو شنیدیم ای ن جت 

ن ی بود اونم اینه که چرا هنوز اون جنله ای که میخوامو از زبونش ب یرون ن   لبخندی زدم و لی توی ذهنم فقط یه چت 

نم ولی بازم نمیگه نمیدون ن م چمه و لی انگار همه م یکنه چرا واقعا ؟ میدونم که میدونه دارم برای شنیدنش له له مت 

 جمله هایی که گفته و میگه یه طرف ا ین دوست دار می که هنوز ازش نشنیدم یه طرف. ...   

 الان کجا داریم م یریم؟    -

یه جایی که هم شام بخوریم هم یه ج ای خیلی قشنگ برای  دیدنه که اگه هزار روزم تماشاش کنن س یر ن  -عابد 

 میش ی 

 کجا؟   -

 پور  ی خانه شا -عابد 

 اونو اخرشب م ی ریم که واقعا ارامش داره   -من دلم میخواد برم سعدیه و حافظیه  عابد  -

ن ی تو ذهنم چرخ ید   از خوشحا لی ته دلم خالی شد و لی یه لحظه  یه چت 

 جا ن   -عاب د عابد  -

ن یه کلم هش چر ز بعیدی نبو د    اب شدن قند توی دلم بعد از همی 

احت کنن ؟ عابد اگه خسته ای میخوای  -  هم میاره؟    -بریم هتل استر
ی
 مگه کنار تو بودن خستگ
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از هم شهر ی بود که تو این روزا چن    جوا یی نداشتم به ا ینهمه محبت و مهر. چون عید بود  شت 
جوابش فقط لبخند یعنن

جلوش  لی شلوغ میشد یکم طول کشید تا برسیم هوا تار یک شده بود ورودی عمارت که قرار گرفتیم عکسش توی ا یی که 

ها رو   ن روون بود بااون زرق و بر قر که چراغ هاش که توی شب روش ن بودن افتاده بود و چقدر حس کردم زیباتر ین چت 

فقط تو هم ین چند ساعت دیدم بازم با قدر داین به عابد نگاه کردم. دستشو پشت کمرم کمی فشار داد به ناچار برخلاف 

ماشا کردن این صحنه زیبا بود به راه افتادم . همینطور که به سمت رستوران  میل باط نیم که خواهان ساعتها ایستادنو ت

فتیم جاهایی از این عمارت قدی می که حالا اتفاقایر مدرن هم توش افتاده بود تماشا  میکردم .   مت 

ن ی داشت که ادمو جذب کنه خصوصا صنایع دستیشون که واقعا مورد علاقه من بود. حس م  هرگوشه اش یه چت 

ن میدرخشه  ی ازو بنی نیم این عمارت با این نور پرداز ی فوق العاده زیباش تو شب مثل یه نگی  کردم اگه از بالا  شت 

ه. پشت م یز نشستیم موسیقر سننر درحال اجرا بود   ..فقط میتونم بگم ب ینظت 

میدو ین چر ت وی تو هست که خ یلی جذابه؟     -عابد 

 کنجکاو پرسیدم:  چر ؟ 

ن ی که خوشت ب یاد چشات ستاره ای -عابد   از هرچت 
ن بچه ها میمو ین   عی 

نکه ه یچوقت ذوقتو پنهان نم یک ین

 بارون میشه  

 خندیدم و اون فقط نگام کر د  

ین  خندمو قورت دادمو دست از سرچشماش برداشتمو مشغول خوردن شدم و لی اون هنوز خ یره به حرکاتم با بهتر

 لبخندش مونده بود صدام زد:   

 هاله   -ابد ع

یی هوا جواب دادم : جانم 

دیوونه ای  -ه ی چر   -عابد 

 ایا؟  

 لبخندش  پررنگتر شدو گفت: اون ک صدالبته ولی من جوابمو گرفتم   
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 مبهم نگاهش کردم که گفت: شامتو بخور  

ین بود؟  یگ از درون بازخواستم کرد:" مگه    جواب من فقط ی جانم بود یعنن ش نیدن این یه کلمه براش انقدر شت 

وع کردم به خوردن میون خوردن شام گاهی نگاهامون باهم تلاقر   ین  نیست" با لبخند سرر برای تو ش نیدن این کلمه شت 

م یکرد ولی انگار تنها جوابمون به هم لبخند بود . انگار که مهر سکوت به لبامون زده بودن. انگار بانگاهامو باهم حرف 

ن کنار هم بودن اروممون م یکرد ... با دستمال دهنمو پاک کردم  م یزدیم . انگار که به اوج ارا  مش رسیده بودیمو همی 

 تموم ش د  -

 اخماشو توهم کشیدو گفت: تا تهشو نخور ی از جات تکون نم یخور  ی 

 وای عابد بخدا جا ندارم دیگه   -

ن میگم باید بخور ی تا جا باز کن ی   -عابد   اتفتقا برا ه می 

 میشم  خب اونجور ی که چاق -

شیطون جواب داد: ک یه که از گوشت بدش  ب یاد 

ینا    پرو شدمو جواب دادم: وجتر

 بلند زد ز یر خنده . البته نه اونقدر بلند که همه سرها به سمتمون بچرخه   

 خب مثل اینکه بدشانسی جوجه چون من وجتر ین نیستم که هیچ از قضا عاشق گوشتم   -عابد 

 پر و  -

 هل دادو قاشقو به طرفم گرفت: تا تهشو میخور  ی بشقتبو به سمتم 

پوقن کشیدمو قاشق چنگالو تازدستش گرفتم. صاف روی صند لیش نشستو دستاشو روی  سینهش جمع کرد چشمم 

ناخوداگاه به سمت بازوهاش رفت . گ  میشه سرمو بذار رو این سنگه ای عضلاین و اروم بگ یرم و تموم شه هرچر 

 گفتم غذاتو بخور ی نه منو   -مه؟  عابد فکرو خ یال تو ذهن
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 روتو کم کن ا -

 عجب تو زل ز دی به من دوساعته من روم زیاده؟   -عابد 

 پس داشنر نگاه میکردی ؟   -دوسدارم چشا مال خودمه عابد  -

 خندم گرفتو بود اونم غریزه  شیطنتش فعال شده بود   

 لی پرویی بخد ا  -
 چن

ی م باابرو اشاره کرد به بشقابمو گفت:   بحثو عوض نکن تا شامتو تا اخر نخور ی از اینجا ن مت 

ون دادمو یه قاشق از غذامو با حرص وارد دهنم کردمو با بدترین حالت ممکن میجوییدمش  کلافه نفسمو  بت 

 همینطو ر بعدی و بعدی اونم دست به سینه نگاهم م یکرد تا اینکه اخرین دونه از برنجمم خوردم  

 تموم ش د  -

ون نرو جلوی در وردی  خم شدو  فاصلمونو به صفر رسوندو پیشونیم و بوسیدو گفت : من م یرم حساب کنم .  بت 

 منتظرم بمون تا ب یام  

ن گوشیو ک یفم به طرف در رفتمو منتظر شدم تا   سر ی به معنن مثبت تکون دادمو اون راهی شد منم بعد از برداشیر

 بیاد  

 یه ده دقیقه ای طول کشید تا  بیا د  

 چقدر طولش دادی؟  -

همونطور که راهنم اییم میکردو از در خارج م یشدیم گفت :  یکم شلوغ بود . عیده ناسلامت ی. بریم یه چرچن این 

 اطراف بزن یمو بعد بریم یه ارامش رو چ از خواجه بگ یریم 

ن بار بود که م یخواستم برم اونجا اونم با عابد   واقعا حال خو یی داشتم .  ذوقر به دلم نشست. این اولی 
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ن یوخه اما من به اسم کاک م یشناختمش که خیلی خوشمزه   چشمام روی ش یرینن های محلی که خودشون بهش  میگفیر

دن .  یی هوا سمتشون کشیده 
ن بود همینطور مسقظ و حلوا کاسه ای رنگینک  حلوا خارک و و و. انگار بهم چشمک مت 

 قریبا یه بسته گرفتم . شدمو از هرکدوم از  شت  ینن ها ت

ه اینارو تا فردا ظهر بخور  ی   -عابد   بهتر

 چطور؟    -

چون که فردا با ید برگردی پ یش ب قیه  -عابد 

 ناخودآگاه دلم گرفت. نمیشد به روم ن یاره حالا . 

 خودت تنهایی ؟  -چر فکر کردی همشو میخور م  عابد  -

؟ حنر  یکصدم ثانیه هم تو ذهنت نچرخه که د - ی ین هارو میخوری ا آروم تو گلو خندیدو گفت:  پس چر ار ی این  شت 

 میگمت حا لا  

دهن کخی کردمو به سمت ب قیه صنایع رفتم غرفه بعدی غرفه عر قیجات بود که هم هشون توی کوزه های شیشه 

سید یش تو چشم م یزد.  ن  ای بودن از همه بیشتر فکر کنم نعنا بود که بااون رنگ ستی

ن شدم. عاشقم دیگه. بیخ یال نعناها شدم اما انگار عابد خوشش اومده  کلافکرکنم از  وقنر عابد رو دیدم عاشق رنگ ستی

ن  ن ی به اسم گبه بود که چت   بعدی که توی غرفه کنار ی بود چت 
بود دق یقا از همون نعنایی که میخواستم. صنایع دس یر

دسنر در اصل برای عشا یر لر بوده که با ییلاق قشلاق  ی ازش نمیدونستم فقط از عابد تا حدودی شنیدم که این صنایع 

ن.    کردنشون کم کم مردم اینجا هم ازشون یاد میگت 

 هی من میگم این گل پسر استاد همه چر دونه ....  

غرفه ها پر بود از صنا یع دسنر دیگه بوریا با قن نقره کار ی گلیم کا سیر هفت رنگ و کلی وسایل دیگه که خیلی جالب 

ن با این جمله عابد فرا رسید.     بودنو چشمگت  بالاخره وقت رفیر

نه    -عابد  ن  خب بریم که دیگه حافظیه داره چشمک مت 
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با ذوق دستمو خواستم بالا ب یارمو به هم بزنم که دستم محکم خورد به عابد و از اونجایی حواسش نبود دستش  

 یکم به جلو پرید. خندیدو گفت: چته دختر اروم  

 لت جواب دادم باخجا

 ببخشید. یکم ذوق زده شدم.   -

 این  یکم بود ؟  -عابد 

نه   - ن  خبه توم حالا انگار  دستم شمشت  بود دستش قطع شده افتاده اون وسط داره بال بال مت 

خندیدو به سمت ماش ین رفتیم وسای ل رو پشت گذاشتیم و سره جامون جا گرفتیم . ننشسته خیلی خشن به سمتم  

 قط نگاهش  م یکردم و اون  خیلی راحت از شل بودن من استفاده میکردو به کارش ادامه میداد اومد شوکه ف 

ارامسیر که به سراسر وجودم تزریق میشد تضاد جالنی با خشونت رفتار ی عابد داشت . از تک به تک کارهایی که میکرد  

 بازم مثل همیشه این خجالته مانع  خوشحا لی به بند بند وجودم سرازیر  میشد. دلم میخواست همراهیش کنم ولی

میشد.سرشو کمی عقب برد و ل ی هنوز کامل بهم چس ب یده بود صور تمو با دستاش قاب گرفت با لبخندی که واقعا 

 برام ش یرین بود پرسی د: مقصر خودیر که امروز خیلی خوشگل شدی  

لبو جویدم از ذوق بود یا از ح یا ن میدونم  

  نکن اونجور ی  -عابد 

ن انداختم موهای روی صورتمو همونطور که دستش بغل صورتم بود با شصتش کنار زد و برای حسن ختام  سرمو پا یی 

این لحظه عا لی که داشتم به پیشونیم بوسه ای زدو کنار کشید . دلم نم یخواست دسنر به صورتم بزنم  یا حنر 

تاد سا کت بودم خودمم نمیدونستم چرا اما دلم میخواست  تکونشون بدم جایگاه خاطره ای ناب از عابدم بود. به راه اف

فقط توی سکوت کنارش بشینم ایندفعه برخلاف مقصد قبلیمون که بر ای رسیدن بهش کلی تو ترافیک مونده بودیم 

ن  پیاده شدم . به پیشنهاد عابد   از ماشی 
اصلا به شلوعین خ یابون نخوردیمو خیلی زود رسیدیم . با ذوقر وصف نشد ین

 ول سر مزار سعدی رفتیم و بعد به حافظیه ......   ا



   بگذار مجنونت باش م

  

  

 181 
  

شلوغ نبود اما عار ی از جمع یت هم نبود . فاتحه ای خوندمو چشم به مزار دوختم صدای اشنایی زیر گوشم پچ زد:  

 حافظ و فالش  

ازش کردم. چشمم  نگاهش کردم پاکنر که نمیدونم از کجا اورده بود اما مطمئنا توش فال بود رو ازش گرفتم و به ارومی ب

 به بیت اول که خورد دلم لرزید  

 " الا یا ایها الساقر ادرکاسا وناوله ا  

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها"  

دیگه ادامه ندادم . ناخواسته بغض کرده بودمو دلشوره مضح گ به سراغم اومده بود . چم شده بود یهو؟ فقط با یه 

ن میاد براش؟ ب یخودی ب یت؟ اصلا ببینم حافظ  ه همی  ن یه شعرو گفته که هرگ تا م یخواد فال بگت  مگه همی 

 اعصابم خورد شده بود عابدم مدام دستم مینداختو هی میخوند: اخم نکن ن میاد اخم به اون دو چشا ت 

 دلم میخواست سره اونم بکوبم به طاق پسره لوس مسخره  

ن شد . د  رست تشخ یص دادم صد ای عابد بو د با صدای پچ پچ اروم ی گوشام  تت 

نه بابا حالش الان خوبه همینجا کنارم خوابیده .... اره بقران قلبم داشت م یومد تو دهنم .... اره اره حتما برای  -عابد 

 بعد از ظهر فرودگاه باش  ۲فردا واسهش بلی ط گرفتم میاد رشت ..... اره دیگ تو حدودا 

 .... نه ....   

فت چشمامو باز کردم که نیم نگا هی بهم انداخت دسنر تو موهاش کشیدو با  حوصل هم دیگه د اشت سر مت 

مخاطبش حرف زد: من دیگه باید برم ..... اره ... نه خداحافظ گوشیو تو دستش چرخوندو رو به من گفت: ساعت 

 خواب خانم؟ 

 نه نم یبخش م  -ببخشید  خیلی خسته بود م عابد  -

 بدر ک  -
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ن پ ن پیاده میشد اومد  با حرص از ماشی  یاده شدمو درو به هم کو بیدک که صدای خند هش همونطور که از ما شی 

  ...... 

 کجا کجا ؟    -عابد 

؟ دارم م یرم بخوابم دیگه  -  وا یعنن چر

 بتی ی خونه اقاجو ن  -عابد 
 اون همه  شت  ی ین رو که نمیتو ین

 خب ؟  -

فرداهم باید بر  ی گلافه  -عابد 

 -؟؟ عابد دوباره گفتم : خببب

 باید الان بخور  ی 

 کنم ا 
ی
م از خود گذشتگ  لبخند پراز ش یطننر رو لبش نشست و ادامه داد: اگه نمیتوین من حاضن

اخمامو تو هم کردمو گفتم: ن خت  خودم میتونم بخورم مگه چهارتا دونه ش یرینن چقدر سن گینه؟ کجا  

 گذاشتیشون؟  

ون و با دست اشاره ای به م ی ز کنار پنجره کرد. چشم چرخوندمو به سمت  خودشو پرت کرد روی کاناپه جلوی تلوزی

ی ین بود خدایا من گ اینهمه ش یرینن خریده بودم نگاهم خودکار به  نایلونهای خر ید رفتم تقر یبا ده تا نایلون پراز  شت 

لوش نشستم . حنر از نگاه کردن  سمت عابد برگشت . هنوزم لبخند داشت. کم ن یاوردمو همه نایلونارو برداشتم رفتم ج

ون به اون حجم از  به اون همه شت  ی ین هم دلم زده میشد چه برسه به خوردنشون . عجب غلظ کردما . همونطور حت 

 چیشد پشیمون شدی؟    -غلط کردنام خ یره بود م عابد 

 نخ یر   -

 پس چرا نمیخور ی؟  -عابد 
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 نو بخورم   دارم فکر م یکنم مزه کدومش بهتر بود اول همو  -

معلوم بود باور نکرده خندهش گرفته بود ول ی به روی خودش ن یاورد. دستشو زد زیر چون هش منتظر بهم نگاه کر 

 د 

 چرا اینجور ی نگاهم میک ین ؟   -

دلم   -دوسدارم بب ینم چجور ی م یخور ی؟  -عابد 

ن ی بخورم  عابد   م  -نمیخواد اصلا جلوی تو چت 
ی
اع؟ زرنگ

 یزیشون ب یرون؟  یخوای بر ی بر 

پس ذهنمو خونده بود. مسخره . چ یکا ر کنم بااین همه شت  ینن اخه؟هنوزم داشت نگام م یکرد . چشم ازش گرفتم و 

ی ین هارو باز کردم هنوز نخورده حالم داشت بد میشد . مزه یوخه ها که زیر زبونم رفت دلم قنج رفت   ن بسته از شت  اولی 

 تا ته ا
ی
ین بسته رو خوردمو بسته بع دی و بعدی ولی مگه چقدر جا دارم اخه . اونم که لبخند از رو برای اینهمه خوشمزگ

. لجباز ی نکن فکر قندخونت با -لباش پاک نمیشد عابد   ش سر لجباز ی با پرویی جواب دادم   نکن دختر

 چن لی خوشمز هس  ح یف که نمیتوین بخور  ی   -

رفام دروغه یا راست؟؟؟ منم کم نمیاوردمو با ولع خا صی میخوردم فکر کنم با چشمایی ر یز شده نگاهم کرد تا بفهمه ح

 ب ن ایلون سوم یا چهارم ر سیده بودم که حس میکردم معدهم دارم میسوزه . نم یرم خیلی کاره  

میم یر ی م یموین رو دستم نکن دختر    -عابد 

 معدهم میسوخت کم نمیاورد م  

 از کدوما ؟  -عابد وا خب از اینا دوستدارم   -

  -معدهم میسوخت کم نمیاورد م 

 ش یرینن هارو  میگم دیگه  
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اع؟ منم ش یرینم دیگه بیا منم بخو ر  -عابد 

 معدهم میسوخت کم نمیاوردم   

دارم لجبازیه خانمو   -پرو نشو دیگه. اصلا صتی کن بب ینم من دهنم به جنبو جوشه تو چرا نمت  ی بخواب ی ؟ عابد  -

 ن م معدهم میسوخت کم نمیاورد م  تماشا م یک

 اصلا هم لجباز ی  نیست .  خیلی خوشمز هس   -

 دست زیر چونهش زدو بازم توی اون نور کم به من خ یره شد اخ که معدهم میسوخت .....  

 نایلونها از ز یر دستم کشیده شد عابد اخم کرده نگاهم کرد  

ن بدی؟   پاشو ب بینم دو روز بامن بودی میخوای  -عابد   خودتو سر یه لجباز ی به کشیر

 هی میگه لجباز ی. لجباز ی چیه؟ اینارو.. .   -

 اینارو دوستدارم من میدونم بات و خیلی 
ی
پرید وسط حرفمو گفت:  یبار دیگه بگ

 جدی این حرفشو زد ولی مگه من تر سی داشتم  

 اینارو دوسدارم خ ب  -

ن قدمو چشمهای ر یز شد هش ختی از خشونت درونش میداد از  جاش پاشد به تبع یت از اون منم از جام بلند شدم اولی 

فت معدهم به جوشش ر سیده بود یه قدم عقب رفتم قدمهای کندمون اون به طرف    ج مت 
ی
به سمتم برداشت سرم  گ

ن دیوونه ها دور خونه دنبالم مید ویید  عابد  جرات دار  - من و من برای فرار از اون تندتر شد تا جایی که واقعا داشت عی 

 ی وا یسا  

 جرات دارم ولی عقلم هنوز سره جاشه   -

همونطور در حال دو ییدن بودیم که صحنه تکرار ی همه رمانها و داستانهای عاشقانه برای منم رقم خورد بهم رسید  

انداختم که تعادلمو از دست دادم اما قبل از اینکه اون منو بگ یر ه من برای جلو گت  ی از افتادن به یقهش چنگ 
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باهم نقش بر زم ین شدیم . کمرم خورد شد صدای اخ بلندم پ یچ ید توی خونه اما انگار اون،جاش راحت بود. 

ه به صورتم بود . قیاف همو نمیدیدم اما میدونم که قرمز شدم اینو از گرمای گونه هام فه  چشمامو با درد باز کردم خت 

 صدای زنگ واحد زده شد...  میدم ن میدونم چقدر به هم نگاه کردیم که 

م  یکم ارومتر بخدا این خانم ما م ریضه اعصاب روانش ر یخته به هم با این سرو صدا ه ا مظلومانه سرمو  - اقای محتر

ن هم جمع کرده   ن خ یره شده بودم دستامو رو  سی  ن انداخته بودمو پای راستمو تکون میدادم . همونطور که به زمی  پایی 

 بودم.   

 قا حق با شماست  بله ا -عابد 

بعد سرشو برد نزدیک گوش مرده و یه چ یز ی دره گوشش گفتو سرشو عقب کشید . مرده هم خندهش گرفته بود یه سر  

ی تکون دادو با یه خداحاف ظن خوشحالمون کرد . عابد درو بستو به سمتم اومد مشکوک پرسید م: چر بهش گفنر ا  

 رفت و گفت: مردونهس جوجه به درد شما نمیخور ه تیشش  یدفعه گلستان شد؟ عابد ق یافه ای گ

با حرص نگاهش کردم از کنارم ردشد . پشت سرش دهن کخی کردم ولی انگار پشت سرش چشم داشت. بدون اینکه 

 برگرده گفت:  

 دهن کخی اصلا کاره خویی نیستا    -

ن که هس ت   -  همی 

چشمهای ریز شد هش بهم زل زد... الهی من یهو چرخید سمتم سره جاش ایستادو یه دستشو توی ج یبش کردو با 

 فدای اون ژستت ...  

 انگار سرت به تنت زیادی کرده  -

فقط نگاهش کردم .ن میدونم فکر کنم از اون حالتش ترسیدم که چ یز ی نگفتم ... چند لحظه ای همونطور ی 

 نگاهم کرد  

 چیه ادم ندیدی؟  -
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مو بستم ... که یهو حس کردم دستاش دورم حلقه شد. اروم  اخمش پررنگ تر شدو به راه افتاد تا رسید بهم چشما 

 چشم باز کردم که دیدم تو بغلشم سرمو باشک و تردید بالا بردم و به صورتش نگاه کردم  

 فرشته ندید م  -عابد 

 شیطنتم گل کردو گفتم: فرشته  کیه؟ من هالهم  

موهام بود که مانور میداد تو دلم بلوایی به پاشد پر  تو گلو خندیدو سرمو به بازوش چسبوند . حرکت دستاش روی 

،ارامش. ارامش .ارامش.     شدم از هرچر حس بود سرخو سیر

کف دستمو یی هوا ر وی بازوهای تنومندو عضله ایش گذاشتمو ک می به سمت پایی ن کش یدم. نفس عمیق ی  

گو وای خدا میخواد بگه دوسم داره؟ بگو  کشید . صدای بمش توی گوشم یر چ ید: تا حالا بهت گفته بودم ؟ بگو ب 

 عابد بگ و 

 چیو ؟  -

 اینکه....   -عابد 

 مشتاق نگاهش کردم . مکثش اذیتم م یکرد. چرا نمیگفت پس ؟ 

 اینکه؟؟    -

 اینکه  خیلی خو یی   -عابد 

چقدر مشتاقم  بادم خالی شد گوشه لبم کج شد بازم نگفته بود ولی اون انگار اصلا حواسش به ق یافهم نبود که بفهمه

برای ش نیدن اون یه جمله و حالا که بازهم نگفته بود تمام خوشیم عذا کرده . همونطور که بازهم سرمو توی بازوش 

 پنهون م یکردم زیرلب یه ممنون گفتم.  

انگار فه مید به مزاجم خوش  نیومد حرفش ، که همونطور که دست چپش دورم حلقه بود با دست راستش چونهمو  

 سرمو عقب بر د گرفتو  
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ن ی شده ؟  -  چت 

اما  -به نشونه نقن سر ی تکون دادمعابد 

ن دیگه میگه    نگاهت یه  چت 

 دلم نیومد حال خوبشو به هم بزنم لبخندی زدمو باش یطنت  یگ از جمله های عادلو نقل کرد 

ن ی بگه ؟  -  مگه نگام رادیو هستش که چت 

شیطوین نکن برو بخواب تا کار ی دستت نداد م خندهم دست از سر چون هم برداشت.  بینیمو کشیدو گفت:  

 گرفت از این  یی پرواییش. ازش جدا شدمو به سمت اتاق خواب روونه شدم که صداشو از پشت سرم شنیدم :   

 ولی فکر نکن یادم رفته اتفاقای قبل از اومدن همسایه پایی ین رو ها    -عابد 

شدمو مستقیم روی تخت افتادمو یادم اومد که چقدر اغوشش گرمو خندیدمو بدون نگاه کردن بهش وارد اتاق 

 ارامش دهنده بود. 

 
💞💞💞💞💞💞

              
 

 خیله خب دیگه بسه توم ن میخواد انقدر زانوی غم بغل بگ یر ی چند روزه دیگه میا د  -عادل

اقعا با ا ینکه فقط چند ساعت از ا ینکه سرمو برگردوندمو فقط بهش نگاه کردم . چه کار دیگه ای اصن ازم برمیومد؟ و 

دوباره به ویلای ممصادق خوش اومد  -ازش دور شدم گذشته ولی انگار قدر یه قرن ندیدن دلم براش تنگ شده  عادل 

 ی.  

لبخندی زدمو با حفظ ظاهر وارد ویلا شدم . هنوز پامو تو ساختموم نذاشته بودم یه جسم سخت خورد بهم 

 کجایی تو دختر اخه؟   -م  یر چر د مانیاصدای ما نیا زیر گوش

 سرشو عقب اوردو محکم گونهمو بوسید و دوباره بغلم کرد و ادامه داد:   
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واقعا دلم برات تنگ شده بودا . خدایی خ یل ی بهت وابسته شدم تو  این چند روزه بعد انگار یه 

ن ی  یه و به ذهنش ر سیده باشه ازم با تسری    ع جدا شد و پرسی د:     چت 

 راسنر حال یسنا چطوره؟ بهتر شد ؟  -

واااای دختر اروم بگ ی ر.... خوبم یسنا هم خوبه . در ضمن منم دلم برات تنگ شده بو د لبخندی زدو گفت: خب   -

 خداروشکر که خوبه بری مپیش ب قیه  

سیو پ رسیدن حال به دنبال این حرف به سالنن که معمولا هم یشه اونجا جمع میشدن رفتیم بعد از سلام احوالتر

وع شد اصلا حواسم به حرفاشون نبود     یسنا بازم حرفهای معمو لی سرر

 سقلمه ای به پهلوم خورد به رها که کنارم نشسته بودو دشتشو به پهلوم زده بود با گ یخی تمام نگاه کرد م 

ها ؟ نظزت چیه ؟ با   -رها

 گ یخی پرسید م 

؟  -اره دیگه   -نظرم ؟ رها -  در مورده چر

 قبل از من جواب داد: نخ یر نم یایم  مانیا 

 بعد رو کرد به منو گفت: رها و ریما  میخوا ن برن یه مهمو ین مختلط میگن که شما هم  ب یاین   

 نه اصلا من از این مهمونیا خوشم ن میاد   -

ن با ک یا فام یل ش دیم . دوتا مادربزرگ     رها پوزخندی زدو گفت: ببی 

 نوز تو زمان امل ها موندن . پاشو بریم خودمون  ب یخیال ابخی اینا ه -ریما 

  یی هی   -
ن شما هرچر دلتون م یخواد میتونید اسمشو بذارید ولی من ترج یح میدم جایی که چندتا ادم  از خود بیخود ریخیر

قصن پامو هم نذارم    چ قیدو بندی باهم مت 
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ن اونا تقریب ا چند دقیقه طول ک  ن با رفیر ن رفیر اهم پراکنده شدن و فقط اقاجونو منو یه ایسیر گفتنو گذاشیر شید که برگتر

 مان یا موندیم.  

به جون خودم اینا دست از سرمون نم یدارن یه بوهای از حس عابد نسبت به تو بردن دارن یه نقشه هایی   -مانیا

ن . هاله دیوونه نسیر به حرفشون گوش بدی ا صدای مردونه اقاجون تو فضا پ یخر د:     میکشن تورو بدبخت کین

 حق با مان یاست. به موقعش براشون خواب های خویی دید م  -

 رنگ از روم پرید ما نیا با تته پته یی حواس جواب داد: س...سلام اقاجون 

اخم ریز ی روی پیشو ین بلندش نشستو رو به من گفت: خوشحالم که همنشینت مانیاست . این نشون دهنده  

 به لاله  اینه که تربیتت درست بوده با ید احسنت گفت

ای عاطفه  یی بندو بار ی رو به سر حدش رسوندن  مانیا با ترس و 
تشکر ی کردم . که اروم تر ادامه داد: دختر

 خجالت پرسی د:  

 آقاجون... شما همه چیو شنیدین ؟  -

باشه یه جور ی تر سیده بود که خود به خود این حال به منم سرایت کرد . واااای نکنه حرف های مانیا رو شنیده 

 درمورده منو عابد   

اگر  غت  از اینکه گفت به حرف رهاو  ریما گوش ندی چ یز د یگه ای هم هست میشنو م مانیا سری    ع  -اقاجون

ن دیگه ای نیس ت اقاجون  پس ق ضیه حس عابد به تو چیه ؟  -هول کرده جواب داد: نه نه هیچ چت 

خوب شده رفتارش گفتم دوباره اینا سنگ نندازن وسط. اخه قبلا منظورم این بود که جدیدا عابد با هاله خیلی  -مانیا  

 خیلی اذیتش م یکر د 

 اقاجون موشکافانه پر سید: برای چر اذیتش  میکرد ؟ 

 ض   مانیا با حالت خنده دار ی گفت: مر یض بود اقاجون ... مری 
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 -پس  چر شده حالا خوب شدن باهم؟ مانیا   -اقاجون

 گه  حتما سرش به سنگ خورده دی

ین م   ن  اقاجون سر ی تکون دادو گفت: من باید به حساب اون دوتا برسم بعدا درمورد قضیه عابدو هاله حرف مت 

  -اقاجون رفت و مادوتا شل شدیم سرجامون  مانیا

 به خ یر گذشتا. ...  

د اما من داشتم به این فکر م یکردم که عابد چرا  از وق یر که از  پیشش برگشتم باهام  مانیا ه مینجور ی داشت حرف مت 

حرف نزده حنر یه پ یام . اون به عادل هم زنگ زد حنر به عالیه خانم پس چرا به من زنگ نزد؟ در گت  ی ذهنن جدید  

 کجایی تو؟ حواست هست  چر گفتم اصلا ؟    -هم پیدا شد خداروشک ر مانیا

  

 یهو ج یغ ما نیا رفت هوا 

 اصلا گوش می دی من چر میگم؟   -مانیا  

؟    -  وا چته چرا اینجور ی میک ین

 حب دوساعته دارم باهات حرف م یزنم زل زدی به صفحه گو سیر ت   -مانیا  

 ببخشید. چر میگف یر حالا ؟   -

 چپک ی نگاهم کرد که  یکم مظلومتر از قبل گفتم بگو خب  

ن ه هی چر داشتم میگفتم که اگه اقاجون بفهمه که دروغ گفتیم حسابمون بت کرام ال -مانیا    کاتبی 

؟    -  وا چه دروعین

 درمورده تو و عابد دیگه   -مانیا  



   بگذار مجنونت باش م

  

  

 191 
  

 اون ک چ یز ی نبود ی ه دروغ ریز اومدیم  اینبار نوبت عادل بود که یهویی سر برسه   -

د نه دیگه . ممصادقو نمیشنا سی که . باهمون ر یز اومدناهم مشکل داره . اصلا اعتقاد داره اصلش  -عادل

وع میشه    همونجاست که سرر

 باز تو سرو کل هت پید ا شد؟    -

 م یدوین دیگه به من میگن عادل فرصت طل ب  -عادل

 چه ربظ داره ؟  -

 عابد سه روز د یگ میاد  -عادل

؟   -  خب که چر

 باید قبل از اومدنش اینکار انجام بشه   -عادل

ن م  - ؟ مث ادم حرف بزن ببی 
ی
 کدوم کار چر دار ی میگ

 کار اوردن کلیدای ساختمون پشتیه  ادم که هستم منظورم از   -عادل

!!!!؟ اما اون کلیدا همیشه دست اقاجونه   تا اومدم حرقن بزنم که مانیا تقر یبا با داد گفت:  چر

نوچ نوچ اشتباه نکن دستش  نیست . یعنن کلیدای اص لی دستش نیست . کلید صندوقر که کلید ساختمون  -عادل 

 خب حالا همو ن  -اقاجونه  مانیا  پشنر داخلشه همیشه توی جیب 

 صتی کن مان یا.  اصلا  این کلیدا برای چیه؟ به چه دردت میخوره ؟  -

یکم شخصیه و لی یکمشو  میگم. مربوط به عابده یه اتفا قر افتاده که اگه تا قبل از برگشتش درستش نکنم  -عادل

 مجبوره تن به کار ی بده که دوست نداره   
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سیدم: منظورتو متوجه نمیشم. گ براش پاپوش دوخته؟ اصلا چه پاپوسیر ؟  عادل قیافه جدی مشکوک تر از قبل پر 

به خودش گرفتو گفت : فقط سه روز وقت داری ن اون کلیدارو بیارین وگرنه هم عابد توی دردسر میوفته هم من به  

ن به ممصادق چر  ن ما نیا خوب میدونه عواقب دروغ گفیر  ه اقاجون میگم که دروغ گف تی 

ن ما نیا و عادلی که در حال دور شدن از ما بود گذشت . باید چ یکار میکردم؟ چه اتفاقر برای عابد افتاده؟   گنگ نگاهم بی 

نگاهم به مانیا افتاد یهو ذهنم پر کشید سمت حرفهاو خواهش رادان .بااینکه هنوز از فکر عابدو اتفاق ممکن الوقوعش  

ون نیومده بودم اما راجب این ق دم با مان ی ا  بت  ن  ضیه باید حرف مت 

 جانم ؟  -ماین ا مانیا -

اگه ... یه پسر خوبه مهربونه خوش تیپه جنتلمن بخواد  بیاد خاستگاریت  چر جوابشو  می دی؟  مانیا با مسخره باز ی  -

 جواب داد: اوووه حالا  گ هست این آقای خوشبخت   

 دارم جدی میگم   -

ن گدای  مانیا هم بااین جمله من جدی شدو    گفت: آخه دلت خوشه ها من مگراینکه همی 

 سرکوچهمون عاشقم بشه وگرنه همچ ین شانسی ندارم که خوبو خوشتیپو مهربونو جنتلمن سراغمو بگت  ه 

 حالا تو یه درصد فکر کن که گرفته  -

 یکم فکر کردو بعد از ی ه مکث گفت: خب تو بگو گ هست؟ آشناست ؟ 

 یدفعه بگو خلاص شم  -کنم؟  مانیا  یدفعه ای بگم یا مقدمه چینن   -

 بدون حنر صدم ثانیه تعلل گفتم: رادان 

ن انداخ ت   لبخند از رو لباش محو شد اب دهنشو قورت داد و با اخم ر یز ی سرشو پایی 

 من ب یخیال اون شدم بهتر دیگه درموردش حرف نز نیم   -مانیا 
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یمرخش  خ یره شدم تا خودش حرف بزنه و بگه از اتفا قر که جالب شد . پس از  قبل یه ماجرایی بوده توی سکوت به ن

 من ازش  یی ختی بود م 

 .... شاید مامانم به روی خودش نیاره اما میونهی خوش ی با عمه عاطفه نداره - مانیا

ن ؟ مانیا   - ن ک ه  -چه ربظ داره؟ مگه خانواده هاتون میخوان باهم ازدواج کین یل  خب دل  -نه ولی  میخوان وصلت کین

ن مامانت چیه ؟ مانیا    قصهاش مفصل ه   -نه گفیر

 شب دراز استو قلندر  بیدا ر   -

 همه چر مربوط به همون مهمو ین مسخره میش ه  -مانیا  

 مهمو ین ؟!!!  -

وع کرد به تعریف کردن:    مانیا سر ی تکون دادو سرر

های دیگه عاشق  مهمونیم یعن ی بودم .بخاطر  اره یه مهموین تویه یه خونه ب یرون شهر . مثل خیلی از دختر

ن به اون مهمو ین نحس کلی اضار کردم.    همینم برای رفیر

مامانم هربار  بیشتر ازقبل مخالفت  میکرد تا ا ینکه رهاو ریما خودشون بامامانم حرف زدن نمیدونم اون شب اونا توی  

ن که راصین شد و لی این را صین شدن ...    اتاق چ ی به مامانم گفیر

 دو ادامه داد: اهی کشی

چن لی خوشحال بودم .درسته که نصفه عمرمو ایران نبودم اما خداروشاهد میگ یرم مه همونجاهم باهیچ پسر ی دم   -

ن برا  ون هس یعنن رها ای نا اینجور ی گفیر خور نشدم . قبل از اینکه پامو توی سالن بذارم فکر میکردم یه مهمو ین دختر

اد دنبالم اما هم ینکه درو باز کردم بوی گندو کثافت نوشید ین و سیگار باون دود  همینم ب مامانم گفتم ک ساعت ده بی

 غلیظ به حلقم خورد باورم نمیشد که یه دختر  

 جاهایی بره بدتر از اون کارای بود که اون دوتا انجام  میدادن حنر وقنر که مامانم اومد ۱۵
ن ساله بتونه هم چی 

 م ن میشه بگم اون تعطیلات شد بدتر ین حرفهایی بهش زدن که من ح یر الانم رو 
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ای این دوتا خواهر بود مزاح متلفنیا به هم زدن رابطه منو خانوادم  یی اعتماد  
تعطیلات عمرم . این فقط یه چشمه از هتن

شدن ماین .... همه اینا باعث شده که دیگه مامانم طرف این خانواده نره یبار هم خاله اسما بحث منو رادان رو پیش ک 

 شید و لی مامانم مخالفت کرد خیلیم عصبا ین شد. قسم خورد که هیچوقت اونارو نبخشه  

 شاید دل یل اینهمه بدیاشون لجباز ی با رادان بوده   -

قبل از اینکه مان یا حرف بزنه گو شیم تو دستم لرزید . نگا هی به صفحهش انداختم یه پیام از طرف عابد بود سری    ع بازش 

ن   پ یام خشک شدو ماتم بر د  کرد. چشمام از میر

 عابد" من متاسفم ولی باید بگم منو تو دیگه نمیتونیم ادامه بدیم من یگ دیگرو دوسدارم "  

به ا ی زد که با هزار بدبخنر دوباره حواسمو بهش دادم اما خدا میدونه ت وی دلم چر میگذره     مانیا به پهلوم ضن

 مینو گفت اما گوش مامانم بدهکار به این حرفا نبوده و نیس ت داشتم میگفتم دقیقا عمه اسماهم ه  -مانیا  

 به زور س عی به درک کردن مانیا داشتم   

؟  مانیا - ؟    -این که چن لی بده . و لی خب اخرش چر  اخره  چر

؟ حرف دل خودت چیه؟  مانیا   -  نمیدونم بخد ا  -اینهایی که گفنر نطرو حرفهای مامانت بود خودت  چر

 رادان که نباید به پای اونا بسوزه از اون که بدی ندیدی .  ولی  -

 ساکت شدو سر به ز یر انداخت پرسید م: دوسشدار ی؟  

ن   ن تر از حد معمول گفت: خودش میدونه که دارم و لی خانوادم  یی حوصله در عی  باهمون سر به زیر افتاده و صدایی پاییی

 اینکه از جوابش خوشحال بودم گفتم 

 دیگه خانواده هاتونم راصین م یشن  پس مبارکه  -

ر  اینو گفتمو ما نیا فقط به لبخندی اکتفا کرد از جام بلند شدم مان یاهم انگار غرق در رویای مرد ارزوهاش با اون پرستت 

خاص مختص به خودش بود . به حیاط پراز گلو  گیاه رفتم عصنی بودم دل یل عصبا نیتمم کسی بود که مطمئنم منو به  

فته بود از همون اول ... میدونستم کوچیک شدنه خوردشدنه خارو خفیف شدنه اما زنگ زدم بهش . یه بار باز ی گر 
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س ن  ک مورد نظر دردستر دوبار سه بار ..... اما هربار فقط صدای ضبط شده ای تویگوشم یر چید: "دستگاه مشتر

 میباشد  " 

های اشنای اینجا مغزم از زور فکر کردن داشت میتر کید یعنن  کیو دوسداشت؟  خداکنه غریبه باشه اگه یگ از دختر

باشه چر ؟ فکرم به هرسو پرواز  میکرد حنر به مان یا . داشتم دیوونه میشدم حالم اصلا تعری قن نداشت فقط قدم 

دم توی هر ثان یه چر شده بود توی اون چند ساعنر که نبودم؟ یعنن اونقدر بودم                   ن مت 

💞💞💞💞💞💞
 گ بود عال یه؟     -خاله اسما 

 عالیه خانم با ذوق جواب داد: عابدم بود خواهر نمیدونم چرا ایندفعه انقدر دل تنگش شدم  

؟ من؟؟؟ هه اونکه گفته ی گ  از شنیدن دوباره اسمش توی دلم دلوله ای به پاشد.به عا لیه خانم زنگ زده پس من چر

ب یا تو اتاق عادل کارمون  -حرف بزنه.... صدای مانیا ز یر گوشم پ یخر د مانیا  دیگرو دوسداره برای چر بای د با من 

 داره. ..  

اهگ تازه یه روزم اضافه بهتون وقت دادم امروز فرداست که عابد برگرده  و بازهم ذهنم  -عادل

 باش نیدنش پرشد از خاطره ه ای تو خا ل ی  

به من مربوط  -یعنن فقط کلید اول ی رو ن میدونم چ یکار کنم؟ عادل بخدا هر چر فکر م یکنم عقلم به جایی نم یرسه  -

 ن یست  

 اخمامو توهم کشیدمو بدون نگاه به عادل گفتم:  

 اصلا به من چه مشکل تو و داداشته  

ه بعدشم من تا امروز به عهدم وفا کردمو هروقت اقاجون صداتون زده یجور ی  -عادل دردسرش دامن شمارو هم میگت 

ن منم میدونم چطور ی رفتار کنم عواقبش باخودتون.   پ ی  چوندمش اگه کنار بکشی 

ن ک لیدو  بیاری ن  ۱۲  امشب اخرین ساع تیه که میتونی 
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 مهم نیست بذار هرکار میکنه کن ه  -

؟ تو چت شده اصلا؟  بعد رو کرد به  -مانیا  
ی
میفه می چر م یگ

 عادلو ادامه داد : باشه . یکار یش میکنن م 

ون رفتمو مستق یم به اتاق خودم رفتم دلم میخواست تنها باشم . دوباره فکرش شد  بدون  حرف از اتاق عادل بت 

 که یهویی دامنمو گرفته بود یعنن چه اتفا قر افتاده بود کاش 
جایگز ینش داشتم دیوونه میشدم از دوریش از این اتفاقر

 جواب میدا د کاش. ....  

سمت در چرخید و پشت بندش مانیا توی چهار چوب در ظاهر شد بدون مقدمه   با تقه ای که به در خورد سرم به

 گفت: بنظرت چر توی اون ساختمونه ؟  یی حوصله جواب دادم: نمیدون م  

 مانیا مشکوک نگاهم کردو پرسید: تو این چند روزه چت شده؟  چن لی تو خود ت ی 

ن ی ن یست   -  چت 

ن  ی نیست فقط دلت واسه اقاتون یذره شده  مانیا لبخند ش یطو ین زدو گفت: اره بابا   چت 

توی دلم به کلمه اقای ی که گفته بود قهقه زدم قهقه ای که دل خودمو به درد اورد بذارهمینطور فکر کنه لبخند یی هدقن  

 ش کشید    زدم که مانیا بازم بحثو یر 

قدر کنجکاو شدم  دل به  میاد حالا غصه نخور باید یه فکر ی به حال کل یدکنیم . وای که چ -مانیا  

 نم یکنه؟  
ی
 دلش دادم: چرا اونجا کسی زندگ

 م یکردن. همه قبلا اونجا بودن بعد از فوت مادربزرگ بابا بزرگ اون ساختمونو با کل وسایلش دست   -مانیا   
ی
زنذگ

 نخورده گذاشتو گفت که اینجارو بسازن بعدم اومد اینجا دیگه هم نذاشت کسی اونجا بر ه 

 تو این چندوقت کسی اونجا نرفته؟  کمی فکر کردو گف ت یعنن  -
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چرا چرا فقط پارسال عید که اومده بو دیم اینجا رهاو عابد بعد از چند ساعتم ریما رفت اونج ا مغزم بازم پر  -مانیا  

 شد از سوال: چرا؟  

 تم دردسر درست کنم.    نمیدونم یعنن هیچکس ن میدونه منم اتفاقر دیدم به هیچکسم نگفتم نمیخواس -مانیا  

 خب این قضیه چه ربظ به عادل داره؟   -

نمیدونم اون ح یر پارسال با ما اینجا هم نیومد . ولی حسم  میگه ماجرا مربوط به همون شبه  مغزم فقط  -مانیا  

. از فکر ی جواب میخواست حالا منم از ماین ا کنجکاوتر شده بودم مخصوصا اینکه یه سر ا ین طناب به عابد م یرسید 

ن ک لید تو ذهنم نقش بست رو لبام لبخندی اومد.   که برای برداشیر

 
💞💞💞💞💞

                
 

؟   -راهشو پیدا کردیم. فقط عادل -  فقط چر

 تو باید  یجور ی اقاجونو بتی ی ب یرو ن  -

ن ین ؟    -عادل ن ن  ی مت  ن  مت  ون؟ ب بینم چت  مش  بت   کلیدا توی جیبشه اونوقت من بتی

 برمیداریم بعدش   اونو  -

 ک اون جایی نم یر ه  -عادل
ن میدو نی 

عیادت زر ی خانم ک مت  ه عادل  -مانیا

نگاهی بهمون کردو سری به نشونه تفه یم  

 تکون داد. باشک پرسیدم:  
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 توی اون خونه چیه ؟ جدی شدو مثل ه میشه بحث رو  پیچون د عادل -
ی
میخوام لباس عوض  - هنوزم نمیخوای ب گ

 کنم  

 یه نیم نگاه کشدار ی به من انداختو جور ی که زیرزبون عادل رو بکشه پر سید:    مانیا 

   ۱۱۰برید ب یرون تا زنگ نزدم  -مربوط به قضیه پارسال رها و ر یما میشه ؟ عادل -

 تا جوابمونو ندی نم یری م عادل چشماشو ریز کردو تهدیدوارگف ت:   ۲۲۰اصلا زنگ بزن  -

 نمت  ین نه ؟ 

  - ی به نشونه نقن تکون دادیم  عادلدوتا ییباهم سر 

ن     خیله خب باش خودتون خواستی 

 یدفعه داد زد: حاج ممصادق خان  بیا هاله اینا کارت دار ن  

خونه رو در پ یش گرفت یم مانیا ن  -اینو که شنیدیم دوتای ی پریدیم ب یرون راه اشتر

 حالادیگه یه درصدم شک ندارم که همه چر مربوط به اون قض یس  

 ور ؟  چط -

اگه برای اون شب نبود قطعا میگفت ولی پ یچوند و این یع ین هس ت لیوان ابو  -مانیا

ن گذاشتو گفت     روی  مت 

م بالا منتظر اقاجون   -مانیا ن جا بمون من مت   تو همی 

 میخوای منم ب یام ؟  -

 بندازم تو بغلش خودمو تو بمون من م یرم   نه اگه تو ب یای گریم نمیگ یره دیگه نمیتونم خودمو لوس کنم الکی  -مانیا
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خونه شدن. سری    ع از   ن باشه ای گفتمو همونجا روی صندلی نشستم نیم ساعنر گذشت که عادلو ما نیا باهم وارد اشتر

س پر سیدم:    جا پریدمو پر استر

 چیشد؟  -

؟    مانیا بشک ین زد وگفت : مانیارو دست کم گرف یر

 اخم هایی در هم وارد شد. عرق سردی روی پیشونیه ما نیا نشست من که کلا هنگ کرد م نیشش باز بود که اقاجون با 

صدای بمش یڪم عصنی بود   

 ما ین ا  -اقاجون

 مانیا با ترس اب دهنشو قورت دادو گفت: بله اقاجو ن 

د  ڪ صداشو  شڪ نداشتم ڪ بقیه هم دارن میشنون ولی مثل همیشه عادل نا چی  ن  شد قلبم انقدر تند  مت 

ن د یگه. الان وقت ملاقات تموم میشه   -عادل  وای حاج ممصادق دیر شد بجنبی 

ن یه چشمڪم به ما زد مانیا تڪیهشو به دیوار زد و یه نفس راحت ڪشیدیم  ن رفیر شونه های اقاجونو گرفتو حی 

ه تو ا  رادان عصنی اومد .. و من درگت  این سوال امروز چرا هیچ ین خونه؟ حال ڪس اعصاب نداره ؟ واقعا چختی

 پریشونشو ڪه دیدم نتونستم حرقن نزن م  

ن ی شده؟   -  چت 

دو گفت: آدمتون میڪنم    دندوناشو رو هم فسرر

 منو مانیا نگاهی به هم ڪردیمو باهم ش وڪه از حرفش پرسیدیم: با مایی ؟ 

ون انگار تازه متوجه حضور ما شد .ڪیف پولشو از روی ڪا بینت برداشتو همزمان یه " نه" گفتو ع صنی تر از قبل  بت 

 رفت صد ای فریادهای ماین رو شنیدم  

 رادان توروخدا صب ر ڪن ، راداااان    -
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به دنبال سرو صداها به سالن ڪشیده شدی م رادان در حال خارج شدن از ساختمون بودو ماین هم سعی در منصرف  

ما پیوسته بود شالشو ر وی سرش درست  ڪردنش داشت اما یی فایده بود . خاله اسما هم ڪ با این جنجال به جنع 

 ڪرد و با تعجب و دلهره پر سید: چیشده؟  

خونه ڪ یفشو برداشتو عصنی رفت ب یرون و قبلشم گفت ادمتون میڪنم    - ن  ماهم نمیدو نیم یدفعه رادان اومد تو اشتر

دیم خاله سر ی   چون دیدم خاله مشڪوڪ نگاهم ڪرد س ری    ع گفتم: البته گفت  ڪه منظورش من نه یع ین ما نبو 

ن " اینڪه م یرم لباسای آدمینو بشورم " مارو ترڪ ڪرد     تڪون داد و با گفیر

فتیم دست و پام با دیدن اتاق لرزی د   ی ن فرصت بودو خونه خلوت باید سری    ع سراغ صندقچه و ڪلی د مت   بهتر

 هنینجا جلوی در بمون اگه خاله اومد یه جور ی بهم ختی بده   -

س وارد اتاق شدم  خیلی سر یع صندوقچه رو پیدا  ڪردم . صدای مانیا اوم د  باشه ای گفتو من ب  ا استر

 ڪار میڪ ین ؟    زود باش دیگه چر  -

 مانیا ؟  -

 سرشو از لای در داخل اوردو گفت: بله ؟ 

 ڪدوم یڪیشه؟   -

 همون راستیه   -مانیا

ون رفتم  مانیاڪلیدو گذاشتم تو ج یبمو در صندوقچه رو قفل ڪردمو ڪمدو بستمو از اتاق      -بت 

ه یه ڪلید از روش بزنیم سر ڪوچه یه ڪ لید ساز ی هست                    میگم بهتر

💞💞💞💞💞💞
  



   بگذار مجنونت باش م

  

  

 201 
  

 عادل روی مبل ڪنار اقاجون لم دادو گفت:   

ن  ی  -  بابا ما خسته ڪوفته از ب یرون اومدیم یه چایی چت 

متیه من ه یچ ڪار ی ن میڪنم هم یشه خستهم تازه مانیا رفت چای ب یاره و عادل ادامه داد: نمیدونم چه حڪ 

وقتم ڪم میارم . خودمم دلم نم یخواست به دن یا ب یاما  دیگه انقدر این دوتا التماس ڪردن به خدا ڪه اومدم 

د م    . تازه انقدر بعد از اومدنم عصنی بودم  ڪه تا دوسال باه ی چ ن  ڪس حرف نمت 

بلند شد . از جاش بلند شدو مشغول حرف زدن ڪه یهو صدای یا   خنده یی صدایی زدم ڪه صدای تلفن عادل

ن د   نمت 
ن بلندش همه توجه هارو جلب کر د همه سرو پا گوش بود یمو ڪس ی حرقن  ابوالفضل گفیر

؟ ....خیله خب منتظرتم خداحافظ"    -عادل  یم . تو  ڪجایی  "باشه باشه الان مت 

 ڪه تا حالا ازش د یده بودم پرسی د: چیشده؟   خاله اسما  پیش قدم شدو با نگران ترین حال یر 

عادل دسنر توی موهاش ڪشیدو ڪلافه جواب داد : اماده شید بر یم بیمارستان ... عابد الان زنگ زدو گفت رادان  

 تصادف  ڪرده و اصلا حالش خوب  نیست.  عابدم تو راهه داره میا د  

سرعتش مشغول اماده شدن بودو طولی نڪشید ڪه  همهمه بود ڪه توی خونه به پاشد ه رڪ سی با تندترین 

د و اشڪ بود ڪه از چشم  ن خودمونو جلوی در اتاق عمل پ یدا ڪردیم . خاله عاطفه فقط خودشو به درو دیوار مت 

های درشتش سرازیر میشد عادل سعی میڪرد اروم باشه اما ن م یتونست رو به ماین با لحن عص یی ڪه سعی در  

لش داشت پر سید: ت   و همه جیو میدوین مثه ادم توضیح بده چرا اینجور ی شده ؟   ڪنتر

 نگاه نگرانشو رو ی ادم هایی ڪه فقط گ ریه و دعا ڪارشون بود چرخوندو گفت: اینجا جاش نیست  
 ماین

ون    بازوی ماین رو گرفتو با تحڪم گفت : م یریم بت 

ط اشڪ م یریخت و انگار براش مهم نبود داداشش  باهم از انتهای سالن خارج شدن ما نیا روی صندلی نشسته بود و فق

برداشت بدی از این زار ی ها ڪنه . اشڪ همه روون بود به جز دوتا خواهر ی ڪه فقط اسما خواهر بودن . تو عمرم  

خواهر به این سنگدلی ندیده بودم . چطور م مڪنه برادرشون روی تخت بیمارستان باشه و این دوتا راحت سرشون توی  

 ن باشه ؟!!!!  موبایلشو 
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 اروم باش رسول . انشاالله ڪه طور  ی نمیشه   -باباعل ی

 ع لی راست  میگه براش دعا  ڪن ت وڪلت به خدا باشه    -اقامحمد 

 اقا رسول آشوب تر از قبل با ناله جواب داد: پسرم از دستم بره چه غلظ ڪنم ؟   

راه رو یه آشنا  یی معرفت رو دید سری    ع رو ازش اینو ڪه گفت صدای خاله بالاتر رفت همون لحظه چشم هام ته 

 گرفتمو همونطور ڪ به اروم ڪردن ما نیا مشغول بودم زیرچش می حواسم بهش بود.   

  -قدم هاشو با دیدن ما تند  ڪرد و با شتاب بعد از سلام  ڪردنش پرسید:  خیله وقته تو اتاق عمله؟  باباعل ی

 ماش ینم تو راه خراب شد علاف اون شدم   -اومدی؟  عابد چهار پنج ساعنر هست . تو چرا انقدر دیر 

ن ی نگفت عابدهم  تڪیه اشو به دیوار پشتش زد سرشو چرخوندو چشم هاش توی چشمهام قفل ش  باباعلی دیگه چت 

 د 

ن انداختم دلم نمیخواس ت بهش نگاه ڪنم . و لی نمیدونم چرا حس میڪرد م منو ڪه نگاه  ڪرد  سری    ع سرمو پایی 

 هم اومدن صورت عادل قرمز شده بود از اخم هایی ڪه داشت حدس زدم این قرمز خند ه
ش گرفته بود . عادلد ما ین

 ی از عصبا نیته . دوتاشون به عابد سلامی  ڪردنو  ڪنارش  ایستادن . 

ح داد اینجور ڪه گفت انگار رادان داشته از خ یابون رد میش ده و یه ماین برای همه ماجرای تصادفو چن لی ساده سرر

نه ول ی از قیافه هاشونو نگاه های گاهو بیگاهشون به دوتا خواهر سنگدل قضیه رو یه جور  ن ن غ یر عمد بهش مت  ماشی 

 دیگه توی ذهن من جا  م یانداخت . مخصوصا ڪه حال قبل از تصادف رادان رو هم دیدم ...  

از بقیه هم فقط گریه و شیون و  ڪس خوب نبود اقاجون ڪه هزار بار عرض راهرو رو  ظ ڪرد و   حال هی چ

دعا بلند میشد . طفلی مانیا ڪه به هق هق افتاده بود از جاش بلندش  ڪردمو به طرف نماز خونه بردمش ڪه ی 

احت ڪنه هنوز پامونو توی نماز خونه نذاشته بودیم ڪه صدای عابد از پشت سرم شنیدم    ڪم استر

 هاله ...وایسا  ڪارت دارم    -عابد 
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ه . منتظر شدم ڪه بره  اب  دهنمو قورت دادمو نگاهی به ما نیا انداختم با اشاره سر بهم فهموند ڪه خودش مت 

داخل اروم برگشتم دستاش ت وی جیب شلوارش بود سلامی ڪردمو ناخواسته شالمو یڪم جلوتر ڪشیدمو سر پا 

ن منتظر حرفاش شد م عابد  خو یی ؟  -یی 

 بوده الان هنوز اخ ڪه دلم خواست با این حرفش بزن
ی
م تو دهنش ڪه خون بالا  بیاره پسره پرو گند زده به هرچر زندگ

؟!! با تن دی و اخم نگاهش  ڪردم خنده خسته ای زدو گفت:  خیله خب چرا م یزین حا لا ؟ بابت اون پ  سه خویی میتر

 یام ناراح ت ی؟   

ن ی  نگفتم ڪه ادامه داد: نخت  مثل ای ن یر مجبورم توض یح بدم تا سرمو جدا ن ڪه خیلی عصبا ین هس    چت 

ڪردی . یه سو تفاهم ڪوچولو بود واقعیتش اینه ڪه اون پ یامو به ساناز میخواست م بدم ڪه اشتباه به    

تو دادمو اونقدر اعصابم قا ظ بود ڪه متوجه نشدم بعدشم ڪه سیم ڪارتمو عوض  ڪردم تا دیگه بهم زنگ نزنه 

 م اونم خودم نفه میدم عادل بهم گفت.  شبش فهمیدم ڪه چه اشتباهی ڪرد 

 باتعجب گفتم : عادل از  ڪجا .. . 

 نذاشت حرفمو تموم ڪنمو گفت: عادله دیگه...  

ڪردم ناخوداگاه   نمیدونم چرا اما باور  ڪردم چاره ای نداشتم حداقل برای ارامش خودمم شده بود باید باور می

صورتم اوردو اروم با پشت دست روی گونهم ڪشیدو گفت : مگه  لبخند زدم اونم زد ولی عمیق تر . دستشو سمت

 میشه تورو....  

 یهو دستشو ڪشیدو جلوی دهنش گرفت صاف ایستادو یه سرفه مصلحنر  ڪرد .. .  

 رد نگاهشو گرفتمو پشت سرم نگاه  ڪردم اقاجونو دیدم یخ زدم .  یعنن دیده؟  

عابد تو هم برو پ یش ع لی امشب شما بمونید  اینج ا باهم چشمی  هاله ما نیارو بگو بیاد م یریم خونه .  -اقاجون

 گفت یمو هرڪدومدنبال اجرای فرمان اقاجون رفتیم  
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💞💞💞💞💞💞💞

           
 

 شد . عادل هم یی معط لی راه افتاد.  
ن ن ی زیر لب گفتو سوار ماشی   اقاجون با اخم هایی در هم یه چت 

 رسول یی غ یرت شده    اگه بعد از خوب شدنش اونارو آدم نخون من تو رگاش  نیست  -اقاجون
ڪنه . تقصت  ا ینام ین

 پاڪ یادش رفته  عادل
ی
ن    -مردی و مردونگ  اقاجون لطفا اروم با شی 

ایط به حرف  ڪسی توجه می   ڪرد مدام داشت خودخور ی میڪرد     اما مگه بااین حالو تو این سرر

ن الگو تو  -اقاجون ن . انگار ڪورن نمی بیین ن ڪه . آبرو برا من نذاشیر  این  فڪ و فا میلم داریم ڪ م نیسیر

 خودسر شدن شدن یه ننگ برا همه   

ن ی درست نمیشه باید یه راه حل درست  پیدا ڪنن م   -عادل  آقاجون بسه با  این حرفا چت 

  -اقاجون
ی
؟ ڪار ی نمیشه  راه حل؟ ڪدوم راه حل؟ مگه عاطفه میذاره به اون دوتا چشم سفید نا زڪتر از گل بگ

 ڪر د 

ن به خیابون خ یره شدو قاطع جواب داد: چرا میشه .    عادل چن لی مطمی 

سید به وقتش بهتون میگم  تازه به این دقت   سه عادل پرید وسطو گفت: فقط الان چ یز ی نتر تا اقاجون اومد سوا لی بتر

 ڪردم ڪه عادل وقنر عص یی میشه چقدر با ادب میشه://....   

واردخونه شدیم هی چڪس حال انجام دادن ڪار ی رو نداشت حس  ڪردم الان وقت دلدار ی دادن به رها  یڪی یڪی 

 بزنیم عادل  یی 
ن ڪ اومدیم حر قن  نگ ی یڪم ناراحت بودن . با ما نیا به اتاقشون رفتیم ولی همی 

ی
و ریماست اخه بگ

ن  مقدمه درو باز  ڪردو رو به رها اروم اما عصنی گفت: شما دوتا پاش ن راه بیوف تی   ی 

 رها حق به جانب ابروشو بالا انداختو گفت: چرا باید جایی باتو بیام؟  

عادل به طرفش رفت رها ڪه توقع این ح ر ڪت رو نداشت یڪه ا ی خورد عادل عصب ی خودش رو به رها رسوند 

ایدب یای تا بهت ثابت ڪنم با ا ین بازوشو گرفتو بلندش  ڪرد با دندونهایی ڪلید شده غرید: میای. یعنن باید  بیا ی. ب

 بچه بازیا نمیتو ین خودتو قالب تن اون ب یچاره ڪ ن ی  
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من ڪه از حرفاش ه یخر نم یفه میدم سه تایی با غر غرای رهاو ترس ریما از اتاق خارج شدن دوست نداشتم توی اون 

نم چه ختی شده داشتم دیوونه اتاق بمونم پشت سرشون منم از اتاق ب یرون رفتم . عجیب وسوسه شدم ڪه بدو 

 میشدم . توی ا فڪار خودم بودم ڪه مانیا دستمو ڪشیدو گفت:  

ن تو دارم از فضولی دق میڪنم .  بیا بریم   -  منم عی 
ن ساختمونپش یر  رفیر

ڪر ڪنم اگه عادل ببینه مارو، همونجا خف همون میڪن ه دوتایی   دنبا لش راه افتادم بدون اینڪه به این ف

س م حڪم از ساختم د دستامو از استر ن ون ب یرون رفت یمو به سمت ساختمون پشنر پا تند ڪردیم . قلبم تند تند مت 

توهم قفل ڪرده بودم . یی صدا تو ڪ ل ساختمون دنبالشون گشتیم تا اینڪه بالاخره صداشونو از یه اتاق توی طبقه  

 م دوم شنیدیم چن لی آهسته پشت در ایستاد یم . صدای عادل رو شنید 

ن ؟ هرچقدرم ڪه این یارو شبیه به عابد باشه بازم راحت میشه تشخیص داد   -عادل واقعا  فڪر  ڪردین چن لی زرنگی 

ڪه اون نیست بعدم باهوش ڪی دیدی عابد روی دستش خا لڪو ب ی به این بزرگیو مزخرقن داشته باشه ؟ فقط 

متاسفم  روبه رها  ڪردو گفت: تو یه احمق واقعی هس یر با خودتونو مضحڪه ڪردین باای ن نقشهتون . برا جفتتون 

این ڪارات هم ابروی خانوادتو م یتی ی هم این بچه رو دنبال خودت  میڪشو ین تو لجن هم از دست  ڪارای شمادوتا  

م و  حیا ندار ی؟ واقعا می  ارزید   اون رادان ب یچاره افتاده رو تخت بیمارستان. تو چطور دختر ی هسنر  ڪه یڪم سرر

ف باسیر تا به عابد برسی ؟ تو چطور دختر ی هس یر ڪه خودتو حراج م یذار ی بخاطر  ڪه یه شب تو بغل اون  بیسرر

 پول 

اض رها در اومد: حرف دهنتو بف...    صدای اعتر

ردم  هنوز حرفشو تموم نشده بود صدای سیلی  پ یچید تو اتاق از جام پر یدم واقعا بااین صدا . از لای در نگاهشون ڪ

صورت رها ڪج بود و دستش روی صورتش عادل تهدیدوار انگشت سابهشو جلوی صورتشون  تڪون دادو گفت: 

ن یبار دیگه گند بالا بیارین با من طر قن ن  رها پروتر از قبل گفت: اصلا تو چیڪاره ای؟ من خانواده  شما دوتا مایه ننگی 

 دارم  اینو ڪه گفت سیلی دومم نوش جان  ڪرد  

 خانواده بالا سرت بوده . د اگه خانواده داشنر ڪه....   -عادل 
ی
 اگه خانوادت افسارتو  میدادن دست رادان میشد بگ
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ن ڪه هاله و مانیارو هم بڪشید تو این   دسنر تو موهاش  ڪشیدو گفت : لا الا اله الله ... بگو ببینم چقدر پول گرفتی 

 ڪارا   

ن سوالو بشنوم برا همینم قبل از ای نڪه حرقن از دهن رها در  بیاد به دهنم باز مونده بود . دلم نمیخواست جواب  ای

 سمت پله ها روون شدم ڪه بازم صدای عربده عادل رو شنیدم : مگ با تو ن یستم  

ولی این اخرین جمله ای بود ڪه ازشون ش ن یدم . نمیخواستم بفهمم ڪه از نظر اونا من چقدر ارزش دارم . یعنن 

.    پول عوض ڪردن؟ اونا ڪه مش  ابروی منو با چقدر  ن  ڪل مالی نداشیر

ڪر بودم یی اخ تیار قدم برمیداشتم . یع ین بخاطر ای نڪه با عابد باشه تن به همچ ین ڪارایی داده؟ واقعا   تو ف

ڪر   انقدر دوسشداره؟ اگه دوسشداشت ڪه حاضن نمیشد با ڪس دیگه باشه . صدای عالیه خانم منو از  ف

م ... عادلو ندیدی؟  ب یرون ڪشید: ها  له دختر

 نه چطور مگه؟   -

هم ین الان عابد زنگ زد گفت رادان به هوش اومده  مانیا با  -عالیه خانم 

؟  عالیه خانم  ن آره عز یز دلم من  -ذوق پرسید: واقعا عمه جون راست م یگی 

م عادلو پیدا ڪنم     مت 

 اله؟ رادان به هوش اومده . رادانم به هوش اومده  عالیه خانم ڪه رفت مانیارو  ڪرد به منو گفت: ش نیدی ه

 ڪ ر    با شوق و فرامو سیر اتفاقات چند دقیقه قبل لبخندی زدمو گفتم: خدارو ش 

احت ڪنم تا فردا سرحال با بقیه راهی بیمارستان بشم  ن ب یمارستان رفتم استر به سمت اتاقم رفتم امشب ڪه نم یرفیر

زنگ خورد شماره ناشناس بود با تر دید نگاهی به صفحهش ڪردمو ب یخیالش   . نیم ساعنر نگذشته بود  ڪه گوشیم

 شدم ولی انگار اون بیخ یال نبود دوباره زنگ خورد دستمو دراز  ڪردمو گوشیو برداشتم جواب دادم : بله  ؟  

 صدای آشنای عابد ت وی گوشم پیخر د:  بیا تو حیا ط 

 ا...   -
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ن  ڪردم . توی  حیاط ایستاده بود . ڪی نذاشت حرف برنم گو شیو قطع ڪرد بلند  شدمو از پنجره نگاهی به پ ایی 

برگشته بود خونه . شالمو سر ڪردمو از در اتاق ب یرون رفتم همش مواظب بودم ڪسی منو نبینه دستام  میلرزید   

م؟ یه لحظه منصرف شدم  ولی دلم را  ڪلی ذوق داشتم بب ینمش . مگه الان وقت ناز ڪردنم نبود ؟ پس چرا دارم مت 

ڪرد.   صین نشد ن بینمش ڪه . در ورودی و باز ڪردم چر خید سمتم اروم به سمتش قدم برداشتم . بدجور نگاهم می

ن انداختمو سلام ڪردم جوابمو نداد سرمو بالا اوردمو متعجب بهش نگاه ڪردم ڪه  بالاخره بهش ر سیدم سرمو پا یی 

 دیدم با یه لبخند داره نگاهم  میڪنه  

 چیه؟  -

 تو جدیدا ز یاد با ناز راه م یر ی یا چشم ای من دوسداره اینجور ی ببینه؟   -عابد 

ن انداختم اما نتونستم مانع خنده ریزم بشم . عابد  ن دیگه ڪه سرمو پایی  نمیدونم از خنده بود ی ا خجالت بود یا هر چت 

ن اورد تا صورتمو ب بینه دستاشو تو جیب شلوارش  ڪرده بود  سرشو یڪم به چپ و راست برد و سرشو یڪم پا یی 

 گفت:  

 ای جان الان مثلا خجالت ڪشیدی؟   -عابد 

جوابشو ندادم یه چند تا تیڪه دیگه هم پروند ولی باز هم سا ڪت موندم . گلوشو صاف ڪردو گفت : من ڪه  یبار 

 ازت عذر خواهی  ڪردم بخاطر اتفا قر ڪه افتاد...  

جوابشو ن میداد م . نمیدونم بخاطر چر بود ولی د لیلش اینم نبود . ولش ڪن حالا ڪه ولی من بخاطر این نبود ڪه 

ه  عابد   ڪر ڪنه بذار ف  میخواد  اینجور ی  ف  هاله.... هاله خانم....  -ڪر  ڪنه یڪمم عذاب وجدان بگت 

 ای بابا   

ڪر خدا این   دیم ڪه ش دسنر تو موهاش  ڪشیدو روشو برگردوندو گفت : تو عمرمون منت دختر  نڪشیده بو 

 نعمتم نصیبمون شد ....  

؟!  سرمو اوردم بالا   دوباره چر خید سمتم دستاشو توی بغلش جمع ڪرد و گفت:  میشه از خر خوشگله  شیطون پیاده سیر

 بهش نگاه ڪردم یه ابرو بالا انداخت و گفت: نهههه مثل اینڪه ڪم ڪم دار ی رام میسیر   
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اض لب باز  ڪردم   به اعتر

 گه من حیوونم ڪه رام بشم؟  م -

دستاشو به نشونه تموم شدن چندبار به هم زد و گفت: خب دیگه تموم شد رام شدی  دست مشت 

نما    ن  شدمو بردم بالا و تهدیدوار گفتم: مت 

با بازوی ستتی جلوم محڪم وقرص ایستاد و دستشو به بازوش ڪوبیدو گفت : بزن ببینم ضعیفه  خندهم گرفتو 

افرین همیشه همینطور ی   -ڪون دادمو یه بچه پرو ن صیبش  ڪردم  عابد   نشونه تاسف ت سرمو به 

 بخند . ح یر اگه .... من دیگه نبودم  

هنگ بهش زل زدم منظورش از این حرف چر بود؟ !!! فڪرمو به زبون اوردم : منظورت  چیه ؟ یعنن چر حنر اگه 

 نبودی ؟ 

 زدمو دوباره پرسید م: گفتم منظورت از حرقن ڪه زدی چر بود ؟   دستشو دور شون هم حلقه ڪرد دستشو پس 

 ڪس انگار قصد جواب دادن نداشت.    اخم هام تو هم بود قلبم رو هزار داشت م یزد ولی این ری ل

؟ افرین چند روز دور بودی دلتو زدم اره؟    ن ین  مشت زدم به بازوش و گفتم : چرا حرف ن مت 

ل  ڪرد حرصم گر   فته بود دلم میخواستم ڪفشام و از پهنا ڪنم تو اون چشماش.   خندهشو  ڪنتر

فت... فقط زل زده بودم بهش و منتظر جوابش .... یهو با خنده   ن مت  نفسام تند شده بود قفسم  به شدت بالا و پ ایی 

لش داشت گفت: چییییییه؟!!!!    ڪه سعی در  ڪنتر

 دیگه منو یی جواب نذار  باتعجب نگاهش ڪردم ڪه به معنای واقعی ه ڪلمه از خنده
ت رڪید و گفت : تا تو با سیر

ن م چیڪارا  ڪردی من نبودم ...   ی نخوای منت ڪش یمو بنی نیم ب یا بریم اونجا بسیر نیم ببی 

 ولی حرص م یخور ی  خیلی با مزه میش یا  

یدو  ڪر ی بود ڪه تو ذهنم بود . دستمو ڪش  تو اون لحظه فقط  میخواستم خفهش  ڪنم این تنها ف 

ن ی ڪ ه عوض داره گله نداره خوشگل خانم.   ن چت 
 گفت :  بیا بریم دیگه از قدیم گفیر
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ڪنار استخر نشس تیم هوا خیلی خوب بود . بوی بهار مشاممو پر  ڪرده بود به این هوا بودن عابد رو هم اضافه 

 ڪردم  شاد بودم .  

 هوا خیلی خوبه ها  -عابد 

ن ف -  ڪردم    میڪر   اتفاقا الان داشتم به همی 

 لبخندی زدو گفت : اصلا انگار امشب همه چر خوبه   

 لبخندی زدمو جوا یی ندادم .یا شایدم دلم م یخواست فقط اون حرف بزنه و من تمام وجودم پر بشه از ارامش  

 انگار تو این د نیا نیستیا    -عابد 

 چطور؟    -

ڪ ر     ڪم حرف شدی. همهش مت  ی تو  ف -عابد 

ن جا م  با همون لبخند ج  واب دادم: نه اتفاقا همی 

اض باز ڪردم : عابد نڪن زشته یڪی میاد   دستشو دور بازوهام حلقه ڪرد و به رو به روش نگاه  ڪرد لب به اعتر

ون میبینه ها  اخم ریز ی  ڪردو جواب داد: خب ب یاد....   بت 

ونست داشته باشه ؟ یعنن براش مهم  ڪرد . این دو ڪلمه چه مع ین میت  نگاهش  ڪردم و لی اعتنایی به نگاهم  ن

نیست ڪه ڪسی مارو باهم ب بینه؟ بیشتر از قبل رفتم تو فڪر ولی اون لب باز ڪرده بودو از تمام این چند روز م  

یگفت یه لحظه دیدم سا ڪت شدو صدایی ازش نم یاد نگاهی بهش ڪردم ڪه با لبایی ڪج ڪه نشونه نارضایت یش  

ڪر ی ؟ اتفاقر   میخوره ها .  پیش م ین من دارم حرف م یزنم بعد همش تو ف بود گفت : دیگه داره بهم بر 

ن ی شده؟  سر ی تڪون دادمو گفتم: نه نه ببخ شید دیگه تڪرار ن میشه.    افتاده؟ چت 

 بعدم سعی ڪردم بحثو عوض ڪنم : چن لی خوشحالم ڪه رادان به هوش اومده  

 ڪر د   خیلی خوشحالم رادان باید زنده م یموند اونارو ادم می  بااین ڪه بحثو عوض  ڪردی و لی اره منم -عابد 
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 یڪم ازش فاصله گرفتمو به نیمرخش نگاه ڪردمو پرسید م: ڪیارو؟  

ه شد:   ن گذاشت و به یه نقطه نا معلوم خت   دستشو از دورم برداشت دوتا دستشو از پشت روی زمی 

  ڪردم   
ی
 چقدر خست هم خیلی خوابم میاد ڪ لی رانند گ

 الان مثلا بحثو عوض ڪردی  ؟   -

 سرشو به طرفم ڪج  ڪردو با خنده گفت: اره   

تڪیه اشو از دستاش گرفتو سرشو روی بازوم گذاشت ....یه چند لحظه گذشت از جاش بلند شد گفت: ن خت   

 نمیشه ڪنار تو باشم بخوابم پاشو بریم بخوابیم واقعا خستهم  

 چرا نمیشه؟   -

 چون زیادی .....  -عابد 

 زیادی؟    -

م بخوابم.  شبت ب خت  مواظب خودتم باش. خوب بخوا یی  -عابد   من  مت 

ن این یه جمله انقدر  رفتو من ح یرون موندم ڪه چر میخواست بگه ؟ چرا اخه؟ چرا هنوز نگفته دوسم داره ؟ گفیر

 سخته؟  

ن بابا  یه نیم ساعت دیگه وقت ع یادته    -ماین   زود باشی 

به ای ڪه میگن به    ز خوشحالی یه لحظه هم خواب نرفته باور ناز دیشب تا حالا ڪ سی ا ڪردنیه ڪه بااون ضن

ڪر   سرش خورده همون شب اول بعد از عمل به هوش اومده . اونم با اون عمل سخ یر ڪه داشته واقعا جای  ش

 داره   

؟    -  رنگ قرمز م یپو سیر دلتی ی  ڪنن

 ڪرده تازه فهمید م چقدر دوسشدار م  هاله تو ڪه نمیدوین وق یر ش نیدم تصادف  -مانیا
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 عز یزم   -

ن دیگه ، دوباره بیهوش میشه ها    اضشو مث همیشه با شو خ ی به گوشمون رسوند: زودباشی 
 عادل صدای اعتر

ن رف تیم .   با یه ماشی 
 از ساختمون ب یرون رفتیم منو عادل عابد مانیا و ماین

ی
 همگ

ڪنن ن ، اصلا روا یت داریم م یگن با اونایی ڪه زیاد ارایش میڪن ن    ش ن  حالا این بار هزارم انقدر ارای -عادل

ن چون اونا با  قیافه خودشونم ڪنار ن میان چه برسه به شما  خوشحال بودیمو این   ن نه ازدواج ڪ نی  نه دوست بشی 

 شوخ یای عادل هم صدای انرژ ی ناسیر از شاد یمونو با خنده تو فضا پخش  ڪرد. 

ون با یڪم ارایش خنده ما ڪه تموم ش   میاد  بت 
د دوباره بحث ارایشو وسط ڪسیر د: والا بخدا . تو اروپا دختر

  ... .  ولی تو ا یران ارایش میاد ب یرون بایڪم دختر

 بازم خندیدمو بعد از اینڪه اروم گرفتیم عابد زد زیر خنده متعجب نگاهش  ڪردیم ڪه عادل پرسید : 

 چیه؟!!!  

 ڪراریه و لی  ت  -عابد 

چر جوڪام؟    -خنده دار عادل

 نه قیاف ت  -عابد 

 -ترڪیدیم از خنده بالاخره یڪی به این عادلم تیڪه پروند  عادل

 داشتیم عابدخان؟!  

 شما چش مای ی  -عابد 

عادل یه بادی به غبغب انداختو دوباره شوخیاشو از سر گرفت تا رسیدن به بیمارستان واقعا فقط خنده بود ڪه 

 شت.. . . رو لبامون جا دا

 در اتاق رادان ڪه رس یدیم بقبه زودتر از ما جمع شده بودن و لی انگار ڪ سی داخل نرفته بود  
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ن تو؟ وقت ملاقاته ڪ ه -عابد   چرا نرف تی 

 اقاجون نیم نگاهی به من انداختو رو به عابد جواب داد: میگه میخواد هاله رو اول ببینه  

 نواده رادان عابد یه ریزه اخم داشت . با تعجب گفتم:  سنگینن نگاه هاشونو  میدیدم مخصوصا خا

 من؟!!!!!   

 مگه نشنیدی؟ بله تو  -عابد 

 تو مطمئنن گفت هاله؟ شاید گفته خاله   -عادل

 نخ یر گفت م یخوام اب جیمو بب ینم گفتم ڪدومشون گفت هاله    -آقاجون 

 ڪه ڪنارم ایستاده بود آروم گفت:  نگاهی به عابد  ڪردم  یه نفس راحت ڪشید انگار. زندایی مهتاب  

خدانڪنه تو مثل اب چی هاش با ش ی  

 بیا برو تو منتظرته   -عابد 

ن و در اتاق زدمو وارد شدم : سلام    نگاهی به همه  ڪردم و سرمو انداختم پ ایی 

دروبستم روشو برگردوندو بالبخند به من نگاهی  ڪردو گفت: سلام ابخی گلم . میشه درو ببندی؟  

 اشاره  ڪرد بشینم به دنبال حرفش روی صندلی ڪنار تختش نشستم  

 بهتر ی؟   -

م     لبخندی زدوگفت: آره بهتر

؟    -  بامن ڪار ی داش یر

ن ی بگم بالاخره یه    یه چند لحظه م  ڪث ڪرد به رو به روش نگاه ڪردو گفت: ن میخواستم جلوی بقیه بهشون چت 

مانه ازشون بخواه ڪه نه الان بیان تو نه هیچوقت دیگه حنر  یه زمان ی به اسم خواهربودن برام . لطف ا  خیلی محتر

 ڪلمه باهام حرف بزنن  



   بگذار مجنونت باش م

  

  

 213 
  

 آخه رادان جان اینطور ی ڪه نمیشه . بقیه درموردتون چر  میگن؟  -

ه تا ای نڪه بگن بااینڪه  م یدونه خواهراش چه گندی -رادان  مردم بگن این خواهر برادرا باهم م شڪل دارن بهتر

زدن بازم با  بیغ یریر تمام هواشونو داره . هاله خواهش  ڪردم ازت .... اینارو به تو گفتم چون تو از عابد ارومتر ی اگه 

 به اون میگفتم یه جور دیگه میگف ت نم یخوام جلو ب قر هڪم بیارن  

 ن یان ب قیه نفهمن ڪه ازشون  -
ی
ن . تو میگ خواسنر نیان پس ب قیه بگم آخه اونا اینهمه راهو اومدن ڪه تورو ب بیین

؟    ن  این دوتا ڪجا رفیر

ون پریدن گفت: فقط بگو   باصدایی ڪه غ یر ارا دی ڪمی بالا رفته بود و چندتا قطره های ا شڪی ڪه از چشماش  بت 

  ..... ت نداشتم ڪه اینڪارو باهام  ڪردن منو جلو اون پسره عوصین  برن اصلا جلو همه بگو ڪه بفهمن مگه من غت 

 شو خورد س اڪت شد ارومتر ڪه شد گفت: بگو برن . ب قیه هم بغرست تو یی زحم ت بقیه حرف

ه نرسیده   به سمت در رفتم من ڪه از دلش ختی نداشتم شاید اتفا قر افتاده ڪه طاقتش تاق شده دستم به دستگت 

 گفت: ببخش ڪه داد زد م با لبخندی جواب دادم: مهم نیست فدا سرت  

ڪردن باباع لی پیشقدم شد: چر ڪارت داشت بابا ؟ خدایا   تاقانه نگاهم می درو ڪه باز ڪردم همه مش

 بگو دیگه بابا ؟   -حالا چطور ی بهشون بگم ؟ همه منتظر نگاهم میڪردن هووووف  باباعل ی

ن . خداجونم معذرت میخوام . آروم گفتم: گفت... نمیخواد رهاو ریمارو  .....  نگاهی به همه  ڪردمو سرمو انداختم پایی 

 ببینه  

  -بله حالا نوبت اون دوتا بود ڪه توجه همه به سمتشون جلب بشه آقا رسول

 چرا آخه   

ن دلیلشون موجه باشه نه اینڪه یه بلوای دیگه به پاشه    مجبور بودم چلو بقیه بگم ڪه اگه بعدش رفیر

یه ڪه به من گف ت  - ن  نمیدونم این چت 
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عقل از ڪله اش پ ریده  خاله عاطفه  زیاد جدیش نگ یرین سرش خورده به سنگ  -عادل

نفسی از روی حرص ڪشیدو گفت: حالا میشه برم بچ همو بب ینم؟ یی حرف از جلوی در  

 عقب رفتمو همه به داخل اتاق هجوم بردن  

ن بعد از  ڪمی  م ڪث دنبالشون رفتمو ڪنارشون نشستم . ڪمی   ن روی صندلی های تو راهرو نشسیر رهاو ریما رفیر

 ا  ڪردم تا حرف بزنم باهاشون . نم یدونم چرا اما خودمو مقصر میدونستم . این پا و اون پ

 ببخشید و لی اون ازم خواست ڪه بگم نرید دیدنش   -

رها با یی تفاوت ی سرشو چرخوندو گفت: اصلا واسهم مهم نیست .  یدفعه دیگه میبینمش. وقنر حالش بهتر ش 

 د 

ن انداختمو گفتم : ولی.... رادان گف ؟!!!!     -ت هیچوقت دیگه نمیخواد باهاتون ه مڪلام بشه  ریماسر پا یی   چر

 ریما یڪه خورده بود بر عڪس رها ڪه اصلا براش مهم نبود . از جام بلند شد م 

 من باید برم تو .فع لا  -

ن م   ریما سری    ع  عڪس العمل نشون داد: صب ر ڪن ب بی 

مارو ه یچوق ت بب ینه؟  رها اروم  دویید اومد جلوم ایستاد و گفت: یع ین چر نمیخواد 

 اومد ڪنارش ایستاد و گفت: خب نخواست ڪه نخواست   

ن هاله. من رها رو ن م یدونم چر تو دلش میگذره اما   ریما  یی توجه به خواهرش منو مخاطب قرار داد: صتی ڪن . ببی 

 ر یما!!   -من یڪی داداشمو دوستدارم  رها

 رها تو سا ڪت   -ریما
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چر باهاش حرف زدم به حرفم گوش نداد ڪه هیچ عصبیم شد . بهتون بر نخوره اما اگه شما واقعا  متاسفم من هر  -

ن این رفتارو باهاش نداشت ین. یذره براش ارزش قائل  میش دین ڪار ی نمیڪردین ڪه یر  ش   رادانو دوسداشتی 

ه یا ای نڪه به منه غریبه اعتما  بدون اون برای شما راحتتر
ی
 د ڪن ه خودش  فڪر ڪنه زندگ

ان ڪنم  -ریما  من قبول دارم اشتباه  ڪردم میخوام جتی

پس بذار یه چند روز ی بگذره آتیشش سردتر بشه بعد باهاش حرف م یزنیم باشه ؟ سر ی به نشونه انتظار ی مثبت   -

 تڪون دا د 

 بخدا من ن میخواستم لااقل تو حرفامو باور  ڪ ن  -ریما

ن . آ وع ڪردن به ر یخیر گذشته ها  -روم روی صندلی نشوندمش سعی  ڪردم دلدار یش بد م اشڪاش آروم سرر

گذشته دیگه با غصه خوردن لحظه ها بر ن میگردن ڪه بخوای همه چیو پاڪ ڪنن به فڪر آینده باش به ا ین 

 هاله خواهش میڪنم  ڪمڪم ڪن    -ڪر ڪن ڪه از ا ین به بعد چطور ی بای د رفتار ڪ ن ی ریما  ف

 رساننده به همه و ڪسی  نیست خودشو از بلا تڪ لی قن در  بیاره لبخند اجبار ی زدم  هاله شده یار ی 

 ڪنم    حتما عز یزم ه رڪار ی بتونم می  -

خیالم از ریما ڪه راحت شد به طرف اتاق رادان رفتم رها رو هم خدا سر عقلش بیاره از عهده من خارجه واقعا . با این 

 انگار عابد منتظر اومدنم بود همون اخر ڪنار عابد ایستادم   ڪه سعی ڪردم یی سرو صدا برم تو اما 

 شدی دایه مهربانتر از ماد ر   -عابد 

 اروم حرف زد حتم دارم اگه گوشام ت یز نبود محال بود بشنوم حرفاشو  

 متوجه نمیش م  -

 عادت دار ی واسه همه دلسوز ی ڪنن هرڪار ی میخوان انجام میدی؟   -عابد 

؟  -
ی
 من  ڪه سر در نم یار م  تو چر می گ



   بگذار مجنونت باش م

    

  

 216 
  

ڪ تخت رفتم ولی    تا اومد جواب بده ڪه یه پرستار اومد داخل و نشد ڪه بیشتر حرف بزنه  ڪنا ر مان یا نزدی

 بااین حال از تت  نگاه های عصبیه عابد ڪه ن م یدونم از ڪجا نشات گرفته خلا صی نداشتم  

از سوراخ سوراخ ڪردن دست رادان بالاخره تونست رگ   ڪر ڪنم از  این تازه وارد ها بود چون بعد   پرستاره  ف 

رو پیدا ڪنه و سرمش رو وصل ڪنه عادل  تڪ خنده  ای زد با دستش مگس ی ڪه مدام از بدو ورودش مزاحمش  

 میشد رو پس زد   

ن پونصدجای آدمو سوراخ میڪن ن هی  -عادل ن ڪه نم یتونن رگو  پیدا ڪین ن مثل پرستارایی 
بعضن مگسا هسیر

ن ن . چه مرگتونه خب از یه جا ب مڪ دیگه   هردفعه   یه جا میشی 

شما ڪه  -پرستاره نگاهی به عادل انداخت و با غ یض جواب داد: دست شما درد نڪنه حالا دیگه مگس شدیم؟  عابد 

 جا بود   ۳۸۵پونصد جارو سوراخ  نڪردی من شمردم 

ه دهن  به دهن گذاشت . اصلا چه معنن میده به اون همه زدن زیر خنده اما من اصلا خوشم  نیومد ڪه با دختر

تیڪه بندازه؟نگاهم ڪرد با اخم بهش نگاه  ڪردم ڪه پوزخندی زد و روشو برگردوند بچه پرو عوض پشیمو نیشه 

ن آ ب نه . پرستاره ڪه رفت ب یرو ن عادل گفت: والا جوونه مردمو عی  ن ڪش سوراخ سوراخ ڪرده   پوزخندم مت 

 هنوز بهش برم یخوره .   

 عد رو ڪرد به رادانو ادامه داد: راسنر داداش فه میدم چرا انقدر زود به هوش اومدی اصلا چرا هنوز زنده ای ب

 رادان یه ابروشو داد بالا گفت: خب ؟ 

آخه تو ڪه عر یی بلد  نیسنر . خواهرا برادرا ڪسی  م یدونه بیا بغلم به عریی  چر میشه؟ حداقل در حد  -عادل

ڪه شده باید بلد با شیم تو بهشت با حوریمون حرف بزنیم عزیزایی ڪه عازم جهنمن رو  صحبته ای یومیه هم 

 انگلی سیشون ڪار ڪن ن اللخصوص حاج ممصادق  

 خودنمایی میڪرد . سر بلند ڪردمو اطرافمو نگاه  
گوسیر توی دستم لرز ید نگاه به صفحه  ڪردم اسم عابد رو گوسیر

 گوشم گرفتم  ڪردم . وا این ڪی رفته بود گوشیو در  
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 بله؟ 

ن  ڪارت دارم    -عابد   بیا تو ما شی 

بازهم مثل ه میشه بدون اینڪه منتظر جوابم بمونه قطع  ڪرد. خواستم لج ڪنم نرم اما دلم راصین نشد دست  و 

فتم حرف درست  م یشد ولی اینطور ی حداقل بهتر شد  ون رفتیم . اگه تنها مت  مان یار و گرفتمو با یه با اجازه از در بت 

ن ی ن میگن  مانیا  ڪجا داریم م یر یم؟    -چت 

 و ڪلافه گفتم چند دقیقه اینجا بمون باید با عابد حرف بزنم فقط مواظب باش  ڪسی نبیندت  ایستادم

 ڪون دادو گفت: باشه فقط زود برگرد     مانیا سر ی ت

 باشه من رفتم فعلا   -

سر ی تڪون دادو من به سرعت ازش دور شدم فقط تنها سوالی تو ذهنم میچرخید این بود چرا همیشه برای 

 عابد عجله داشتم؟!!!  دیدن 

ن  تڪیه  از بیمارستان خارج شدم .جای ما شینشو میدونستم برای همینم بدون معطلی به سمتش رفتم . به در ماشی 

داده بودو دستاش رو توی بغلش جمع  ڪرده بود سرتا پا م شڪی پوشیده بود انگار عزای منو گرفته.. و لی خدایی بهش  

فتایی ڪه جذابیتشو چند برابر ڪرده بود . هنوز متوجه حضورم نشده بود  ڪمی میومد اون لباسا بااون  عینڪ آ

جلوتر رفتم تڪ سرفه ای ڪردم ڪه نگا هی بهم ڪرد و همونطور ڪه از در طرف شاگرد جدا میشد دستشو بند  

ه در ڪردو همزمان درم با زڪرد. خوشم اومد از ح رڪتش و لی به رو ی خودم ن یاوردم ڪما ڪان اخ م دستگت 

داشتمو با همون اخم ها روی صندلی جای گرفتم . هردو سا ڪت بود یم انگار فقط اومده بو دیم ڪنار هم  سڪوت 

 ڪنیم دلم نمیخواست اغازگر بحث باشم .بالاخره بعد از چند دقیقه ای ڪه واقعا داشت حرصم درمیومد گفت:  

 خب ؟ 

 خب چر ؟  -

 ڪن م د لیل این رفتارا چیه واقعا در ڪت ن می -عابد 

 ڪدوم رفتارا ؟  
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ن اخمو تخما . چته؟   -عابد  ه می 

 حق به جانب جواب دادم 

سم   -  اینو من باید بتر

. ف  -عابد  ڪنم شو چن  ڪرد ن با   ڪر نمی   من ڪار ی  نڪردم ڪه تو بخوای منو بازخواست ڪ ین

 یه پرستار ڪه دو روز مهمون بیمارستانشو نیم زیاد مهم باش ه 

لش داشتم ولی موفق نبودم گفتم: شو چن تو با یه دختر غریبه مهم نیست اونوقت حرف  باصدایی ڪه سعی در ڪنتر 

ونو گفت:   داد بت 
ی
زدن من با راداین ڪه همه از جمله خودتو  م یدونن بدون منظور بوده مهمه؟آره ؟ نفسشو با ڪلافگ

 ڪنن     تر از مادر  می ڪل من رادان نیست . م شڪل من تویی . تویی ڪه برای همه خودتو دایه مهربان  مش 

 هس ت ی  -نیستم  عابد -

 نیستم    -

.  هسنر و به اینم فڪر نمیڪ ن ی ڪه خاله عاطفه چه برداشنر مم  -عابد   ڪنه ازت  ڪنه    هس یر

 برداشت بقیه برام مهم نیست   -

ه نمی  -عابد  اشو تو جمع م یتی
ه نظر خاله عاطفه مهم شه برات . راحت از ڪ سی ڪه آبر وی دختر گذره . تو بهتر

ن زیر سر خود. ....    نمیدو ین نصف اون ڪارایی ڪ ه اون دوتا احمق  می  ڪین

ن  پوف ڪلافه ای ڪشیدو ادامه داد: حواست به خاله عاطفه و رفتارت باشه . ن میگم با رادان حرف نزن ولی اگ چت 

 ی خواست ازت ڪه مربوط به اون دوتا بود به من بگو انجامش  میدم .  

 وز دلم صاف نشده بود باهاش چرا من نباید یڪ م اذیتش میڪردم؟   عصنی بودم هن

ڪر ن میڪنن من خودم میتونم از پس خودم بر    ڪاره ای ڪه هی امرو نهی  میڪ ین ف  اصلا تو چر 

 بیام  
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انگار اونم قرار نبود ڪ م بیاره. با ت حڪم جواب داد   

ت م  -عابد   من بزرگتر

ن ی ڪه ه   نگاهم قفل شد روی چشمهای ستی دیگه محافظن به اسم ع ی نڪ نداشت . ناخوداگاه دستم سمت دستگت 

 در رفت قبل از پ یاده شدن گفتم: بله آقای بزرگتر سعی میڪنم نص یحتاتونو آویزه گوشم ڪنم   

 منتظر حرقن از سمت اون نشدمو دوییدم سمت ب یمارستان . 

 
💞💞💞💞💞💞

                
 

ن به مناسبت تولد بابا ع لی   یڪ ماه گذشت و   اندازه یڪ قرن بیشتر عاشقش شدم . امشب بازم یه مهموین گرفیر

 ڪر ڪنه    یڪ ماهه منتظرما . تو گفنر فقط چند روز  ف -رادان

یڪه ف  خدارو ش  ن  ڪر میڪردیم خوب شد.... ادامه داد:   ڪر ڪه حالش چن لی زودتر از اون چت 

ه بخدا دارم دیوونه  میشم به حدی از تنهای ی رسیدم ڪه با چوب  خواهش م یڪنم هاله بگو سریعتر ت صمیم ب گت 

 میوفتم دنبال دختر پسرایی ڪه با همهن تو  خیابو ن خنده ای به شو خیش زدم  

نم   - ن  باشه امشب دوباره باهاش حرف مت 

و علاوه بر ڪسایی ڪه با لبخند ت شڪر ی ازم ڪرد .  پیش ب قیه بچه ها رفتیم. باای نڪه تعدادمون زیاد بود 

 عید باهاشون بودیم ڪلی از بچه های دیگه هم بودن ولی بازهم عادل با حرف هاش سر همه رو گرم  ڪرده بود  

 ش   یه شعر ی چند وقت پ یش ش نیدم خدایی حیف بود برا شما نگم  -عادل
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 شعله ڪه یڪی از اقوام خوش خنده بابا عل ی بود و از خنده واقعا رو دست همه زده بود گفت: آره آره بخو ن 

وع  ڪرد   : رفته بودم س رڪوچه دو عدد نان بخرم. و  ڪمی جنس به فرموده مامان بخرم  عادل هم سرر

. از قضا چشم من افتاد به یڪ دوش یزه . قصد ڪردم قدچ ناز از ا یشان بخرم . ناز از دلتی طناز خریدن دارد. بهتر آن  

 است ڪه از داف پر  یسان بخرم . بس ڪه ابروی تتو با مژ هاش ست شده بود. 

ن زندان بخرم .  بیخ مانده ب ودم چه از آن سرو خرامان بخرم. لب غرق رژو  گیسوی فشن را باید. شده حنر به شنی رفیر

ڪ لحظه. تا اگر هم شده با چنگ و دندان بخرم .ڪه به خود آمده دیدم به سرش شا   یال رصدو گشت شدم ی 

ال عقب برگشته . یا ڪه من آمده ام از  ڪنه دوره چهل س  لی  نیست . به ڪجا م یروم اینگونه شتابان بخرم.  ن

عهد رضا خان بخرم. با تعجب و ڪ می دلهره گفتم بانو . بهرتان روسر ی اندازه روبان بخرم. گفت با لحن زنانه برو 

 گمشو عوصین . پسره مش صفرم آمده ام نان بخرن   

ه نگاهم صورت مارال رو از نظر همه بلند بلند زدیم زیر خنده خدا بگم چیڪارش  نڪنه با این اشعارش میون خند 

گذروند رد نگاهشو گرفتم ڪه به عابد رسیدم با ولع تمام داشت به عابد نگاه میڪرد نا خودآگاه خند هم قطع شد  

 نفهمیدم چیشد و لی به خودم ڪه اومد از جام بلند شده بودم ڪه مانیا گفت:  ڪجا ؟ 

م یڪم هوا  آروم دستمو از دستش ڪشیدمو  یی حوصله و طور ی ڪه فق ط اون بشنوه گفتم : سرم درد میڪنه مت 

 میخوای من. ...    -بخور م مانیا

م    نذاشتم حرفش تموم شه سری    ع جواب دادم : نه ببخشید تنها راحتتر

ون ڪه الهه و سبدا  فتم بت  سری    ع روونه پله ها شدم از طبقه اتاقها گذشتم به سمت در ورودی رفتم . داشتم از در مت 

هم ڪه جز مهمونای امشب بودن بالاخره ر سیدن با روی خوش سلام و احوالتر سی  ڪردمو مثل همیشه و  یسن ا 

 مهربون ازشون جواب گرفتم  

 شما برید تو منم الان میام    -

اض گفت : نه چر چیو باشه ؟ صتی  م یڪنیم تا  بیای     الهه باشه ای گفت و ل ی سبدا با اعتر

فڪر به اینڪه بچه ها تو این چند وقت با ما نیاهم حسایی اخت شده بودن  ڪشیدمو با    دسنر به شون هش 

ن بچه ها  یسنا  باشه پس زود  ب یا    -گفتم : ما ین ا هست برین تو طبقه آخر سمت چپ نشسیر
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ن  ین م  ن درختها روی اولی  ڪت چو یی مه به زیبایی به    سر ی تڪون دادمو سه تایی به داخل ساختمون رفتنو منم بی 

تنه درخت برش خورده بود نشستم . شدیدا فڪرم مشغول بود . واقعا من چم شده بود؟ یعنن به این حد  شڪل

رسیدم ڪه دلم ن میخواد ڪ سی حنر بهش نگاه ڪنه ؟ طاقت حرف زدن با یه دختر ڪه چن لی وقته ازم سلب شده 

ه چجور ی آدمو هوایی  میڪنه با خنده بود . یهو یاد خنده هاش افتادم . اصلا دلم نم یخواد تو جمع بخنده دیدم ڪ 

ن تو سرم میچر خید " عابد فقط مال منه اون شده همه زندگیم " آهی ڪشیدمو ز یر لب با یادآور  هاش ... ففط یه چت 

 ی نگاه های مارال به عابد گفتم : خدایا آرامسیر عطا فرما ڪه نزنم دهن بعضیارو سرو یس ڪنم  

ره  ڪرد و بالبخند روبه روشو نگاه ڪردو گفت: دلت  میاد هوا به این خویی اومد ڪنارم نشستو دستاشو دورم گ

 تنهایی ازش لذت بتی ی؟   

 باتعجب بهش نگاه  ڪردم و فقط اسمش بود ڪه از زبونم خارج شد   

 عابد! !   -

 جون م  -عابد 

 بچه ها ناراحت. ..  -چطور مگه؟   -تو اینجا چیڪار میڪ ین ؟ عابد -

دمو گفت : نگران اونا نباش عادل هست  بعد همونطور نذاشت حرفمو ادامه ب 

 ڪه به طرفم بر م یگشت گفت : تو چرا اومدی ب یرون ؟  

نتونستم راستشو بگم ، بگم ڪه چون تحمل ندارم ببینم یڪی اونجور ی محوت شده و داره خنده هاتو تماشا م 

 یڪنه بر ای همینم به دروغ متوسل شد م 

ون یه هوایی به سرم چون سرم درد  م یڪرد نم ی - تونستم به اونا بگم ڪه ساڪت باشن ڪه ، گفتم خودم بیا م بت 

 الان بهتر ی؟   -بخوره شاید بهتر بشم  عابد 

 سر ی تڪون دادم ڪه جواب مثبنر برای سوالش  بود.  

 دوستات اومد ن  -عابد 

 آره دیدمشون    -
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ن یه چند لحظه خ یره به چشماش نگاه ڪردم اونم انگار غرق شده  بود . نم یدونم یهو چم شد سرمو انداختم پایی 

 ڪه پرسید: از من دلخور ی؟   

ایی رو ڪه رفتارت نشون میده رو هیچوقت به زبون ن 
ن دلم میخواست بهش تسرر بزنمو بگم آره چن ل ی چون چت 

برداشت  ڪنم یاوردی . به زبون نیاوردی ڪه دوسم دار ی ولی رفتارت اینو بهم میگه شایدم من دوسدارم اینطور ی 

 .... باز هم راه دروغ به زبونم باز شد  

 نه چرا باید دلخور باشم؟   -

آخه یه جور ی شدی گفتم شاید... مثل چند لحظه قبل خودش ڪه حرفمو ن یمه ڪاره گذاشته بود حرفشو   -عابد 

ه بریم داخل   ن ی  ن یست . بهتر  قطع ڪردمو گفتم : نه چت 

رو بهش ندادم سری    ع از جام بلند شدمو راه افتادم . باز  فڪرم مشغول شد. چرا  اجازه هیچ  عڪس العمل یا حرقن 

ڪه هاشو سڪوتش مال من بود؟ چرا اونجا    عابد هیچوقت تو جمع باهام هم صحبت نمیشد؟ چرا تو جمع فقط  یر 

 به همه ن میفهموند ڪه منو دوسداره ؟ چند لحظه تعلل ڪردم...  

دادم تا از این افڪار از ذهنم دور بشه. پا تند  ڪردم دلم نمیخواست باهاش   مگه واقعا دوسم داره؟ سر ی تڪون

ن باشم دلم یه جور ی بود یه حس   هم قدم بشم . نم یدونم چه مرگم بود انگار خودمم دوسداشتم امشب غمگی 

ها  مزخرف ڪه از در ڪش عاجز بودم و این حالم داشت ا شڪمو در میاورد اگر ڪه خودمو زودتر به بقیه بچه

 نم یرسوندم ... نر سیده به ورود ی  

 عابد بهم رسید با نفس های نامنظ می ڪه نشونه ح رڪت تند پاهاش بود گفت: چته چرا انقدر تند تند راه مت  ی؟  

ن ی ن یست گفتم زودتر بریم پیش بچه ها اخم ریز ی  ڪرد    -  چت 

 ولی بیشتر ش بیه فرار  ڪردن از من بود    -عابد 

 سعی ڪردم برای چند لحظه هم ڪه شده اروم باشم  لبخندی زدم 

 نه عز یز من اصلا اینطور ی نیست . حالاهم بیا بریم تو    -

نم یدونم چرا ولی حس  ڪردم این لحن آرومم اونو هم آروم ڪر د. سرشو با آرامش به معنن تائیدحرفم   

 تڪون دادو هردو وارد ساختمون شدیم.  
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ن یش هم شده بود؟   به جمع بچه ها پ یوستیم ڪه صدرا   بلافاصله پرسید : ما شینت چت 

چون به عابد نگاه میڪرد حدس زدم مخاطب حرفش اون بوده باشه منم نگاهمو به صورت عابد دوختم نیم نگاهی  

 به من انداختو رو به صدرا گفت : ما شینم؟!  

ن شیشه جلو ماشینت  شڪسته عابد انگار  -صدرا ڪه چ   آره دیگه خودت گفنر زنگ زدن گفیر

 یز ی یادش افتاده باشه گفت : آها، نه طوریش نبود . مزاحم بو د 

 صدرا ڪه مطمئنا قانع نشده بود باتردید یه آهان ڪم جو ین گفت عادل تڪ خنده ای زدو گفت: 

 عجب بابا  

وع ڪلافگ یش از بازخواست  ڪردنش بود  عابد    -عابد یه ر یزه اخم ب ین ابروهاش نشوند ڪه نشونه سرر

 ؟  چیه

وین هم  -عادل ن وڪ یو دست راستشو رو سر توهم ڪشیده؟ سرر آفتاب از ڪدوم طرف در اومده پی 

 پشت عادل در اومدو پر سید : راست میگه تو اصلا معلوم هست امشب چته؟  

ون پیش من به  ه . اون بخاطر اینڪه بیاد  بت    عابد روشو برگردوند انگار م یخواست ڪسی از چشم هاش یر به دروغش نتی

 بچه ها انگار مجبور شده دروغ بگه ڪه یه نفر زنگ زده گفته  ش یشه ماشینشو شڪوندن  

 طوری منیس ت   -عابد 

ن  دروغ نگو ضا ی ع با اون قیاف هت . میگم عابد اگه جریا ین هست بگو راست و ریسش ڪ نیم  ڪلافه شده   -معی 

چرا گ یر دادین به من؟ یعنن میگم طوریم نیست شماهم  بود  ڪمی تندی به خرج داد: نه بابا چه ختی ی ، اصلا شما 

 یی خیال ش ین دیگه  

با این حرفش خاتمه داد به بحثو دیگه ڪ سی پیگ یر نشد .ڪم ڪم وقت شام فرا رسید گروه گروه مهمونا به سر م 

ن . عابد نشست و مارالم فورا روبه روش نشست یسنا آروم در گوشم گفت: این دختر  ه هرطور ی شده یز بزرگ می رفیر

 م یخواد امشب ڪارو یه سره  ڪنه 
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نگاهی به مارال ڪردم انگار حق با یسنا بود نگاه های خت  هی مارال به عابد تمومی نداشت . دلم میخواست با دستهای 

ن ی  ... به عابد نگاهی  ڪردم انگار بازم ڪلافه بود . حسم بهم م یگفت منتظر یه چت  ه عو صین خودم خفهاش ڪنم دختر

وع شام انگار به مقصودش رسید . گوش یش هنوز ڪامل صدای زنگش بالا نیومده بود  ب ود ڪه چند دقیقه قبل از سرر

سری    ع از جاش بلند شدو  ڪمی اونطرف تر مشغول حرف زدن شد ولی بازم مارالو داستان ناتمام نگا ههاش . عادل از 

ن ابروه ای مارال انداخت . ح سرجاش ڪه جل وی من بود بلند شدو جای عابد نشست با این ڪارا ش گرهای ڪور  بی 

رڪاتش خیلی برام مهم بود بر ای همینم ریز ترین ح رڪتش رو هم زیر نظر داشتم . عابد به تلفنش خاتمه دادو رو به  

ن روبه روی هم   روی من نشست . ذوق  ڪرده بودم یه حسی بهم م یگفت  ڪه این تلفنش ا لڪی بوده آخه این نشسیر

اید انقدر مهم باشه برامون؟ تو دلم عرو سی بود . این عروسی رو لبامم تاث یر گذاشت لبخندی روی لبم دیگه جرا ب

نشست ڪه مارال با چشم ه ای برافروخته نگاهم میڪرد . یسنا هم بیخیال نبود سرشو جلو برد تا بتونه مارالو بب ینه  

 . رها زهرخندی زدو اروم گفت: خلایق هرچه لایق.   بهش پورخندی زد ولی این دعوا یه طرف دیگه هم داشت . رها .. 

ن رفتار ی رو از عابد نداشت   جواب این حرفش نگاه تند عابد بود .  خیلی محسوس جاخورد  فڪ رڪنم انتظار هم چی 

ڪث خودشو با بشقاب جلوش سرگرم  ڪرد. توجه   سری    ع مشغول خوردن شد ڪه عابد هم بعد از  ڪمی  م 

 م حس خویی بهم ن میده؟ جریان  چیه ؟ خدا داند ...... یی نها یت آد مهای دور 

غذاش یی نها یت خوشمزه بود داشتم با ولع  میخوردم یه لحظه سرمو بالا گرفتم ڪه عابد رو در حالی ڪه بهم زل زده 

فهها بود دیدم از هول غذا پرید تو گلوم . سری    ع و چن لی نگران یه لیوان آب برام ریخت و به طرفم گرفت با همون سر 

 متعجب بهش زل زدم با تسرر ی ڪه نگرانیشو بیشتر به رخم ڪ شید گف ت: بگ یر دیگه  

ن سه نفر در حال    درهمون حال ڪه لیوانو ازش م یگرفتم تش  ڪری  ڪردمو لیوانو سر ڪشیدم نگاهم  بی 

 رفت و آمد بود عابد، مارال، رها. توجه از صورت عابد ، تنفر از صورت اون دوتا میبار ید.  

؟   -عابد   خو یی

فقط سر ی به نشانه مثبت تڪون دادم  

 چت شد یهو ؟  -عادل

ن ی  ن یست خوبم     هی چر غذا پرید تو گلوم . ف -  ڪر  ڪنم یڪم تند خوردم . چت 
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ن . چشمام گرد شده بود از تعجب . درسته ڪه بچه ها همیشه   رادانو ماین همزمان ی ه خدارو ش ڪر گفیر

شون امشب یه جریا ین پشتش هست . این توجه ه ای امشب نمیتونه  یی دلیل باشه .  خوب بودن و لی این خو بی

ن اون دوتا یعنن مارالو رها ، عصنی بود . خدایا چرا ڪس ی نمیگه داستان   سجاد تنها ڪسی بود ڪه قیاف هش عی 

رفش سرشو جلوتر چیه؟ . آروم در گوش یسنا پچ زدم: اینا امشب چشون شده؟  لبخند عری صین زد ما نیا از اونط

 اوردو گفت : به اون مغز فندقر ت فشار  ن یار نه ما میگیم چر شده نه تو میدوین  

؟   -  یعنن چر

حالا بعدا شاید فهمیدی  با صدای باباعلی پچ  -مانیا

مان یا عمون جون  -پچمون تموم شد  باباعل ی 

ن ی لازم دار ی ؟    چت 

هست ممنو ن با این جواب   با هول و  ڪمی خجالت جواب داد: نه نه همه چر 

ن تبدیل شد ڪه یه ختی ی هست ........    ما نیا  شڪم به یقی 

 
💞💞💞💞💞💞

                
 

گوشیو قطع  ڪردم . اول صب چ صدای هدیه واقعا بهم آرامش داد . مهموین دیشب تنها اتفا قهای مهمش جواب  

ن و لی خاله اسما بهم گفت " قراره برام  مثبت مانیا به رادان بود و ختی ی ڪه سعی میڪرد ن از  من قایمش ڪین

خاستگار  بیاد " اونم همون پسر ی ڪه د یشب خیلی چاپلوسانه دور باباع لی میچرخید . اسمش ن یماست همه م 

 یدونست ن به جز خودم والبته عابد. واقعا دلیل این پنهان 

یا ڪلافم میڪرد . ت حت تاث ی ر شنیدن صدای هدیه بعد از چند وقت ، ڪار یاشون رو ن م یدونم و این یی ختی

لبخند زنان جل وی آینه قدی اتاقم ایستادم نگاهی به خودم انداختم ڪه صدای در بلند شدو بعد از اجازه من عادل  

 نیست و فقط تظاهر به خوشحالی  می
ی
د ڪه عادل همیشگ ن ڪنه. ر وی تخت نشست و    وارد شد ق یافهش داد مت 

 ن عادل یه لبخند زد اما 
ی
؟  حسمو به زبون آوردم    -غمگ  خو یی

 مگه میشه صدای هدیه ر وڪسی بشنوه و بد باشه  ؟  -
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لبخند تصنعی زدو به  یه "نه" بسنده ڪرد. باز سڪو ت  ڪرد ڪ می  فڪراشو جمع و جور  ڪرد سرشو بالا آورد  

راسنر ... بالاخره   - ڪرد م عادلمن هنوز توی اینه مشغول رسیدن به خودم بودم اما زیر چشمی ڪاراشو دنبال  می

 تموم ش د سمتش چر خیدمو سوا لی نگاهش ڪرد م 

 چر تموم شد؟   -

 عابد الان زنگ زد گفت صیغه محرمیتشون تموم شده    -عادل

ڪر  ڪردم ڪه چرا باید خوشحال یمو پنهون ڪنم ؟ عادل ڪه از دل رسوام   ڪلی تو دلم ذوق ڪردم ولی به این ف

 ڪر لبخند به لبام دوید سرشار از خوشحالی پرسیدم : واقعا؟     ف  ختی داره .با این

 سر ی به نشونه مثبت  تڪون داد ولی باز هم سر به ز یر غم مهمون صورت همیشه خندونش شد.  

ڪث نسبتا طولاین از جاش بلند شد و به طرف در   معنن این ڪ اراشو نم یفهمم . این چش شده ؟ بعد از یه م

متعجب در  سڪوت بهش چشم دوخته بودم درو تا نیمه باز ڪرد ڪه از در ب یرون بره یدفعه با یه حالت  رفت من 

 گرفته خیلی آروم چرخ یدو صدام زد: هاله ؟  

 بله؟   -

ن ڪلمه از حرفاش سرشو بالا آورد  عادل ن بود همزمان با او لی  نذار  -سرش پایی 

ن ی نم   یدونه همه چر اینجور ی تموم بشه. عابد هنوز چت 

نم یدونم چشماش برق زد از  خیسی  یا من اینجور ی حس ڪردم . سری    ع از اتاق ب یرون رفت و من حنر فرصت  

یو تموم ڪنم؟ یدفعه یاد حرف های دیشب   ن نڪردم جوایی بهش بدم . چر  اینجور ی تموم شه؟ مگه من قراره چت 

 عادل واسه این قضیه زانوی غم بغل ڪرده بود؟ آره خاله اسما افتادم ڪه امشب قرار بود برام خاستگار بیاد. یع ین 

 دیگه دیوونه اون میخواد ڪه منو عابد به هم برسیم . 

ن ڪه ....می دونستم ر سیدن ما به هم خواستهش هست ولی نم یدونستم انقدر براش مهم باشه . با  یعنن به عابد نگفیر

ن اف ون رفتم   ڪار به حمام رفتم یه دوش مختصر گرفتم . به اتاق  همی  برگشتم لباس پوشیدمو مرتب به  بت 

 نگاهم به ساعت افتاد چشمهام  با  دیدن ساعت از حدقه ب یرون اومد. 
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ن رفتم عابد ۲ساعت  ساعت   -بعد از ظهر بود باورم نمیشد انقدر خوابیده باشم. با خجالت از پل هها پایی 

 خواب خانم 

مندگ یم ڪم    ڪردخجول سلامی  ڪردم.    نلحن مهربونش به دلم نشست اما از سرر

عالیه خانم به طرفدار ی ازمن جواب داد: عی ب نداره حتما بخاطر مهموین دیشب خسته بوده. علیڪ سلام دختر ناز 

 م 

ببخشیدی زمزمه  ڪردم ڪه باز عابد جوابمو داد: حالا اگه قول بدی دیگه تڪرار نشه م یبخشم بالبخند به  ش 

 آفرین چه حرف گوش ڪن شدی   -عابد  یطنتش پاسخ دادم: قول م یدم 

نه  -بودم  عابد -

به جون   -بابا  

 شما  

خیله خب باور ڪردم دیگه جون منو فسم خوردی یعنن حرفت راسته  پشت  -عابد 

 چشمی نازڪ  ڪردمو بچه پرویی نثارش  ڪردم  

 ڪن انفدر از م ن   خواهش م یڪنم تعریف ن  -عابد 

ڪر ڪنم بخاطر خلاصی از دست ساناز  خیلی خوشحاله . ا ین خنده های    فقط خنده  ب یصدایی ڪردم .  ف

یش . اوین ڪه همه دنیای منه همه زندگیه منه توی ی    از ته دلتو با دن یا عوض ن م یڪنم چه برسه به اون ست 

راسنر عادل ڪجاست ؟  -عابد 

 از صبح تو اتاقشه   -باباعل ی

ن اخم ریز ی ڪه ناسیر از نگرانیش بود ب ین اب روهاش نشست . ڪن جڪا و پر سید: عادل آدم تو اتاق نشسیر

 نبود . طوریش شده ؟ 
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ڪم تعجب   ڪر ن میڪنم اتفاقر افتاده باشه . میگه خستهام خوابم میاد البته منم ی   نه ف  -باباعل ی

ن بتر ی؟ ڪردم اما دیشب واقعا تح رڪش زیاد بود . آخه یڪی نیست به ا ین بچه بگه مگه مجبور ی انقدر بالا پ ایی 

 وقتشه دیگه یه سروساموین به زندگیتون بدین  

ن یه ڪارش میڪنم    عابد خنده خوشحا لی زدو گفت: من تازه از سرو سامون در اومدا و لی حالا شما می گی 

ن سه تاتون    عالیه خانم با ذوق جواب داد: خب ع یبش  چ یه مادر؟ انشاالله ڪه سفید بخت بشی 

داخت لبخند رو لباش  ب یشتر شد . این حر ڪ ت عابد باعث شد باباعل ی و عا لیه خانم  عابد نگا هی به من ان 

ن اومده بود تو ڪل ساختمون پ   جفتشون به من توجهشون جلب بشه  یدفعه صدای عادل ڪه تقریبا از پل هها پایی 

 ی چید  

ن  -عادل ن نی  ن دو دق یقه نبودم دامادمونم  ڪردن . چ حرفا ڪه پشت سرم ن مت     یادم باشه دوتا می ببی 

 ڪروفون  ڪار بذارم بقیه نقشه هاتونم بشنوم.  

ن ی در گوشش گفتو   ڪنار عابد نشست یه خیار از توی ظرف م یوه ڪریستالی روی م یز جلوشون برداشت . عابد چت 

د یش م  هردو بلند زدن زیر خنده . نگا هی به چهرههاشون انداختم غم توی چشمها ی عادل ختی از ظاهر ی بودن شا

ڪر ا ینڪه انقدر    یدادو خنده های از ته دل عابد شادی ڪه تمام وجودش رو گرفته بود رو فریاد م یزد . از ف 

 برای عادل مهم بودم رو ابرها سی ر می ڪردم و لی بیشتر از من 

عابد نبینه .   زندگیو شادی عابد بود ڪه براش مهم بود حاضن بود جونشو بده و لی غم و نارحتیو لحظه ای توی صورت

بعد از اینڪه خنده هاشون تموم شد هردو مشغول شنیدن بحث باباع لی و عالیه خانم شدن و لی عادل انگار تو این  

 لحظه نبود .یه بشڪن جلو صورتش زد م  

؟   -  چیه؟ تو ڪدوم باغ ست  میڪ ین

راست   -انگار به خودش اومده باشه گیج جواب داد: هوم ؟ هی چر هی چر همینجام  عابد 

 میگه اصلا امروز یه حال دیگه دار ی 

 عالیه خانم نگران چشم به صورت پسر ته تغا ریش دوختو گفت : خدا مرگم بده مادر چ یشده؟  
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عادل ڪه میخواست مثل همیشه سر حال بنظر  بیاد جواب داد: و ای وای وای . چرا اینطور ی شدین شماها؟  

 چیڪار به اون بنده خدا دار ی؟   -طفلی ادیسون م یسوزه  باباعل یطوریم نیست وجدانا . فقط دلم برا ی 

اع  ڪرده ڪه شما اینجور ی به فناش بدین؟    -عادل  آخه اون بنده خدا اینهمه زحمت ڪش یده برق رو اختر

 ؟  اشاره به لام یر ڪه  ب یخودی روشن بود  ڪر د ڪه باباع لی گفت: راست میگه ، عا لیه جرا لامپو روشن گذاشنر 

 حتما از د یشب روشن مونده الان خاموشش م یڪنم   -عالیه خانم 

 خواست از جاش بلند شه ڪه من زودتر به سمت ڪ لید مربوط رفتمو گفتم: شما ب شینید من خاموش میڪن م 

 پت  سیر دختر م   -عالیه خانم 

هم بشه دیگه عم -عادل د این همینطوریشم رو دستمون مونده وای به حال اینڪه  پت   ش   را اگه ڪسی بگت 

 داره . از زیبایی هم 
م هزارو یڪ هتن عالیه خانم باغرور انگار ڪه واقعا دختر واقعی خودش بودم گفت: ماشاالله دختر

 ڪه چ یز ی ڪم نداره . خودم به ڪسی نم یدمش  

نگو به ڪ سی ن میدمش مادر من . بگو ڪسی نمیاد ڪه بدم عالیه   -عادل

 ش   میاااااد؟ رو هوا زدنخانم با ذوق جواب داد: ن

عابد به وضوح یڪه ای خورد و پرسشوار نگاهی به همه انداختو بعد با اخ می م حڪم ڪ ه باز ڪردنش  

ڪار آسو ین نبود از عالیه خانم پرس ید: منظورتون چیه؟ یع ین چر رو هوا زدنش؟  تا عا لیه خانم خواست حر 

دختر ی چون گفته بود عابد  چ یز ی نم یدونه برای عوض   قن بزنه عادل سری    ع جواب داد:به به واقعا چه 

 ڪردن جو حاڪ مڪ مڪش ڪرد م 

 هندونه ز یربغلم میذار ی؟   -

 هزارتا هتن داره این مغز معیوب 
ی
 ر . اونوقت می گ

ی
به حالت تاسف سر ی  تڪون دادو گفت: بیا مامان خانم تحویل بگ

 عابد عصنی غرید: بسه دیگه   هنوز نم یدونه هندونه میوه ڪدوم فصل از سال ه 

د گفت:   ن  بعد روبه عالیه خانم  ڪه از عصبا نیت عابد هم تعجب و هم نگرا ین از چشمهاش موج مت 
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 . .. ن  مامان منظورتون چر بود ڪه گفتی 

ن ی ندونه چون همون لحظه گوش ی ون   ولی انگار قرار بود واقعا اون چت  ش زنگ خورد و مجبور شد به بت 

ن شد به قیاف های جدی رو به مامانش گفت: به نظرتون لازمه یه بره .  عادل بعد از اینڪه از رفتنش مطمی 

 خاستگار اومده همه رو ختی دار ڪن ین؟   

. بعدم تو چر م یدوین  باباعلی چن لی آروم اما قاطع گفت: دفعه آخر یه ڪه میبینم صداتو واسه مادرت بلند میڪ ین

 ڪه مان میدونیم؟  

 داشتم.  تا از جام بلند شدم با حرف باباع لی به ثانیه  نڪسیر د سرجام برگشتم  جای مون
ی
 دن نبود حس خفگ

ن سرجات هاله... اگه ..   -باباعل ی  بشی 

 عادلو انگار فقط خدا آفریده بود تو حرف ب قیه بتر ه 

ن ی نگید بابا. بعدا در موردش مفصل حرف م یزنیم. ولی الان جلوی عابد در مورد خاستگا -عادل ر ی امشب چت 

 لطف ا  

ن موضو عی بود ڪه عادل سعی  باباعلی اخم ڪرده بود . آشوب بود . م یدونستم . این حالش  بخاطر ندونسیر

چطور در مورد خاستگارهای   -داشت ازش مخقن ڪنه ولی بالاخره ڪه چر ؟ آخرش ڪه باید م یفهمی د  باباعل ی

ن حر قن ن م یزدی؟     قبلی  ش همچی 

انم زودتر جواب داد: نم یزد؟!!! اون اصلا نذاشت من با هاله خودش قضیه رو مطرح ڪنم فقط به من م عالیه خ

 یگفت ردشون ڪن م  

 عابد اومد خواهش م یڪنم تمومش ڪنید   -عادل

ه بودم و حرف های رو در مورد زندگیم م  اومدن عابد  سڪوت رو مهمون لباشون ڪرد و من باز هم بهشون  خت 

 داشت . عابد آروم سرجای قبلش نشست انگار ڪه موضوع رو فراموش ڪرده بود و از عادل  یشنیدم ڪه 
ی
برام تازگ

 نه چطور   -پرسی د: امروز عصر وقتت آزاده؟ عادل
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آروم در گوش عادل چ یز ی پچ زد ڪه عادل با تڪ میل حرف قبلش گفت : بخشڪی شانس این رادان ذلیل شده  

ماجرای اون حلقه ها   -چه  ڪار مه می دار ی ڪه نم یتوین ب یای؟  عادل -ابدن م یتونست از قبل ختی بده ؟ ع

 ڪه گفتم به ت  

عابدسر ی به نشونه تا ئید تڪون داد ڪه عادل ادامه داد: واسه امروز عصر برنامهشو ر یختم  عابد ڪمی لم 

م میگم ڪه تو  ڪار داشنر نتونس یر ڪ ه بیا ی  حالا ساعت چند  -عادلدادو گفت: یی خیال خودم تنها مت 

 هست؟  

به من گفت یڪ ساعت دیگه اونجا باشم و لی خب اصلش آخرشه  عادل  -عابد 

 خوشحال جواب داد: به آخرش م یرسم .  

های خوش زیاده  بعدهم با ب شڪن خوند : امشب چه شب یست شب مراد است امشب . دیگه عالیه خانم ختی

  ی ؟  مثلا چه ختی   -از این به بعد  عالیه خانم 

  -حالا به وقتش بهتون میگم عزیزم ن عادل -عابد 

 نم یخواین یه ناهار به ما بد ین؟   

م اماده شم جمع رو ت ر ڪ ڪرد نگاهم به باباعل ی افتاد هنوزم اخم داشت . دلم نم یخواست  ن من  مت 
عابد با گفیر

خونه رفتم ڪه  ن پشت سرمن عالیه خانم هم وارد شد . یه صندلی این مدل پدر بودنشو بب ینم . از جا مپا شدمو به آشتر

از م یز ش یش نفره عقب ڪشید و منو با هدایت دست روش نشوند قیافه جدیش ڪ می منو ترسوندو باعث شد بدون  

ن من روی صندلی ر  هیچ مخالفنر و با چشنن  ڪمی ترس سری    ع بش ینم .همزمان با ای نڪه دستشو ڪمی برای نشسیر

 گفت:   وی شونهم فشار م یداد 

ن میخوام باهات حرف بزن م    بشی 

 آب دهنمو قورت دادم خیلی اروم جواب دادم:  من در خدمتم  

م یعنن نه تنها من   ن هاله ڪن میدونم ڪه ن میتونم جای مادر خداب یامرزتو بگت  وع ڪر د: ببی  با مقدمه چینن سرر

 هیچ زن دیگهای نمیتونه این ڪارو ڪنه.. .  
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 ستهای توی هم گره خورد هاش گذاشتم  لبخندی زدمو دستمو روی د

عالیه خانم این حرفارو نز نید من  شڪارو  ع ین مامان خودم دوست داشتمو دارم شما واقعا درحقم مادر ی  ڪردین  -

ن از وقنر ڪه پا توی این خونه گذاشتم جز مهرو محبت از شما چ یز ی ندیدم بابت این  هی چر واسهم ڪم نذاشتی 

رم مدیون شما و خانوادتون هستم . من واقعا از صمیم قلبم خوشحالم ڪه ڪنار شماها دارم  قضیه هم تا آخر عم

ن همونو بهم داد    و ازم گرفت به جاش یڪی عی   میڪنم . خدا اگه یه مادر فداڪارو ب ینظت 
ی
 زندگ

تر ی هسنر انگار دل نگران یش ڪم شده بود با لطافت جواب داد: قربونت برم من تو واقعا به چشم من همون دخ

ڪه از خدا سالهاست انتظار داشتم بهم ببخشه ولی یه خواهسیر ازت دارم  ڪمی خودمو لوس  ڪردمو  گفتم: 

 خواهش  چیه ؟ شما امر ڪ نید.هرچر باشه قبول ه 

ازت م یخوام باهام رو راست با سیر به جز منو تو خان م ی تو این خونه نیست  میخوام هر چر هست  -عالیه خانم 

 ی بهم بگ 

ن ی شده؟   هایی فهمیده مو شڪافانه پر سیدم: ه میشه رو راست بودم . مگه چت 
ن  نمیدونم چرا حس  میڪرد م یه چت 

ن ی هست  ؟   ن تو و عابد  چت   یهو بدون هیچ تعل لی پرسید: بی 

ن حرارت بدنمو به وضوح احساس می ن انداختمو سا ڪت   قلبم هر ی ریخت بالا رفیر موندم بعد از ڪردم سرمو پ ایی 

ای نڪه ازم جواب ی نشنید گفت: هاله جان من یه مادرم رفتار بچه هامو نگاه ڪردنشونو نوع محبتشونو متوجه 

میشم . متوجه میشم ڪه یه حس برادران هس یا یه علاقه قل یی  ڪه از خوش شانسیه تو شدید هم هست . من  

هم حسی هست بگو قصد من فقط ڪ مڪ  ڪردن به  اونارو بزرگ  ڪردم حال عابدمو میفهمم . اگه از طرف تو 

شما دوتاست . من  ڪه بد شمارو ن میخوام . بیشتر از شنیدن دیدمو بیشتر از دیدن حس  ڪردم آدم عاشق از دوریه 

معشوقش چر میڪشه . میخوام ایندفعه به چشم یه مادر ن به چشم یه دوست قابل اعتماد منو ب یی ین و حرف 

 دلت رو بهم بز ن ی 

ساڪ ت شد اینبار باید حرف م یزدم عالیه خانم ازم جواب میخواست وقت  سڪو ت نبود . ناخودآگاه اشڪام سراز  

یر شد طوریڪه ڪم ڪم به هق هق افتادم انگار میدونست با گریه آروم میشم برای همینم گذاشت یه دل ست  گریه 

وع  ڪردم  به حرف زد ن   ڪنم بعد زبون باز ڪنم نمیدونم چ یشد ڪه با شجاعت سرر
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شما درست حدس زدین . من دلمو باختم . خیلی وقته عالیه  -

عادل هم از این قضیه ختی داره؟  به آرومی پاسخ دادم:   -خانم 

 شاید قبل از خود م 

م  -عالیه خانم  ن ن میذاشت پای هیچ خاستگار ی به این خونه باز بشه . غصه نخور دختر ذ لیل شده پس واسه همی 

رش به خودم. جواب علی هم خودم میدم . عابدهم نمیذارم چ یز ی بفهمه  لبخندی به مادرانه ه ای نابش امشبم بسپا

 زدم منو توی آغوشش فرو برد . دستخاشو آروم روی سرم  میڪشید.  

 نمیدونم چقدر توی اون حالت بودیم ڪه صدای پر از ش یطمت ڪ میاب بابا ع لی به گوشم خور د 

 رو عادل بیا بب ین چه ختی ه   اوه اینجا  -باباعلی 

 عادلم بدون فوت وقت خودشو رسوند بلند زد زیر خنده  

؟  عادل چرت   -عادل  ن ن حالا؟ قصه چیه؟ قراره با فداڪار ی  ڪدومتون بقیه نجات پ یدا ڪین ڪی از هند برگشتی 

 و پرت  میگفتو عا لیه خانم ریسه ای رفت   

ن زندگ یو فیلمت قاظ شد ه به طرف ن مت  ی پسر. هی میگم اینقد -عالیه خانم  ر  فیلم نبی 

 مامان اومدو دست دور شونهاش انداخت  

ن چتونه؟  عالیه  -عادل  قاظ شده چیه؟ شماها قاظ ڪردی ن. نگفتی 

 ه یخر یڪم دردو دل مادر دختر ی بود تموم شد   -خانم 

ن  من   -خونه ش د عابدهمون لحظه عابد در حالی ڪه جمله ای رو با صدای رسا میگفت وارد آشتر

 دیگه دارم م یرم شب د یر م. ..  

ن   موقع ها بی 
حرفش با دیدن ما ڪه آثار ا شڪ روی صورتمون هنوز نما یان بود نصفه موند. با یه اخم  ریز ڪه اڪتی

رفت ادای ابروهاش بود ادامه حرفشو اینجور ی گفت: اتفا قر افتاده؟ .... هاله؟ چرا گریه ڪردی؟  عادل به سمت عابد  

 عالیه خانمو در آورد و گفت: ه یخر یڪم دردو دل مادر دختر ی بود تموم شد  
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ن برداشت و پرت ڪرد طرف عادل  عالیه  عالیه خانم خ یار ی از روز مت 

 ورپریده ادای منو درمیار ی؟    -خانم 

 ؟://  ڪرد گفت: خ یار   عادل در حالیڪه خ یارو توی دستش گرفته بود با تعجب بهش نگاه می 

ن   انبهای چت 
ی
 جالنی نبود . حالا باز یه توت فرنگ

اض گفت: اصلا شوچن عابد و باباع لی بلند زدن زیر خنده و عادل با اعتر

ن  ی . خیااااار اخه؟ :// .نه واقعا چه فڪر ی درمورد من ڪردین؟ خیار آخه؟ اصلا ازتون  ی پرت میڪردین ی  چت 

 توقع نداشتم  

خونه   بابا و عابد ڪه دیگه صورت  ن شون از قرمز ی به ڪبودی م یزد از خنده . عابد دست عادلو  ڪشیدو از آشتر

ن و چند دقیقه بعد صد ای خندههای عمیق و بلندشون ڪل خونه ر وپر ڪرد .  ون رفیر  بت 

 به صورتش زد:  
ی
ن ی چنگ عالیه خانم با لذت غرق شنیدن صدای خند ههای بچه هاش بود ڪه یهو با  یاد آور ی  چت 

 ی خاڪ به سرم دیدی چ یشد؟   ای وا

 خدا نڪنه چیشده  ؟  -

 با عجز نگاهم ڪردو گفت: غذام سوخت   

 و همینطور ڪه به سمت اجاق گاز  م یرفت گفت: همش تقص یر ای ن پسر هس خدابگم چیڪارش نڪنه  

ن    سر قابلمهشو برداشتو ادامه داد:اه اه اه ببی 

 د : مامان جون تقصت  من نندازین خواهشا . عادل دوبار با شنیدن صدای مادرش پیشمون اوم

یتون   ن  خودتون آشتر

یم چر ؟ عادل ن  -عالیه خانم با جد یت وسط حرفش پریدو گفت: آشتر

یتون حرف نداره  بعد چن لی آروم گفت:  ن ؟ خواستم بگم آشتر ن چرا م یزنی 

متون عالیه خانم  :   -آره جون عمه محتر  چ یز ی گف یر
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جون عم هم خیلی دستپختتون خوبه  عالیه  آره گفتم آره به  -عادل 

 آها این شد . حالا برو باباتو صدا ڪن ب یاد   -خانم 

 عابد دستاشو روی اپن توی هم قفل  ڪردو گفت : فقط بابا دیگه؟  

 ڪر  ڪردم رف یر نگفتم صدات ڪنه  بیا خالا ناهار بخور بعد برو    عالیه خانم با غم جواب داد : نه مادر آخه  ف

 د صاف ایستاد و جواب داد: نه خوشگله من . من فعلا گرسنه ن یستم باید برم دیگه  عاب

 بعد رو ڪرد به منو گفت : یه چند لحظه می ای شارژرت وب  هم بدی   

باش های بهش گفتمو بدون حرف به طرف طبقه اتاقها روونه شدم.  مستقیم به اتاقم رفتم ڪه پشت سرم اومدو در 

 ڪ می ترس بهش زل زدم   رو هم بست چرخیدمو با  

 چرا درو بسنر ؟   -

همونطور ڪه آروم آروم نزدیڪم میشد گفت: با مامان چر میگفت ین ڪه اش ڪت در اومده بود؟  فقط 

 نگاهش ڪردم  

 -دستشو بالا اومد و موهامو پشت گوشم ز د عابد 

 من منتظرم ا 

 ه گفت فقط یڪم دردو دل ڪردیم   نمیدونم چرا ب یخودی ترسیده بودم ازش. با من من گفتم: عادل ڪ

. واقعیتشو میخوام بدونم   -عابد  ن  خب اره اونو  ڪ به اونا گف تی 

 نفس عمی قر ڪ شیدمو جواب دادم: ه یخر فقط یڪم از مادرم برام حرف زدن  

ن  ق یافه غمگینن به خودم گرفتم تا  بیشتر توی تاث یر حرفم ڪ مڪم  ڪنه . نمیدونم چ را اما دلم سرمو انداختم پایی 

نمیخواس ت حقیقتشو بهش بگم . انگار حرفمو باور  ڪرد ڪه سرمو با دو انگشت بالا آورد پیشیمون نگاهم  ڪرد و  

 گفت: متاسفم . نم یخواستم ناراحتت  ڪنم اما واقعیتش اینه ڪ ه رفتار همهتون از دیروز یه جور ی شده  

ن  ڪلافه نفسشو توی هوا پخش  ڪرد و ادامه داد . نمیدو  ه بریم پ ایی 
 نم شایدم من زیادی حساس شدم. بهتر
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رفت و بعد از چند دق یقه من هم به بقیه پیوستم.اما عابد رفته بود. خوشحال بودم از ای نڪه باور ڪرده بود اما 

ن ونگفتم...    عذاب وجدان دروعین ڪه بهش گفتم ولم ن می ڪردم . یعنن دروغ هم نگفتم فقط همه چت 

س داشتم امادلگر میم حرف های مادرانه عالیه ناهارو بازم با س ڪوت غت  ط بیعی عادل گذشت.  دلم یجوری بود استر

 خانم بود . بعد از خوردن ناهار با اضار زیاد ظرفارو شستمو با چند تا چ ایی پیش بقیه رفتم.    

شت چاییشو رو بر میداشت  باباعلی همونطور ڪه فنجون چا ییش رو از لب هاش جدا  می ڪرد رو به عادلی ڪه تاز دا

 از تو سی ین گفت : راسنر عادل بالا ڪه بودی ساناز زنگ زد گفت باهات ڪا ر داره   

ن بابا و عادل م یچرخوندم.    با  ڪن جڪاوی نگاهمو بی 

 ساناز ڪیه؟  -عادل

 ساناز ڪیه چ یه؟ ما چندتا ساناز دار یم مگه؟ نامزد عاب د  -باباعل ی

و گفت : اولا ڪه نامزدش تموم شد دیگه تموم شده خدارو شڪر الان دیگه شده  عادل گوشه لبشو ڪج ڪرد 

 خانم فروزش  

 باباعلی خسته از بحث با عادل جواب داد: حالا هرچر پاشو یه زنگ بز ن  

ا صین ڪنه ڪه بابا با اون ت حڪم پدران هاش اشاره  ای به تلفن ڪرد و گفت: پاشو زود با ش    تا عادل اومد اعتر

 ب یرون داد و گفت : نخ یر مثل ای نڪه هرڪی زودتر بخنده سیب یل باباش میچرخه  عادل نف 
ی
 سشو از سر  ڪلافگ

ب المثل من دراوردی یی ربطش زدم تلفن رو برداشت و مشغول صحبت شد.تمام  
خنده ای به این ضن

وزه واقعا ڪه هرڪی مڪالمشون فقط تیڪ ههای عادل به ساناز بود نمیدونستم بخندم یا دلم به حال ساناز بس

 با عادل ڪل ڪل  ڪنه نتیج هش فقط ضا یع شدن خودشه و بس!. 

به تماسش خاتمه دادو سرجاش برگشت ڪوسن رو مبلو گذاشت تو بغلشو چن لی ری ل ڪ س یه سیب برداشتو گاز ز 

 د 

 در ڪج خلقر ؟  بابا با چهر های عبوس و گرفته رو به عادل با تسرر گفت: آخه بچه تو اخلاقت به ڪی رفته انق
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ن تره به تخمش م یره حس ین به بابا جوا یی  خیلی ض یح جواب داد: از قدیم گفیر
ش بابا چ پڪی   عادلم با حاضن

 نگاهش ڪرد ڪه عادل فقط ی ه لبخند دندون نما زد...  

امشب آماده بشیم .  نیم ساعنر به دیدن تلوزیون مشغول بودیمو بعد هرڪ سی یه گوشه از ڪار وگرفت تا برای مهموین 

اصلا دلو دماغ هیچ ڪاریو نداشتم هرچند ڪه عالیه خانم مدام بهم یادآور ی می ڪرد ڪه هوامو داره و نمیذاره اتفاقر 

بیوفته ڪه از عابد دور بشم . ثانیه ها دیر م یگذشت یا من اینجور ی حس ڪردم اما تا وقنر ڪه مهمون ها بیان برای 

خونه نشسته بودم . یه نیم ساعنر  میشد ڪ ه اومده من قد  یه سال گذشت . از ا ن و ل ی ڪه اومده بودن توی آشتر

ن روی دس تهام گذاشته بودم . صدای پایی  ڪه نزدیڪم شد رو شن یدم . سرمو بالا آوردم ڪه  بودن . سرمو ر وی مت 

م چ ایی رو یی ا ر معتر 
ض و بانگراین گفتم: وا مگه  عالیه خانم رو دیدم دستشو پشت  ڪمرم گذاشتو گفت: بلندشو دختر

 قرار نشد. ..  

نذاشت حرفم رو تموم ڪنم م یدونست چ ی میخوام بگم . میون حرف ناتمامم جواب داد: چرا عز یزم فقط گفتم  

م . بده اینجور ی    چایی رو  بیار نگفتم ڪه بله رو بده . رسم دختر

ن عالیه خانم با اندڪی م یی میل از جام بلند شدم . چایی هارو توی فنجون ر یختم چادر  مو مرتب ڪردم بعد از رفیر

 ڪ ث من هم به دنبالش رفتم . با ورودم سلامی  ڪردم ڪه به گرمی پاسخ شنیدم .   

در همون ابتدای حضورم برق تحسینو توی چشمهای مادر نیما دیدم  عالیه خانم 

 با غرور گفت: اینم از دختر م ا  

چیه جواب عالیه خانم رو با تعریف و تم جید داد: ماشاالله هزار ماشاالله یه پا مامان نیم ا ڪه هنوز نم یدونم اسمش 

 ش   خانمه واسه خود 

از لطف حاج خانم ت شڪر ی ڪردم چای رو یڪی جلوی همه گرفتم تا به ن یما ر سیدم . جلوش خم شدم ڪه  

 چوب در نمایان شد.  همزمان در ورودی باز شد و صدای وحشتناڪ رعدو برق هم پیچید و عابد توی چهار 

 سرجامون خشڪمون زده بود انگار. عادل یی اخ تیار از جاش بلند شد و به طرف در رفت  عادل
ی
تو...تو - خانواد گ

 مگه قرار نبود پ یش رادان با سیر ؟ پس... 

ن بود؟     عابد با چشمهای مواخذه گر به عادل نگاه   ڪردو گفت: اون برنامه  ای ڪه ازش حرف م یزدی همی 
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 عابد من باید.. .   -ادلع

ل می    دستشو روی یی نیش گذاشتو حرف عادلو نیم ه گذاشت . عص یی بود اما ع جیب خودشو ڪنتر

 ڪرد: ه یس . برو ڪنا ر 

د لعننر  -عابد بهم اعتماد ڪن . گوش بده به حرفم  عابد -عادل

 م 
ی
 بهت اعتماد  ڪردم ڪه این شده زندگ

 رو به دو برادر پرسید: عابد جان طور ی شده پسرم؟   بابای  نیما از جاش بلند شدو 

ن ی  نیست  بابای  نیم  ه جواب پدرشو داد: نه چت  عابد از عادل رو گرفتوهمونطور ڪه تو چش مهای نیما  خت 

 از اول مجلس منتظرتون بودیم   -ا

 صداشو  بیشتر به رخ میڪشید گفت: بله متوجه شدم من
ی
تظر بودین متاسفم عابد با صدای دو رگه ڪه مردونگ

 ڪه معطلتون  ڪردم ادامه بدین. بفرمایید  

با دست اشاره ڪرد  ڪه بشینه . اون بنده خداهم روی صندل یش نشست . عابد هم به جمع پیوست مستقیم روبه 

ه چش مهای ڪن ج ڪاو اما به ظاهر آروم ن یما شد . عادلم ڪه سردرگم فقط شاهدو    روی ن یم ا نشست .  خت 

تار بقیه به جای قبلش برگشت . عابد وا روی پا انداخت و آرنج دست راستشو روی دسته مبل گذاشتو ڪنار ناظر رف

صورتش مشت  ڪرد. پوزخندی ڪنج لبش نشستو رو به م ین ڪه هنوز ایستاده بودم گفت: عروس خانم نمیخواین 

 ب شینن ن  

به پاشد حنر تصور اینڪه عروس ڪ سی غ یر  شاید منو خانوادم فقط متوجه تیڪه پروندنش شدیم تو دلم آشو یی 

از عابد بشم هم برام محال بود . با این حرفش ر وی صندلی نشستم ڪه نفرتو به وضوح توی چش مهاش حس 

 ڪردم. خدایا خواهش م یڪنم ڪ مڪم ڪن گردنم داشت  

ش با عذاب من  میشڪست از سنگ ین ی سرم ڪه همش رو به پا رڪت های ڪف خونه بود . مادر نیما انگار دل

همراه بود : میگم بهتر  نیست این دوتا جوون رو بفرسنر م یه گوشه در مورد خودشونو آیندهشون حرف بزنن البته با 

 اجاز هی آقای سعیدی 

 ڪن ن 
ی
 عادل از ڪوره در رفت با اخم گفت: اصلا شما بذار بنی نیم میخوان باهم زندگ
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 ه بنظرم وقتشه باهم درمورد زندگیشون رویا بسازن.  ڪردو گفت : آر   ولی عابد توج هی به حرفش ن

 اتفاقا این لحظه مهم تو زندگیشونو ز یر بارون رقم بزنن چن لی براشون ماندگار تر میشه . مگه نه آقا نیما ؟  

ڪر خوب یه فقط حیف ڪه آسمون امشب یڪم زیادی خشن شده   نیمالبخندی زدو در جوابش گفت: ف

سن وگرنه پیشنهاد خویی بود عابد سرشو انداخت پ ایینو گفت:  خان مها هم ڪه معمولا زی
ادی از رعدو برق میتر

 آدماهم یی رحم شدن چه برسه به آسمون...  

؟  عابد همونطور ڪه  
ی
ن ما ختی نداشت رو به عابد گفت : بسه عابد اینا  چیه میگ بابا ڪه دقیق از ماجر ای بی 

ن بود گفت: هه آره متاسفم یه لحظه  حواسم پرت جای دیگه شد   سرش پا یی 

م  گرفته بود از حالت نگاههای یی جونش میش د راحت فه مید . رو به ن یما گفت : من زیاد حالم مساعد نیست  مت 

احت ڪنم .... مبار ڪ باش ه    یڪم استر

حرف بزنم اینو گفتو دلمو به آ ت یش ڪشیدو رفت. فقط نظاره گر رفتنش بودم بدون ای نڪه حنر بتونم یه ڪلمه 

دلم میخواست برم جلوشو بگم ڪه ماجرای امشب تقص ی ر من نیست بگم همه اینا تموم میشه بگم هیچ مرد دیگهای 

 م بشه . التماسش ڪنم تا بازم عابد خودم باشه عابدی ڪه شاید هنوز بهم نگفته دوسم داره اما 
ی
قرار نیست وارد زندگ

بدم اونم سر ق ضیهای ڪه از اول منت قن بود . اما حیف ڪه پایی بر  من م یدونم ڪه داره . دلم نمیخواست از دستش

 ای اینڪه دنبالش برم و جرا یر برای زدن حر فهام نداشتم.....  

 عروس خانم نمیخوای بلندسیر   -نازن ین 

 بند بند وجودم از اسم عروس تو این لحظه متنفر شد . نگاهی به خواهر نیم ا  ڪردمو از جام بلند شدم.  

ن امشب همه چیو به نیما بگمو خودمو خلاص ڪنم تا مانع ر س یدن من به تنها عشق عز  ممو جزم  ڪردم تا همی 

زندگیم نشه . به گوشه دیگهی دیگهای از سالن رفتیم .بلافاصله نشست لبخند محوی روی لباش اومد و گفت: معمولا  

.  توی خاستگاریا بر ای حرف زدن درمورد تفاهمات و آینده م یرن اتا  ق دختر

ن منو به اتاقتون دعوت  ڪنن د   مثل اینڪه شما قابل ندونستی 

ن   ن ڪارو میڪین سر ی تڪون دادمو مصمم و چن لی قاطع گفتم: بله برای تفاهمات و حرف زدن از آینده معمولا همی 

 اما ما باهم تفاهمی نداریم  
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ن ابروهاش حودنمایی  م یڪرد .  ادامه دادم: بذا رید راحت تر بگم یعنن من  گنگ نگاهشو به من دوخت اخم ر یز ی بی 

 من منظورتونو از این حرفها ن م یفهمم    -نم یخوام ڪه داشته باشیم . منو شما باهم آیند های  نداریم نیما

 من چن لی واضح حرفمو زدم . جواب من به این خاستگار ی ..... منقن ه  -

 آیند هتون انقدر ب یتفاوت با پوزخندی زدوگفت: مگه الڪیه؟ هاله خانم بنطرم شما نبای
ی
د درمورد ازدواج و زندگ

 شید  

اولا ڪه به خودم مربوطه آیندهم چر م یشه ثانیا  ب یتفاوت ن یستم عڪس ق ضیه چون خیلی برام مهمه این  -

 تصمیمو گرفتم  

 اخمش غل یظ تر شدو با غیض گفت: مگه من ایرادی دارم؟   

 حرفتون غت  از اینو بهم نفهموند....  -من گفتم شما عیب و ایرادی دار ی؟ نیما -

ڪث  ڪرد ڪه مطمئنا داشت  فڪر  م یڪرد بعد چن لی آروم    با معنن بهش نگاه  ڪردم ڪمی  م

ن گفت: یا شا یدم.... پای ڪس دیگ ها ی وسطه   نامطمی 

وع شد ه  ن ی نگفتم ڪه ادامه داد: پس حدسم درست بود . با این تفاس یر فڪر ڪنم یه باز ی سرر متعجب پر  چت 

 سیدم : باز ی؟!   

 سر ی تڪون دادو گفت: آره. میشه یه خواهش ازتون  ڪنم؟   

 بفرمایی د  -

بهم یه فرصت ب دید ڪه ثابت ڪنم منم میتونم شمارو خوشبخت ڪنم یا ای نڪه حنر از اون گزینه  -نیما

 مناسب تر ی بر ای شماهستم  

 قابل  قیاس نبودن   یه لحظه دوتاشونو تو ذهنم ڪنار هم گذاشتم ولی اصلا 

 نه  -
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یڪ زندگ ی من بسیر د حق به    من ف  -نیما ڪر م یڪنم حق دارم بدونم اون آدم ڪیه . بالاخره قرار بود شما سرر

ن ی یادم ن میاد .  ن قرار ی باهم نذاشته بودیم لااقل من ڪه چت  ؟ ما ه یچوقت هم چی  جانب جواب د ادم: چه حقر

ه دیگه  ه دنبال یه دختر  ش یی انصافیه ؟   ڪجا   -اما این یی انصاف یه  -واسه زندگیتون بگردید نیماآقا نیما بهتر

ل ڪنه گفت: همی ن ڪه شما بدون ای نڪه شناخ یر از من داشته   نیما در حالیڪه سعی می ڪرد عصبانیتشو  ڪنتر

 باش ین دا رین ردم میڪن ین  

شه ڪه از اول هم خواسته و نخواد به ڪسی غ یر من اسم اینو یی انصاقن نمیذارم . ای نڪه آدم پایبند به ڪ سی با -

 ڪر  ڪنه اسمش وفاداریه    از اون حنر ف 

ه دیگه با شید  ڪلافه دسنر توی  ه دنبال یه دختر از جام بلند شدمو رو به نیمایی ڪه هنوز نشسته بود گفتم بهتر

 موهاش ڪ شیدو گفت : اما من امشب با هزار امید پا توی این خونه گذاشتم   

ه  بیشتر از ا ین خانوادتونو منتظر نذار نمی - گم متاسفم چون از تصمیم مطمئنم ول ی نباید انقدر امیدوار  میبودید. بهتر

 ید 

امون پیوستیم. مادر  نیما ڪه از وقنر ڪه داشتیم   از جاش بلند شدو  یی حرف دوشادوش هم به سمت جمع بزرگتر

 با ذوق پرسید : خب؟ ن تیجه؟   میومدیم هم چشمش به ما بود ، با ر سیدنمون سر یع

همه انگار منتظر یه ڪلمه از طرف ما بودن. ن میدونستم چجور ی بای د بهشون بگم . انگار اون اعتماد به نفس ی 

ڪه منو جل وی نیما به یه آدم بلبل زبون تبدیل  ڪرده بود ، دیگه وجود نداشت.  یه چند لحظه سا ڪت بودم  

وع ڪردن به   ر  ڪردن ڪه س ڪ  ڪه انگار اونا به این  ف ڪوت علامت رضاست به دنبال این ت فڪرشون سرر

ن. همهی توانمو جمع ڪرد م تا  دست زدن یه آن به خودم اومدم اگه حرقن نم یزدم م مڪن بود برام عرو سی هم بگت 

 بتونم حرف بزن م 

 صتی ڪنن ن   -

م؟  سر به همه از تعجب س اڪ ت شدن ڪه پدر  نیما پرسید: چ یز ی شده دختر

 ز یر و با صدایی ڪه میلرزید جواب دادم: راستش...  
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ن   یه نفس ع میق ڪ شیدمو چشمامو تو چشم پدر نیما دوختم و گفتم: جواب من من فیه و با گفیر

 ڪلمه " ببخشید" جمع رو ترڪ  ڪردم.  

 ڪشیدم . خدا یا  شڪرت بالاخره تموم شد . به طبقه اتاقها ڪه رس یدم ب
ی
ه جای اینڪه به اتاق نفسی از سر آسودگ

خودم برم در شیشه ای ڪه به گلخونه وسط طبقه  ڪه سقفش رو به آسمون باز بودو اتاقها به صورت دایره  ای 

دورش قرار داشتند رو باز  ڪردمو وارد شدم روی صندلی راڪ ی  ڪه بابا علی نزدیڪ به چند تا صند لی راح یر اونجا 

چ صدایی نم یشنیدم همه چر آرومه آروم بود . خیلی س ا ڪت . تق ریبا میشه گذاشته بود نشستم . چشمامو بستم. هی

گفت از د نیایی ڪه چند لحظه پ یش داخلش بودم رها شدم . حدود نیم ساعنر گذشته بود ڪه در باز شد سرمو  

ه در  ڪمی چرخوندم تا بتونم عادل ڪه سمت راستم بود رو بب ینم . خوشحالی از صورتش م یبارید دستش رو دس تگت 

؟  از در فاصله گرفتو به سمتم قدم برداشت و اد امه داد: بابا دختر تو د یگه ڪی هسنر ؟ وای هاله نم  بود هنوز: اینجایی

 یدوین اون لحظه ڪه سا ڪت بودیو همه دست م یزدن چه حالی شد م 

وم شد  سر ی ڪر همه چر تم  لبخندی به این برادرانه های ڪم نظ یرش زدمو گفتم: حالا ڪه خداروش 

  به تایید حرفم  تڪون دادو جواب داد: آره خدارو  شڪر تموم شد ولی یه م شڪلی هست  از ڪلمه مش 

ن ابروهام نشست . گنگ نگاهش ڪردمو گفتم: چه مشڪلی ؟    ڪل اخم ریز  ب یهنگامی بی 

 اشاره ای به در اتاق عابد ڪردو گفت: قراره پدرمون رو در ب یاره   

؟ -   هنوز بهش نگفنر

سر ی به نشانه ن قن بالا انداختو با ق یافه بامزهای گفت : راستش هنوز جرات  نڪردم برم سمت اتاقش. علیو عالیه هم  

 ڪش بش ن    ڪه عمرا اگ بتونن نزدی 

 چپڪی نگاهش ڪردمو گفتم : منظورت همون پدر مادرته دیگه ؟ 

 حالا باید چیڪار ڪ نیم ؟ تڪ خندهای زد ڪه با یاداور ی دوباره عابد،با عجزگفتم: 

 فعلا یه امشبه رو به حال خودش بذارش فردا ڪه آرومتر شد باهاش حرف  م یزن یم   -عادل

احت  ڪن . گفتم ڪسی مزاحمت نشه .  سر ی تڪون دادم ڪه از جاش بلند شدو گفت: توم برو تو اتاقت یڪم استر

 بلندشو ابخی گل م 
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م . روی مبل نشستمو بازم فڪرم پ رڪشید به فردا ڪه قرار بود با عابد به دنبال حرفش با ت شڪر ی به اتاقم رفت

روب هرو بشم. سرجام روی همون مبل به پهلو دراز ڪ شید م تا شاید با خوابیدن از فڪر دور بشم ولی انگار خوا یی  

فتم و ذهنمو از هم ن به جز محتوای نداشتم . تتصمیم گرفتم یه ڪتاب بردارمو بخونم . تقریبا داشتم خوب پیش مت  ه چت 

ڪارمو در هم ریخت . ڪن جڪا و    ڪتاب خالی  م یڪرد م ڪه صدای به ارتعاش در اومدن تارهای گیتاز اف

ن رها  ڪردمو پشت پنجره رفتم    ڪتابو نصفه رو ی مت 

 . 

ذاب عابد روی پله ها نشسته بودو گیتارشو توی دستاش جمع  ڪرده بود چون فاصله زیاد نبود خیلی واضح صدای ج

ن رست می رو خوند:    ا و البته بلندشو م یش نیدم . آروم دستاشو ر وی تارها ح رڪت دادو آهنگ یی تو از امی   گت 

 بذار اسمم روی اسم تو بمونه....  

 نذار این جدایی دستمو بخونه..... 

 نذار این روزای خوبمون تموم شه....  

 نمیخوام ڪه زندگیم  یی تو حروم شه...  

 عین ر تو نم یخواد....  دل من هیچڪسو 

 با دل هی چڪی به جز تو راه نم یاد....  

 اخه تو عشقمی جز تو ڪیو دارم. .. 

 ڪه شبا سر روی شون ههاش بذارم...  

 یی تو تموم دن یام .. . 

 یی تو حروم رویام.. .  

ه...    این دل یی تو می مت 
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اد تا اخر اهنگش فقط زومش بودم هرچند  حس ڪردم صداش ڪمی لرزید . چند لحظه مڪث ڪرد و دوباره ادامه د

ڪه فقط از پشت م یدیدمش... اهنگش تموم شد اما هنوز نشسته بود خواستم برم عقب ڪه باز صداش بلند شدو  

 اینبار اهنگ عڪسهای دونفره علی لهراس یی بود ڪه صداشو به گوشم رسوند:  

 هرچند چن لی دیره.. . 

 چشمام و لی خ یره.. .  

 دستگ یره ڪه  بیاااای....  قفله رو 

 واسه دل ڪه تنگه ... 

 شوخیشم قشنگه ڪه  بیای....  

.....اهنگش ڪه تموم شد گیتارشو  ڪنارش گذاشتو دستاشو دیدم ڪه به سمت صورتش برد. حضور ڪسیو ڪنارم 

دم.    حس  ڪردم . برگشتمو عالیه خانمو دیدم.معطل  نڪردمو خودمو به آغوشش ستر

ڪرد ڪه م   ڪردم . از گریه من اون طفلی هم به گریه افتاد. یا شاید برای این گریه می   با صدای بلند گریه

یدونست با ای ن پنهان ڪار ی ڪه از عابد  ڪردیم چه راه سخنر برای به دست آوردن دوباره دلش دارم. آروم  

ن یمو  ڪمی بالا ڪش یدمو گفتم: م ی دونم و اینا همهش تق موهامو نوازش ڪردوگفت: امشب خیلی دلش گرفته بی 

 نه عزیزم،  تقصت  قضاو تهای زود و ناب هجای اونم هس ت  -صت  من ه عالیه خانم

از عالیه خانم جداشدمو نگاهی به عابد ڪه هنوز در همون حالت بود ڪردم ڪه عا لیه خانم گفت: بروعزیزم .برو 

 باهاش حرف بزن  

 آخه...   -

 م  دوباره با تاڪیدو لبخند گفت: برو عزیز 

ڪم ڪن بتونم حرفامو بزنم تا پایاین باشه   با تردیدو دودلی از اتاق ب یرون رفتم . خدایا ڪ مڪم ڪن . ڪ م

برای این جدایی . در دلم این دعا هارو می ڪردم غافل از ای نڪه مشڪل بزرگتر ی سر راه رسیدنمون به هم قرار 

یاط رفتم و آروم پشت سرش با اختلاف چندتا پله ایستادم با میگرفت ڪه این اتفاق در برابرش تقر یبا ه یچ بود. به ح
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ن ی نگفت ڪه بعد از یه م ڪث نسبتا طولاین گفتم: عابد    سر ی ڪه به زیر افتاده بود گفتم:  خیلی ... قشنگ بود  چت 

 من. ... 

هم ڪنه به طرف در یهو از جاش بلند شد ڪه به اجبار و ناخودآگاه حرفم قطع شد. گیتارشو برداشتو بدون اینڪه نگا

ورودی ساختمون رفت. س ری    ع برگشتمو به عابدی ڪه از ڪنارم گذشته بودو نزدیڪ به در بود گفتم : صتی ڪن  

 خواهش  م یڪنم  

 اما اون بتفاوتبه حرفم راه خودشو داشت م یرفت . دویدمو جلوش  ایستادم. از هرطرقن  ڪه 

ڪرده بود گفت: برو  ڪنا ر بغضم   زم یه نیم نگاه بهم ن میخواست بره مانعش شدم .ڪلافه و در حا لیڪه هنو 

دیگه  ڪار ی  -ڪا م سرازیر شد. میون گری ه گفتم: تا به حرفام گوش ندی نمیذارم بر  ی عابد  ت رڪیدو ا ش

باهات ندارم چون قراره ب سیر زن مردم . از سر راهم برو ڪنار  با عجز گفتم: اشتباه  میڪ ین بخدا دار ی اشتباه م 

 یڪن ی 

 پورخندی زدو دسنر گوشه لبش ڪشیدو گفت: هه جالبه. اشتباه  میڪنم ؟ 

اصلا اینجور ی ڪه تو فڪر  میڪنن  نیست به حرفم گوش بد ه یدفعه   -

 عصنی شدو با فریاد گفت:  

  ڪه تو خلوتتون به هم  -عابد 
ی
؟ م یخوای بگ

ی
به حرفات گوش بدم؟ چر م یخوای بگ ی؟ اصلا چر دار ی ڪه بگ

؟ واسه آیندهتون چه نقشه هایی ڪسیر دین؟ آیندهای ڪه من هرشب براش رو یا م یبافتم؟ تو آشغال  چر 
ن  گفتی 

یڪاشون گوش  نغهمیدی،نفه میدی اونجا مثل سگ داشتم واسهت جون م یدادمو تو با ذوق به صدای دست و تتی

 میدادی  

 نطور ی بهت بگم دوست  ڪرشو نم یڪردم یه روز ی  ای  یڪم ڪه آرو متر شد،گفت: ه یچوقت  ف

ن دیوون هها عاشقت بودم.جونمو واسهت م یدادم . شبو روزم همش تو تو تو . چقدر شاد  دارم،عاشقتم. آره منه خر  عی 

(پوزخندی زدو با چشاش سرتاپامو نگاه ڪر د)هاله خانم. هه و لی م یدوین  بودم از اینڪه خانم خونم قرار بود تو بسیر

عاب دی وجود نداره ڪه عاشق باش ه گلوم از بغض و گریه درد میڪرد به زحمت با چیه؟ دیگه تموم شد. دیگه 

 چونهای لرزون لب زدم: عابد من... 
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ولی بازم نذاشت، نذاشت ڪه حرف بزنمو بهش بگم ڪه داره اشتباه میڪنه . باعصباین یر ڪه ڪمپیش  

ن رویه رو  پیش گرفته بود و باف ریادی صعودی گفت: توچ ی؟ خوشحا لی میومد ازش ببینم و لی امشب فقط همی 

ڪه لهم ڪردی؟ خوشحا لی ڪه صدای  شڪستنمو با گوشات شنیدی؟ خوشحالی ڪه نابودم ڪردی؟ 

 خوشحالی  ڪه پرپرم  ڪردی؟  

 بقران بهش. ..   -

 اما بازم جمل همو ناتموم گذاش ت  

 خفه شو هاله. حالم ازت بهم م یخوره . خیلی پست ی  -عابد 

 رم رد شد و پشت سرش با ڪمی داد گفتم : بهش جواب من قن دادم .بخدا راست میگم  پسم زدو از  ڪنا

یڪ م یگن؟  ننو تتی ن دوباره ایستادو نگاهی بهم  ڪردو یه پوزخند ی زدو گفت: جدیدا واسه جواب منقن دست  مت 

. بس  ڪن هاله دیگه تموم شد. مبا رڪت باش ه 
ی
 آفرین دروغم ڪه بلدی بگ

وع ڪرد به باریدن بلند زدم بدون اینڪه اجازه ب    یی اخت یار نشستم.دوباره بارون سرر
ن ده حر قن بزنم رفت. روی زمی 

زیر گر یه. انقدر گریه  ڪردم ز یر بارون ڪه احساس ڪردم حیاط دور سرم چرخیدو ڪم ڪم پ لڪام سن گ  

ن ی نغهمید م   ین شد و دیگه چت 

  

 
💞💞💞💞💞💞

                 
 

ن بود و لی بازم به زور بازشونڪردم . "بیاین  ن جمل های بود ڪه شنیدم چشمام سنگی  چشماشو باز  ڪرد" اولی 

؟   م؟ هاله جان مادر خو یی
 دستشو روی سرم ڪ شید و گفت : حالت خوبه دختر

تلخن و گس حس   با این جملههای عالیه خانم بابا و عابد و عادل هم اومدن نزدیڪ تختم . لبام یی رمق بود. ته گلوم یه مزه

ن چ یز ی  ڪه گفتم آب بود.باباعل ی بدون لحظ های معطلی سری    ع یه لیوان آب بهم   می ڪردم. تشنگیم باعث شد او لی 

داد . تشڪر ی ڪردم اما انقدر صدام آروم بود ڪه فڪر ڪنم فقط خودمو شن یدم. تا نصفه لیوان آ بهارو خوردم   

 بهتر ی ؟   -باباعل ی

 بابایی خوب م  به زحمت لب زدم: آره
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منده بود  عادل هاله  -نگاهم به چهر ههای گرفته و ناراحت عادل و عابد افتاد . نگاهش سرر

میگم خوابت بود هها الڪی خودتو به ب یحا لی زد ی به زور خندید م: ای نڪارا فقط از تو 

 بالاخره تواناییه ڪه هر ڪس نداره  -بر میا د عادل 

احت ڪ ن باباعل ییه نگاهی به عابد ڪه به من خ  ه ما بریم توم یڪم استر آره  -یره بود  ڪرد و گفت: بهتر

 بریم . خانم بریم تا نمازمون قضا نشده  

ن عادل هم با ڪمی  م  ڪث پشتشون روون شد. فقط عابد توی اتاق موند.    اون دوتا ڪه رفیر

ودش ڪلنجار رفت تا بالاخره رومو ازش برگردوندم . حالا نوبت منه یڪم خودمو واسهش لوس  ڪنم یڪم ی با خ

 تونست حرفشو بزن ه 

.......    -عابد  احت ڪنن ت م یگف ت اتفاق زیاد بدی  نیوفتاده و خیلی زود حالت خوب میشه. فقط بای د اشتر دڪتر

 دو روزه چ یز ی نخوردی . چر م یخور ی واسهت  بیارم ؟  

 گرسنه نیستم ، م یخوام تنها باشم الڪی گفتم . خداڪن ه نره   -

 خب ، راستش...   -عابد 

 یه چند لحظهای سڪوت  ڪردوگف ت: باشه اگه تو اینطور ی م یخوای مت  م  

ن بود     تا دم در رفت دوباره برگشت . آخ یش گفتم  نڪنه راست راسنر بره. نفس عمی قر ڪ شید سرش پایی 

با سردی  من... بابت حرف ایی ڪه اونشب بهت زدم متاسفم. بخدا ختی نداشتم قضیه چیه -عابد 

همونطور ڪ ه به روب هروم چشم دوخته بودمگفتم : احت یا چی نیست قسم بخور  ی با سرتقر 

 گفت: تو با ید بهم حق بدی یه ابرومو بالا دادمو با تمسخر گفتم: باید ؟ 

 از قبل جواب داد: آره باید چون از  چ یز ی ختی نداشت م 
 مقاو متر

 ولی  میتونسنر به حرفهام گوش بد ی  -
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 با پشیموین گفت: حالم خیلی بد بود عصبا ین بود م 

 شهای عالمو ریختم تو چشمهامو بهش نگاه ڪردم ڪه فقط آروم و سر به ز یر گفت : من متاسفم    تمام سرزن 

ڪر  ڪردی من ڪ یام؟ ها؟ یه آدمی ڪه م یتوین هرچ ی بهش بگیو چون دوست   تاسفت چه فایده داره ؟ تو ف -

من چقدر تحمل دارم؟ بابا منم آدمم.ڪاش فقط هم ینو م یفهمیدی  لحنش مهربون شده بود: داره دم نزنه؟ مگه 

وع ڪ نیم   حالا ڪه طور ی نشده میتونیم هم هچیو از صفر سرر

حالا ڪه نازم خریدار داره دقت ناز  ڪردنه. ازش رو گرفتمو گفتم:  فڪر ن ڪنم دیگه بتونم بدجور ی دلم ازت گرفته.  

 تنهام بذا ر  

.....  یه  ن و آروم گفت: حق دار ی ازم دلخور باسیر ه نگاهم ڪرد . سرشو انداخت پایی   چند لحظهای خت 

 نم یتونم به زور نگهت دارم هر چر تو بخوا ی 

صداش م یلرزید. یعن ی واقعا بغض  ڪرده؟!!! خیلی آروم به طرف در قدم بر م یداشت انگار ڪه منتظربود . یا قرآن  

 ه وا یسا. باتوم. نرو جون مادرت دیگه. گلومو صاف  ڪردم   ڪا رڪنم؟ هی دیوون  چر 

 عاب د  -

-سری    ع برگشت به جای اون من گردنم درد گرف ت عابد 

 جان عابد ؟ 

 قول میدی .... همیشه پیشم باشیو اذیتم نڪ ین ؟  -

با ش یطنت لبخندی زدو گفت: قول ن م یدم ولی چون تویی سعی  میڪن م بااخم 

 به سمتش براق شدم: برو ب یرو ن نگاهی بهش  ڪردمو 

 خندهای با تمام وجود زدو گفت:  خیله خب بابا شو چن  ڪردم . قول میدم تا همیشه مال هم باشیم .  

 هیچوقتم اذیتت  نڪنم 
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  -به چشمهاش نگاه  ڪردم واقعی بودن حرفشو چشمهاش بهم فهموند. لبخندی زدم ڪه گفت: قربونت برم من خانمم  

 خدا نڪن ه 

؟ اون ڪه صد البته  -عابد   خدا نڪنه ڪه خانمم بسیر

 با حرص اسمشو صدا زدم ڪه گفت: شو چن ڪردم بابا  یی جنبه .... ای بابا اخماتو باز ڪ ن دیگه....  

 هاله خانم؟ .....خانم ی؟..... با شمام.... چیه  زیر لفظن م یخوای؟.... 

 یه قدم به طرف در رفتو گفت: م یرما..... برم؟... 

م ا آروم لب زدم:  د ید محلش ن میدم منصرف شد: ای بابا شو چن  ڪردم به جون هاله . قهر  نڪن دیگه . م یمت 

 خدا نڪنه  

م زبون باز  ڪن ی  -عابد   همون، مگه ای نڪه ب مت 

 انقدر اینو نگو   -

 لبخند ش یطوین زد: باشه ، ناراحت میش ی ؟  

 ر  -
ی
 ڪم خودتو تحویل ب گ

 به در خورد . دوتامون به سمت در برگشتیم.   خندید از ته دل. تقهای

یهو مان یا و یسنا و هد یه سبدا و الهه اومدن داخل. ای جانم چه دوستهای پیگ یر ی داشتمو نم  

 یدونستم. دورهم  ڪرده بودنو ما نیا و یسنا رسما افتاده بودن رو هیڪلم.  

 چطور ی آب چی ؟   -یسنا

 خوبم ممنون ڪه اومدین  -

 چشمشو گرفتو گفت: الهی بم یرم چر شده بودی تو اخه؟  مانیا ا شڪ 

 خدابگم باعث و بان یش رو چیڪار ڪن ه..؟  -ای وای خدانڪنه .طوریم نیست فدات شم سبدا -
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 عابد یدفعه از جا پرید و رو به سبدا گفت: ای بابا سبدا خانم من اینجا ایستادم ا  

 ا بودی؟ ڪاپیتان چیڪار به این آب چی ما داشنر ؟  سبدا از خجالت سرخ شد. الهه ریس های رفت و گفت: شم

 -عابد چ پڪی نگاهش ڪردو گفت: نه پس شما بود ی الهه

 حالا ق ضیه چر بوده؟ 

ن بچه ها گفت: من بگم ؟ من بگم؟    احت  ڪنم.عی   یدفعه عادل پرید داخل. مثلا قرار بود استر

وع ڪرد ادای منو  عابد رو درآوردن..... تعریف ڪردنش تموم شده بود اما  همه از ح رڪاتش به خنده افتادن . اونم سرر

 هنوز خنده بچهها تموم نشده بود . عادل نگاهی به هدیه ڪه درحال خندیدن بود ڪردو گفت: ای جانم خندههار و  

م بهش انداختو بلافاصله خند هشو قطع ض   هدیه نیم نگاهی پر از سرر ڪرد و سر به زیر انداخت ڪه عادلمعتر

دیم ا  گفت : ای با  با تازه داشتیم م یرفتیم تو رویا و لذت  میتی

 
💞💞💞💞💞💞

              
 

 (یڪ هفته بعد)  

 هنوزم بخاطر اونشب و حال بدی ڪه بعدش تو داشنر احساس گناه م یڪنم   -عابد 

.... شاید ه ر ڪس دیگه ام   جای تو آروم روی ن ی مڪت نشستمو به روب  هرو خ یره شدمو گفتم: اشتباه م یڪنن

ن  فڪرو م یڪرد     بود ه می 

 نه همه مثل من انقدر زود قضاوت ن م یڪن ن  -عابد 

 ای بابا این حرفارو نزن آدم تو عصبان یت م مڪنه  خیلی ڪارا ڪنه مهم نیس ت -

نگاه ممتدشو روی صورتم حس م یڪردم . رومو برگردوندمو بهش نگاه ڪردم ڪه چن لی آروم و با احساس گفت:  

 هال ه  

 له ؟ ب -
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ن زیاد دارم از تو فقط جانم با ید بشنو م خندیدم به این  ن ابروهاش نشست و گفت: آدم برای بله گفیر اخم ریز ی  بی 

ی ای مغزش.   ن  فانتر

 خب حالا جانم بگ و  -

 خواستم بگم منو ببخش  خیلی اذیتت ڪرد م  -عابد 

نم ڪاراتو ح یر  یذره به دل نگرفتم قسم این حرفارو نزن تو  ڪار ی  نڪردی ڪه بخاطرش احساس گناه  ڪ ین . م -

 میخورم.  

بالبخندی ڪه چهره مردونهشو زیباتر م یڪر د و در حالیڪه به چشمهام خ یره بود گفت: دوستدارم اون لحظه 

ه بودم قدرت  تڪون خوردن یا حنر لب باز  ڪردن هم نداشتم .    فقط به چشمهاش  خت 

ن حالت   نگه داشته . خدایا من چم شده؟ بیشتر به چشمهاش دقیق شدم شاید جای هیچ شو  انگار یه ن یرویی منو تو همی 

چن توی صورتش نبود و این یعنن نهایت یڪ رویای عاشقانه . رویایی ڪه  خیلی وقته منتظر دیدنش بودم. با همون 

گفت: هیس! هی چر   لبخند هنوز بهم خ یره بود پیشو نیشو به پیشونیم چسبوند چشمهامو بستم تا اومدم لب باز ڪنم

 نگو،میخوام چند لحظه ای هم ینطور باشم.   

به اجبار  سڪوت  ڪردم . بعد از یه سڪوت تقریبا طولا ین آروم ت وی همون حالت قب لی با آرامش لب از لب باز   

 ڪرد : چه آرامسیر داره ڪنار تو بودن 

 عا. ....  -

ین لحظ ههای زندگ یمه.... ڪا هیس! نم یخوام این لذتو از دست بدم یڪی از به  -عابد  ش حرفمو واقعا   تر

 ڪردی   میفهمیدی.....قلبمو درڪ می

ون دادو همزمان باای نڪه سرشو آروم به چپ و راست  تڪون م یداد گفت:    نفسشو به شدت  بت 

 هاله...هاله... 

ش یطنت   ڪنه با   دوباره یه جا آروم گرفتو ادامه داد: عطرت دیوونهم میڪنه....وجودت آرومم می

 پریدم وسط حرفشو گفتم: دستت اذیتم میڪن ه 
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اخه دستش پشت گردنم بود ڪه باعث شده بود سرم ڪمی به جلو مایل شده باشه. لبخندش پررنگ تر شدوگفت: این  

 تخس بودنتو دوستدارم . جساریر ڪه هیچوق ت از دست ن میدی همهی همهش ازت یه عز یز دل ساخته...  

بلند گفت: هوووووف دیوونتم هاله انگار زده  با  یی قرار ی و یڪم 

 بود به سرش واقعا:/  

 آره واقعا دیوونهای   -

تو دیوون هم ڪر دی. هر اتفا قر هم ڪه بیوفته تو باز هم مال خودمی. محاله ، محاله هاله ازت بگذرم. همش  -عابد 

اگه اون قدر با شجاعت و جسارت با خودم فڪر  میڪنم اگه توی اون سفر آخر ی ڪه داشنر و باهات بودم ، 

 جوابمو ن میدادی، بازم م مڪن بود تا این حد عاشقت بشم؟  

ن احساست نسبت به من ازلحظهی اولی بود ڪه  سرمو عقب ڪشیدم . متعجب پر سیدم: صتی ڪن ببینم  او لی 

 منو دیدی؟ درست میگم؟  

ره شد و بدون اینڪه جواب سوالمو بده ادامهی  یڪم ازم فاصله گرفتو سرشو به  ین مڪت تڪیه داد و به آسمون خ ی

ف یر دیگه   حرف خودشو از سر گرفت: یا اگه اون روز به حرف منصور ی گوش میدادیو دنبال یه ڪار دیگه مت 

هیچوقت ن میتونستم پیدات ڪنم (نگاه معنن دار ی بهم ڪر د) چون آدرس خونتونم اشتباه بهم دادی( به حالت 

دو واسه مادرت اون اتفاق نم قبلش برگشت لبمو جوییدم  ن ڪتو اون حرفارو ن مت  ) ی ا اگه باباعلی اون روز ن میومد تو سرر

 یافتاد چقدر قرار بود از هم دور بسیر م ؟ شاید به راحنر ڪه الان باهات حرف م یزنم نمیتونستم باهات حرف بزنم  

ن   شو بست.  یه آهی ڪشیدو دستهاشو روی سینه ستتی و عضلهایش جمع ڪرد . چشمهای ستی

ن فرق می-عابد  ڪر د   چقدر همه چت 

 ڪلا دیگه فڪر ڪنم رفت تو روی ا  

اونوقت باید ڪ ل شهرو دنبال دختر ی  میگشتم ڪه از لحظ های ڪه دیدمش شب و روز نداشتم.  فڪرو از   -عابد 

پاهم داشت بازم نمیتونست روزهام و خواب رو از شبهام گرفته بود و ڪم ڪ م همه زندگیم شده بود . قلبم اگه هزار 

ن اتاق ڪنا ریمه هرموقع دلم بخواد میتونم بب ینمش . باهاش وقت  از یاد اون چشمها فرار  ڪنه ولی حالا شبا ه می 



   بگذار مجنونت باش م

              

 253 
  

بگذرونم .  ڪنارم باشه ،  ڪنارش باشم. دیگه احتیا چی ن یست ڪل شهرو دنبال یه دختر  شیطونو جذابو خوشگل 

ه   بگردم تا با وجودش قلبم آروم ب  گت 

سرشو از  ین م ڪت جدا ڪرد .  تڪ خند های زدو گفت: میگم... خوبه ڪه هستیا . وگرنه چقدر دردسر میڪشیدم  

 بخاطر ت و  

ن انداختم ڪه بلند خند یدو دستشو دور شون هم انداخ ت   بالبخندی سرمو پایی 

 لی دوسدارم . روزایی ڪه منتظر ی هر چر زودتر تموم ب -عابد 
 دوتایی برسیم . این روزا رو چن

شه تا به یه زیر سققن

 چن لی حال خوبیه ڪه دارم ت 

ن  ی ڪه میتونم بگم اینه ازت  عمرا اگه  فڪرشو میڪرد م عابد تا این حد بتونه با احساس حرف بزنه. خدایا تنها چت 

ا ین داشته باشم.    ممنونم . فڪر ڪنم نوبت منه ڪه یه سختن

 لی منتظر شنیدن این حر فها از تو بودم . حر فهایی ڪه اگه حنر یڪ صدم  _ آره روزهای قشنگیه. میدوین راستش 
چن

دی رو  ن درصد هم واقعیت نداشته باشه ولی بازهم م یتونم باهاش رو یا بسازم و اون لحظ های ڪه این حر فهارو بهم مت 

ڪی؟   -م: وا چیه؟  عابدواسه خودم ازش یه خاطره به یاد موند ین بسازم ڪلافه اسممو ضدا زد. با تعجب جواب داد

 پس ڪی اخه؟  

 چر ڪی؟   -

 ڪی قراره ز یر یه سقف بریم؟   -عابد 

 چرا یدفعه اینجور ی شدی؟    -

ن هم توضیح داد:   ڪلافه تر از قبل بود و سعی می  رو بفهمم برای همی 
ی
 ڪرد من هم دلیل این ڪلافگ

چند مدت واقعا ڪا ف ی بود برای شناخت  بب ین هاله من دیگه واقعا نم یتونم تحمل ڪنم . فڪر  م یڪنم این 

 از این صتی ڪنیم . ن م یخوام بیشتر از این، این قضیه رو  
همدیگه . من تورو  م یخوام دلیلی هم نم یبینم لیشتر

 ڪشش بد م 
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چشمهام از تعجب گرد ولی حس قو یتر رو دلم داشت ڪه از ختی خوسیر ڪه شنیده بود جشنن درونش به پا شده  

چیه خب؟ بخدا دارم راست  میگم مشڪوڪ پرسید م:  نڪنه   -باتعجب اسمش رو زمزمه ڪرد م عابد بود. 

 اتفاقر افتاده ؟ 

چه اتفاقر جز ای نڪه واقعا دیوونت شده باشم میتونه من رو به این ڪار مجبور  ڪنه؟ .... واقعا هاله همهی   -عابد 

 می. بخاطر به دست آوردنت هرڪار ی م یڪنم ه رڪ
ی
م همه زندگیم رو بدم و لی یه ثانیه بیشتر  زندگ ار ی. حاضن

 داشته باشمت. فقط یه ڪلمه، یه جمله، بهم بگو ڪه من رو  میخوای. دیگه تموم   

ه . این دیوونه    منتظر به چشمهام  خ یره بود و گو  ن ل بهام ب یرو ن بتر شهاشو ت یز  ڪرده بود تا یه ڪلمه از بی 

م و ح یایی ڪه نم یدونم از ڪجا اومد، گفتم: من ... تو نم یدونه ڪه آرزوی قل یی من. 
سرمو انداختم پایینو با یه سرر

 رو با تمام وجودم میخوام 

خدایا چه صحنه هایی ڪه امروز ندارم. هم ینطور ڪه بهم خ یره بود با آرامش ڪامل سرشو بهم نزدیڪ  

 ڪرد.... .  

  -و به زیر انداختم عابداز هم جدا شدیم شڪ نداشتم ڪه گونههام رنگ گرفته. سرم

 ناراحت شدی ؟ 

با صدایی ڪه بخاطر خجالت انگار از ته چاه در میومد" نه" یی جو ین گفتم  مرموزانه 

ن دیگهای میگه  یڪم تن صدامو بالاتر آوردم و   نگاهم  ڪرد و گفت: اما ق یافت  چت 

 گفتم: مگه قیافه هم حرف م یزنه؟   

ن ی از تو آره. بیشتر از زبونت.  -عابد  اگه ناراحت نشدی پس چرا اینقدر توهمی ؟ چت 

 نگفتم ڪه یدفعه بلند زد ز یرخنده و گفت: پس خجالت ڪش یدی 

دوباره خندید ڪه با حرص " زهرمار"ی نثارش  ڪردم. همونطور ڪه از جاش بلند میشد گفت : ای جونم خجالنر 

 هم هسنر پس. ای خدا چر میشد زودتر م یفهمیدم  

وع  ڪرد به قدم زدن   مثلا چر میشد اگه -  میفه میدی؟ سرر
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ت فضولی  نڪن بچ ه   -عابد   تو  ڪار بزرگتر

دیگه  -با حرص نگاهش  ڪردم. هوایی ڪه داشت رو به تاریڪی م یرفت توجهشو جلب  ڪر د عابد

ه بری م   هوا داره تا ریڪ میشه . بهتر

   -با این حرفش راهمونو به سمت خروچی پا رڪ عوض ڪردیم  عابد

ن ی   ن میخور ی؟  چت 

 میل ندار م  -

 باش یطنت گفت: اوهوع میل ندار ی ؟  

- ڪن عابد  چپڪی نگاهش ڪردمو گفتم: مسخره ن 

 مزاح ڪرد م 

 ڪا چ ی  -حالا هر چ ی عابد -

 تو ذهنم وول خورد جوایی ڪه باب میلش بود . بده ماچر . و لی اینو ڪه الان داد. خخخخخ.  

ن ی ازت ن م یخوام فقط اینو شفا بده  لبخندی از این جوابم روی لبم اومد . د  ستاشو بلند  ڪرد و گفت : خدایا من چت 

ن دویدم. رفت طرف در سمت راننده، دقیقا روبه روی من با حرص  با حرص اسمشو  جیغ زدمو دنبالش تا دم ما شی 

اب یا یه ڪار ی  توروخد -من ڪه  ڪار ی  نڪرد م   -گفتم: منو شفا بده؟ حرات دار ی وایسا تا نشونت بد م عابد

 هم ڪن 

ن  ی نگفتم ڪه خودت ا لڪی با خودت  ف  -عابد   ڪر میڪ ین م یخند ی    ای بابا من چت 

 خب...خب. ..   -

 عاجز شدم از جواب دادن. نم یتونستم بگم چر ف ڪرم چرخ خورد ڪه برای هم ینم ترج یح دادم ففط حرص بخور م 
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گرفت . با صدای بلندی از خنده ای ڪه داشت روی صورتش نمایان  از خنده داشت منفجر میشد ولی جلوی خودشو  

 و دلیلش؟   -میشد گفتم: خب حتما د لیل داشتم عابد

 جواب خودشو به خودش برگردوندم   

 فضولی تو ڪار ب قیه؟   -

 خندید و گفت: از دست تو . سوارشو بریم دیوونه  

 شوارشو شلاف ه  -دیوونه خود ت یعابد -

ن دلیلم پشت چشمی نازڪ  ڪرد مو سوار شدم . به طرف خونه به آرومی ح رڪت  م یڪرد . مثلا قهر بودم به همی 

اصلا باهاش حرف نزدم.  بالبخند مظلومانهای گفت: قهر ی مثلا؟  رومو برگردوندم ڪه گفت: باشه پس قهر ی آره؟  

 ساڪ ت موندم  

 .  عابد با حرص جواب داد: خیله خب خودت خواسنر

ن ماسیر نها رد شدنش  پاشو تا آخر روی پد ال گاز فشار داد. اولش ن میتر سیدم اما ڪم ڪم از طرز رانندگیو از بی 

 داشتم از ترس به خودم  م یلرزید م. با جیغ گفتم: توروخدا آروم. عاب د باتخ سی پرسید: قهر ی آره؟  

بگو   -ش  عابدڪردم آرومش ڪنم، جواب دادم: نه بخدا  نیستم. یوا  ترس ڪل وجودمو گرفته بود سعی می

 غلط  ڪردم  

 ش   باشه باشه غلط ڪردم. مواظب با  -

ن یه جمله آرومیش می ڪرد ڪه سری    ع سرعتشو ڪمتر  ڪرد و گفت: چه حا لی داد  با غ یض    انگار همی 

 گفتم: چن لی دیوونهای عابد  خیل ی  

 خندید با حالت حرص درآر ی گفت : من دیوونه توم خانم ی 
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وع ڪردم باخودم حرف حرص از سرو صورتم می بارید رومو برگردوندم. دستامو توی سینهام جمع  ڪردمو بلند سرر

 شنید م چر گف یر ا  -زدن: پسرهی روا ین میخواد به ڪشتنم بده هنوزم م یگه دیوونتم، ڪله شق  عابد 

 صدام ناخودآگاه ڪم ی بالا رفت : خب بشن وی ڪه چر ؟ 

ش می ڪردم واقعا این پسره یه تختهاش  ڪمهها . دست چپش رو روی  یدفعه زد رو ترمز و من در بهت فقط نگاه

د و  قسمت بالایی فرمون گذاشت و ڪلافه اون دستش رو توی موهای خوش فرمش ڪشیدو چشماشو رو ی هم فسرر

ن  یقه و  لباشو داخل دهانش برد و همزمان هم لباش به حالت اول برگشت هم چشمهاش باز شد. دستشو یه ج ایی بی 

نگهداشته بود. اخماشو تو هم فرو  ڪرد و یڪم اونطرفتر از صورتمو نگاه  ڪرد. آروم و چن لی شمرده گفت:  موهاش 

 بامن...ڪل  ڪل...  

ن ن ی آروم   نڪن... سرب هسر...نذار...بار آخرت هم باشه سر من داد مت 

 نگاهشو روم زوم ڪردو گفت: فهمیدی چر گفتم؟  

؟ نگاهش می ڪردم. یدفعه داد زد: مگه ڪر ی پرسیدم منم ڪه حسایی ش و ڪه بودم فقط ع ین ی ه بگم چر

 فهمیدی ؟ 

ڪلم ازم سلب شدبا چشمهایی گرد شده از تعجب و ترس آروم به نشونهی    دیگه با این فریادش واقعا قدرت ت 

ن "خوبه "ح رڪت  ڪرد. خدایا ا ین  تائید حرفهاش سرمو  تڪون دادم. سرجاش به حالت معمول نشست و  با گفیر

مدلیش رو دیگه ندیده بودم. شنیده بودم ڪه میگن آدم دو شخصینر هم وجود داره و لی نه دیگه اینجور ی ڪه به 

 این سرعت تغ یت  حالت بده و دوباره برگرده به حالت قبل.  

ڪارشم ؟ بعدم بالاخره مرد و    اصلا مگه من چر گفتم بهش ڪه اینطور ی رفتار میڪنه؟ ... خب...خب مگه من چر 

ست نداره یه جنس مخالف سرش داد بزنه. اونم ڪسی مثل عابد.... به خودم ڪه نمیتونم دروغ بگم  چن لی ناراحت دو 

دم. بالاخره به خونه رسیدیدم دستم تڪیه گاه سرم بود ڪه درو باز ڪرد و   ن شدم از رفتارش. تو ت فڪراتم غلت مت 

 نگاهی بهم ڪرد و گفت: نمیخوای پیاده  سیر ؟  

و بدون هیچ حرقن از ما ش ین پیاده شدم. به داخل ساختمون رفتم. چون هیچ ڪس خونه نبود سری    ع   به خودم اومدم

پل ههارو بالا رفتم و در اتاق رو باز ڪردم رفتم داخل و حرص چندلحظه  پ یشو سر در خالی  ڪردم . م حڪم به هم 

 یشه ڪوبیدمش ڪ ه صدای داد عابد بلند شد: چته؟ در رو آروم هم ببندی بسته م 
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 با زبون دراز ی جواب دادم: دوستدارم اینجور ی ببندمش. اتاق خودمه به تو ربظ نداره  

یه بار دیگه در رو باز  ڪردمو دوباره م حڪم به هم ڪوبیدمش. خوب میدونستم ڪه قرار از دستش به عنوان هر 

صابش بود. صدای پاهاشو م  ڪاره ای ڪه هستم ڪتڪ بخورم. چون هم سرش داد زدم هم واقعا صدای این در رو اع

یشنید م ڪه بحالت دو داره به اتاق نزدیڪ میشه. ترسیدم و تا قبل از اینڪه دستش به در بخوره سری    ع در رو قفل  

ه تگونهای شدیدی خورد. معلوم بود ڪه خیلی  ڪفر ی شده از دستم .یه لگد به در  ڪردم. تا دستمو برداشتم دستگت 

.... جرات دار  ن چیڪارت  می زد و گفت: لعننر ڪنم. صداتو واسه من میتی   ی درو باز ڪن. درو بازڪن ب بی 

ڪنم. پسره پرو هنوز ه یخر نشده    ی بالا آره؟ حال یت میڪنم. من بابا عل یت ن یستم ڪه نازتو بخرم آدمت  می

؟ دروباز ڪردم  می  خوای چر واسه من خطونشون میڪشه. به خودم جرات دادم و در رو باز ڪردم و گفتم: ڪه چر

ن چیڪار میڪنم. هنوز منو نشناخ ت ی    ؟ حرات دار ی دست به من بزن ببی   ڪار ڪنن

 دعوای الڪی  پیش اومده بود ڪه نمیدونم چرا دلم میخواست ادامش بدم تا سرحد عصبانیتش رو بدونم.   

بهت گفتم با اعصاب من باز ی  نڪ ن پرو   -عابد 

 شدم  حیا رو خوردم یه آبم روش   

 مثلا اگه باز ی ڪنم چه غلظ میڪ ین ؟  -

 به طرفم اومد تا دستشو آورد بالا ڪه صدای عادل از پشت سرش اومد من ڪه فقط چشمامو از ترس بستم 

 ع اب   د!ب    اڪ م  ی م   ڪ ث   ب   ه ط رف  ص دا ب   رگ شت  یم   ڪ ه ادام  ه داد:   -ع ادل

ت  وی م  وهاش  ڪ شید و ت  ق  ر یب   ا ب   ا ف ریاد گ ف ت  : دخ   ت  ره ی س    رت  ق  ...ب   ق  یه ح   رف ش رو   چیڪ ارم  یڪ ن  ی؟ع ص ب   ی دس    ت   ی

   یاره. ع ادل  رو ب   ه دس    ت   بن زد و ب   ه ج اش ب   ا گ ف ت  ن  ج م  له لا الا اله الله  چشم  اشو ب   س    ت  . س    ع ی ڪ رد آرام  ش از دس    ت   رف ت  ش 

  یگ ین  این ج ا چه خ   ب   ره یا ن ه؟  ڪ م   ا ڪ ان  ب   ا ت  ع ج ب    ب   ه هردوم  ون  ن گ اه م  یڪ رد ب   الاخ   ره ب   ا ڪ لاف گ ی لب    ب   از ڪ رد و گ ف ت  : م

دع اب   د ن ن ه. آدم  ت   م  یڪ ن م  . هن وز م  ن و ن شن اخ   ت  ی.  دخ   ت  ر  --ع اب   د هم  ین ط ور ز یرلب    م  یغ رید و ق  دم   م  ت  ن  ه اح   م  ق   س    ر م  ن  داد م  ت 

   ه م  ث  ل این  ڪ ه شم  ا دوت  ا ن م  یخ   واین  ح   رف  ب   زن ین ب   از شوخ   یش گ ل ڪ ردو گ ف ت  : اق  ا  ویدیو چڪ دوت  ایی ب --ع ادل

ه؟ ن  یشت    م  . ع اب   د ب   ا ع ص ب   ان  یت   م  ن  ب   ا خ   ن ده. ع اب   د ڪ ه خ   ن ده م  ن و دیده ب   ود ب   ا ح   رص  گ ف ت  : چیس    م  ت  ش ن گ اه ڪ ردی

د و گ ف ت   : هاله د--ب   از شد؟ب   ازهم   زب   ون  درازم   ف ع ال شد هن ت  و م   یب   ن دی یا ن ه؟  ب   ه ت  و رب   ط ی ن دارهدن دون اشو روی هم   ف سرر
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هیچ غ لط ی ن م  یت  ون  ی ڪ ن یت  ا این و گ ف ت  م   چشم  هاش ع ص ب    ی شد و   --خ    یلی دلت   م  یخ   واد ام  روز  یه ب   لایی س    رت   ب   یارم  ؟

 ات  اق   و در رو س    ر یع  ق  ف ل ڪ ردم  ؟!   ص ورت  ش س    رخ    س    رخ    .یه آن  ن ف هم  یدم   چیش دڪ ه پ  ریدم   ت  و 

 ت  ه ب   ودم  . واق  ع ا ت  رس    یدم  .  م  ح   ڪ م   ب   ه در م  یڪ وب   ید.م  ن  هم   ف ق  ط  دس    ت  ام  و روی گ وشهام   گ ذاشت  ه ب   ودم  و چشم  هام  و ب   س    

ی ب   خ   واهیم   پ   یش ب   ر یم   ڪ ه هم  ون  روز اول م  ج ب   ور م   یشم   ب   رای خ   ودم   ڪ ف ن  یا ح   س    ین  این  دیگ ه ڪ یه؟ این ج ور 

ن ه؟ م  ن  ڪ ه زن ش ب   دوزم  .... ولی ع اشق   این  ت  ن دیو ب   داخ   لاق  یشم  ..... اص لا اون  چه ح   ق  ی داره رو م  ن  دس    ت   ب   لن د ڪ 

لاف  ی م  یڪ ن م  .  ت  م  ... ف ڪ رهای م  س    خ   رهم   ت  و س    رم   م  یچرخ   ید ڪ ه ص داش ب   ه گ وشم   رس    ید: ام  روز رو درس    ت  ی ت  ن یس    

 ع اب   د ب   س    ه  دیگ ه ص دای  --ح   الا ب   ب    ین  ڪ  ی گ ف ت  م   ب   هت  ع ادل

ون  ن رف ت  م   ڪ ه ب   اع ث   ت  ع ج ب    ع الیه خ   ان م   و ب   اب   ا ع لی هم   هی چڪ دوم  شون  ن  یوم   شده ب   ود. روی  د. ت  ا وق  ت   شام   از ات  اق   ب    ت 

ص دای در ڪ ه  ص ن دلی چرخ   ون  ج لوی ڪ ام  پ   یوت  رم   ن شس    ت  ه ب   ودم  و خ   ودم  و الڪ   ی م  شغ ول ڪ رده ب   ودم   ڪ ه

آب   ج ی. ن م   یای واس    ه شام  ؟ خ   واب     --ت  وس    ط  ڪ س     ی داشت   ص دا م  یداد ب   ه گ وشم   رس    ید و پ  شت   ب   ن دش ص دای آشن ایی 

 --ڪ ردم   ب   الب   خ   ن د س    لام  ی ڪ ردم  .رادان  ی؟ن ه این  ص دای ع ادل ن ب   ود ..... وای رادان . س    ریع  ب   ه ط رف  در دویدم  . دروب   از 

؟ ت  و ات  اق  م   دیگ ه. شم  ا ڪ ی اوم  دین  ڪ ه م  ن  م  ت  وج ه ن شدم  ؟ چشم  هاشو ریز  --س    لام   خ   ان م   خ   ان م  ا. م  ع لوم  ه ڪ ج ایی

یف  داشت  ن . ب   دو ب   ریم   شام   ب   خ   وریم   ڪ ردو گ ف ت   : هم  ون  م  وق  ع ه ای ڪ ه خ   ان م   ت   چشم   ت  و ب   رو م  ن م   الان    -- و خ   واب    ن از ت  سرر

  ه س    رت  ا پ  ام    ب   ااین  لب   اس    ها خ   واب   یده ب   و دی؟ن گ اهی ب  --چیه؟رادان   --م  یام  ب   ا ت  ع ج ب    یڪ  ق  دم  ی ع ص ب    رف ت   و ن گ اهم   ڪ رد

   ی لی خ   س    ت  ه ب   ودم   هم  ین ط ور  ان داخ   ت  م   هن وز م  ان ت  و و شلوار ب    یرون  ی ت  ن م   ب   ود. لب   خ   ن د م  س    خ   رهای زدم  و گ ف ت  م  : آره خ

ر ب   رم   پ  ایین . از پ  لهها ڪ ه پ  ایین  رف ت   در رو ب   س    ت  م  و ج لوی آین ه ق  دی ی خ   واب   م   ب   ردآهان ی گ ف ت   و خ   واس    ت   ڪ ه زودت  

 ایس    ت  ادم  و ب   ه خ   ودم   ن گ اهی ڪ ردم  . از  

   ودت   درس    ت   ڪ ردی؟ ب   ااین  ح   رف م    آخ   ه دخ   ت  ر این  چهق  یاف هایه واس    ه خ --ق  یاف ه خ   ودم   خ   ن دهام   گ رف ت  . زدم   زیر خ   ن ده

 ی ف  یروزهای ب    یرون    خ   ن دهام   ت  شدید شد و ب   یشت  ر از ق  ب   ل خ   ن ده از لب   هام   ش لیڪ  شد. از ڪ م  دم   یه دس    ت   لب   اس     آب   

 ردم  . ب   ا م  رت  ب    ڪ ردن  خ   ودم   رو ب   ه آین ه گ ف ت  م  : آف ر ین  ح   الا شدی هم  ون   آوردم  و ت  ن  ڪ ردم  . یه شال س    ف ید هم   س    رم   ڪ

 هالهای ڪ ه ب   اید ب   اش یا ز در ات  اق   ب    یرون  اوم  دم   ق  ب   ل از  ر  

ا همیشه خونسرد و  داخل اتاقش نبود؛ چون هروقت ڪه بود یه موزیڪ ملتیم میذاشت بخاطر تقو یت اعصابش ت

آروم باش البته شغلش اینجور ی ایجاب میڪرد ولی خب الان ختی ی از اون موزیڪ ملایم معروفش نبود. شانس رو   

؟ حالا دیوونه نشه یدفعه جلوی بقیه  ڪار ی ڪنه؟ نه آخه چر  ڪار  میتونه  ڪنه؟ منم فڪرایی می   م ینی ین

ه خودم خندهام گرفت سر ی به چپ و راست  تڪون دادمو از  ڪنما. و لی خودمو نیما بدجور ازش ترسیدم. ب  

پلهها روون شدم. چن لی آروم سلام  ڪردم ڪه به گرمی جواب شنیدم. عالیه خانم رو توی جمع ندیدم پس بنا به 
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خونه به دنبال عالیه خانم رفتم. حدسم درست بود. به من میگن هاله حس ششم.چه لقبایی از خودم  ن حدسم به آشتر

 رم.از پشت بغلش  ڪرد م در میا

 چطور ی مامان ی ؟   -

 لبخندی روی ل بهای مهربونش نشست و گفت: قربون دختر خوابالودم برم من اله ی  

ن بچ هها دستامو تو هم گره زدمو سر به زیر جواب دادم: خدا نڪنه، ببخسیر د ڪه   مزده ازش جداشدمو عی  سرر

 تا این موقع خوابید م شما تنها بودین  

 ساله دست تنها به استقبال مهمونام م یر م   ۳۰نه عزیزم من  -خانم عالیه 

 خب الان آمادهام چیڪار ڪنم ؟  -

 چ یز دیگهای نیست عز یزدلم همه چر آمادهاس فقط مونده چیدن می ز   -عالیه خانم 

 خب اینو دیگه من انجام  میدم شما بری د   -

 اری م  تا اومد مخالفت ڪنه ڪه سری    ع گفتم: نه و آخه و ول ی ند

ون بردم خونه بت  ن ش عالیه   بازوهاشو گرفتم خیل ی آروم بالبخند از آشتر

 امان از دست تو دخت ر  -خانم 

 ڪار ڪنیم دیگه؟ بفرمایی د   نیشمو باز  ڪردمو گفتم: چر 

ن و چند لحظه بعد. ..  وع  ڪردم به چیدن مت   . نمیدونم چرا ولی عاشق سفره آراییم چن لی باحوصله و از روی دقت سرر

 وای محسرر شده دختر م  -عالیه خانم 

الحق ڪه آب چی خودمی عادل باز در شوچن رو باز  ڪرد:  هی من میگم به ڪی رفته انقدر زشت شده   -رادان 

 نگو به تو رفته  
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صدای خنده توی خونه یر چید. خلاصه ڪه هر ڪش یه تعر یقن ڪردو نشست روی صندل یش به جز رها و ریما  

ن ی بگه اما چن ل ڪه با غرغر ڪردن   عابد هم یه چت 
. منتظر بودم آخرین نفر یع ین ن روی صند ل یهاشون آروم گرفیر

 ی خونسرد و بدون هی چ حرف و توج هی به من نشست.  

؟    خاله عاطفه: ڪلاس رفنر

یز ه    مت 
م از هر انگشتش یه هتن  عالیه خانم پیشدسنر ڪردو با غرور جواب داد: نه ماشاالله دختر

سه از  ڪجا   رها پوزخ ندی زدو گفت: خاله جون شما ڪه از اولش باهاش نبودین و آشن اییتون به زور به یڪ سال مت 

ن ڪه نرفته باشه؟!   م یدونی 

ا رو  خیلی دوست   ن باباعلی سری    ع جواب داد: شاید عالیه جان از اول باهاش نبوده ولی من ڪه بودم. ن خت  هاله این چت 

 ذوق هتن ی خودش ه داره.  ایناهم ڪه م یبینید  

عادل هم تت  آخر رو رد و گفت: ابجیم به من رفته مخش خوب ڪار میڪنه مثل بعض یها نیست ڪه اینهمه 

ن ی بلد نباش ه   ڪلاس بره بازم  چت 

ن ی  م یگفت اما چن لی خونسرد با سالادش مشغول  دقیفا منظورش رها و  ریما بودن. دلم میخواست عابد هن چت 

بد افتاد تیڪه ڪاهویی رو با چنگال توی دهنش میذاشت در حالیڪه هنوز اون پوزخند مسخره  بود. نگاهم به عا

 روی ل بهاش بود. عادل ادامه داد: اهان مثل این م یمونهامڪانات دارن استعداد ندارن  

دستت  خندههای زیر زی رڪی همه و حرص رها، ریم ا و خاله عاطفه. آقا رسول شوهر خاله عاطفه خندهای زدو گفت: 

 ڪنه دختر م   درد  ن

مزده از این همه تعارف جواب دادم: خواهش م یڪنم. لازم به ا ین همه تعریف نیست.    سرر

رها ڪه هنوز از حر فهای عادل در حال حرص خوردن بود، از ڪوره در رفت و گفت:  خیله خب بسه دیگه میشه  

؟ ای بابا شام از دهن افتاد.  ن   اینقدر تعارف تیڪه پاره  نڪنی 

 با این حرفش اگرچه همه ساڪت شدن اما اخمهای همه رو توی ڪشید.   

هاش گفت: حالا نوبت شماس ت  ن بلند شدن ڪه خاله عاطفه رو به دختر  شام ڪه تموم شد؛ یڪی یڪی از سر  مت 
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ریما گنگ پرسی د: ڪه چیڪار ڪنیم ؟  

ن ظر فها با شم ا   -خاله عاطفه  شسیر

بان عوض خیلی گستاخانه جواب داد: مگه ما  ن ؟ همه ما اینجا مهمونیم. جدیدا جای مهمون و مت  اومدیم ڪلفنر

 شده؟  

 چرا چندتا خدمتڪار ن 
ی
رها هم با غر ادامه داد:  اصلا من نمیدونم خاله جون برای این خونه به این بزرگ

ه ؟   میگت 

و هشتاد درجه تغ یت   نم یدونم خاله عاطفه چر در گوششون گفت ڪه سری    ع یه چشمی گفتنو با  قیافه ای ڪه صد

 ڪرده بود بلند شدن ڪه ظر فها رو جمع  ڪن ن 

 نه نمیخواد خودم م یرم شما زحمت  نڪسیر د  -

سم تا فردا دوباره از ظرف  ه. میتر رها با  غیض بشقابو از دستم گرفت و گفت: نه هاله خانم شما زحمت  نڪسیر بهتر

 شستنت هم تعریف ڪن ن 

جلوی خودمو گرفتم  ڪه عالیه خانم گفت: هاله جان عز یزم تو  میوههارو بتی تو حیاط بابا اینا  خندهام گرفته بود و لی 

ن اونج ا    رفیر

چشمی گفتم. ظرف م یوه ڪه اماده ڪرده بود رو برداشتم و به  حیاط رفتم پسرها دور هم نشسته بودندو بساط 

دن. ظرف رو ڪنار بابا ع قلیونشون به راه بود و آقا رسول و بابا علی هم در مورد ڪارخو  ن ا حرف مت  ن نه و اینجور چت 

لی اینا گذاشتم و به رادان اینا هم اشاره ڪردم بیان ڪم ڪم همه جمع شدن آخر ین نفر رها و ریما بودن از ظرف 

ن بالاخره فارغ شده بودن. عابد حساب ی تو خودش بود. همه متوجه حالش بودن و لی تنها  ڪسی ڪه لب   شسیر

 زد عمو رسول بود .   باز ڪرد و حرف

 عموجان چته؟ توهمی ؟  -آقا رسول 

؟ با من بودین ؟   عابد ڪه تا الان روش یه سمت دیگه بود با حرف عمو رسول بهش نگاه ڪرد و با گ ی چی پرسید:  چر

 عمو رسول لبخندی زدو گفت: بله با شما بودم. طور ی شده ؟ 
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 تماد به نفسش رو تشدید ڪنه گفت:  ڪث ڪردو با نفس عمی قر ڪه س عی میڪرد اع  یڪم م

بذارید تا همه اینجا هستید یه موضوعی رو بگم... راستش میدونم خیلی وقت نیست ڪ ه با ساناز به هم زدم اما......  

ین فرصت باشه ڪه هم هی سو تفاه مهایی ڪه ب ین این دوتا خانواده   میخوام ازدواج ڪنم.  فڪر ڪردم امشب بهتر

 بود برطرف شه  

ادی رو توی چشمهای رها به وضوح د یدم.... یهو با تصور ای ن ڪه سر لجباز ی بخواد واقعا از رها خاستگار ی برق ش

ی ن فرصته ڪه از حال و  ڪنه  ع ین برق گرفته ها نگاهش  ڪردم.خاله عاطفه با خوشحالی گفت: آره پسرم بهتر

ون  بیای. والا از خدا ڪه پنهون ن یستاز  ه هم بت 
ن ی نگفتیم  هوای اون دختر شما چه پنهون ما خم اگه تا الان چت 

ن شنی بود. ما ڪه حرقن نداریم.    بخاطر یه همچی 

ه تا منظورمو تا قبل از ای نڪه بیشتر از  این باعث ڪج فه می نشدم واضح بگم   عابد لبخندی زدو گفت: بهتر

ه  ن من و عادل با دختر ای شما هیچ عشق و علاقهای وجود بعد رو ڪرد به آقا رسول و ادامه داد: عموجان... بی 

 ندار ه 

آخ ڪه زدی تو خال.  ای جونم قیافه هارو...چشمهام ستاره بارون شد. رها با دهنن بازو پر از تعجب تقریبا داد زد:  

 عابد؟!  

اتون حرف  ب یتوجه به حرف رها، رو به آقا رسول ادامه داد: نم یخوام  بیشتر از ا ین توی فامیل پشت سر دختر

ن جا    ت بشه ڪه اگه ڪسی هم بخواد پاپ یش بذاره بخاطر ما این درس ه ڪه این قضیه همی  ڪارو  نڪنه. بهتر

 تموم شه تا ای نڪه بهجاهای باریڪ  بڪشه  

 نبود 
ی
رها ڪه معلوم بود حرف عابد رو فقط یه شوچن  ب یمزه برداشت  ڪرده بود گفت: اصلا شوچن قشنگ

 عاب د 

ردو ادامه حرفشو از سر گرفت: اما مسئله مهمتر ی که هست و  میخوام  ڪ  اما عابد بازهم توج هی ن

 ازش...یعنن بخاطرش از پدرو مادرم اجازه بگ یرم ... . 

خاله عاطفه عصنی پر ید وسط حرفشو گفت: صتی ڪن ب بینم پس با ڪی م یخوای ازدواج ڪنن ؟ عابد یه 

 ت  نڪنه...  نگاهی بهم انداخت ڪه همه سرها چرخید سمت من. ای خدا خف 
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؟  خاله عاطفه همونقدر ڪه عص یی بود تعجب هم ڪرده بود با صدایی ڪه ناخودآگاه بلند شده بود گفت: چر

 نفهمیدم. هاله؟ 

 ڪون دادو گفت: بله. هاله   عابد سر ی به نشونهی مثبت ت 

چڪس جز تو لیاقتشو رادان زودتر از همه به حرف اومد و گفت: م یدونستم. واقعا ڪه  چن لی به هم میاین. ه ی 

 تو ؟  
ی
 نداشت داداش. واقعا عالی بود. مبا رڪ ه خاله عاطفه:  چر چیو مبا رڪه؟ چر دار ی م یگ

 ریما اروم زمزمه  ڪرد: هه زڪی. بفرما مامان خانم ا لڪی دو ساعته ظرف م یشسنر م  

؟ خدایا اینا  ن ؟!  خاڪ عالم دو ساعته ظرف  می شستیم؟! بخاطر این دوتا ظرف  م یشسیر ن  دیگه ڪی 

؟  عالیه  خاله عاطفه با حرص نگاهی بهم ڪرد و گفت: هه واقعا ڪه خواهر مینی ین

 چیو ؟  -خانم

 مار تو آستینت پروروند ی  -خاله عاطفه 

عالیه خانم ڪه حوصلش از حر فهای خاله سر رفته بود گفت: عاطفه بس ڪن. ما یه بار یه اشتباهی ڪردیمو برای 

ام یا اینڪه خودش م یخواسته فرق نم  عابد و زندگیش تصمیم   گرفتیم. این بچه هم حالا بخاطر هرچ ی ڪه بوده احتر

یڪنه مهم اینه ڪه چند سال جوونیشو سر تصمیم ا لڪی و  یی فڪر ما هدر داد هر ڪسی خودش بهتر م یدونه چطور 

 ڪنه صلاح مم ل 
ی
ن ی ڪه توی زن  ی باید زند گ د گیش ڪم بوده رو تو هاله  ڪت خو یش خسروان دانند حتما اون چت 

دیده ڪه انتخابش ڪرده نه من نه علی ن م یخوایم مانع خوشبخ یر بچ ههامون بشیم عابد و عادل هم دیگه حالا انقدر  

تو این اجتماع چرخ زدن ڪه طبع آدما رو بشناسن. تنها ڪار ی ڪه از دست ما برم یاد دعا ڪردن برای عاقبت بخت   

تیشون با همسر دلخواه آیندشونه همی ن خاله با  غیض رو برگردوندو گفت: نخ یر ی و ڪ مڪ  ڪردن به خوشبخ 

 مثل ا ینڪه مخ توروهم سوراخ ڪرد ن  

بعد با حالت عصبا ین ت و حرص رو به کرد به آقا رسول و گفت: پاشو بریم رسول. اینجا جای ما نیست. بلند 

ن بچ هها   شی 

 زودتر از بقیه از جاش بلندشدو رها و ریما هم پشت سرش.  خودش به دنبال حرفش پیشقدم شد و 
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 گفت:  
ی
مندگ ن نداره . عمو رسول با سرر عمو رسول تقریبا آخر ین نفر بلندشد چون اینطور ڪه بوش میاد رادان قصد رفیر

م آقاعابد امشب منده ڪه شبتون خراب شد. از همه بیشتر شب  واقعا ببخسیر د من از طرف اونا معذرت میخوام بازم سرر

 مه می تو زندگیش بود. 

نه عموجون این چه حرفیه. مقصر ماهستیم ڪه باوجود اینهمه حرف و حدیث ڪه پشت سرمون بود  -عابد 

مند هام عمو. علی آقا با اجاز ه   -حرقن نم یزدیم ڪه به اینجا نرسه آقا رسول   سرر

ڪن ی رسول؟ دو ساعته ایستادی صدای فریاد عصنی خاله عاطفه از ڪنار ما ش ین به گوش ر سید:  چیڪار می 

 اومدم خانم، اومدم  -ش آقا رسول   ڪنه. زودبا   پچ پچ می

رو به ما خداحافظ عجلهای گفتو رفت. رادان هنوز نشسته بود.عادل نگاهشو از در  حیاط گذروند یدفعه چشمش به  

 ت وی صورتش نمایان شدو گفت: وا ای
ی
 ن ڪیه ؟  رادان افتاد. با حالت بامز های تعجب ساختگ

نه   -رادان خندهای زدو جواب داد: منم منم رادانتون صفا آوردم خونتو ن عادل 

 بابا ؟  

 عادل یه چند لحظ های فڪر  ڪرد و بعد م حڪم به ڪمر عابد ڪه ڪنارش نشسته بود زدو گفت: 

 مثلا امشب شب خاستگاریتهها. بلندش و 

:  چر ؟ عادل عابد ڪه اخم ریز ی ر وی صورتش نشسته بود با تعجب گفت

ن بچ  -صداشو نازڪ  ڪردو گفت: بریم خاستگار ی دیگه پسر عز یز م عابد بشی 

 ه 

، جواب عابدو داد: نشستم قدم بلنده. رادان پاش و   جوایی
 عادل مثل همیشه با حاضن

ن و یه سلام علیڪ گرمی  ڪردن واقعا  انگار پدرو  دوتایی به زور عابد رو بردن داخل و بعد از چند لحظه دوباره برگشیر

ن سرجای قبلیشون. حالا این وسط گل از  ڪجا آورده بودن خدا  مادرشنو اومدن خاستگار ی.  خیلی آروم اومدن نشسیر

م یدونه. عادل ڪه طبق انتظار ی ڪه داشتم ادای مادر عابدو در اورد. عا لیه خانم و بابا علی ڪه فقط تمام 

 ڪرد.   ادل و رادان، فضا رو پر می خندههای از ته دلشون بخاطر شو خ یها حر فهای ع
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 خدا نڪشدت پس ر  -عالیه خانم 

ه از این بحثا بگذریم بر یم سر اصل مطلب  بابا علی - عادل عا لیه جون بهتر

 ڪه قرمز شده بود از خنده جواب داد: اصل مطلب؟!   

 به دل پاره پاره و  رادان خیلی جدی جواب داد: بله دیگه آقای سعیدی. اصل مطلب اینه ڪه نگاه  
ی
تون چنان چنگ دختر

تون رو م یزنه.    حه پسرمون زده ڪه شب و روز حرف دختر حه سرر  سرر

عابد ڪه از خنده ز یاد به ماهیچههای  شڪمش فشار اومده بود ، یه دستشو روی شڪمش گذاشتو بازم به اداهای  

 بود .  این مثلا خانواده خندید. عادل همونطور ڪه صدا ی نا زڪش رو حفظ ڪرده

اشار های به دست عاب دڪردو گفت: ولی  فڪ ر ڪنم خ یلی چنگشو محڪم انداخته دل پسرم درد گرفته.  

 مشاهده میڪ نید دیگه  

 بااین حرفش بازهم صدای خنده جمع شادمون بلند شد. عادل اینبا ر با یه قیافه با حجب و حیا گفت:  

یی ب یار نشسته پرو پرو تو جمع ما،  نیششم باز میڪنه هی. واه واه عروسم عروس ای قدیم بلندشو دختر چندتا چا 

حیف... حیف ڪه به د لش ع ین وحش یا چنگ انداخ یر قلب و روح پسرمو گرفنر و  گرنه قبل ازدواج سه طلاقتون می

 ڪردم. بلندشو چاییتو ب یار باز نشسته برو بر منو نگاه میڪن ه   

خونه رو در پیش گرفتم چندتا عالیه خانم با خنده اشارهای بهم زد ڪه  ن برم چای بیارم. از جام بلند شدمو راه آشتر

ن  هی چیم به آدمها نرفته اینم از خاستگاریم..... ولی   چای ی ریختم و سینن رو برداشتم و به ح یاط رفتم. توروخدا ببی 

مامان بب ین عابدم امشب   اصلا مهم نیست... ماماین دلم برات تنگ شده. ماماین  م یبینن من به آرزوهام ر سیدم. 

 ....  ازم خاستگار ی ڪرد. مامان قول بده واسه خوشبخنر و آرامشمون دعا  ڪنن

یش  میشه؟  ن یش  م یشهها. یعنن چر یه چت  ن آخرین نفر چای رو جل وی عابد گرفتم ڪه با اخم برداشت. وا اینم یه چت 

ڪ ه باهام قهره میاد خاستگار ی. هه خاستگار خب خره معلومه بخاطر دعوای امروز بود دیگه. پس غلط  ڪرد اون 

ی؟ چه خاستگار ی شده واقعا .ڪاش امشب پدرو مادر خودم پیشم بودن ولی مطمئنم بابایی ڪه ازش فقط یه  

عڪس دیدمو یه قتی و مادر ی ڪه حنر وقنر جسمش ناتوان شد با روحش برام مادر ی  ڪرد امشب دارن منو میب  

ن و اوناهم خوشحالن. با باع ل ی و عا لیه خانم  خیلی در حقم خویی  ڪردن ڪه امشب به جای ای نڪه حنر به یین
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ن ی در گوش عادل   شوچن جز خانواده عابد باشن ڪنار من موندن. عابد خیلی جدی و آروم نشسته بود .یدفعه یه چت 

ن ی بگم باباعل ی وع  ڪرد به حرف زدن: حاج آقا راستش میخواستم یه چت   بفرم ایی د  -گفت ڪه عادل هم سرر

تون حرف بزنه    -عادل  والا نم یدونم چطور ی بگم؟... راستش میخواد با دختر

ای فداش بشم من..... اع هاله؟ این چه طرز حرف زدنه؟ لب گزیدم بخاطر ارا چی قن ڪه تو ذهنم ردیف میشد.  

م بل -بابا دیگه واقعا انگار مراسم خاستگار ی رسمی بو د باباعل ی  ند ش و هاله جان دختر

نگاهی به جمع منتطر ڪردم و از جام بلند شدم. عابدم پشت سرم بلند شد و به آخر ح یاط رفتیم اما با این ڪه از 

سید.    جمع دور بودیم باز هم صدای خندههای یی محاباشون به گوشم مت 

ط م یبندم این خندهها بخاطر مزه پرو ن یهای دو عنصر متحرڪ  یعنن رادان و عادل بود.  دستاشو ڪرد توی جیب   سرر

فت. بخاطر ه  شلوارشو به یه نقط هی نا معلوم خ یره شد و سا ڪت بود.... واقعا دیگه داشت حوصل هام سر مت 

ڪه میخواسنر باهام حرف بز ین ؟ در همون حالت.  خیل ی خونسرد و حق    مینم لب باز  ڪردمو گفتم: مثل این

 به جانب گفت: نه من حرف ی ندار م  

... . پس  - ن  چرا گفتی 

عابد  یی تفاوت جواب داد: هم بخاطر ای نڪه رسمو به جا آورده با ش یم همم بخاطر ای نڪه گفتم شاید تو حر قن  

 داشته باسیر ڪه بخوای بزن ی 

 بچه پرو  خیلی دیگه خودشو تحویل گرفته ش یطونه میگه برم بگم نه و جلو همه  ڪنفش  ڪنما. 

 با حرص جواب دادم: نخ یر حرقن نیست بریم.   دندونامو به هم فشار دادم و 

تا خواستم راه بیوفتم ڪه گفت: فقط یه چ ی زیو یادت باشه  پشتم بهش  

 بود. ایستادم و یذره سرمو چرخوندم اما نم یدیدمش  

 م یشنو م  -

نم  دیدی ڪه بدجور سر حر فهام م یمونم. گفتم امشب ازت جلو همه خاستگار ی م ی ڪنم و ڪردم. الا  -عابد 

 بهت  میگم ڪار امروزت رو تلا قن میڪنم .... پس حتما میڪن م  
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ن گفتم: آچن تموم خلاقیتت ه  جاان؟! این الان منو تهدید ڪرد؟ برگشتمو نگاهش  ڪردم و با یه لبخند تح قت  آمت 

 مینه؟ با حرف تهدیدم ڪ ین ؟  

 دم. منتظر اونم باش. اون جالبتر ه اونم ڪم نیاورد و از من پروتر یه پوزخند زدو گفت: عم لیشم نشونت می 

ن   و همونطور ڪه دستاش تو  جیبش بود یه تنه بهم زد و از ڪنارم رد شد و رفت. در حالیڪه از حرص و تعجب بی 

ون دادمو گفتم: این با من بود؟! ..... ( دستم روی  پیشونیم   خنده و گریه مونده بودم. با حرص نفسمو بریده برید ه بت 

 وای خدا  رو لمس  ڪرد ) 

بخاطر ای نڪه بیشتر از این صایع نشم جلوی بقیه، دویدم و شونه به شونهاش حر ڪت ڪردم ڪه اونم یه 

پوزخند از همون همیشگیاش زدو چ یز ی نگفت. تقریبا دیگ ه به این پوزخندهای مسخر هاش عادت ڪردم. ڪنار 

 د زد و گفت:  بق یه رسیدیم همه منتظر جواب بودن ڪه عابد با رویی باز یه لبخن

 حله؟ 

 سڪو ت ما باعث شد صدای ڪل ڪشیدن عالیه خانم و رادان بلند بشه بعدهم دست و شادی و 

. خدایا باورم ن میشه. یعنن از الان به بعد..... وای نه من هنوز آماد گیشو  ن راح یر هلهله... اینم خاستگار یم. به همی 

ستان ڪل ڪ لهام با  ندارم.... شعر نگو هاله ا لڪی هم ڪلاس نذار.   ندارم دیگه چیه  ص یغهایه؟ یا دبت 
ی
آماد گ

  دوستام افتادم. همیشه جواب چه صیغ هایه میگفتیم ماصین استمرار ی و ڪلی به این زبون درا زیمون افتخار می

ارم ڪردیم ڪه هی چڪس به زبونمون نم یرسه. لبخندی از یادآور ی اون روزها و دوستایی ڪه دیگه ازشون ختی ی ند

 روی لبم نشست.....  

قرار عقدمون رو برای دو هفته دیگه روز پن جشنبه تن ظیم  ڪردن اما من دلم میخواست هم یشه عقد و عروس  

عمو ع لی من  میتونم یه پیشنهاد بدم؟   -یمونو باهم بگ یریم ڪه رادان هم دقیقا خواستهی من رو به زبون آورد  رادان

 بگو پسر م بابا با گشاده رویی جواب داد: 

میتونید قبول  نڪنید ولی خب این دوتا دیگه نیاز ی به عقد ندارن خدارو شڪر دوتاشون ز یر دست خودتون   -رادان

بودن اخلاق همدیگه هم خوب میدونن سناشونم دیگه اونقدر ی ڪم ن یست ڪه بذارین یڪم تجربه  ڪسب ڪننو  

 تو  یه شب هم این دوتا راحت  م یشن هم .... از این حر فها. بنظرم عقد و عرو سی رو باهم بگ یرید 
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  -عادل وسط حرفش پر ید و با ذوق گفت: هم زودتر نوبت من  میشه عابد 

 خب توهم حرف دلتو بزن دیگه  

ن از دختر ی   وع ڪرد به حرف زدن و گفیر ن یه جمله حالا از زبون ه رڪسی بود سری    ع سرر عادل هم ڪه انگار منتظر همی 

د از تمام ڪه  خیلی وقته به قو  ن ل خودش هوششو از ڪار انداخته. جالب بود برام ڪه وقنر  از هدیه حرف  مت 

ڪلماتش عشق  میبارید هرچند ڪه مثل همیشه با شوچن حرفشو زد ولی انقدر ی با بابا علی رف یق بود ڪه یی  هیچ 

 خجالنر خواستهشو گف ت 

 
💞💞💞💞💞💞

                 

واقعا ؟ -یسنا  

آچن  - خاستگار ی هدیه امشبه قراره این موضوع رو هم بگیم هرچند ڪه عادل قبلا بهش گفت ه یسناآره. البته  -

خوش به حالتون من همیشه دلم میخواست عرو سیم با جاریم تو یه شب باشه ولی از اونجایی ڪه منه بدبخت  

 آرزویی محال ه 
ن  برادرشوهر ندارم همچی 

 مگه اصلا شوهر دار  ی؟   -

 ڪنه منو نخواد بگت  ه   مام گفت: پس ما ین چیه؟ غلط می یسنا با جد یت ت

این حرفشو اینقدر بامزه زد ڪه خند هام گرفت یه بوس روی گون هاش گذاشتم و گفتم: انشاالله همهخر 

 آره پس چ ی فڪر  ڪردی؟   -همینن ڪه شماها میخواین  میشه عزیز م یسنا

یم. مانیا ڪه تا الان سا ڪت بود گفت: بله دیگه ما   قربون عروس گلمونم مت 

ن پیاده شدیم. انگار روحم زودتر از جسمم به سر قتی   رو به بچه ها گفتم بر یم ڪه موافقت  ڪردنو هر سه از ماشی 

ن پلڪی ڪه زدم ا ش گذاشتم. با اولی  وع  ڪرد به لرزیدن. نشستمو گلهارو روی قتی ڪام   مامان رسید ه بود. پاهام سرر

 ریخت .....  

 ش   سه دیگه عزیزم آروم با یسناگف ت: ب
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 نمیتونم یسنا دلم بر ای مامانم یذره شده....   -

و دوباره گریه.... آروم از جام بلند شدم. و به همون آرومی به طرف مزار شهدا رفتم. با دیدن این نوشته " وحید سعید 

ن ولو شدم با ناله گفتم:   ی"روی سنگ قتی جلوم ا ز جام دیگه ت  آخه انصافت  ڪجا   ڪون نخوردم. روی زمی 

؟ خودت رفنر ڪم بود ڪه مامانمم بردی؟ بابا ع لی هست. وق یر   ن رفته بود؟ چطور ی دلت اومد منو تنها رها ڪنی 

ن  دیگهاس. منڪه دختر واقعیش   همیشه یه چت 
هست احساس ڪمبود نمیڪنم و لی ش نیدی میگن مهر پدر به دختر

.  م یتونسنر اونش . با شیو برام پدر ی ڪ ن ی  نبودم ولی شما میتونسنر باسیر  ب، توی خاستگا ریم باسیر

ن ی یادم افتاد ڪه بخاطرش واقعا احساس گناه  ڪرد م و گری هام تشدید شد. ادامه دادم:بابایی منو    یدفعه یه چت 

ببخش ڪه یه عمر شباهت عجیب تورو با خودم د یدم و حرف نزدم. بابایی ببخش ڪه یه عمر از خانوادت و خودت  

ت، تنها فرزندت راصین باش. راصین یی ختی ب  ڪردم ولی تو ببخش. از دختر
ی
ودم. بابایی م یدونم.... میدونم احمقانه زندگ

 باش تا آرامش داشته باش م 

اینارو میگفتم و با هق هق به سنگ قتی جلوم چنگ میانداختم. یسن ا و مان یا ڪه تا اون موقع عقب ایستاده بودند 

. چن لی وقت باهاشون حرف نزده بودم حسا یی س بڪ تا من معذب نباشم، جلو اومد  ن ن و زیر بازوهامو گرفیر

   . ن  شدم.... ما نیا در ماشینو بست و با یسنا جلو نشسیر

 ڪارارو با خودت  نڪن.   ڪار  ڪردی فداتشم؟ تورو خدا این  نگاه ڪن با چشمهای خوشگلت  چر  -یسنا

 از ب ین مت  
  ی.  بخدا دو دفعه دیگه اینجور ی ضجه بزین

 نگاهی به چهر هاش ڪردم. مشخص بود اونم گریه ڪرده. ما نیا ڪه اشڪ توی چش مهاش بود گفت:  

 ڪارا چیه؟ با این گریه  ڪردنا ڪه اونا برن میگردن عزیزمن.     آخه این 

پدرو نم یدونستم چر باید میگفتم شاید بخاطر  اینڪه حق با اونا بود و حرف حساب حساب جواب نداشت ولی بازم 

ن ڪمی نبود. تنهایی بدجور بهم فشار اورده بود با اینڪه خانواده باباعل ی بودن اما  مادرمو از دست داده بودم چت 

ن جای خانواده واقعیمو بگ یرن. از وق یر ڪه فهمیده بودم دختر ش هیدم عذاب وحدان ڪارایی   هیچوقت ن میتونسیر

مرد مسافرت تنهایی و ... ولی با این حال ه یچوقت بدحجایی یا ب  ڪه  ڪرده بودم  ب یخ گلومو گرفته بود. بوسیدن یه

ڪارا رو ن   ڪردم جلو ی نامحرمم البته جز خانواده جدیدم. خدایا قول میدم آدم باشم دیگه این  ی حجایی ن 

.  ڪنم. ببخشید. ڪ م ڪم به خومه رسیدیم اصلا دلم نمیخواد عا لیه خانم منو اینجور ی با این ق یافه ببینه  

یسنا ما شینو توی پا رڪینگ گذاشتو س وییچ رو سمتم گرفت و گونهامو بوسید حرڪاتش نشونه این بود  ڪه میخواد 
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بره، برای همینم با اون صدای گرفته پرسیدم: ڪجا؟ بریم ت و بغلم ڪرد و در گوشم گفت: نه عزیزم دیگه با ید برم 

 ماین منتظر ه 

 بریم عز یز م  -بریم ما ن یا؟ مانیا ممنون.  -آها. خوش بگذره عز یز م یسنا -

ن از روی پل هها   ن گذاشتم. پاورچر ن پاور چی  بعد از خداحافظن رفتنو منم به داخل ساختمون رفتم. سوییچو رو ی مت 

فتم ڪه با صدای عالیه خانم مجبور شدم متوقف شم.   داشتم بالا مت 

؟    -عالیه خانم   ڪی برگشنر

ن الان  بدون اینڪه برگردم و نگاهش ڪنم    گفتم: سلام همی 

؟ اونم معلومه با این ڪارم  شڪ میڪنه خب ولی نم یخواستم نگرانش ڪنم و این تنها راه  آخه آدم از من ضای عتر

چارهام بود. صدام زد "جانم" رسایی گفتم ڪه گفت: منو نگاه ڪن بب ینم  سری    ع جواب دادم: چشم لباس عوض 

 ڪنم م یام خدمتتون  

ن انداختم ڪه با سر دوباره به راه   افتادم  ڪه پشت سرم از پلهها به حالت دو بالا اومد و جلوم ایستاد. سرمو پ ایی 

 انگشتاش سرمو بالا آورد و نگران پر سید:  چر به سرت اومده؟ چر ڪار ڪردی با این چشمها 

یم ن یست ماما ن  - ن  چت 

ن چر بغض  ڪردما. باز صدام زد ڪه با بغض  نگاهش ڪردم و چونام لرزیدو فقط یه آره جون خودت حالا  عی 

ون پری د: مامان ی   ڪلمه از لبهام  بت 

 یدفعه بغلش  ڪردم. آروم نوازشم ڪرد و گفت: جان مامان؟  ڪجا رفته بودی دختر قشنگم؟ 

ستو ن   -  قتی

 دستش از ح ر ڪت ایستاد و دلخور گفت: وا هاله؟  

 قتی مامان بابام بودم.  هول ڪرده جواب دادم: ببخشید منظورم این بود ڪه سر 

ن م   م. گریه نڪن ناز نی   دوباره دستشو پشتم ح رڪت دادو گفت: ال هی قربونت برم دختر
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 دلم براشون.... تنگ شده  -

 اونا همیشه حواسشون به دختر نازشون هست.   -عالیه خانم 

 از یی انصاف   توی بغلش ڪه ع چی ب برام از همون روز اول مادرانه بود گله ڪردم از این ڪه تنهام
ن گذاشیر

بودنشون و اون هم مثل همیشه دلمو با حر فهاش گرم میڪرد. منو از بغلش جدا ڪرد و گفت: برو یه دوش بگ یر تا 

 ڪم ڪم آماده  ش یم 

م یه   "چشم"ی گفتم ڪه بوسهای روی چشمهام گذاشت و گفت: قربونت برم عز یزم دیگه گریه  نڪن برو منم مت 

 رم زود برمیگردم.  چند تا خ رید ڪوچیڪ دا 

 دل دل میڪردم ڪه بفهمم عابد ڪجاست اما روم نمیشد حر قن بزنم الڪی بحث بابارو  پیش ڪشیدم  

 باباع لی  ڪجاست ؟  -

 آرایشگاه به قول خودشون یه صفایی به خودشون بدن.    -عالیه خانم 
ن  با عادل رفیر

 با خجالت پرسید م: عابدهم باهاشونه ؟ 

ون. نگفتنم ڪه ڪجا م یرن  لبخندی روی لبش نشون ن بت 
 دو گفت: نه عز یزم با رادان رفیر

 آها    -

 خیله خب من دیگه برم.    -عالیه خانم 

 مواظب خودتون با شید  -

 حتما عزیزم توم هم ینطور. خداحافظ  -عالیه خانم 

فت منم از روی پل  ون مت  هها راه رفته رو با لبخند خداحاف ظن زمزمه ڪردم. همونطور ڪه مامان از ساختمون بت 

 اومدم.  یی حال ڪ یفم رو روی مبل گذاشتمو خودم هم  ڪنارش نشستم . 
ن  برگشتم و پ ایی 

نه.... ول ڪن بابا چیڪار ڪنم خب.  ن ون اومد بنظر م یاد ڪه عالیه خانم داره با ڪ سی حرف مت  صدایی از  بت 

ن فڪر ڪنم تنها شدم. بازم لب   درد و دل باز ڪرد م:  فضولم مگه؟صدا قطع شد. انگار رفیر
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خداجونم مامان بابامو بردی پ یش خودت م یشه منم بتی ی؟  خیلی دارم زجر میڪش م یدفعه 

 باصدایی ڪه اومد حرف توی گلوم موند: حنر وقنر من باشم؟  

برگشتم و فقط با بهت بهش نگاه  ڪردم البته این شوڪه شدنم نشونه ترسم بود. سرمو پ ایینانداختم ڪه  

 ت: چت شده؟ عابد گف 

 سلا م  -

 علیڪ سلام. ن م یخوای جواب منو بدی ؟  -عابد 

ن ی ن یس ت   -  چت 

 رفنر سر خ اڪ مامان بابات ؟  -عابد 

 یه لحظه سرمو بالا گرفتمو نگاهش  ڪردم و لی دوباره سر به زیر گفتم: چن لی وقت بود نرفته بودم  

ا ا ین حال برگردی خونه . یه نگاه به خودت عاب د: خب چن لی وقت باشه، قرار نیست هروقت هم ڪه مت  ی ب

؟ اصلا مگه من نگفتم هرموقع خواسنر بر ی باهم بریم؟   انداخ یر

 آخه تو. ...   -

؟ها؟ من ن میذارم اونجا گه رفنر اونجور ی زار    تقری یی گفت: آخه من چر
قشنگ فهمید م یخوام چر بگم با عصبا نینر

یم ڪه ڪل زندگ یت باشه. پدرت   ۷_ ۶بزن ی؟ آخه مگه تو بچ های؟ بس  ڪن دیگه  گذشته. آره مادرت بوده گت 

 واقع یت نفه میدی در مورد پدرت   بوده عاشقش بودی و توی عمرت ندیدیش شاید بخاطر ای ن
ی
ڪه در مورد زندگ

 به عقب برمیگرده نه  
ی
نفهم یدی احساس گناه ڪ ن ی ولی اینو بدون با ای نڪارا و افسوس خوردنها نه زندگ

 ڪر الانت باش. به فڪر آینده    ات درست میشه. فگذشته

بغض داشت خفم میڪرد. چه  ب یرحم بود اونا همه ڪسم بودن و من حالا ندارمشون تو روزایی ڪه باید م یبودن تا 

ن د. بغضم، نمیخواستم بشڪنه و لی شڪست. آروم به سمتم  . صدای عابد تو گوشم زنگ مت  ن خوشبختیمو بب یین

 ڪردم. دستمو جل وی دهنم گرفتم تا صدام بالا  نیا د....   ههای سنگینش رو حس میقدم برداشت. نگا 



   بگذار مجنونت باش م

      

 274 
  

فاصلمون رو با قد مهای شمرد هاش به حدا ڪتی رسوند .یه چند لحظه بعد حس ڪردم یی ن بازوهاش قرار گرفتم.  

 همون همون جایی ڪه حس  م یڪنم خون هامه .یه خونهی چند وجب در چند وجب اما امن... 

ی ن لحنممڪن گفت: با  حر ڪت آروم انگش تهاش روی سرم یه حس آرامش ز یر پوستم دوید. با مهربو نتر

 آروم باش عز یزم. یادته ڪه بابا همیشه چر میگه؟ هوم؟ میگه " خوشحال باش خوشحالی تو آرزوی اوناست"  

فت ڪه روی لبهاش پدیدا ر دستاشو دوطرف صورتم گذاشت نگاه عم یقر به چشمهام ڪرد. آروم آروم یه  لبخند مت 

 بشه ڪه به حرف اومد: هاله ....  

ن ح یر خود آ   ن چش مهام دووند و ادامهی حرفش رو با دوباره بغل  ڪردنم زد: دیگه گریه  نڪن. هیچ چت  نگاهشو بی 

 تیش هم به اندازهی اشڪهای تو منو ن م یسوزونه  

. حال وع  ڪرد به زمزمه ڪردن:  خدایا این چش شده؟ یدفعه حسنن یدفعه حسینن  ش خراب هها. سرر

 اح... سا... سی... تری ن دقیقههای من... این لحظهاس ....ڪه هسنر در  ڪنار من.... اح... سا ..... 

.... میشم تورو می بینمت.... می.... تر .... سم .... بازم تورو   سم... به تو عوض ن م یشه عشقم..... اح... سا.... سایر

 نب ینم ت  

دفعه من ازش جدا شدم و به چش مهاش زل زدم یه لبخند زدم و گفتم: خوشحالم ڪه هسنر عاب د: این

 دوستدارم عشق من. دوستدارم 

لبخندم پررن گتر شد. به پشت سرم نگاهی ڪردم و ڪیفم و دیدم دست بردم و برداشتمش. و به حالت دو از پل هها بالا 

ردم و سر خوردم روی ز م ین نشستم. چقدر آغوشش آرامش داره. خدای ا رفتم. سری    ع رفتم داخل اتاقم پشتمو به در ڪ

ازت ممنونم. ممنونم ڪه این آرامش رو بهم دادی. خدایا نڪنه اینم ازم بگت  ی؟ وای نه. از این فڪر چریر ڪه به سرم 

ی تخت دراز زد چندبار  سرمو به چپ و راست تڪون دادم و سری    ع از جام بلند شدم. لباس هامو عوض ڪردم. ر و 

ه شدم و به توی عالم رویا غرق شدم. به خودم ڪه اومدم ساعت ساعت پنج بعدازظهر بود.  ڪشیدم و به سقف خت 

اگه تا الان رو به گریه و بطالت گذروندم، از این به بعد میت رڪونم. حالا نوبت دور هی شادیمه. از رو تخت بلند شدم.  

ا ڪنم. گشتمو گشتم تا بالاخره تصم یم گرفتم مانتوی قرمزمو با روسر ی و  ڪمدو زیرو رو ڪردم تا یه لباس مناسب پید

ن بپوشم.   ن م شڪی و ڪفشای پاشنه بلند قرمزمو گذاشتم تا موقع رفیر  جی 
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ڪردم ڪه عادل در رو باز     رفتم حموم و یه دوش اختصا صی گرفتم و اومدم ب یرون. داشتم موهامو خشڪ می

اض باز ڪرد م:   تو باز بدون در زدن اومدی؟ عادل: دلم خواست. تو نمیخوای آماده ب سیر ؟  ڪرد. لب به اعتر

ن  یعادل تندتند   می  حیایی چت 
لبخندی زدمو ش یطون گفتم: چرا شازده. الان میام. دامادم دامادهای قدیم. یه سرر

 جواب داد: چیه  ڪ بڪت خروس میخونه؟ بعدشم ڪ ی به ڪی میگه؟ هنوز شب خاستگاریتو یادم هها   

بالشت و از روی تخت برداشتم به طرفش پرت  ڪردم ڪه ب یرون پ رید و داد زد: بابا من  ڪه داداشتم هنوز زنم ن  

 یومده ڪه خواهرشوهرباز ی در  میار ی  

سهامو عوض  ڪردم. یه ڪوچولو هم آرایش  ڪرد م. یه نگاهی توی آینه به خودم انداختم .یه بوس    در رو بستم. لبا

 دم. نه بابا خوشگل شدم .ڪ یفم رو برداشتم. از اتاق ب یرون اومدم . واسه خودم فرستا

ون اومد. با تعجب به هم خ یره شدیم یدفعه صدای عادل رو شنیدم ڪه گفت:   همزمان با من عابدهم از اتاقش  بت 

ون میان    نه بابا زو جهای مردم لبا  . تو یه زمان از اتاقاشون بت  ن
 سهاشونم ست میڪین

ت جذب قرمز ڪه    رڪ یب بندی لبا  راست م یگفت ت ن م شڪی با یه ت یسرر سهای عابد هم مثل من بود .یه جی 

ت مشڪی  خیلی جذاب هم روش پوشیده بود. خیلی باحال شده بودیم.   یه ڪت استر

ڪتون یهای قرمز و م شڪ یش عجیب تو چشم بود. دوباره نگاهی به هم ڪردیم و لبخند زدیم ڪه عادل به حالت  

ا . سنگ قتی جفتتونو هماهنگ بشورم.   ض    اعتر ن  گفت: جمعش  ڪنید بابا  نیشاشونم همزمان باز  م یڪین

ن لباس پوشیدنمون بود نه ح رڪاتمون، ایندفعه باهم گفتیم:   ن  بی 
ی
 با ای نڪه واقعا هیچ هماهنگ

 عادل!  

ن م. یالا   ن ببی   باحرص جواب داد: ای درد مرگ زهرمار چتونه شماها؟ بیاین پایی 

ن ما به اونا، باهم از  خندی  رفتیم. باباع لی و عالیه خانم پایی ن منتظرمون بودن بعد از پیوسیر
ن دیم و باهم از پله ها پایی 

ن پ یاده شدیم.   خونه  ب یرون رفتیم. طو لی  ن  ڪشید ڪه جلوی خونهی هدیه از ماشی 

اینطور ڪه شنیدم با یه زن خونهاش ڪه میگم منظورم همون خون هی پشت آسایشگاه بود  ڪه خودش ن یگفت. 

  میڪنه ڪه شوهر و بچههاشو توی زلزله از دست داده .  ۵۰_  ۴۰تقریبا 
ی
 ساله زند گ
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به هرحال زنگ رو فشار دادم و ڪ می عقب ا یستادم. صدای هدیه توی گوشم یر چید: ڪیه؟ عادل حنر ه 

ن الانم دست از شوخ یهاش بر ن میداره. شعر بچگیامونم انگار خوب بل د بود . عادل: منم منم مادرتون  می 

. درو باز  غذا آوردم براتون. خب معلومه ڪی هستم دیگه. همون شاهزاده سوار براسب سفیدتم دیگه دختر

 ڪن  

بفرماییدی گفت و در رو باز  ڪرد. باباع لی نگاهی به عادل  ڪرد و سر ی تڪون داد بعد از عالیه خانم وارد خونه  

 شدیم.  

خونه بود  ڪه با سالن اپن بود.   یه راهرو ڪوتاه رو  ن ط ی ڪردیم تا به سالن پ ذیرایی ر سیدیم. سمت راست آشتر

ڪر ڪنم یڪی از اونا اتاق خواب و   سمت چپ هم یه راهرو دیگ ڪه دوتا در رو به روی هم داخلش بود. ڪه ف

ن خونه برداشتم و به تعا رف هدیه و  اون خان می  ڪه هم خونش  اون یڪی هم سرویس بهداشنر باشه. دست از آنا لت 

ن نشستیم. همه سا ڪت بودن و تقر یبا ڪسی حرف نم یزد تا بالاخره هم خونهی هدیه لب باز  ڪرد:   بود روی زمی 

 بفرم ایید توروخدا از خودتون پذیرایی ڪ ن ید. خوش اومدین  

 شتر است زهره خانم    عادل ابرویی بالا انداخت و گفت: از هرچه بگذریم شخن دوست خو 

به ز یر سڪو ت  باباعلی چشم غر های به عادل رفت و ز یر لب  یه لا اله الا الله ای گفت ڪه باعث شد عادل سرن

وع به حرف زدن  ڪرد: خو ب ی دختر گلم؟ همه چر خوبه؟ دوباره عادل زبون باز  ڪنه. عالیه خانم، مهربون سرر

 ون میدونن دختر نز اییدن  ڪرد و گفت: به دل ن گت  منظورش همون عروس گلم بود و گرنه خودش

 ر هدیه لبخندی  
ی
همه به خنده افتادن. باباع لی خنده مردونشو جمع  ڪردو گفت: بچه دو دقیقه زبون به دهن بگ

 زد وگفت:  شڪرخدا خوبم. به لطف شم ا 

چقدر درس عالیه خانم در حالیڪ ه همون مهربوین قبل تو صورتش بود پرسی د: خب خدارو شڪر. هد یه جان شما 

 خوندی ؟  

هدیه سر به زیر انداخته جواب داد: من فوق دیپلم ڪام پیوتر دارم ولی ادامه ندادم  عالیه خانم  

 راض ی، آها ین گفت.  
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ه بر ی چای رو بیار  ی   زهره خانم: هدیه جان عزیزم بهتر

خونه رفت. حالشو درڪ م  ن ی ڪنم سختهڪه شب هدیه آروم و سر به ز ی ر چادرشو مرتب ڪرد و به طرف آشتر

. واقعا درد داره. ولی خودمون یما عجب سرنوشنر دارن این  ن خاستگار یت پدرو مادر ی نباشن ڪه حمایتت ڪین

 هایه. چندی بعد با سینن چای برگشت  
ی
. عجب زندگ ن ه یتیم رو گرفیر پسرهای آقای ع لی سع یدی. جفتشون دوتا دختر

. توروخدا چادرتو .یڪی یڪی چا یهارو به ما تعارف م یڪرد. هنوز  به عادل نرسیده بود ڪه عادل گفت: اوه اوه چ ایی

 قشنگ جمع و جور ڪ ن ما پسرها شانس درسنر توی ا ین خاستگار  یها نداری م چای رو م یریز ی یه ج اییمون.  

م . ح یای ڪامل به طرف عادل رفت و جلوش خم شد ع ادل بااین حرفش بازهم باعث خنده جنع شده بود. هدیه با سرر

 خاطر ڪشید و دوباره خنده...  
ی
با ترس مصنوعی چای رو برداشت. هدیه ڪه نشست عادل یه نفس بلند از سر آسودگ

 رو از ح رڪاتش میتونستم حدس بزنم. چش شده بود. با ح 
ی
نگاهم به عابد افتاد لبخند رو لبهاش بود اما ڪلافگ

ن بودم یه مشڪلی هست.    رڪت سرم ازش پر سیدم چیشده؟ سر ی بالا انداخت ڪه یعنن ه . ولی مطمی   یخر

ن دوسال حنر یڪ  زهره خانم: راستش آق ای سعیدی شاید مدت زیادی نیست ڪه هد یه رو م یشناسم اما ت وی همی 

روز هم از هم جدا نبودیم. یه جورایی مثل دختر نداشتم میمونه خب  میدونید ڪه رابطه خوین باهم ندار یم ڪه بخوام 

ڪنم و لی ه دیه جان واقعا یه دختر همهخر تمومه. هم از نظر احساس و عاطفه و هم از نظر ق  تعریف ب یخودارش 

ن ی ڪم نداره. فقط تنها ڪمبود زند گیش، خانوادشه    یافه و خونه دار ی واقعا چت 

بابا علی تڪ سرفهای ڪرد و گفت: در این ڪه هدیه خانم صاحب ڪمالاتن هیچ  شڪی  نیست و لی و ظیفه ماهم  

ایی بود
ن ه به عنوان خانواده عادل تحقیقا یر ڪ نیم و همراهش باشیم. از رابطه عادل با هدیه خانم هم دورادور یه  چت 

جسته گریخته ختی داریم اما بنا به رسم و دور ار ای نڪه این دوتا قبلا حرفاشون رو باهم زدن، باید یه چند تا ڪلمه توی 

ڪرده باشن. عابد باش یطنت گفت: با اینهمه قرار و مدارایی ڪه این   خلوت بینشون ردوبدل بشه تا اتمام حجنر هم

ن فڪر ن   ڪنم دیگه حر قن مونده باشه   عادل مسببشون بوده و گذاشیر

 بابا خند هاش گرفت و عالیه خانم لب گزید هدیه هم ڪه لبو شده بود. 

 عادل از جا پریدو گفت: نه بابا ما ڪجا قرار گذاشتیم؟ باید حرف بز نیم 
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ن به رسم ادب باید چن دڪلم های باهم   زهره خانم خندیدو گفت: خیله خب هول نڪن شنیدین ڪه پدرتون گفیر

 ڪردن با طرفشون  فڪر  م  
ی
حرف بز نید به علاوه ای نڪه هر دختر ی تا شب خاستگار ی و دقیقه نود در مورد زندگ

ن داره.   ن پس حتما هدیه هم یه حر فهایی برای گفیر  یڪین

م. آقا عادل رو راهنمایی ڪ ن   رو به هدیه
 ادامه داد: بلند شو دختر

می ڪه از ابتدا حفظش  ڪرده بود جلوتر از عادل به طرف اتاق رفت. عادل هم با ذوق پشت   هدیه آروم با همون سرر

ن اونا بحث عالیه خانم و باباع لی با زهره خانم، از بحث اص لی دور شد. خودمو به سمت عاب د ڪه سرش وارد شد. با رفیر

 ڪر بود ڪشیدمو گفتم: عابدجا ن عاب د: جانم    عجیب تو  ف

 بازهم مثل همیشه قند توی دلم آب شد  

؟ اتفاقر افتاده   - ن ی ناراحنر  از چت 

 با لبخند نگا هی بهم  ڪردو گفت: نه فدای اون دل نگرانیت بشم. همه چر خوبه.  

سه   بحث و پ یچوندو گفت: خوش  میگذره بهش امشب حسا یی هرچند   ڪه به خاستگار ی خودمون نمت 

 پشت چشمی ناز ڪردمو گفتم: بله یادمه  ڪاملا قهر بود ی  

 دستشو اورد سمت صورتم ڪه صدامو مصلحنر صاف ڪردم ڪه حواسش جمع موقع یت شد . 

 ڪردیم منتظر عادل و هدیه شدیم.    ساڪ ت شدیم و همونطور ڪه توی بحث مامان اینا ش ر ڪت می

 از  تقریبا  بی
ی
شت دقیق های شده بود ڪه رفته بودن. تو اتاق ڪه یدفعه عادل در رو باز ڪردو با ترس ساختگ

 ڪردیم. عا لیه خانم پرسید:  چیشد؟     اتاق ب یرون اومد. همه متعجب نگاهش می 

اب بله  هدیه هم اومد و ڪنارش ایستاد. عادل نگا هی به هدیه انداخت و آب دهنش رو صدا دار قورت داد و گفت: جو 

 رو دا د  

 ڪنه آخه؟ 
ی
با این جمله همه یه نفس راحت ڪشیدیم. خدا به هدیه صتی وافر بده با این دیوونه چطور ی میخواد زندگ

ن به هدیه انداخت و بابا ع  هدیه لبشو به دندون گرفت و سربه ز یر به سرجاش برگشت. عا لیه خانم نگاهی از روی تح سی 

 بابا   لی گفت: پس مبارڪ باشه. هاله 
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 رو جلوی همه گرفتم و دوباره بعد ازپذیرایی 
اشار های به ظرف ش یری ین  ڪرد از جام بلند شدم. ظرف ش یرینن

نشستم. عا لیه خانم گفت: به قول عابدم شما ڪه همه ڪاراتونو  ڪردین بله رو هم ڪه گرفتیم پس فقط  م  

 یمونه مهریه ڪه.. .  

 اونم هرچر شما بگید روی تخم چشمهاش هال ه  دوباره عادل غنچه ل بهاش باز شد: ڪه 

 با اون  نیشت. بامز ه عادل: خواهش  میڪ نم    -

ه مهریه دوتا عروس خانم برابر باشه .    زهره خانم لبخند پهنشو جمع ڪردو گفت: بنظرم بهتر

 ڪردم پس حتما موافقت منو  میخوان.     نگاهاشونو روی خودم حس می

ن منو هدیه جان نیست. منم با بنظر منم حق با زهره خانم هی -   بی 
چ فر قر

 نظرشون موافق م 

ڪر خوبیه. مهریه هاله به خواست خودش    عالیه خانم ادامه حرفمو دست گرفت و گفت: بله بنظر منم ف 

تا گل رز و سه دنگ از خون هاس. البته اگه دوست ندار ی میتوین یه پیشنهاد  ۱۲۴۰۰۰سڪه یه سفر حج و  ۱۴

 د یگه بدی 

نگاهی به زهره خانم  ڪردوگف ت: نه مشڪلی  نیست من موافقم عادل تڪ  هدیه

ن دیگه هم من اضافه ڪ نم؟ زهره خانم با    سرفهای ڪردوگف ت: میشه یه چت 

 شڪ پر سید: چر ؟ 

 عادل با پررویی تمام جواب داد: بوسه، هزار تا بوسه طلای ی  

 . ب قیه هم بلند زدن زیر خنده . انقدر با احساس اینو گفت ڪه طف لی هدیه آب شد از خجالت

ڪم ڪم با مشخص شدن تاری    خ سه روز دیگه یعنن پنج شنبه ڪه همزمان با مراسم ما م یشد ڪه واقعا باعث  

فتم ڪ ه صدای عابد از پشت سرم اومد:  خوشحالی م بود ڪه قبول ڪردن، به خونه برگشتیم. داشتم به اتاقم مت 

 اهم حرف بزنیم.  هاله لباس عوض  ڪردی بیا تو  حیاط ب

؟    چرخیدمو گفتم: درمورد چر
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ن برام  چن لی مهم بود. اما جواب درستیندادو فقط گفت:  چون حالش رو یڪم به هم ریخته دیدم این جواب گرفیر

ن نیم   ن حرف  مت   بیا پ ایی 

 باشه ای گفتم. اما ختی نداشتم ڪه قراره چر بشنوم! 

ن رفتو منم به اتاقم رفتم. لب سهامو با یه دست لباس راحنر عوض ڪردم و به حیاط رفتم. عابد توی د   ااز پلهها پایی 

نیای خودش گم بود و با سر پاهاش تا یی رو ڪه داخلش نشسته بود ح رڪت میداد. رفتم ڪنارش نشستم. هردو 

سا ڪت بودیم بالاخره مجبور شدم سڪوت  بینمون رو با این جمله ب شڪنم: عادل  خیلی خوشحاله .ڪاملا از  

 رفتارش معلوم ه 

ه بود و دستهاش روی سینه پهنش، جمع    عابد ڪه هنوز تو  ف ڪ ر بود همونطور ڪه به رو به روش  خت 

ڪرده بود جواب داد: آره خب، هدیه دختر فو قالعادهایه. یا به قول عادل "یه هدیه عادلانه از طرف خدا برای  

 عادله"  

 . ادامه داد: البته.... لبخندی از این باز ی  ڪلمههاش روی لبم نشست

سرشو به ظرفم چرخوندو همونظور ڪه دستاشو لب هی تاب میذاش ت گفت: خانم من یه چ یز دیگهاس لبمو به 

مو  حیات شدم دیگه   ن سرر  دندون گرفتم و سر به ز یر انداختم. خنده آرومی زدو گفت: عاشق همی 

رو  اینطور ی عوض ڪرد م: امروز چند شنبه بود؟  فڪر ڪنم اگه ادامه بده دیگه ڪم ڪم ذوب میشم. پس بحث  

 عاب د: دوشنب ه 

و باز  سڪو یر ڪه اصلا به میلم نبود. خودشم دیگه از این همه بیڪلامی خسته شد. از روی تاب بلند شد. همچنان 

نهمه نگاه پرسشگرمو بهش دوخته بودم. دستاشو  ڪرد توی جیب شلوارشو پشت به من ایستاد. ڪم ڪم داشتم از ای

سم. دلم میخواست یه حر قن بزنم اما با خودم ف  و ڪلافگ یش میتر
ی
ڪر  ڪردم شاید حر فهام   به هم ریختگ

ن حرف اصل یش بشه.     مانع گفیر

هاله   -عابد 

 جانم ؟  -
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یه نفس ع میق ڪ شیدو ادامه داد: خانوادهاشو پیدا  ڪرد م متعجب  

 هدیه ر و   -؟ عابداز جام بلند شدم و گفتم: خانواده ڪیو پیدا  ڪردی 

 لبخند جون دار ی روی لبهام نشست و با ذوق گفتم: واقع ا 

سر ی تڪون داد. دستامو محڪم به هم ڪو بیدمو گفتم: این ڪه عالیه یه چند 

 لحظه صتی ڪردو چن لی آروم گفت: نه زیاد   

ه خانواد هی واقعیش رو لبخندم ڪم ڪم محو شد. با تعجب به عابد زل زدمو گفتم: یع ین  چر نه زیاد؟ خوبه ڪ 

 میتونه شب عرو سیش داشته باشه 

ن دختر ی رو   ن و نگران جواب داد: آره خوبه ڪه خانواده دار شده و لی خانواد های ڪه لیاقت همچی  عابد غمگی 

 ندار م تعجبم از حر فهای عابد هرلحظه  بیشتر و ب یشتر م یشد. یعنن چ ی این حر فها آخه؟ 

 منظورت چیه ؟  -

 ڪر ڪنم... مجبور با شیم ساناز رو هم برای عروسی دعوت  ڪنیم.    ف  -عابد 

 گنگ از این حرف  یی ربطش گفتم: چه رب ظ به ساناز داره ؟  

 عابد حرف خودشو ادامه داد: البته اگه تا شب عرو سی خانوادهی هدیه رو بهش معر قن  ڪ نیم  

؟ توروخدا یه جور ی حرف بزن منم بفهمم  سردرگم گفتم: من متوجه حر فهات ن م یشم. چر دار ی می
ی
 گ

همونطور ڪه به یه نقطه نا معلوم توی تاریڪی جلوش خ یره بود گفت: این دوتا خواهر اصلا به هم هیچ شباهنر 

 ندارن. منظورم هدیه و ساناز ه  

؟ ه... هدیه و ساناز... خواهرن؟ 
ی
 چشمهام چهارتا شد. با تته پته پرسید م: تو  چر دار ی میگ

 نفس پر حرصش رو  ب یرون دادو گفت: ای ڪاش نبودن 
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 نبو د ولی انگار   
ی
اخم ڪردم. رومو برگردوندمو دستامو روی قفسه  جمع  ڪردمو گفتم: عابد اصلا شوچن قشنگ

 ڪاملا جدی بود .  

ڪ ڪرده بودم و دنبال ڪا رهای هدیه بودم. جور ی ڪه متوجه   چن لی وقت بود ڪه به این قضیه ش  -عابد 

گرفتم. از اون طر ف هم میدونستم ڪه ساناز  یه    DNAتم نشن از هر دو طرف به ڪ مڪ یڪی از دوستام آزما یش نی

ن برای پیدا ڪردنش   خواهر ڪوچیڪتر داره ڪه وقنر پنج سالش بوده، گمش ڪرد ن. شاید به ظاهر همه جارو گشیر

قوه  شڪم رو به ڪار انداخت تا ای  ڪردن. خاطرات مشت رڪی ڪه شنیده بودم از دو سر قضیه  و لی پیداش ن 

 هدیه رو نشونم داد همون ع  نڪه دیروز عصر عادل  عڪ
ی
ڪسی بود ڪه توی خونهی ساناز اینا به   س بچ گ

ه گم شدهی اون خانواده دیدم. فقط دعا م یڪردم ڪه نباشه ڪه حرف عادل همه چیو تقر یبا برام ثابت  عنوان دختر

 ڪرد.  

ه  نگاه منتظرمو بهش دوخته بودم. ادامه داد: تنها تضادی ڪه ب ین اینهمه نقطه مشت رڪ ب ین هدیه و اون دختر

گمشده خانواده ساناز بود، اسم اون بود. خواهر ساناز اسمش سحر بود و این دختر ی ڪه من میشناختم هدیه. حر قن  

ن بود " اسم هدیه قبلا سحر بوده  .   ڪه دقیقا عادل بهم زد هم همی 

 قانوین رسیده اسمش رو عوض  ڪرده تا از گذشتهاش دور بشه"  بعدش ڪه به سن 

 دوتا دستمو جلوی دهنم گذاشتم و با صدایی ڪه خفه به گوش م یرسید گفتم: باورم ن م یشه. 

یه چند لحظهای باز هم سڪوت عذابآور امشب، بینمون ح اڪمفرما شد تا ای نڪه گفتم: حالا باید چیڪار ڪنیم 

 ؟  

 نمیدون م  سردرگم جواب داد؛ 

؟ عادل.... اینارو  میدونه ؟ سر ی به علامت  با تردید پرسیدم: عادل چر

 من قن  تڪون داد ڪه گفتم: سخ تتر شد ڪه  

 اگه به هدیه و خانوادهاش بگیم مسلما عرو سی عادل و هدیه به هم میخوره  -عابد 

 واسه چر ؟  -

 ل م حڪ م یه برای رد  ڪردن عاد ل با اتفاقر ڪه  ب ین من و ساناز افتاده، بنظر من د لی -عابد 
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 اون ربظ به این قضیه نداره .یه دختر دیگه از اون خانواده میخوا د زن یه پسر. ..   -

ن خانواده بشه    پرید وسط حرفم و ادامه حرفم رو خودش گفت: باز هم از ه می 

ن اتفاقر بیوفته  سر ی تڪون داد و ادامه داد: نه. با شناخنر ڪه من از این خانواده دارم،   محاله اجازه بدن همچی 

 اینڪه  خیلی بده. خب... خب نگیم بهشون   -

اینطور ی حق ه دیه رو ازش گرفتیم. شب خاستگار یش ڪه خانواده نداشت یع ین  هی چڪس نم یدونست   -عابد 

ن زیادهم مهم نبود چون جواب قطعی رو نداده بود ولی حالا ما م ی دونیم مهمتر اینڪه ڪه داره و اگه داره ڪجا هسیر

  -میخواد ت شڪیل خانواده بده. نم یشه این حق رو ازش بگ ی ریم ڪه شب عروسیش یی خانواده سر ڪن ه 

 چیڪار ڪ نیم؟  
ی
 خب تو  میگ

ن  دسنر توی موهاش  ڪشید و بهم زل زد. طو ریڪه اصلا ل بهاش  تڪون ن میخوردن چن لی آروم گفت: ببی 

 داره میاد. همینطور ی فقط بهم  خت  هش و  پشت سرتو اصلا نگاه  نڪن. عادل

؟!  -  چر

 س  ه ی -عابد 

ه شدم و دیگه هیچ حرڪنر انحام ندادم. عادل بهمون رسید ڪنارمون ایستاد ولی  طبق فرموده آقا همونطور بهش  خت 

های عادل خندهام  ڪرد،  یه نگاه به عابد. از نگا ه  ما همچنان به هم خ یره بودیم. حالا اون هی یه نگاه به من می

؟ ه رڪی با عابد در  گرفت و یدفع ه زدم ز یر خنده. عابد هم ژست برنده هارو به خودش گرفت و گفت: دیدی باخنر

 افتاد ور افتا د  

ن ی نفهمه این  تازه فه میدم ا لڪی  م یخواسته وانمود ڪنه ڪه داریم باز ی م یڪ نیم تا عادل از حر فهامون چت 

 ڪرد. عادل دستاش رو به حالت دعا برد بالا و گفت: خدایا.....  نفهمی خودمو تشدید می

 هیخر ولش ڪن شف ای اینا ڪار زیاد داره. عمر ماهم تموم میشه توم خسته میش ی 

 یی اد ب  -

 آخه دختر خوب ڪی به باختش اینجور ی میخنده ڪه تو دو میش باسیر ؟   -عادل
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 باز ی بود دیگه   -

 عبادت میڪ ن ی اع ؟ من  فڪر ڪردم دار ی  -عادل

 چشمڪی به عابد زدو ادامه داد: هرچند دیدن روی خان داداش ما ڪمتر از عبادت  نیست  

 س   لو -

 عابد جوابشو بده   -عادل 

 لبخنده بامز های زدو گفت: ای جون بده یه بوس  

م و  حیا ندار ین   شماها ؟  درحا لی ڪه توی دلم ڪیلو ڪیلو قند آب می ڪردن گفتم: پررو ها یذره سرر

؟ م یخوام تجربه ڪسب ڪنم.  وع ڪ ین  عادل ب یتفاوت به من رو  ڪرد به عابدو گفت: داداش نم یخوای سرر

 عابد_ نه دیگه دارم انرژیمو ذخ یره م یڪنم...  

 بعد با ناخناش شمرد 

 عابد_ سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، سه شب دیگه مونده فقط. الان فعلا آزادش میذار م.  

یف دارن .یڪم خجالتم خوبه والا. پشتمو ڪردم بهشونو تا اومدم برم ڪه عابد  بغلم ڪرد.   چقدر   این دوتا پررو تسرر

 خانم خوشگلم  ڪجا ؟   -عابد 

 ڪن زشت ه  ن -

ن در خفا انجام بدین ڪاراتونو؟    عادل_ چه زشنر بابا؟ من ڪل این صحن هها رو دیدم. چیه  نڪنه  میخواستی 

 لبم رو جویدم  و با حرص گفتم: عابد ولم ڪن.   عابد زد زیر خنده. 

، داغونتر از جاذبه منو بهت وصل ڪرده. چه  ڪنم؟ عادل به طعنه   -عابد  نم یشه خانمی. اصلا یه حس داغو ین

 گفت: حالا خداڪنه فقط این حس وصلت  ڪرده باشه نه.... 



   بگذار مجنونت باش م

              

 285 
  

ون  ایندفعه صدای خندهی عابد مانع ادامه حرفش شد واقعا ڪه این دوتا د یوونن بخدا. بزور از چنگ عابد  بت 

 اومدمو به طرف ساختمون دوید م و به اتاقم رفتم. مست قیم به سمت تختم رفتم وخوابیدم. یه خواب راحت. ....  

 ڪه در اومدم به  
ی
با صدای آلارم گوشیم از خواب پریدم. چند لحظه گیج و گنگ روی تخت نشستم از حالت منگ

ن موهام شدم ڪه در اتاقم صداش بلند شد  طرف سر ویسا رفتم.  ن مشغول بسیر  بعد از برگشیر

 بفرمایی د  -

ه در چرخید و چندی بعد هدیه اومد داخل بغلش ڪردمو گفتم: سلام عزیزم خوب ی؟ هدیه  سلام  -دستگت 

 مرسی گلم تو چطور ی؟  

 خوبم ممنون   -

 ه. واسه خودمم بذار.  عادل یهو اومد داخل و گفت: بسه انقدر خانمم رو بغل  نڪن تموم میش

اض باز ڪر د: وا آقا عادل؟!   م لب به اعتر  هدیه با سرر

ون    -عادل   نوچ ای بابا تو ڪه منو ڪشنر بابا عادل، عادل. آقا نداره  ڪه.... اصلا صتی ڪن یه دقیقه از اتاق  بت 

 رفت. چند لحظه بعد با شناسنامش برگشت. من  میگم این دیوونست ڪ سی باور نم یڪنه.  

ن نوشته عادل نه آقا عادل   -ادلع  ب یا ببی 

هدیه خندهای ڪرد  ڪه عادل گفت: ای جونم. دیگه نگیا هدیه 

 چشم   -

 آفرین  -عادل

 صدای گرفته عابد ڪه جلوی در اتاق ایستاده بود، توجه هممون رو جلب  ڪرد.  

ن باید باهم حرف بزن یم.   -عابد   بچ هها بیاین پا یی 



   بگذار مجنونت باش م

      

 286 
  

ن  م یرفتیم  پرسشوار به هم نگاه ڪر  دن و لی من م یدونستم قضیه چیه. خدایا یعنن قراره چر بشه؟ داشتیم از پلهها پایی 

ڪه پاهام با دیدن ساناز و خانوادش سست شد. نخ یر مثل ای نڪه جدیه. وای خدایا..... آروم روی مبل نشستم  

ن ی ڪه  میخوام بدونم اینه  ین  چت 
سالعمل ساناز. بابای ساناز     ،  عڪڪنار عابد و دقیقا روب هروی ساناز. مهمتر

 چه چر ز مهمیه ڪه مارو تا اینجا بخاطرش ڪشوندی ؟ عابد
ی
باید چند لحظه  -بیقرار گفت: خب آقا عابد م یشه بگ

  . ن  صتی ڪنی 

چرا ؟  -بابای سانا ز

 میگم بهتو ن   -عابد 

بعض یها با سردرگمی بعض یها هم با  تنها ڪار ی ڪه توی ا ین دقیقههای شخت می ڪردیم، انتظار ڪش یدن بود.  

س درونش   ن گرفته بود، به استر یی ڪه با پاش روی زمی 
اضطراب عابدم ڪه فقط چشمش به ساعت دوخته بود. باضن

میشد  یر برد. جمله رو داشت ین؟ چه ادیی حرف زدما... با صدای زنگ همه از جا پریدن. عابد یه نگاهی به دور و  

یاف ههارو از نظر گذروند و به طرف در رفت و با ا ین جمله از خونهب یرون رفت" الان اطرافش انداخت  تڪ تڪ  ق

ن چند روز  ن عابد باز صدای بابای ساناز در اومد: این  ڪارا واسه  چیه؟ اون از خون گرفیر میام" ڪی بود پشت در؟ با رفیر

ن ؟ بابای سانا زپیشش اینم از الان هدیه با تعجب نگاه ی بهش انداختو پر سید: از شماهم   آره چطور مگه؟   -خون گرفیر

 وتا قبل از ای نڪه جوا یی بشنوه از هدیه، عابد با یه برگه دستش اومد. البته به همراه یه مرد دیگه.  

 این دیگه ڪیه؟ تعارفش  ڪرد ڪه بش ینه و لی خودش همچنان ایستاده بود.  

 چیشده یا نه ؟  -باباعل ی
ی
 بالاخره م یخو ای بگ

 نگا هی به اون مرد ڪرد و گفت: آقای احمدی، بفرم ایی د  عابد 

 طبق این برگهای ڪه دست من هست جواب آزمایش دونفر ی ڪه آزمایش داده بودن مثبته   -احمدی

؟   -عالیه خانم  آزمایش چر

   DNA -احمدی

 یع ین چر ؟ این حرفا؟ عابد مادر ڪی آزمایش داده ؟  -عالیه خانم 
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یڪ م یگم بالاخره خانواد هاتو پیدا عابد بدون اینڪه  نگاهی به عا لیه خانم بندازه رو  ڪرد به هدیه و گفت: بهتون تتی

 ڪرد ی 

 ؟ رو به 
ی
عادل ڪه تا اون لحظه سا ڪت بود گفت:  چر دار ی میگ

 هدیه ادامه داد: هدیه این چر میگه؟ خانوادت ؟ 

 دش ڪ یه؟ یڪی یه حرقن بزنه  ش ڪاملا مشخص بود: خانوا  ش با سوا لهای مڪرر  ناباوری

ن و بعد از یه  م  ڪث ڪوتاه، رو  ڪرد به بابای ساناز و گفت: آق ای فروزش این   عابد سرشو انداخت پ ایی 

ه گمشدتونه. سح ر    همون دختر

 زل زدن به هدیه، هدیه هم متعجب فقط عابد و نگاه  می ڪرد. مادر ساناز( س میه خانم) از جاش بلند شد 
ی
خانواد گ

به طرف هدیه رفت. هدیه نگاهشو به مادر ی ڪه حالا بعد از چند ین سال پیدا ڪرده بود دوخت و به طبع یت از  و 

 اون ازجاش بلند شد. بازوهای هدیه رو توی دستاش گرفت. 

 اشڪاش آروم و ب یصدا از روی گون ههاش سر م یخورد و لی هدیه فقط متعجب به اون نگاه م یڪرد.  

ن قشنگ معلومه تو شوڪه. یدفعه همدیگه رو بغل ڪردن و باصدای بلند زدن زیر گریه. ڪاش مامان بم یرم ال هی الا

منم زنده بود. قطرههای اشڪ آروم از چشمام سرازیر شدن. دیگه طاقت دیدن این صحن هها رو ندارم نه اینڪه حسود  

و لی بازم مامان هدیه هست ڪ سی ڪه  باشم نه فقط... فقط منم دلم مامانمو م یخواد. این بنده خداهم هرچقدر بد 

هدیه وقنر دلش گرفت سرشو بذاره روی پاهاشو باهاش حرف بزنه تا آروم بشه . یه مادر ڪه دلسوزه بچهاشه، دیر  

ه واسش. اش  نه....     ڪنه نگرانشه. تب ڪنه میمت  ن  ڪ از چشماش بیاد اون زار مت 

 ه ی چڪس نم یتونه جای مادر خود آدم باشه.  یه ببخشیدی گفتمو به حیاط رفتم. حالم  چن لی بدبود. 

ماماین ڪجایی دلم تنگ شده واست. قربون خندههات برم من. مامانم مامان خوشگلم. ماماین ڪی میشه باز بب 

 ینمت. 

 خوب دلیل این ڪاراتو میفهمم    -

ومد و جلوم ایستاد. چرخیدمو پشت سرمو نگاه ڪردم. ساناز با ی ه پوزخند مسخره ایستاده بود. خرامان خرامان ا

 ... گری ههاتو... یهویی ب یرون زدنتو   -سرتاپامو برانداز ڪرد. گفتم: منظورت چیه؟ ڪدوم  ڪارا ؟ ساناز
ن  همی 
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 خب ڪه  چر ؟  -

 چرا همش یه ڪار ی میڪ ین ڪه تو چشم باسیر ؟   -ساناز

ن ڪافر همه را به ڪ یش خود پندارد.  -  من مثل تو  نیستم. از قدیم گفیر

 چشماشو رو ی هیڪلم چرخوند و گفت: تعجب  م یڪنم از عابد. چطور قبل از عروسی هدیه اینارو گف ت  ساناز باز 

 چرا نباید میگفت ؟  -

 حالا  یا خ یلی شجاع و مت فڪر شده  ڪه میخواد از یه راه دیگه وارد بشه ،یا....  -ساناز

 دو دل پرسید م: یا چ ی؟  

ش   خنگ شده پاڪ زده به اون درساناز سرخوش جواب داد: یا اینڪه خل و 

 اخمامو توهم  ڪردمو غریدم: درست صحبت ڪن.  

ن  ڪرد م  -ساناز  اوه اوه خدای من خانم سعیدی بهش برخورد به آقاشون تو هی 

 سا ڪت ش و  -

   -ولی  م یدوین  چیه؟ منڪه به عابد جونتون نرسیدم پس داغ  این رابطه رو به دل توم میذارم.   -ساناز
ی
میگن سگ

 ڪه پارس میڪنه نمیگ یر ه  

ن ستار هها پنجر ههای اون دنیاست. می گ ی نه؟ حالا نگاه ڪن   -ساناز این حرف قدی م یاس همونایی ڪه  م یگفیر

ین تراژدی قرن رو براتون نوشتم عز یزم. فقط   فقط صحنهای از این تئاتر عاشقان هاتون بسازم ڪه لذت بتی ی بهتر

ن و تماشا ڪن.    بشی 

زخند زدو به طرف ساختمون رفت. بفرما  ڪارم به جایی رسیده اینم دیگه منو تهدید میڪنه..... وافعا اگه بعدم یه پو 

ن  نڪن به دلت بد  نیار.   ؟ هاله به خودت تل قی   بخواد منو از عابد جد اڪنه چر

مونطور جلوی همه چر همونه ڪه تو میخوای. با ب یمیلی به طرف ساختمون رفتم ولی دلم نم یخواس ت برم داخل ه

 در ورودی ایستاده بودم ڪه یدفعه با صدای بلند عادل سری    ع  به داخل  رفتم. 

 عادل: یعنن چی این حرفا ؟  
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؟ اون نامزد  ن ن  چر دارین میگی  از جاش بلند شده بود و به بابای ساناز زل زده بود دوباره گفت: شما متوجه میشی 

 منه  

نطور ڪه گفتم بااین اتفا ق ی ڪه پیش اومده منظورم اینه ڪه حالا  بله  نامزدت بوده و لی همو  -آقای فروزش  

 دیگه دختر ما محسوب م یشه من و خانوادم باید برای آیندهاش تصمیم بگ یریم.  

عادل با عاجز ی ڪه تا حالا ندیده بودم ازش جواب داد: ولی من و هدیه همدیگه رو دوستداریم من اجازه ن میدم  

ین، هدی  ن ی بگو بهش  بگو ڪه تا آخرش پای من ایستادی. اونو ازم ب گت   ه. تو یه چت 

 بهشون بگ و 

ه  ب یشتر از این لجباز ی  نڪ ین چون اونطور ی   -آقای فروزش   اون الان دیگه دختر این خانوادهاس تو هم بهتر

عادل ایستاد و  اگر حنر یه درصد احتمال داشت  ڪه رضایت بدم دیگه ن مید م هدیه از جاش بلند شد و ڪنار 

 گفت: من عادل رو دستدارم 

عادل یه نفس راحت ڪشید. آقای فروزش با اخمهایی درهم رو به هدیه گفت: این گستاخیات و میذارم به پای ای  

نڪه خانواد های نداشنر ڪه ادبت  ڪنه و بفه می چه حدو حدودایی توی یه جمع دار ی از این به بعد آدمت م  

 یڪنم دختر خ یر ه سر.  

وع ڪرد به حرف زدن با هر  هدیه همونطور ڪه ضایعس یه بغض وحشتناڪ توی گلوش داره سرشو بالا آورده و سرر

 ڪلم ها ی ڪه میگفت صداش بالاتر م یرفت: آره من یه دختر ب یسرپرستم. گستاخم.  

ت دم نزدم. ب یادبم. توی همهی ای ن سالها تاوان  ب یمسئولینر و ب یفڪر ی شما رو پس دادم. هرڪی هرچر گف 

ن زندگیم قانعم    چیه؟ از این به بعدم ن م یخوام داشته باشم من به همی 
 آره من خانواد های نداشتم ولی میدوین

 یڪم صداشو پایی نتر آورد و گفت: آقای فروزش، سمیه خان م 

ای   ڪه سالهاست  اشار های به ساناز  ڪرد و گفت: و شمایی ڪه ادعا م یڪنن خواهر بزرگتر منن و جزی  از خانواده

. یه پرستار توی خانه   ازش محرومم، سحر ی وجود نداره. همهی اینا منو به یه اسم میشناسن. هدیه. هدیه رئوقن

سالمندان با یه حقوق ڪم ڪه قانعم بهش و یه خونه ته هم ون خانه سالمندان یه هم اتاقیم دارم سنش خیلی بیشتر از 

ذاشتم از مادر نداشتم بهتر ازم مراقبت  ڪرده. این آقاهم نامزدمه ڪسی ڪه با منه تو این چند سالی ڪه پامو اونجا گ

 دشوار ی ڪه من داشتم راصین به ازدواج با من شده. خونوادهاشو مثل خونوادهی خودم میدونم 
ی
وجود اینهمه زندگ
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امی ازش ندیدم باای نڪه از نظر شما یه آدم بدبخت ب یچاره ب یخانواده اومدم و لی با وجود  چون.... هیچ ب یاحتر

 منه. من ازش راضیم.  
ی
.  این زند گ

ی
ن سادگ ن به همی   همه اینا احساس خوشبخنر  م یڪنم. م یبنی نی 

 هیچ احتیا چی هم به شما ندارم.  

ڪ رو ڪرد به شوهرش و گفت: ه مینو م یخواست ی؟ ڪه ازم جداش  ڪن ی؟ حالا ڪه   سمیه خانم با اش 

 یشمون؟ بعد از اینهمه سال برگشته پ

م. خواهش میڪنم ازت باهامون   به طرف هدیه رفت و با التماس جلوش نشست و گفت: من معذرت میخوام دختر

؟ دختر ی ڪه همه جوره آرزویی  ۲۰بیا. آخه ب یانصاف تو چه میدوین  ت از پاره تنت یع ین چر سال دور ی از دختر

. تو رو به اون خدایی ڪه می 
سنر تورو به جون عزیزت دله مته مادرو نشڪ ن با به دنیا اومدنش واسش داش یر  تر

اما هدیه انگار از سنگ شده بود و صدایی ن میشنید. اما تو این لحظه شاید سیاست یا شایدم احساسات عادل  بڪار  

؟... هدیه   ن  افتاده بود. آروم ڪنار سمیه خانم نشست و گفت: خانم فروزش ا ین چه ڪاریه ڪه شما  م یڪنی 

ه ب شینه. هدیه هم با اڪراه ڪنار مادرش نشستو آروم نوازشش ڪرد ڪه این باعث میشد گریه ڪرد ڪ  اشاره

تو  سمیه خانم بیشتر بشه و صداش بلندتر. عا لیه خانم  پیشش رفتو گفت: سمیه جون گریه نڪن دیگه. بالاخره دختر

ن ی از شما به دل نداره دیدی. من مطمئنم هدیه جونم بخاطر فشار این سالها این حرفارو زد و گرنه هیچ   چت 

  -بعدم یه نگاه مهربون به هدیه انداخت و پر سید: مگه نه عروس گلم؟ هدیه

 ولی...  

دیگه ولی نداره این خانم مادرته چه بخوای چه نخوای خب؟ و اینم چ یز ی ن یست ڪه بخوای به  -عالیه خانم 

 راح یر پسش بزن ی 

ن به ڪ مڪ هدیه و ع الیه خانم روی مبل نشست .ڪم ڪم جو آروم شد و قرار شد ڪه  سمیه خانم آروم و غمگی 

فردا با ارائه دادن مدارڪ پزشڪی دنبال شناسنامه هدیه برن تا اسم و رسم هدیه به حالت اولش برگرده. باوجود آشنایی 

ن فرداهم آقای فروزش با چندتا از دفاتر ثبت احوال مسلما تا زمان عقد همهخر آماده میشه. البته آقای فروزش می گه همی 

م یتونه اینڪارو ڪنه و همه چر به خ یر و خو سیر تموم شه و همه راحت شن دیگه. تا لحظه خداحافظن و رفتنشون 

 از جدایی عادل و هدیه نزد. اما انگار داستانهای ع ج یب زندگیه من تمومی نداره و هرروز با یه موضوع 
ڪسی حر قن

 اد هی همه نوع سخنر و م شڪلی ڪنم.  جدید باید از خواب بیدارشم و قلبمو آم
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 هاله، دختر م   -عالیه خانم 

چشمامو آروم باز  ڪردم و نگاهی به قورت مهربون عالیه خانم انداختم و با یه لبخند روی تخت نشستم و 

 گفتم: سلام صبح بخ ی ر 

 صبح تو هم بخت  دختر قشنگم. خوب خوا بیدی؟  -عالیه خانم 

 فقط ساعت چنده ؟ آره ممنون خوب بود.  -

م دیر نشده بلند شو آماده شو باید بریم متعجب پر  س دختر لبخندی زدو گفت: نتر

 سیدم: بریم؟ ڪجا ؟  

؟ و لی آقای فروزش همه رو خونشون دعوت  ڪرد ه  -عالیه خانم   ن م یدونم برای چر
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 آقای فروزش؟ مربوط به هدیه و عادله؟ 

 انداخته عالیه خانم با حال غر ی یی جواب داد: ن م یدونم عزیزم و لی ع جیب دلشورهای به دلم 

ن حالو دارم و حالا بااین حرف عالیه خانم بدتر هم شدم د لی بخاطر اینڪه این  راستش خودمم از دیشب همی 

 ڪمی بهش دلگر می بدم گفتم: انشاالله ڪه حتی ی ن یست و همهخر عالی ه    بدبختو هم عذاب ندم و ی

م بلندشو ڪم ڪم باید  -عالیه خانم  آماده ش ی نگاهم خد اڪنه خب دیگه دختر

 ڪه به ساعت افتاد دهنم از تعجب باز موند . 

؟ -  ؟این روزا چن لی تنبل شد م ۱۰چر

 عالیه خانم مهربون جواب داد: اشڪال نداره راستش خودمم نیم ساعنر هست بیدار شد م 

ن  خنده بیصدایی  ڪردم و از رو تخت بلند شدم رفتم یه آب به دست و صورتم زدمد موهامو شونه زدم و  به طبقه پ ایی 

ن پر   خونه رفتم ڪه با یه مت  ن رفتم. عالیه خانم داشت به  حیاط م یرفت و ختی ی هم از بقیه نبود.  یی خیال به سمت آشتر

 از خوردنیای خوشمزه روبه رو شدم.  

مه بعد از خوردن صبحون های که با لب دهنم حسایی باز ی کرد، رفتم جل وی تلویزیون نشستم و تا چشمم به برنا

کودک خورد، کودک درونم فعال شد و مشتاق شدم که بعد از مد تها بب ینم تا  یکم حل و هوام عوض بشه. کلا غرق  

 برنامه شده بودم که حس کردم کسی کنارم ایستاده و داره نگام میکنه . 

 نه.  چرخیدمو نگاهی به طرف راستم کردمو دیدم. بله آقامون ایستاده و داره با تعجب به من نگاه میک

ن منم بچه آوردم بزرگ کنم.    یدفعه حالتش عوض شد و با تاسف گفت: نوچ نوچ نوچ مردم زن میگت 

ن توم بب ین.   باذوق گفتم: چن لی باحاله عابد. بیا بشی 

؟ دو روز دیگه میخوای بشینن پیش بچمون با اون  -عابد  بلندشو دختر خجالت بکش. نشسنر کارتون م ینی ین

 ؟  کارتون بنی ین حتما 

 نه اصلا  خیلی هم خوبه  -اع لوس. مگه بده آدم بعضن وقتا کودک درونش زنده بشه؟ عابد -
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 پس حرف نز ن  

 با مهربو ین گفت: و لی الان وقتش نیست خانمم. پاشو آماده شو با ید بریم خونه آقای فروزش   

 Part156 

. به کلی یادم رفته بود .الان میام. زود آماده می  -
ی
 شم.  اوا راست  میگ

تا بلند شدم اونم دنبالم اومد. هیخر نگفتم آخه احتمال م یدادم بره تو اتاقش، اما تا رس یدم در اتاقم دیدم منتظر 

 ایستاده تا برم داخل برگشتمو نگاهش کردم.  

 برو ت و  -کار ی داشنر ؟ عابد -

 م یخوام لباس عوض کنم   -

 بدم.    شیطون شد و گفت: حب منم میخوام رو لباسای خانمم نظر 

 آها که اینطو ر  -

 بله دیگه حالا برو تو   -عابد 

رفتم داخل اتاق اونم پشت سرم اومد. رفتم طرف کمد و درش رو باز کردم  بهم نزدیک شد چونشو روی شونم 

 سهام پرداخت. منم آروم و م ظ ع فقط سر جام ایستاده بودم .   گذاشت و به برر سی لبا

آیی آسموین و شلوار و شال سرم های بود. حق به جانب دستاشو روی بازوهاش جمع  نتیجه برر س یهای آقا یه مانتو 

 کرد و گفت: تر کیب و حال کر دی؟ 

لبخندی زدم با ابرو به در اشاره کردم که گفت: آها یع ین باید برم ب یرون؟ سر ی به نشونه  

 تایید تکون دادم که گفت: بذار بمونم قول میدم فقط نگاه کنم 

ت آیی رو هم تا بالشت  ون. طبق گفتهاش لباسامو پوشیدمو کفشای استر رو از رو تخت برداشتم از اتاق پر ید بت 

 پوشیدم. از اتاق ب یرون اومدم. کل ی دنبالش گشتم تا بالاخره آقا رو تو سالن طبقه بالا پیدا کردم.  

؟    اینجا  چیکار  م یکنن



   بگذار مجنونت باش م

    - 

 294 
  

 منو نبینه.  او او خانمم دلتنگم میشه اگه یه لحظه  -عابد 

 همونطور ی روی مبل پخش شد که گفتم: ای ن چه طرزشه دیگه؟ بلندشو بریم مامان چن لی وقته منتظره ه ا  

عابد  یی توجه به حرفم گفت: تو چقدر  یی احساسی مثلا قشنگ پخش کردم خودمو که ب ب ینن لباسامو با تو ست  

 کردم.  

اهن سرمهای بود و آستیناشم تا زده  نگاهی به سرتا پاش انداختم یه شلوار سرم ها  ت آ یی که روش یه  پت 
ی یه یر سرر

 بود. خندهای زدمو گفتم: تو بخدا دیوون های  یهو دستمو کشیدوگفت: من دیوونه توم د یگه عروسک م 

م حیات.    به خودم که اومدم قشنگ روش افتاده بودم سری    ع از جام بلند شدم که گفت: آ قربون اون سرر

 لندشو بر یم بسه دیگه ب -

؟ تا حالا ده بار زنگ زدن .  ن  عالیه خانم همون لحظه از پلهها بالا اومد و گفت: معلومه شما ها کجایی 

 ش د   ۱۲ساعت 

اض گفت: مادر من دو دقیقه هم نم یتونیم با خانممون خلوت کنیم؟ عجب روزگار ی   عابد سر ی تکون دادو به اعتر

 شدهه ا 

.   عالیه خانم با متانت جواب دا ن  د: چرا پسرم و لی نه الان که عجله دار یم برای رفیر

ی ه که ول کن نیستم و  ن ی نگم اینطور ی عا لیه خانم پ یش خودش فکر  م یکنه حتما ختی دیدم خیلی ضایعس چت 

 خودمم خوشم میاد. خب خوشم که میاد ولی ضایعس د یگه   

 مامان راست میگه عابد. بلندشو بریم. وقت زیاده  -
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ن فرص تهای مثلا کوچیک نهایت  ن بود که از همی  ون رفتیم. توی ما اما اشتباهم همی  دم. بالاخره از خونه بت  استفاده رو نتی

ن یه دلهره شدیدی داشتم که واقعا داشت  دیوونم م یکرد. چشمامو روی هم گذاشتمو یه نفس عم یق کشیدم اما  شی 

 حالم چن لی بدتر از او ین بود که کسی بخواد حنر فک رشو کنه.  

 عابدم آقای فروزش   -

 داخل رفتیم. یه خونه ویلایی بزرگ با نم ای مدرن امروز ی. ز یبا بود ولی به خونه علی س بااین جمل هی عابد سه تایی 

عیدی چن لی مونده بود که برسه. به داخل خونه رفتیم. حاج ع لی و عادلم قبل از ما رسیده بودن و هدیه هم حالا توی 

ن ح ق یقت ک لی مقدمه جمع خانواده جد یدش بود. آقای فروزش برخلاف عابد که اون روز برای ح رف زدن و گفیر

وا و حنر بدون لحظ های درنگ و تعلل حرفشو زد. نذاشت   ن حرف م یزد، چن لی ض یح و ب یتر چینن کرد و آروم و متی 

عرقمون خشک بشه عجب آد میهها. تک سرفهای کرد و گفت:  خیله خب آقای سعیدی بدون هیچ حرقن م یر یم سر 

  که  خ یره بفرم ایی د انشاالله -اصل مطل ب باباعل ی

ه البته فقط برای من و خانوادم.   -آقای فروزش    اتفاقا  خت 

 همه قیافهها در هم رفت و پرسشوار به هم نگاه میکردن. باباع لی زودتر از همه به حرف اومد و گفت: 

 منظورتون چیه ؟ 

ه بگم سح ر هدیه با نفرت منظورمو الان عرض م یکنم خدمتتون همینطور که ختی  -آقای فروزش   دار ین هدیه یا بهتر

 تمام وسط حرفش پرید و با اخم گفت: اسم من همون هدیهس  

ه این خونوادهاس و صاحب اختیارش  آقای فروزش  نیم نگا هی بهش کرد و ادامه داد: بله عرض م یکردم. هدیه دختر

ان کنم.   منم. تا الان که خدا این فرصت رو ازم گرفته بود که واسش پدر ی  کنم اما از الان به بعد م یخوام جتی

 ش   من متوجه منظورتون ن م یشم آقای فروز  -باباعل ی

م دسنر دست ی خودش رو بدبخت کنه .   -آقای فروزش    بهتون برنخوره اما من ن م یخوام دختر

ن ؟   ایندفعه عادل از کوره در رفت و گفت: م یشه واضح حرفتوتو بز نی 
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ن ن م یخوام بلای ی که برادرت سر ساناز آورد حالا سر هدیه هم بیاد عابد  م -آقای فروزش  

من ن م یتونم احازه بدم این   -اخماشو تو هم کشیدو گفت: یع ین چ ی این حرفا؟  آقای فروزش  

 اما....   - وصلت سر بگ یر ه هدیه 

برنامه ر یختم. واسه زندگیم. این  ما حرف زدیم قرارامونم گذاشتیم دو روز دیگه عقدمونه . من... من کلی -عادل

؟ آقای فروزش   ن که گفتم   -حرفا یعن ی چر  همی 

 خودش وارد بشه : بنی نید آقای فروزش دل دو تا جوون 
ی
بابا علی س عی کرد از در خونسردی یع ین همون شیوه همیشگ

شو بخر ی. من واسه احساسات پسرم ارزش قائلم . ن م یتونم زجر کشیدنشو ظرف ن یست که امروز بشکنیو فردا بهتر

ب بینم. در مورد عابد و ساناز خانمم باید بگم این وصلت به ص لاح هیچکدوم از اونا نبود. در ثاین راه عابد و عادل از  

 کردن داره 
ی
 هم جداست. البته من نم یگم عابد من اشتباه کرده نه اصلا اینطور نیست. اما هرکس یه شیو های برای زندگ

. هه  -آقای فروزش   ن . اما هردوتای این آقازادهها سر سفر هی شما بزرگ شدن. بالاخره از قدیم گفیر ن فرما یش شما م تی 

ه حسنن به باباش. وق یر شما که پدرشو ین دوست داریند که کنار جفتت یه جفت دیگه هم باشه   تره به تخمش  مت 

 بالاخره پسراتونم تو دست و پای شما بودن دیگه 

ن فتن از جا پر یدن عابد تنها تو دوثان یه حنر شایدم کمتر اتفاق  قرمز شدن از عصب ان ی ت و متورم شدن رگ گردنشو عی 

امتونو تا یه جایی نگه م یدارم. بهتون قبلا هم گفته 
ین باش. احتر افتاد. با صدایی که تقر یبا شبیه به فریاد بود گفت: بزرگتر

. به ه ی  ن  چکس اجازه نمیدم تو هینن بهشون کنه  بودم بعد از خدا خانوادهام خط قرمز مین

انگشت اشارشو به نشونه تهدید بالا آوردوگفت: دفعه دیگه بشنوم یا ب بینم این حرفارو پشت خانواده من ردیف 

کردین چه شما چه هرکس دیگهای حنر یه کلمه فقط  یه کلمه حرف بزنه گردن اون آدم رو میشکونم. خودتونم  

ن حرفای من  هیچوقت   تهدید نیست فقط هشدار برای جهن میه که آیندتونو میساز ه میدونی 

 باباعلی س عی کرد عابد رو یکم آروم کنه: عابد بابا... بسه پسر م 

ه بدو ن ید که همسر من اگه کار ی   عالیه خانم به جانب دار ی از بابا رو به بابای ساناز گفت: آقای فروزش شماهم بهتر

نبوده یا بخاطر دلش... وص یت نامه آقا و حید خدا ببامرز رو جلوی همه خوندن اون علی رو  کرده ه یچوقت پنهاین 

 مسئول خانوادهاش دونسته بود. فکرم نم یکنم شوهرم کار اشتباهی کرده باش ه  
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ه بریم این خون ن بشه یه ثانیه هم نمیمونم. بهتر ه  عادل از جاش بلند شد و گفت: تو خون های که به خانوادم تو هی 

 ارزش موندن نداره  

ن ی نگفت و دنبال عادل به راه افتادیم جلوی در ورودی که رسیدیم یه لحظه برگشت و زل زد به چشمای   دیگه کسی چت 

ته و همه زندگیه منه از این خونواده    دختر
ی
خ یس هدیه ولی مخاطبش آقای فروزش بود. گفت: بحث اوین که  میگ

، میمونم حنر یه لحظه هم از تصمیمی که گرفتم پا پس نم یکشم جداست. تا آخرین نفس اوین که شما ق  ن درشو نم یدونی 

 من به تو دختر ن م یدم   -آقای فروزش  

 عادل سرتق جواب داد: اون دختر سهم منه ازت میگ یرم. بهتون ثابت م یکنم که فقط کاف یه اراده کنم. 

ب یرون زدیم. همه ساکت بودن. خدایا آخه این چه عابد ازش خواست که راه بیوفته. از خونه و بعدم از ح یاط 

 گرفتاریه. بسه دیگه این خانواده یه روز ن م یتونه آرامش داشته باشه؟ به خودت قسم سخته . 

 نمیگم حال عادل درک میکنم نه ولی لااقل ا ین حس رو دارم که عشقتو بخوان ازت بگ یرن چه زجر ی داره. 

ن به داخل خونه هرکس به اتاق خودش بیچاره عادل. به داخل خونه رفتی م. حال هیچکس تعر یقن نداشت بعد از رفیر

رفت. من که تا آخر شب از اتاق ب یرون نرفتم. آخه یجورای ی خودمو مقصر میدونم شاید اگه من وارد زند گیشون نم 

و متر بشه. تقهای به در  یشدم. الان اینجور ی نم یشد. باید با عادل حرف بزنم شا ید هم خودم خالی بشم هم اون آر 

زدمو وارد شدم لبهی تختش نشسته بود. رفتم کنارش نشستم و بعد از کمی مکث گفتم:  م یدونم همه چر تقص یر منه.  

ین شبای زندگیتونو پشت سر    ساناز و عابد ن م یشدم قضن ه کلا الان فرق م یکرد. حتما الان بهتر
ی
اگه من وارد زند گ

  . ن  میذاشتی 

ان عادل من متا سفم، متاسفم واسه اتفاقایر که بخاطر من افتاد. م یدونم من مقصرم و لی ن میدونم چطور ی جتی

 کنم. هرکار ی باشه واست انجام میدم.  

یه لحظه سرشو بالا آورد و بالبخند نگاهم کرد بعدشم ادامو در آورد و گفت: عادل من متاسفم. چرند نگو بچه هیچ 

 ه نبودی قصهی ساناز و عابد تموم شده بود.  رب ظ به تو نداره چه بودی چ

یعنن خوشم میاد در هر حال روحیه داره. خ ی لی از این اخلاقش خوشم میاد اما اینکه همه غصههاشو تنهایی توی دلش 

نگه میداره و همیشه م یخنده خیلی بده. اینا همه بخاطر مهربو نیه ذات یه که تو وجودشه ن م یخواد یعنن دلش ن 

 ق یر کسی کنارشه ناراحت باشه.  میاد و 
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 که ناراحت نشم؟   -
ی
 اینطور ی میگ

مهربون نگام کرد و گفت: نه آب چی گلم واقع یتو گفتم. هیچکس مقصر نیست. اینکه سطح فکر بع ضیا پایینه. اینکه  

. اینکه نم یفهمن این ازدواج به صلاحشون نبوده. این چ ن ا هیچکدوم دختر خودشون مشکل داره و ن میخوان قبول کین ن ت 

تقص یر تو نیست. نه تنها تو  هیچکس دیگه. منم ج ای عابد بودم صد در صدر اول همهجا رسواش م یکردم. بعدش 

 عابد رو ندید.  
ی
د اما انقدر قدرنشناسه که مردونگ ن  به هم مت 

 در زده شده و مهمونه هرشب عادل هم از راه رسید.   

 توم که اینجای ی   -عابد 

دم.  داشتم با  - ن  عادل حرف مت 

. اومده  میگه عادل منو ببخش همهخر تقصت  من ه   عادل باز با شو چن گفت: بیا خان داداش زنتو تحویل بگت 

ادای منو در میاورد و میخندید. عابد به زور خندهای زد و اومد کنارمون نشست. از جام بلند شدمو گفتم: واقعا که  

؟    منو مسخره م یکنن

 م یکنم واست.    دوباره خندید که
ی
 گفتم: عادل باور کن حرفمو جدی زدم. هرکار ی ب گ

سم دلیلی نداره الکی غصه بخورم. اون  -عادل ن ا ین مسخره بازیارو من که آخرش به هدیه مت  بابا جمع ک نی 

 مردیکه هم آدمش میکنم. حال یش م یکنم یه من ماست یه وجب روغن روشه. 

ن ب اجدیت این ضن بالمثل قا طیشو گفت که منو عابد با چشمای گرد شده و تعجب خنده دار ی یه لحظه به هم  همچی 

ل کنه و بلند بلند زد ز یر خنده منم همراش  م   ؟" دیگه نتونست خودشو کنتر ن یه کلمه"چر نگاه کردیم عابد بعد از گفیر

 زهر خر کره مار به چر م یخندین؟   -یخندید م عادل 

م.     آروم آروم به خندمون پایان دادیم.  ،  خیل هخب من دیگه مت   گفتم: بخدا آخر سیر

؟  یا پاقدمم سبک بوده که اومدم رفنر ؟   -عابد   چ یشد؟ با من راحت  نیسنر

نه عز یزم من فقط حس کردم عادل به یه خلوت دو نفره مردونه ن یاز داره. همه حرفاشو به من که نم یتونه بزنه با تو   -

 راحت تره.  
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ن   نگاهم کرد و گفت: قربون خانم فه میدم برم من.  عابد پر از تحسی 

 نه آبخی من خوابت م یاد الک ی به من  پیله نک ن  -عادل

 خفه باب ا  -

عابد لبخندی به روم پاشید منم متعاقبا با لبخند جوابشو دادمو از اتاق ب یرون رفتم و بعد از خوردن یه لیوان آب به  

م. هنوز چشمام کاملا گرم نشده بود که گوشیم زنگ خورد. خواب آلود دست  اتاق خودم برگشتمو برای خواب اقدام کرد

 ی تو گوشم یر چید: سلام خانم  
کشیدمو گوش یو پیدا کردمو تماس رو وصل کردم: بله بفرم ایید؟ صدای آشنای دختر

 خویی ؟  

 ممنون شما ؟   -

ن نه سانا ز با ش   -دختر  مشکل گشا. اصلا اسم منو باید این م یذاشیر

باید  -دن اسم ساناز عصنی اخمامو تو هم کشیدم: کارتو بگ و سانازنی

 ب بینم ت  

 دلیلش ؟  -

 گفتم که قرارع  یه مشکلی رو حل کنم   -ساناز

 -کلافه جواب دادم: منظورتو ن م یفهمم مثه آدم حرف بز نساناز

 ق ضیه عادل و هدیه رو من م یتونم حلش کن م 

ش ن ن واقعا تمام ذوقمو ب یرون فرستاد م ساناز باتعجب و خوشحالی روی تخت نیم  خت  آره  -دمو با گفیر

 بیا به این آدر سی که میگم  ۱۰واقعا. فردا ساعت 

باسرخو سیر جواب دادم باشه.... فقط امیدوارم حرفاتو راهحلت ارزش ش نیدن داشته باش ه ساناز با 

ن جواب داد: حتما ه مینطوره. آدرسو برات م یفرستم    غرور و مطمی 
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وسیر گفت و تماس رو قطع کرد. شدید ا توی فکر رفتمو به کل ی خواب از سرم پرید. یعنن چ یکار میخواد کنه؟ البته  شبخ

 بر میاد. اما ساناز گرب  های نیست که محض رض ای خدا موش بگ یره. خدایا خودت ختم ب 
ی
که از اون هرچر که ب گ

ش کن....با هزارو یک جور فکر ای مسخره بالاخره به خ  واب رفتم . خت 

با صدای آلارم گوشیم از خواب پریدم دسنر روی صورتم کشیدم.  خ یس عرق بود این شبه دومیه که اینجور ی خوابای  

 آشفته و درهم میبینم. سرم به شدت درد م یکرد. اول رفتم یه دوش گرفتمو بعدشم یه زنگ به یسنا زدم.  

 سلام عشقم خو یی ؟  -یسنا

 ز یر پتو    -اخوبم. کجای ی یسن ا یسن -

ون  یکار ی دارم و لی نم یخوام کسی بدونه کجام. به بقیه میگم میام - ن یسنا  م یخوام برم  بت  آها همو نجا بمون. ب بی 

 باشه عزیزم فقط کجا  م یخوای بر ی؟   -پیش تو اگه بهت زنگ زدن بگو پیش تو م یسنا

 بعدا برات تعریف م یکنم  -

 باهات ؟  باشه. لازمه منم بیام   -یسنا

ه    با قدردان ی جواب دادم: نه عزیزم تنها باشم بهتر

بعد از هماهنگ کردن با یسنا از اتاق ب یروت رفتم. صدای موزیک آروم توی اتاق، ختی از ای ن میداد که عابد توی 

س ب  اتاقشه. باید بهش  م یگفتم؟ نه. اینجور موق عها دلش م یخواد کسی مزاحمش نشه و اعصابش آروم باشه. پ

خونه رفتم. عالیه خانم با دیدن من که لباس ب یرو ین پوشیده بودم بعد از جواب سلامم گفت:  ن یخیال شدمو به آشتر

م ؟   کجا مت  ی دختر

 جز ی  داره م یرم به اون سر بزنم   -
ی
 یسنا حالش خوب ن یست. یه سرماخوردگ

منده شدم. دسنر به بازوم کشیدو گ  فت: از طرف منم سلام برسون. کلی توی دلم بخاطر ا ین دروغم سرر

 چشم حتما. فعلا خداحاف ظ   -ش   موتظب خودتم با 

ون رفت ...   بدرقم کرد. گونشو بوسیدمو ازش جدا شدم. سو ییچو برداشتمو از خونه  بت 
 با مهربو ین

ه پشت به من نشته   ساعت یه رب  ع از ده گذشته بود که به کافهای که گفته بود رسیدم. داخل رفتم آخر سالن یه دختر

ن   بود. جوت تنها بود و طرز لباس پوشیدنشم به ساناز م یخورد. احتمال دادم که خودش باشه. به طرف همون مت 
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رفتم و چهر هی کذایی ساناز رو دیدم. زیر خروار ی از آرایش خوب خفه ن م یشه. نشستمو آروم سلا می کردم. 

زده بود، جواب سلاممو خوردو گفت: دیگه داشتم از  همونطور که با فنجون ر وب  هروش ور م یرفت و به اون زل 

 اومدنت ناامید میشد م با اخم جواب دادم: الان که مینی ین اینجام. سری    ع حرفتو بزن باید زود برگرد م 

ن کردن بر ای رفت و آمدت؟   توی همون حالت قب ل ی گفت: چیه؟ آقاتون نگران م یشن؟ یا شایدم ساعت ت عیی 

 فقط یه چرخ و یدفعه توی چشمام زل 
ی
وزمندانه گفت: ولی همهی این خوش یات تموم میشه. زندگ زدو با یه لبخند پت 

 فلکه خانم سع یدی. اینو از من داشته باش . یادت باشه که همیشه نم یتوین تو اوج با ش ی. 

یلی  چیه؟ خ  -بسه دیگه انقدر حرف ایی که خودم م یدونم و برام تکرار نکن. حرف اصلیتو بزن  ساناز -

 عجله دار ی   

ه من بر م تا از جام   . بهتر کلافه جواب دادم: نخ یر مثل اینکه نم یخوای حرف بزین

 بلند شدم گفت: من  م یتونم خانوادمو راصین کن م 

 نگاهم کرد و با جد یت گفت: بش ی ن 

 دیدم به حرف اومده آروم و باطمأن ینه نشستم  

 خب چطور ی ؟   -

ن اگه من باهاشون حرف بزنم مطمئنم که فردا این وصلت سر  اونا بخاطر من  -ساناز دارن بااین ازدواج مخالفت  م یکین

ن ی به مهموناتون نگفت ین ؟  ه و آبروی حاج علی س ع یدی جلوی فک و فام یلش حفظ میشه. شما که چت   میگت 

خودت    -م یخوای؟ ساناز  سر ی به نشونه من قن تکون دادم که خوبه ای گفت. با تردید پر سید م: در عوضش چر 

 خوب  میدوین  

با حال نزار ی گفتم: من از افکار تو چ یز ی نم یدونم. واضح حرفتو بزن بدون معطل ی  بعد از یکم 

 مکث گفتم: درعوضش..... تو باید بر  ی 

ون اومد. باتعجب بهش زل زده بودم. چشمام از این گردتر  ن از دهنم  بت 
 نم یشد.  با نفسم همزمان با  چر گفیر
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تو که ن م یخوای با موندنت مانع ازدواج این دوتا عاشق و معشوق بسیر ؟ باگیخی پر   -ساناز

؟   سیدم: یعن ی چر

 خدایا این چر داره م یگه؟ من کجا باید برم؟ اصلا کجارو دارم که برم؟  

ن  -ساناز امشبم میایم اونجا. هم هخر   یعنن اینکه من خانواد هامو راصین م یکنم که با ازدواج عادل و هدیه موافقت کین

 بستگ ی به تصمیم و نظر تو داره ..... 

خدایا من باید  چیکار کنم؟ دارم دیوونه م یشم. آخه عابد چر ؟ چطور ی باید زندگ یمو ول کنم و برم؟ من که جایی  

 رو ندارم. خدایا چ یکار کنم ؟  

 من نم یتون م  -

 خوشبخنر دیگران واست مهمه  پس لطفا بعدشم ادعا نکن که  -ساناز

 باید فکر کنم  -

ن دختر خوب. عابد پسر عجولیه. مخصوصا برای ازدواج. چرا نم یخوای باور ک ن ی ازدواج اون با تو یه   -ساناز ب بی 

ازدواج تحمی ل یه؟ اون فقط دنبال بهونه میگشت تا تو رو رد کنه و گرنه م یتونس ت بذاره بعد از ازدواجتون این حرفارو 

 نه  بز 

 نم یدونم چرا دوست نداشتم حرفاشو باور کنم ولی انگار خوره به جونم افتاده بود . 

ن ین که مارو از هم دور ک ن ی اما خودمم به این حر قن که زدم باور نداشتم   -  تو دار ی این حر فهارو مت 

احنر از دست تو بوده. بب ین هرجور دوستدار ی فکر کن.  اما به درصد احتمال بده این رفتار عابد بخاطر ر  -ساناز

 خانم سعی دی ما زیاد وقت نداریم که تو بخوای فکر ک ن ی  

ه رو هوا    با ب یخ یالی ادامه داد: البته واسه ما که فرق نداره. آبروی باباجونتو قلب داداشته که این وسط مت 

ط اما اگه قرار باشه فرداشب مراسمی باشه هردوتا داداش باهم قراره  - ازدواج کن ن ساناز موزیانه لبخند زدوگفت: سرر

 ماهم ه مینه   
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ط ی ؟  -  چه سرر

ساناز توی جاش جاب هجا شدو گفت: اینکه مراسم ازدواج عادلو هدیه باید جدا از عابد باشه و تو این فرصتم تو وقت  

 دار ی که از اینجا بر  ی  

ه با بغ صین که ب یخ گلوم چسبیده بود گفتم: ای ن غت  عقلا ین 

 چطور ؟  -ساناز

ه و زودتر از اونم دست به کار شد ه  -  آخه عابد پسر بزرگتر

 دسنر توی هوا تکون دادوگفت: اونش زیاد مهم نیست. یعنن قابل حله  

 چطور ی آخه ؟   -

ختی  ساناز که معلوم بود داره تمام سعیشو برای قانع کردن من م یکنه گفت: به خانواده شما م یگیم ماها به فامیلامون  

. پس مشکلی  نیس ت    داد یم. توم که فامیلی ندار ی که بخوای کنسل ک ین

ن نداشتم. شاید حق با ساناز باشه. شاید واقعا عابد بدون من راح تتر  ن انداختم. آخه دیگه حرقن واسه گفیر سرمو پا یی 

 باشه  

ن تو همه راحت میشن. همه. هم من، هم عابد. هم -ساناز ن هاله خانم با رفیر سن و  ب بی  اینکه هدیه و عادل به هم مت 

 فقط قبول کن و از اینجا بر و   - این ماجرا ختم به خ یر میشه سر ی تکون دادم و گفتم: نم یدونم چر بگم ؟ ساناز

سر ی به نشونه تایید تکون دادمو از جام بلندشدم. بغضم بیشتر شد. خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو 

ن ی نگو گرفتوگفت: هاله، فقط یج  ور ی برو.... که هیچوفت نتون ی برگردی و به ه یچکس م از این قضیه چت 

 مخصوصا عابد چون در اون صورت همه چر خراب میشه همهخر 

حرفاشو قاطعانه زد. ج ای رد کردنشو نداشتم. چون از شدت بغض صدام بالا ن میومد باهمون اشاره سر حرفشو تایید 

دم. حنر یادم رفت ما شینو از جلوی کافه بردارم. خد ایا من  کردمو از کافه ب یرون زدم.  ب ن یهدف تو خیابونا قدم  مت 

باید چه غل ظ کنم؟ یعنن حرفای یاناز واقعی بود؟ خدای ا من کجا باید برم؟ آخه من تو این د نیا به جز این خانواده  

 کیو دارم؟ اینم م یخوای ازم بگ یر ی؟ خدایا کرمتو شکر.  
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نقدره؟ آخع من یه دختر تنها توی این شهر غریب چ یکار کنم؟.... صدای زنگ گوشیم منو از حال و   انصافت هم ی

ون کشید. عابد بود. سعی کردم خودمو خیلی عادی جلوه بدم: سلا م صدای پر انرژ ی عابد توی  هوایی که داشتم بت 

 گوشم یر چید: سلام کجایی خانمم ؟ 

 کجایی بگو بیام دنبال ت   -یه دور ی بزنم عابد  رفته بودم  پیش یسن ا الانم اومدم -

مت نیسنر ؟  -  مگه سرر

ه سرکار. آدرسو بده   -عابد   نه امروز نرفتم. آدم که یه روز قبل از عروسیش ن مت 

 یعنن چر ؟  -دقیق نم یدونم کجا م عابد   -

 سر ی بخاطر چرت و پرتام تکون دادم و گفتم: هیخر آدرسو واست میفرستم.  

پارک نشستم. آدرس همونم به عابد دادم. تا اومدنش ی ه نیم ساعنر طول کش ید. توی این نیم ساعت هیچ   رفتم تو یه

 خانمی ؟  -کار ی به جز فکر کردن به حر فهای ساناز نداشت م عابد 

 سلام  -

 باهم بریم  یر  -عابد 
 ش یسنا ؟    سلام عز یزم. چرا نگفنر

. نخواستم - احت  میک ین  مزاحمت بشم   فکر کردم دار ی استر

ن ی نگفتمو  عابد اخم مصنوعی کرد: این چه حر فیه تو ه یچوقت مزاحم من  نیسنر  چت 

ن انداختم. بعد از  یکم مکث پرسی د: هاله؟ تو خو یی ؟    سرمو پ ایی 

ن  حوابشو ندادمو به طرف مخالفش نگاه کرد م. سرمو با سر انگشتاش به طرف خودش چرخوند. زل زدم به چشمای ستی

 ش  خمار 

 چت شده هاله؟ با من حرف بزن خواهش م یکنم. بهم بگو  چیشده؟   -عابد 

چشمام پر اشک شد. فکر دور ی از عابدی که به سخنر به دستش آوردم دیوونم م یکنه. یه لحظه نم یدونم چم 

وع کردم به بوس یدنش.   ل کنم به طرفش رفتمو سرر  شد که دیگه نتونستم خودمو کنتر



   بگذار مجنونت باش م

    

 305 
  

که نه خیلی تعجب کرده بود ولی بعدش اونم همراهیم کرد. طعم ش اید آخرین بوسه با اشک   شاید اولش  یکم، یکم

همراه بود. طعمی ش یرین اما دردناک. خدایا تو که دی دی شبا فقط دعام این بود که عابد کنارم باشه چرا باهام اینکارو  

آروم سرشو ازم جدا کردو با یه ببخ شید   کردی؟ آخه مگه من چه گناهی کردم که اینجور ی باید تقاص پس بدم؟.... 

ن انداختم .منو ت وی بغلش گرفت و گفت: آقات نب اید دلیل این گری ههاتو بدونه ؟   م سرمو پایی   دوباره با سرر

ن یمو بالا ک شیدمو با پشت دست نم چشمامو گرفتم: عابد... چن لی دوستدارم    بی 

...   -عروسک من چش شده ؟  منم دوستدارم خانم خوشگلم. حالا بهم بگو  -عابد  هی چر

 فقط یاد اون روز ی افتادم که از هم جدا میشیم یهو دلم گرف ت  

؟ مگه قراره ما از هم   ن تر آورد تا صورتمو بب ینه پر سید: چر با تعجب ک می فاصله گرفتو سرشو حس کردم که یکم پایی 

 جدا ب ش یم؟ 

 بو د  سکوت کردم. سو یر داده بودم ولی خب واقعا حرف دلم

 دیگه هیچوقت از این فکرای یی مورد نکن منو تو تا آخرین نفسامون کنار همیم. این و بهت قول میدم.  -عابد 

تو چشماش نگاه کردم. شاید جای هیچ شو چن و دروعین توی این چشما نبود ی ا شایدم ا ین ففط یه حس احمقانه از  

 طرف من بود. 

 شام عالی واسه عروسش تدارک دیده دیگه بلندشو بر یم مامان یه  -عابد 

توی دلم به کلمه عروسش پوزخندی زدم. ادامه داد: آخه نیست که آخرین روز مجردیمونه میخواد با یه غذای عالی 

 پیشواز عروسش بره  

عالیه خانم واقعا زن مهربونیه و جای خالی مادرمو یجورایی پر کرده  لبخند گرمی روی لباش نقش   -

 لم. بریم ؟ خوشحا -بس ت عابد 

 بریم  -

ن رفتیم و مستقیم به خونه برگشتیم. لباشامو عوض کردمو رفتم کمک  از روی ن یمکت بلند ش دیمو به طرف ما شی 

 عالیه خانم ولی آخه مگه میذاشت؟...  
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 واقعا خوشمزه شده مامان دستتون درد نکن ه  -

 زدلم. نوش جون ت  عالیه خانم از تعریفم سر ذوق اومده جواب داد: خواهش م یکنم عز ی

تلفن زنگ خورد چون عادل نزدیکتر از همه بود بلند شد و تلفن ب یسیم رو برداشت و هم ینطور که جواب میداد 

 سرجاش نشست: الو بفرمایید؟..... سلام نه به جا ن یاوردم..... به به آقای فروزش.... 

 ام ؟   پس ساناز کار خودشو کرده بود .یعنن واقعا روزای آخریه که اینج

یف ب یارید.... خداحافظ  -عادل ؟... بله حتما تسرر ؟.... خت  .... واسهی چر ن ن جا هسیر  بله همی 

 عابد با نگرا ین در حا ل ی که میدونستم اسم آقای فروزش رو توی مکالمه عادل شنیده باز هم پرسی د: 

 گ بود عادل؟ 

 حالا چرا نگران بود رو دیگه نمیدونم  

فروزش بود. گفت امشب میان اینج ا باباعلی  هی چر آقای  -عادل

گفت    -اخم ریز ی کردو پرسی د: اونوقت واسه چر میان ؟ عادل

 امر خ یر و زدن حرف نهای ی 

 عابد هم اخ می کرد که بنظرم صورتش ک یر برابر با اصل بابابزرگش شد و جذب های مثل اون پیدا کرد: 

 چه رویی دارن این ا 

انگار از رفتار خانواده فروزش رنجیده بودگفت:  یعنن چر حرف نهایی ؟ کدوم حرف؟ مگه حرفه  عالیه خانم هم که 

ن ؟   دیگهای هم مونده که بارمون کین

من اما باید خوشحال میبودم حنر شده در ظاهر. هرچند که واقعا از ته قلبم برای رسیدن عادل و هدیه به هم 

 خوشحال بود م 

 داره درست  میشه  مثل اینکه خداروشکر همهخر  -

 عابد با همون اخم در حالی که توی فکر بود جواب داد: آرهداره درست میشه  
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ناهارو هر کدوم با افکار در هم خودمون خور دیم. آخرین ناهار توی این جم ع. چقدر زود ایام خو شیم تموم ش. حنر 

شب قراره کجا برم؟ چطور ی باید از این به فکرشم نم یکردم یه روز ی اینجور ی بخوام ازش جدا بشم. خدایا من فردا 

سم کمکم کن. مامان م ینی ین داره چر به سرم میاد؟ دارم دیوون ه میشم. من عاشق عابدم 
 کنم؟ بابا من  میتر

ی
بعد زندگ

 چطور ی از ا ینج ا برم؟... 

لان فقط تو رو دارم. مثل همیشه با حالی زار وارد اناقم شدم. درو بستمو پشت در نشستم. آروم آروم گریه کردم. خدایا ا

 . ..  فقط تویی که میتو ین کمکم کنن

ون رفتم. کم کم  چشم که نیست ماشاالله اندازه قابلمه عمه نداشتم شده .یبار دیگه آب به صورتم زدمو از روشور  بت 

ن رفتم. دیگه همه چر تموم شده گریه و حال بدم هم فایدهای نداره.  دیگه همه چر تمو شد.  آماده شدمو به طبقه پا یی 

. هه فقط... فقط خ یلی زود بود برای تموم شدنش. خیلی زود.   همه چر

م   -  هاله دختر

 جونم مامان جون ؟  -

 عالیه خانم بود که باز لطفش به سرم سایه انداخته بود: چته عز یزم؟ خیل ی کسل بنظر می ای  

ه... فکر کنم یکم حالت تهوع دار م این دی - ن گه چر بود گفتم. باتعجب پرسی من؟ ... هان چت 

 د: حالت تهوع؟!  

تو که چ یز ی نخوردی  -آره دیشب زیادی هله هوله خوردم .یکم ریختم به هم عالیه خانم  -

 چطور نخوردم؟ همونم برای من زیاد بود  -دیشب ماد ر 

 چرا حس  م یکردم حرفمو باور نکرده و لی  به روم نم یاره ؟  

احت کن عز یزم. الان دیگه مهمونا م یرس ن با سرتقر خب برو  یکم   -عالیه خانم  اشتر

 جواب دادم: نه مامان جون  خیلی هم بد نیستم  

احت ک ن    عالیه خانم اما زورش  بیشتر بود و حرفش به حر فهای صد من یه غاز من چریی د: لج نکن دختر برو استر
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ن تلوزیون هم هیچ دردی ازم دوا نم یکرد. بلند شدمو به به ناچار و به زور به سالن رفتمو جلوی تلوزیون نشستم اما دید 

حیاط رفتم اما دیدن عابد در حال حرف زدن با تلفن همراهش برای یک لحظه یه فکری توی ذهنم انداخت. کنجکاو 

نه؟ واسه همینم آروم و ب یصدا جور ی که متوجه نشه نزدیکش شدم. صداش رو  ن شدم که بب ینم با  گ داره حرف مت 

 ضوح  میشنید م به و 

ش راحت میشم  -عابد   نه عز یزم اون مزاحمه زندگیمه نه تو.... آره بخدا. خداروشکر فرداشب دیگه از سرر

حالا بذار  -یه خنده بلند بعد از یه مکث، بدجور ی آتیشم زد .یعنن اونم قضیه رو میدونسته؟ باورم ن میشه  عابد

ونم. هنوز زوده.... حالا که ا  ین بدبخت داره م یره بذار روز ای آخر ی باهاش خوب باشم.  اینو یجور ی بتر

 و دوباره بعد از  یکم مکث خندید.   

 آره حالا بهت ختی ی میدم.... قربونت برم... مرسی عزیز ی. فع لا   -عابد 

اشتم.  این حرفا یعنن چ ی؟ روزای آخر؟ داره م یره؟ این داشت راجع به من حرف م یزد؟ ناخودآگاه به طرفش قدم برد

 اع عز یزم تو اینجایی ؟  -چرخیدو منو دید. لبخندی روی لبهاش نشس ت عابد 

تمام سع یمو کردم که آروم باشم: آره  

 چطور متوجه نشدم که اومدی   -عابد 

 خواستم بگم گرم صحبت در مورد من  بودی وگرنه تو حواست جم عتر از این حرفاست ول ی... نشد ... 

 نچرخید تو زبونم...  

 آها.... بریم داخل  -چون که الان اومدم عابد -

دستشو پشت کمرم گذاشت که حرکتم بده و لی ممانعت کردم. آروم دستشو از روی کمرم پس زدمو یه نه آروم گفت م  

 واسه چر ؟  -عابد 

 خالم خوب نیست تو برو    -

؟ چت شده ؟   ابروهایی که به رنگ موهاش بود نشست و پرسی د: یع ین چر
ن  اخمی  بی 
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ن ی نیس ت پوزخند نم   و باز هم همون دروغ ی که به عالیه خانم گفتمو به زبون آوردم: یک محالت تهوع دارم. چت 

 گ ین زد و گفت: ای کلک به این زودی؟... اوووم و لی ما که کار ی نکردی م 

 چر م یگفت برای خودش؟ با حرص و پر از تعجب اسمشو به زبون آوردم. خندهی بلندی زدو گفت:  

شوچن کردم بابا.... حالا میخوای همی نجا بموین واقعا ؟ سرمو به  

 نشونه ت ایید تکون دادم .  

الان مهمونا م یا نها توم  -عابد 

 که از خدات ه 

 هروقت اومدن منم میام تو .اصلا بود و نبود من چه رب ظ به اونا داره؟ مگه اصلا مهمه؟    -

. عابد باز اخم رفتش برگشت و گفت: این  ؟ خب معلومه تو باید حتما باسیر ین ن  حرفا چیه که مت 

. در  های خوب تو راهه دیگه هاله خانم .یادت که نرفته توم جز ی  از  این خونوادهای پس با ید حضور داشته باسیر ختی

 ضمن یادت باشه حت ی اگه همسر منم نبا سیر خواهر عادل ی 

 سم واقعا حق با ساناز بوده. من واقعا اضاف یام  هه. بفرما اینم جواب دادنش. دارم به این نت یجه مت  

 خیله خب. تو برو منم الان میام.   -

 پس زود ب یای ا  -عابد 

ن ی فکر   سر ی به نشانه تفهیم حرفش تکون دادمو اون رفت. دستامو توی سینم جمع کردمو سع ی کردم به چت 

؟ دیگه کار ی ازم بر ن میاد. راه رفتنیو   باید رفت....  نکنم. آخه آخرش که چر

ن م رسیدن به بحث اص لی یکم  یه دوساعنر از اومدنشون میگذشت. ایندفعه کلی خوشحال و سر ذوق بودن برای همی 

طول کشید. آقای فروزش با لبخندی که روی لبهاش بود جمله تکرار ی و ک لیشهای " از هرچه بگذریم سخن دوست  

وع بحث انتخاب کرد. بابا  علی ک می توی جاش جاب هجا شدو گفت: بله بفرمایی د آقای   خوشتر است" رو برای سرر

منو که میشنا سید اصلا اهلمقدمه چینن نیستم یه راست م یرم سر اصل مطلب باباعلی به یه " خب" بسنده کر   -فروزش

 د 
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لو  راستش هرچر با خودم فکر کردم دیدم درست  نیست وقنر این دوتاجوون همو میخوان ما ال گ ج -آقای فروزش

ه بذاریم برن سر خونه زندگیشونو در کمال آرامش زندگیشونو کن ن   پاشون سنگ بندازیم. بهتر

ن مانع این دوتا بسیر د آقای فروزش    -باباعل ی  نداشتیم. این شما بود ین که میخواستی 
ما که حرقن

به هر خبط و حالا ما یه خطایی کردیم. بالاخره انسان یمو جایز الخط ا گ گفته که انسان جا یز  -

 خط اییه؟ 

یو کنسل نکرده   ن باباعلی در کمال خونسردی و جور ی که انگار میدونست نظرشون عوض میشه و برای هم ینم هیچ چت 

 بود، گفت: مهم  نیست حالا که خداروشکر نظرتون عوض شد ه آقای فر و 

  

کرد: بله عوض شده. مگه میشه آدم یه زش انگار با  سیاست ساناز جلو اومده بود. از هیچ زبون باز ی دری    غ نم ی

ط هم داره  ن دامادیو از دست بده؟ منتهی این عوض شدن یه سرر  همچی 

ظ ؟  ط چه سرر ن  اخم ریز ی  یی ابروهای بابا نشست. انگار م یدونست ن یت درسنر پشت این مهربو نیا  نیست: سرر

 من با عادل باشه  پا روی پا انداخته جواب داد: اینکه فرداشب فقط مراسم ازدواج دختر 

 بابا علی به یکباره از جا پرید. کاملا ناراض ی بود و این از حرکات و صورت درهمش کاملا مشهود بود: 

؟ ما برای هر دو عرو سی تدارک دید یم   یعنن چر

ط ما بود     خونسرد و همونطور که ژست قبلشو حفظ کرده بود گفت: خود دا ین د. این سرر

 کردم. همه حالشون با این حرف عوض شده بود اما من خن یی خن یی بودم. در سکوت نگاهشون  می 

 چون از قبل همه چ یز رو میدونستم. تعج یی نداشت برام. بابا علی مستاصل پرسی د: آخه چه فرقر میکنه؟  

ن حرف ما باش ه   -خانم فروزش  شما که دارید میگید فر قر براتون نداره پس همی 

وع  ن باباعلی سرر حرفش بود که با نگاهی به ساناز منتظر، حرفش رو بریدمو قبل از  اینکه مخالفت دیگهای بشنوم  آخه گفیر

گفتم: خب از اونجایی که مسئله ازدواج ماهم هست باید بگم من مشکلی ندارم. اگه شما واقعا ا ینو میخوایدو اینجور ی 

تون میشید،  هیچ اشکالی نداره   راصین به ازدواج برادرم با دختر
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 هاله معلوم هست؟  عاب
ی
 د با اخم و عصبا ن یت غری د: چر دار ی م یگ

له یه سنگ جلوی ا ین ازدواج میدیدن، گفت:  ن ط گذاشته شده، که همه به متن جوایی ندادم که عادل هم ناراصین از سرر

ن سرر ظ بذارید؟ مهم رسیدن ما به همه نه چطور ی ر سیدنمون. درست  ن م صتی کن ب بینم. شما چرا باید همچی 

 یگم؟  

ساناز دخالت کرد: شا ید از نظر شمادرست باشه آقا عادل اما بابا ن میخواد فردا فا میل پشتمون حرف در بیارن و بگن  

 بابای داماد پول نداشت و دوتا پسرشو یه شب راه ی کرد. 

 این دونفر داره؟ بعدشم هرگ 
ی
پدر منو میشناسه از  عابد پوزخندی زدوگفت: بازم پول. این چه رب ظ به زندگ

 وضع یت مالی خودشو پسراشم ختی داره. بعدم خرج عروسی با خودمونه نه پدر م 

یم دستمون   ساناز قر ی به سرو گردنش دادو گفت: به هر حال مردم عقلشون تو چششونه. ما که نم یتونیم شیپور بگت 

. همونطور که ما حرف م یزنیم، بقبه هم  به همه بگیم شما خودتون عروسیو برگزار کردیدو وضعیت مالیتون چطوره

ن د   -حرف م یزنن پشتمون دیگه  عابد   جمع نیی

 کل انداخته بود با عابد انگار. اما به نظر من که فقط سور ی بود.  

سن یا از اینجا که   -ساناز ط عادلو سحر به هممت  طمونو گذاشتیم. یا فرداشب با ا ین سرر حالا هرچر به هر حال ما سرر

ام سحر و برگشتیم  باید همه مهمونای ریزو درشنر که بعد از پیدا کردنو فه میدن ختی ازدواج سحر دعوت کر دیم و به احتر

 دل عاشقش بابا راض ی نشد کنسلشون کنه، کنسل کنیم.  

ن ؟  ن کوچیک با هم تفاهم ندارن بعدشو میخوان چ یکار کین  وقنر اینا سر یه چت 

ف یهای ساناز به جوش اومدو نوبت اون شد که با اخم به ساناز بتوپه: دختر  خونه عا لیه خانم از ای ن همه پر حر 

ه یکم زبون به دهن بگت   ی عملا بهش گفت که خفه شه. ساناز پشت 
جون بزرگتر از تو هم تو این جمع هست. بهتر

 چشمی نازک کردو ساکت شد. 

طتون اصلا دلیل قانع کنند های   عادل و هدیه  عالیه خانم ادامه داد: هرچند که سرر
ی
نداره اما ماهم نم یخوایم زندگ

 هنوز شکل نگرفته خراب بشه 

 عابد اخمی توهم کش یدو با نارضاینر گفت: آخه مامان...  
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ن یه برادر رو   برادرم برام مهمه. من همی 
ی
ولی دوباره خودش ساکت شد. بعد از یه مکث گفت: منم موافق جمعم. زندگ

 دارم. انشاالله که خوشبخت بشن 

 آقای فروزش لبخندی به پهنای صورت زد و گفت: خیل هخب. خوشحالمون کردین. حالا مت  یم سر قضیه بعدی  

ن ی مونده باش ه   باباعلی باهمون اخمی که ناسیر از رضا یت به اجبار حر فهای اونا بود گفت: فکر ن م یکنم دیگه چت 

البته که مونده    -آقای فروزش  

 - چر ؟ آقای فروزش  -باباعلی 

 مهریه  

اما ایندفعه قبل از هرکسی خود هدیه به زبون اومد: در این یه مورد دیگه حق اظهار نظر بهتون نمیدم. من هنوز کاملا به 

ن    که قبلا تعیی 
این باور نر سیدم که شمارو جز خانوادم قبول کنم. درضمن مهریه سهم من از ازدواج با عادل پس هموین

م نباید شده رو بیشتر م یپسند م تا او ن دختر گستاخیم و در حضور بزرگتر . شاید بهم بگی  ن  که شما ت عن  ن میکنی 
ین

حرقن بزنم ولی شما چندین سال منو به امون خدا ول کرده بو دین منم تو این مدت یاد گرفتم چطور ی از حقم دفاع 

 کنم. 

ت. خانواده فروزش عصنی هرچند بعد از حرفای ب هجای هدیه، چهره دو خانواده حال تهای متفاویر به خودش گرف

. دوباره بابا علی رشته کلامو به دستش گرفت: اینطور که از ظاهر امر  ن ن برانگت  ن و ما تح سی 
که سع ی در پنهانش داشیر

ه خانم ؟   پیداست همه مشکلاتمون حل شدن بعد رو به عالیه خانم کردوگفت: شام حاضن

ن م عالیه خانم با لبخندی که اصلا نم یتونست د ل  ن رو م یچی   یلی جز حر فهای هدیه داشته باشه حواب داد: الان مت 

 تا اینو گفت ساناز همراه عالیه خانم بلند شد و گفت: شما که تنهایی امکان نداره بذارم. منم همراتون میا م 

 بود.   شها که هدیه جزی  از اونها محسوب نم یشد از رو بسته  عالیه خانم و لی انگار شمشت  رو برای فروز

م. شما بش ی ن ساناز که   -عالیه خانم  خونه بتی ن جان. من عادت ندارم مهمونو تو آشتر
نه دختر

همیشه هم که ترک عادت  -بدجور خورده بود تو برجکش س عی کرد قضیه ر وجمع کنه ساناز

 موحب مرض نم یشه 
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. عالیه خانم با قطع یت جواب داد: راصین به زحمت شما ن  یستم.  چه پرو بود این دختر

ن ی نگفت یعنن با اون طرز حرف زدن مامان جای حرقن با قر نمونده بود. طولی نکشید که به کمک منو  ساناز دیگه چت 

ن نشسته و مشغول خوردن شدن. من اما فقط با محتو یات بشقاب روب هروم   ن شام آماده و دوخانواده دور مت  هدیه مت 

ر ی از کس ایی که تازه داشتم در کنارشون به آرامسیر که گم کرده بودم م باز ی م یکردم. گ درد منو م یفهمید؟ درد دو 

 یرسیدم.   

م چرا غذاتو نم یخور ی ؟   -باباعل ی  دختر

ون پرتم کرد.   با این جمله بابا انگار  یگ دستمو کشید و از توی عالم فکر و خیال به بت 

ه... چشم... الان میخور م  - ن  من... چت 

 موشکافانه پر سید: هاله! خویی بابا ؟  بابا دست بردار نبود. 

  -لبخندی روی لبم برای  این پدران ههای پدر ی که پدرم نبود نشست. جواب دادم: آره باباجون خوبم  باباعل ی

 مطمی  ین ؟ 

 انگار فه میده بود یه چ یزیم هست. رنگ رخساره ختی داده بود از سر درون 

 ید  آره. آره. چ یز ی نیست شما شامتونو بخور  -

شم که م یدونم هنوز حرفامو باور نکرده. لعنت به ت کتک این لحظ هها. بغضن که   به ظاهر قانع شد و لی اگه من دختر

 اصلا هم عجیب نبود به گلوم چنگ م یانداخت. با دستم گلومو یک می ماساژ دادم . 

ن  ن که یه لیوان آب جلوم ستی ن روز  ی   چشمهام نگاه نگران عابد رو دید. سرمو انداختم پایی  شد.  سرمو بالا آوردمو یاد او لی 

ن هم ینطور برافروخته نگاهم میکردن. با یادآور ی این خاطره، بغضن که توی گلوم نشسته   افتادم که این چشمهای ستی

 از قبل به گلوم فشار  میداد. حالم اصلا خوب نیست با دستایی لرزون لیوان آب رو گرفتم و یک می  
بود، دستاشو محکمتر

خوردم. با یه تشکر سرسر ی لیوانو روی می ز گذاشتم. سعی کردم فکرمو از این بحث دور کنم. کاریه که شده و منم   ازش

 نم یتونم جلوشو بگ یرم.  

ن بخاطر اینه که عروسیم عقب افتاده. اینجور ی همون یذره آبرو هم که   اگه خودم رو ناراحت نشون بدم فکر م یکین

ن  رو جمع و جور کردیم و بر ای فرار از دیدن ساناز  ی که قرار بود جامو تو این خونه و مهمتر  دارم جلوی اینا م یره. مت 
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ه داوطلبانه و با اضار زیاد تنهایی همه ظر فهار وشستم. به جمع پیوستم. تموم مدت نگاهم  از اون توی قلب عابد بگت 

یانصاف چطور ی دلت اومد؟ تو نم یدوین سر   روی عابد متمرکز بود. من چطور ی دیگه نباید تورو بب ینم؟ آخه  ب

این دل من چر آوردی؟ تو با من چیکار کردی عابد  چیکار کردی؟ چرا هرکار  م یکنم نم یتونم یه پایان برای این افکار  

 قرار بدم؟ خسته شدم دیگه.... 

 
💞💞💞💞💞💞

                
 

  

 کردی  ب یانصا ف  بهبه خانم خوشگل خودم. بابا فکر دل منم می  -عابد 

 بالبخندی نگاه آروممو به روش پاشیدم. ادامه داد: اینطور ی نگام نکن یه بلایی سر خودمو خودت میارم ا  

سه  عابد ن انداختمو گفتم: م یشه بریم؟ الان عاقد مت  نه   -سرمو پا یی 

 دیگ ه 

 متعجب پر سیدم: چرا ؟  

م تکون نم یخو ر   عابد نگاهشو عمیق به چشمام انداختو گفت: تا وقت ی  که جواب سوالمو نگت 

  

م از جا م _چه 

 سوالی؟ 

 دقیقتر نگاهم کرد یا من اینجور ی حس کردم؟!  

 دیشب چت شده بود؟   -عابد 

" آروم بسنده کردم اما مگه اون ول کن ماجرا بود ؟ عابد هاله منو   -به یه " هیخر

 فیلم نکن. من خودم ختم ای ن کارام. گفتم بگو  چ یشده؟ 

 هی چر فقط. ..   -
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سی ؟ عابد  دیگه چرا میتر
 -خب لعنت بهت تو که خودت م یدوین

 فقط چر ؟ 

ن انداختمو سعی کردم حرف اص لی و به زبون ن یارم: فقط اینکه... از حضور ساناز تو اون خونه زیاد راصین  سرمو پا یی 

 نبودم.   

 یدفعه خنده بلندی زدوگفت: ای جانم. خانمم حسودی م یکنه  

ن ی  نگفتم و اجازه دادم هرچر که دلش  م یخواد بگه. این روز آخر باید گوشامو از صداش و نگاهمو از لبخندشو  چت 

چشاش پر کنم. خواست سرشو جلو بیاره که گوشیم زنگ خورد خداروشکر. کلافه سرجاش نشست. تا جواب دادم 

ن ؟   صدای ج یغ مان یا تو گوسیر پ یخر د: معلومه شما دوتا کجایی 

 ه علیک سلام مانیا خانم. ثان یا داریم م یایم اولا ک -

 صدسال س یاه م یخوام نیا ین دیگه. عاقد اومده خب زود باش ی ن  -مانیا

 الان وقت بحث کردنه؟  -آخرش نفهمیدم صدسال سیاه نیایم؟ ی ا زود باشیم ؟ مانیا -

ن اومدیم تماس رو قطع کردم.    خندهای زدمو با گفیر

 گ بود ؟    -عابد 

 آه ا  -اندر سف یهانه بهش نگاه کردمو جواب دادم: تو حرفام گفتم که. مانیا بو د عابد عاقل 

 حالا میشه بریم ؟  -

 سر ی تکون دادو همونطور که سو ییچو  م یچرخوند کشدار گفت: بله چرا نشه؟  

ل برگزار ی از سر خوسیر صدای آهنگ رو ز یاد کرد و به سمت باغ حرکت کرد. بعد از ظ مسافنر بالاخره به مح

جشن رسیدیم. چشمم به عروس و داماد محسرر امشب خورد. سری    ع خودمو بهشون رسوندم و سلام کردم. هدیه با  

 اخم بامز های نگاهم کردوگفت: الانم نمیومدی خان م 

 ببخشید توروخدا تقصت  من  نیس ت. خطبه رو خوندن؟  -
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شتر ندارم. اون نباشه حسرت بخوره و بسوزه گ باید هدیه با ش یطنت جواب داد: نخن ر یه دونه جار ی که  بی

 بخوره؟  

 با آرامش رو بخورمو تا آخر عمرم بسوزم. 
ی
. باید حسرت یه زندگ

ی
با لبخندی تصن عی " پرو "یی نثارش کردم. راست میگ

ا رو که به جار ی؟ هه. ولی نه به عنوان جار یت به عنوان کسی که فقط آرزوی اینو داشت که جار یت باشه. این حرف

 هدیه نشد بزنم مثل هزارتا حرف و کلمه دیگه باز هم فق ط توی دلم چالشون کردم.  

ن ی شده؟ ناراحت شدی ؟ لبخند زور   -هدیه هاله... چت 

 گ زدم و جواب دادم: نه عروس خانم  

باز عادل بود که خوشمزگیش گل کرد: حالا ز یادم بهش فکر نک ن متعجب  

 پر سیدم: به چر ؟ 

. همه که نباید مثل خانم من خوشگل بشن. مگه نشنیدی میگن خدا از   -عادل به اینکه قرار  ن یست توم مثل خانمم بسیر

ن ی جفت آفریده. حالا یه زوج خوشگل( اشاره به خودش و ه دیه کرد) یه زشت( اشاره به من)    هر چت 

 حالا که فعلا جفت ا ین خوشگله تویی   -

ا رو گفت م  من که همسرشم دیگه قبول -عادل   نیست. اجتماع دختر

نمت ا  - ن  عادل مت 

وع کرد: بله دیگه منم امشب عروسیم بود ذوق م یکردم عادل یعنن  - خنده ای سر داد که عابد هم از راه نرسیده سرر

 چطور ؟  -خدایی الان توقع غم و غصه از من دارین؟ مخصوصا امشب؟ هدیه

از امشب یه کارایی برای من آزاد م یشه که قبلا جرم بوده اونوقت توقع عادل پرو تر از ه میشه جواب داد: خدایی نکرده 

 دار ین ناراحت باشم ؟ 

وایی عادل حرص  م   . ای ن وسط هدیه بود که از ب یتر ن عابدوعادل جفتشون زدن زیر خنده و منم سرمو انداختم پایی 

 یخورد و سرخ میشد از خجالت.  
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ن خوشحا لی ؟ عابدخیلی لو س ی عادل. تو الان فقط وا -هدیه  -سه همی 

 حالا جواب بده آقای متخصص. ما که رفتیم.  

ن رو انتخاب کرد پ نشستیم. صدای عاقد که اومد همهم هها   ن مت  بعدهم دست منو کش ید و به دنبال خودش برد. اولی 

خند های در دلم برای خوابید. صدام زدن برم قند رو بسابم رو سرشون چون از نظر اونا مطمئنا عروس بعدی من بودم. 

 این ارزویی محال زدمو قند رو روی سرشون سا بیدم. خطبه جار ی شد.  

 شد.... 
ی
 بار سوم صدای ک می لرزون هدیه، آغازگر یک عمر زندگ

 
💞💞💞💞💞💞

                 
 

ن  ۲:۳۰یه نگاهی به ساعت کردم  آماده بود .یادداشنر   شب بود نیم ساعنر هست که به خونه برگشتیم. همه چر برای رفیر

رو که از قبل آماده کرده بودم رو روی تخت گذاشتم تا بفهمن رفتنم با پای خودم بوده و بلایی سرم  نیومده و دنبالم 

 نگردن. آروم و ب یصدا چمدونمو برداشتمو از ات اق ب یرون اومدم . 

شده ببینمش. هنوز این فکر در حال عبور از آهسته آهسته قدم برمیداشتم. اما.... من با ید برای آخرین بار هم که 

مغزم بود که در اتاقش باز شد. سری    ع یه گوشه فایم شدم چون همهجا تاری ک بود فکر نکنم منو دیده باشه. همونجا 

ن رفت چون پنج دقیقه بعد برگشت و آخرین نگاهام   منتظر موندم تا به اتاقش برگرده. احتمالا برای آب خوردن پ ایی 

ن ی که میدیدم یه در بسته ت وی تار یگ سالن بود ....  بهش به ات  مام رسید و چند لحظه بعد  تنها  چت 

دیگه بیشتر از این صلاح نبود معطل کنم. چن لی زود خودمو به در  ح یاط رسوندم .یه بار دیگه با ولع تمام کل خونه رو 

ن سرازی ر شد. از ح یاط ب یرون رفتم برانداز کرد م. پلک که زدم قطر ههای اشک از چشمام مثل مروارید  به پا یی 

ن که برخورد کرد، فهمیدم همون آژان س یه که دوساعته معطلش کردم. بدون لحظهای درنگ،   چشمام با نور چراغ ماشی 

مرد مو سفیدی بود که هیکل مردون های با ریش و  سیب یل مرتب و آنکارد شده داشت؛ پر  ن نشستم. پت  توی ماشی 

م ؟  سید: کجا برم  دختر

با نگاهی سراسر نگران ی و غم همونطور که به خونه خ یره بودم گفتم: نم یدونم فعلا ففط از  ایینجا برید. بعد 

 بهتون میگم.   

 چشمی گفت و حرکت کرد. ماش ین در اخ تیار بود و مانعی نداشت تا هروقت که مسافرش  میبودم.  
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مرد که  یک ساعنر بود که ت وی خیابو نها سرگردون میچر  بود که دقیقا کجا باید برم؟  پت  خیدم و هنوز ذهنم درگت 

م ن م یخوای آدرسو بدی؟    مشخص بود تقریبا حوصلش سررفته پرسی د: دختر

 نم یدونم چیشد که این فکر و حرف تو ذهنم و بعد توی دهنم چر خید: هرچقدر دور باشه مهم نیست ؟  

مرد م مهم نیست من یه  -پت  م و کارمو انجام  م یدم. فقط اگه میشه زودتر تصمیم بگ نه دختر رانند هام پولمو م یگت 

 یرید.  

 م یخوام برم بابلس ر  -

 همه تعجبش رو با یه کلمه ب یرون ریخت" بابلسر؟!" 

 از روی ناچار ی بود انتخابم ن م یتونستم و ن میخواستم که به هرک سی اعتماد کنم. جواب دادم: آره.  

 هرچقدرهم که کرای هاش بشه میدم. مهم  ن یس ت 

مرد راننده دسنر به پشت گردنش کشید حس کردم که یه لحظه تردید کرد اما نفهمیدم که چر توی صدام بود که به  پت 

 ا ین راحنر مجابش کرده بود که اینکارو انجام بده: خیله خب باشه  

م میشه آدرس خونهاتونو   هوا روشن شده بود که به اول جاده رسیدیم. با صدای  راننده از خواب بیدار شدم: دختر

 بدی ؟ 

آدرس رو بهش دادمو منتظر موندم تا به وی لای حاج محمدصادق رسیدیم. تنها ک سی که شایدبتونه کمکم کنه اون 

ن  پیاده شدم. چمدونمو برداشتم. پول راننده رو بهش دادم که گفت: م یخوای بمونم بب ینید   م یتونه باشه. از ماشی 

 ک سی هست  یا نه؟ فکر م یکنم اینجا غ ریب با شید. 

مرد  باشه  -تشکر ی بخاطر اون همه پدرانه خالص و ناب کردمو گفتم: نه ممنون. دیگه شما بری د پت 

. بااجاز ه   م هرطور راحنر  دختر

بازم ممنون خدانگهدارتو ن  -

مرد جا ن  -پت   خداحافظ دختر

مرد به طرف  ن  پت 
مرده در رو باز کرد. بعد از رفیر  در رفتم و لی هنوزم دو دل بودم که یهو  یه پت 
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مرد تر سیده زل زد به من و گفت: بسم الله    پت 

همینطور دستم تو هوا مونده بود و به مرده که احتمال م یدادم همون حاج قاسم، سرایدار محبوب حا چی باشه، زل  

ش پرسید: دختر  ؟  زده بودم. با لهجه شمالی ب ینظت  ن ی م یخواسنر  جان چت 

تازه به خودم اومدم و گفتم: نه.... یعنن آره. من.... من حاج 

 شما چر ؟  -قاسم 

س گرفته بودم. جواب دادم: من.... حاج آقا هس ت بامزه نگاهم کردو   نم یدونم چرا استر

 بامز هتر جواب داد: استغفرالله. شما با حاچی چ یکار دار ی؟   

 هر جوایی از من توی گوشامون پ یچید: حاج قاسم کیه دم در ؟   صدای رسای حا چی قبل از 

و کمتر م یشد، جواب داد: والا چر بگم حا چی یه   همونطور که به داخل حیاط برم یگشت در حالی که صداش کمتر

ه کله صب چ اومده میگه با حاج آقا کار دارم.     دختر

صادق با دیدن من یکهای خورد. آروم و باتعجب با عصاش به به خودم جرات دادمو وارد ح یاط شدم. حاج محمد 

ه و حید برادرزادمه .    طرفم قدم برداشت و گفت: این که دختر

 آب دهنمو به سخنر قورت دادم: سلا م  

؟   جان این موقع صبح اینجا چیکار م یکنن اما تعجبش  بیشتر از اوین بود که بخواد جواب سلامم رو بده. پر س ید: دختر

 تنها. ب قیه کجان؟ با  گ اومدی؟ اونم 

نفسم انگار رفته بود. حق داشتم به جای سختش رسیده بودم. توض یخ که آدم نشونم نده و کارمو منطقر جلوه بد 

 ه 

 من...   -

اما قبل از اینکه جواب بدم، با هوش ذا یر که داشت انگار فهمید ق ضیه حتما باید  خیلی عمق داشته باشه که گفت: 

 ب بینم چ یشده؟ ............   یی ا تو 
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 متفکر و با ک می اخم سر ی تکون دادو گفت: که اینطور   

 اشکامو پاک کردمو گفتم: هیچکس دیگهای رو جز شما نتونستم محرم اضارم بدونم.   

با عاجزانه ترین لحن ممکن و باصدایی که تحلیل رفته بود گفتم: من... میتونم اینجا بمونم؟ اخمش هنوز  

 وهاشو به هم نزدی  ابر 

  

 ک نگهداشته بود: گ ختی داره از این قضیه ؟  

 س   هیچک -

" به فکر ع میقر فرو رفت. بعد از گذشت چند    دو جمله" کار خویی کردی که اومدی اینجا. آره م یتوین بموین
ن با گفیر

 بمونم.  دقیقه زن حاج قاسم رو صدا کرد و گفت برام یه اتاق آماده کنه که فعلااونجا 

 شایدم برای همیشه. البته همیشه که پرویی میشه دیگه ولی چاره چر بود ؟ 

گریه نکن. اینجام مثل خونه خودت بدون. هرچند که فکر  میکنم فکرت نسبت به این ماجرا اشتباهه و یه   -آقاجون 

. درست  م یشه   جای کار میلنگه ولی بازهم همهچیو بسپار به اون بالایی

 ه داشت. صلابت داشت. اما هیچکدوم از ای نها مهربونیه ذا تیشو نم یتونست بپوشونه  اخم داشت. جذب 

 لبخندی زدم: ممنونم حاج آقا   

. به جز اون شاه داماد دیشب. پس توم آقاجون صدام ک  -آقاجون  ن هم هی بچهه ای اینجا منو آقاجون صدا میکین

 ن 

 فاش پررنگتر شد.   دسنر روی گون ههای خیس از اشکم کشیدم. لبخندم از حر 

م جواب  -آقاجون  تو با  گ اوم دی اینجا؟ اصلا تو که میخواسنر  بیای چرا با خودم نیومدی ؟ باسرر

ن چند ساعت  پ یش تصمیم گرفتم که  ب یام اینج ا سر ی تکون دادو گفت:   دادم: من همی 

 صبحانه خوردی ؟  
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 متعاقبا سرمو به نشونه نقن تکون دادمو گفتم: میل ندار م  

به حرفم توج هی نکرد با صدایی که قصد داشت به گوش زر ی خانم برسوندش گفت: زر ی خانم پس اول بهش 

 صبحانه بده 

خونه رف ت  ن  زر ی خانم چشمی گفت و به آشتر

جا ن  -آقاجون  اما  -بلندشو دختر

 من که گفتم میل ندار م 

و فراموش کن ی؟  با   -آقاجون  ن تو اومدی اینجا که هم هچت 

 ر از غم کوتاه جواب دادم: بله دلی پ

پس نباید به قیمت نابود کردن خودت باشه .یادت باشه قبل از انجام هرکار ی آدم باید به خودش برسه.   -آقاجون 

 درست میگم؟  

هیچ جوایی نداشتم بهش بدم. ن میدونم چرا اما حرف زدن با این آدم آرومم م یکرد. لبخند عریض و طویلی زدمو از  

خونه رفتم ولی  خیلی زشت بنظرم که ب یتشکر برم. چر خیدم و با ک می  جام  ن بلند شدم .یه چند قدمی به طرف آشتر

 مکث گفتم: آقاجون  بالبخند جواب داد: بگو دختر م  

 ممنون م  -

ن کامل و عالی خونه رفتم .یه مت  ن چیده   سر ی از روی رضا یت تکون داد. با اجاز های گفتمو برای بار دوم به طرف آشتر

بود. از همونایی که هرصبح عالیه خانم آماده م یکرد. یع ین الان اونا در چه حالن؟ عابد واقعا از رفتنم خوشحاله؟ اگه  

؟ نه نه نه هاله نه. بهش فکر نکن. هم هخر تموم شد دیگه   اشتباه کرده باشم چر

 ب یا بش ین دختر م  -زر ی خانم

هامو تحر یک کرده بود نشستم و سعی کردم به نصیحت آقاجون گوش  لبخندی زدمو پشت م یز ی که عج یب اشت

ن لقمه رو برداشتم در حال جوییدن بودم که زر ی خانم پرسی د: ببخشید فضو لی م   ن ی ف کر نکنم. اولی  بدموبه چت 
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م بذار ی  یکنم ولی اتفاقر حرفاتونو با حا چی ش ن یدم. بنظرم نباید ز یادی خودتو زجر بدی دنیا محل گذره. چشم ه

 گذشته. زمان خودش هم هجیو حل  م یکرد. مادرانه بود حرفام قصد جسارت نداشتم  

 آخ مادرم. ال هی دور سرش بگردم. مامان جانم کجایی که دلم پوسید بدون تو. قطره اشگ از گوشه چشمم جوشید.  

 خواستم ناراحتت کنم.  با نگرا ین پشت دستش کوبیدو گفت: آخ که خدا منو مرگ بده. بخدا نم ی 

 لبخندی زدمو جواب دادم: خدانکنه این چه حرفیه. یاد مادرم افتادم که الان دیگه ندارمش . 

. انشاالله خدا بهت صتی بد ه  -زر ی خانم  م یدونم دختر

یزه تا بخواد حل کنه ولی باز  - هم ادامه   ممنو ن من امیدوارم به زندگیم هرچند که بعضن وقتا زمان همهچ یو به هم مت 

 میدم دستشو روی دستم گذاش ت  

جان. تو هنوز اول راهی. درست م یشه همه چر   -زر ی خانم   غصه نخور دختر

جاین بود که با لهجه شما لی اداش م  لبخندی روی لبام نشست شاید بخاطر مهربو نیش شایدهم بخاطر کلمه دختر

 یکرد.  

 امیدوارم..... ممنون. عالی بود.  -

ند شدمو به همراهی زر ی خانم به اتاقر رفتم که قراره از این به بعد شبامو اینج ا به صبح برسونمو روزامو از سر م یز بل

م.    تا شب با در و دیوارش انس بگت 

ن ی کم بود بهم بگ و  -زر ی خانم  اینم از اتاقت. اگه چت 

 ممنون ازتون. چشم حتما.    -

.  چشمت ب یبلا باشه مادر. من م یر  -زر ی خانم   م که راح تتر با سیر

ش و لط یفش ک شیدم.   ن  تمت 
لبخندی روی ل بهام نشوندم. از اتاق ب یرون رفت. روی تخت نشستم دسنر به رو تخ یر

 بود و لی مثل اتاقم توی خونه باباعلی نم یشد.  
ی
 به د یوار روب  هروم زل زدم. اتاق قشنگ

سهای تنمم با یه دست لباس راحنر عوض کردم و به   سهامو توی کمد خالی، جا دادم. لبا  ب یحال و حوصله لبا 

وع به قدم زدن کردم. صدای از پشت سر منو مخاطب قرار داد:  ن درختا سرر  حیاط رفتم و بی 
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 خان م 

چرخیدمو پشت سرمو نگاه کردم .یه پسر با قدی متوسط و چهر های معصوم. کمی دقت کردم تا حالا اونو اینجا ندیده 

 بودم .  

 بله ؟ -

 برویی بالا داد و پرسید: شما گ هست ین؟ پسر ا

 من هالهام   -

متفکر پر سید: هاله؟ ن میشناس م یه 

ن جیم م یکنه    الف بچه منو سی 

؟ تا حالا اینجا ندیدمت.   -  طنی عیه. شما  گ هسنر

 من فرشادم. پسر سرایدار اینجا. بهش  میگن حاج قاسم.   -پسر

ن   ی کشف کرده باشه گفت: آها حالا  یادم اومد. شما عیدهم اینجا کمی نگاهشو زوم کرد رو من و بعد انگار  چت 

 بودین درست م یگم؟ دختر خوندهی علی آق ا لبخندی زدمو جواب دادم: بله درست ه 

 فرشاد هم متعاقبا لبخندی مهمون ل بهاش شد و گفت: از آشناییتون خوشحالم.  

 منم همینطو ر  -

 م یتونم همراهیتون کنم؟   -فرشاد

 بخاطر انرژ ی مثبنر که از لبخنداش گرفتم دست رد بهش نزد م 

 آره حتم ا -

وع به قدم زدن کردیم.   با همون قیافه مسرور به سمتم اومد و باهم سرر

 شما برای چر  اینجایی ؟    -فرشاد
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 قضیهاش مفصله بعدا سر فرصت بهت م یگم   -

 توی دلم گفتم"حالا مجبور بودی باز به یادم  ب یار ی؟" 

 اوهوم باشه. راسنر شما چند سالتونه؟  -شادفر 

س   با ش یطن یر که ن م یدونم یهو از کجا اومد جواب دادم: هیچوقت از  یه خانم سنش رو نتر 

سالم ه سر ی تکون دادم: خوبه قیافت به سنت  م   ۱۷خندهای زد و گفت: چشم سرکار علیه ولی من 

 یخوره  

 یعنن م یگن به نظر  میاد سنم بیشتر باشه. شما خیلی دقیقر    واقعا؟ و لی همه برعکسشو م یگن.  -فرشاد

 نه من تنها بچشونم   -چیکار کنیم دیگه؟ ما اینیم. خواهر برادر هم دار ی؟ فرشاد -

 واقعا؟ جالب ه   -

ون بره.... هاله  -فرشاد جالب هست و لی سخته. اینجور ی آدم کسیو نداره باهاش حرف بزنه و درد و دل کنه یا بت 

  خانم؟

چون ازم کوچیکتر بود دوست داشتم بیشتر باهام احساس ص میم یت کنه و بدون پیشون د و پسوند صدام کنه. 

 چپگ نگاهش کردمو گفتم: هال ه  

 خندید و چال بامزه و  ریزش تازه به چشمم اومد: چشم. هاله؟ 

 بله ؟  -

 شما  م یتوین عصر باهام ب یای بریم ب یرون؟     -فرشاد

 هرجا م یرم یه پسر ددر ی نص یبم میشه. اونجا عادل و اینجا فرشاد.  مثل اینکه من 

 واسه چر ؟  -

 ه مینطور ی. راستش حس  م یکنم یه  همزبون پیدا کردم.    -فرشاد
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 آها بدم  نیست. منم  بیکارم. راسنر تو مگه درس و مشق ندار ی بچه؟  -

 د فرشاد لخند دندون نم ایی زد گفت: آق معلم ساعت هشت شب م یا

 معلم خصو صی دار  ی؟   -

نمیشه گفت معلم خصوصیه. خودش داوطلب شده که بهم درس بده تا کنکورم. تجریی سخته یکم ولی با وجود  -فرشاد

ان میکنم.   اون خیلی راحت دارم زحمتای پدر مادرمو  یکمشو جتی

 چه پسر قدر شنا سی.    -

 قابلشمارو نداره   -فرشاد 

چید. نگرا ن ی رو از ه می نجاهم میتونستم بب ینم که چجور ی تا رهای صدای زر ی خانم توی محوطه یر 

 جان کجایی پس ؟ رو به فرشاد لب زدم: فکر کنم نگران شدن. .. 
 صوتیشو به باز ی گرفته: هاله خانم... دختر

 صدامو کمی بالا بردم تا به گوش زر ی خانم برسه: من اینجام زر ی خانم.  

ن د  کشید و گفت: خانم جان جایی م یر ی  و بعد با فرشاد از  بی 
رختا به سمت مادرش رفتیم. مارو که دید نفس راح یر

 ب یختی ما نگرانتون  میشیم خب .یه ندا به من بد ین حداق ل 

 د جایی نم یرم که باعث دردسر شما بش ه   -
 خودتونو نگران نکنن

جان من نگران خودت بودم نه دردسرای خودم  این -زر ی خانم ن ؟  ای دختر نی  ن  چه حرفه مت 

ش با ذوق قربون    بعد انگار فرشاد رو تازه یادش اومده باشه گفت: این پسرمه. فرشاد. چشم چراغ من عز یزدل بابا 

فت.     قدوبالا ی تک پسر معصومش  مت 

 بله باایشون آشنا شدم. بنظرم که پسر  خیل ی خویی ه   -

 قرار عصر سرجاش باشه  فرشاد سرخوش جواب داد: کوچیک شمام البته اگه 
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 خودم بزنم چون ع ین 
ی
اخلاقش و حرف زدنش ش بیه به عادل بود. عادلی که برای خوشبختیش حاضن شدم از زندگ

برادر نداشتم دوستش داشتمو دارم تا اخر عمرم. زر  ی خانم با اخم نگاهشو به فرشاد دوخت و گفت: باز کجا برنامه  

 کردی؟ نکنه بازم تنها...  

 خانم روی رفت و آم دهای فرشاد اون هم تنها شدیدا حساس بود   بنظر زری

من از فرشاد خواستم امروز باهام بیاد چندتا وسای ل لازم دارم. اینجاروهم بلد  ن یستم. البته اگه شما  -زر ی خانم

ن و اجازه بدی د   مشک لی نداشته باشی 

 ش   تا قبل از اومدن معلمت خونه با  اجازه ماهم دست شماست خانم جان و لی ب یزحمت -زر ی خانم 

فرشاد چشمگ به من زد و گونه مادرشو بوس ید. از پنجره قدی ایوون ویلا، آقاجون رو م یدیدم. اخ م ی که همیشه روی  

 نداشت. چون از این نظر عابد کاملا ش بیه به پدربزرگش 
ی
صورت داشت نشونه جذبش بود ولی این جذبه بر ای من تازگ

 اشق این اخ مها بودم. اخمهای ی بود و من ع

  

که دیگه برای من نبود و به صاحب قبلیش برگشته بود. زر ی خانم رد نگاهمو گرفت و یه آن محکم به پشت دستش زد و  

. مگه حواسی برام مونده از دست این بچ ه   گفت: آی خاک بر سرم شد. حا چی کارت داشت دختر

ن من همزمان به روی زر ی خانم پاشیدو من به سمت در ورودی رفتم و وارد  لبخند گل گشاد فرشادو با اجازه   گفیر

 ساختمون ویلا شدم. تقریبا نزد یکش ایستادمو گفتم: با من کار ی داشتید ؟  

وع به قدم زدن کرده بود و اخمش عمی قت ر. آب دهنمو با دیدن تلفن  به نظر عصنی  میومد. چون از بدو ورود من سرر

 تش نامحسوس قورت دادم  ب یسیم توی دس

 اتفا قر افتاده؟   -

 از حرکت ایستادو من  بیشتر ترسید م 

م چ یکار کردی؟    -  تو م یدوین با خانواده دختر
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مانیا  -بغضم به گلوم فشار آورد. ترسیده از احتماای که میدادم پرسید م: به شما زنگ زدن ؟ آقاجون

 ارن دنبالت م یگردن. بود. م یگفت آشفته بازار ی شده اونجا. هم هجارو د

 صدام م یلرزید و در دل خوشحال بودم که برای کسی اتفا قر نیوفتاده  

 شما که بهشون نگف ت ید من اینجام. درسته؟  -

فت طولاین بشه ترس برم داشت. اشکام ریخت. دوباره پر سید م: درسته؟ آقاجون  مو دار  -از سکوتش که داشت مت  دختر

. اون تازه یه   ساله که باوجود تو طعم دختر دار شدنو چشیده بود.  ی نابود م یکنن

اونا اینجور ی  -از در نص یحت وارد شد: هاله جان. تو دختر عاقلی هسنر فرار کردن از مشکلات را هحل اونا  نیس ت 

ن. منم تا دیر نشده از اینجا م یرم تا باعث دردسر شماهم نشم. فقط خواهش میکنم توروجون مامان عالیه  به  راح تتر

 ک سی نگید من اینجا بودم.  

ون دادو گفت: من بهشون نگفتم ولی مجبورم برم تهران. توم اینجا م یموین تا من برگردم.     بت 
ی
 نفسشو از سر کلافگ

 حرفش قاطع بود . 

 تهران واسه چر ؟  -

ن منم مثل اونا نگرانتم و ازت ختی ی ندا -آقاجون 
 رم.  لازمه که  یکم تظاهر کنم تا ب قیه فکر کین

 اما آقاجون من اینجا تنها. ..  -

م حاج قاسم و زن و بچ هاش پیشت م یمونن.   س دختر  وسط حرفم پرید و گفت: نتر

 با عجزولابه گفتم: توروخدا بهشون چ یز ی نگ ید. من دیگه نمیخوام برگردم به اون خونه. خواهش میکنم. 

من گفت: و لی درست فکراتو کن مطمئنم حر فهای زیادی  باش های گفت و چند قدم رفت و ایستاد. همونطور پشت به  

 هست که قانعت کنه راه ی که رفنر اشتباهه.  

ن انداختم. ادامه داد: تا چند ساعت دیگه ماین م یاد دنبالم. باید وسایلمو جم ع کنم. به اتاقش رفت و منم  سرمو پا یی 

  ندن به اتاقم رفتم....  بعد از کلی سفارش به زر  ی خانم و فرشاد که جل وی ماین سویر 
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 ساعت به کندی حرکت میکرد. توی این چند ساعنر که منتظر بودم تا مان ی برسه پدرم در اومد . 

ن ؟   توی ساختمون پ یچ ید: آقاجون؟ هستی 
 صدای آرومو گرفته ما ین

 صدای باز و بسته شدن در اتاق به گوشم رسید و بعدش حر فهای ماین با آقاجون.  

 آقاجو ن  سلام  -ماین 

 سلام. خب توضیح بده  چیشد؟   -آقاجون 

 آقاجون... هاله... از دیشب غیبش زده. با عابد و رادان هرجایی که م یشد رو سر زد یم....   -ماین 

  . .... ولی نبود.... فقط یه یادداشت عادل توی اتاقش پیدا کرده، دیگه هیخر  هرجایی

؟ اصلا برای چ ی  آقاجون که مطمئنم ت وی دلش برای این تظاهر کر  دنش کلی منو به فحش کشیده گفت:  یعنن چر

 باید اینکارو کنه؟ کجا  م یتونه رفته باشه ؟ 

 نم یدونیم آقاجون .یعنن من که از حر فهای توی نامش چ یز ی نفهمیدم.   -ماین 

 بریم حالا ببینم چیکار م یتونیم کنن م.  -آقاجون 

 و قدم هایی که د
ن ور میشد. صدای به هم خوردن در ورودی ختی از رفتنشون م یداد. از و بعد هم صدای چشم گفیر

ون رفتم. زر ی خانم با ناراحنر جلوم ایستاد و گفت:  بیچاره آقا ماین خیلی نگران بو  ن شدم از اتاق  بت 
رفتنشون که مطمی 

 د 

خانم. لااقل شما دیگه  با حالی که بدتر از زر ی خانم نبوده باشه بهتر نبود گفتم: من چار های نداشتم زر ی

 سرزنشم نکنید.  

 توی زندگ یت چ هختی ه 
م. تو خودت بهتر از هرکسی م یدوین  زر ی خانم: چر بگم دختر

دیگه طاقت نیاوردمو خودمو توی بغل زر ی خانم انداختم. اشکام روی گونههام م یرقض دن. حنجر هام با صدای 

وع به زدن آهنگ گریه کرده بود. از   روزگارم م ینا ل یدم. از بخنر که نصیب م شده بود . بلندی سرر

از راهی که ن م یدونم درست یا غلط بود ولی انتخابش کردم. از دل تنگم زار زدم. دلی که داشت از دور ی عابدم پ رپر  

ن تا آسمون فرق میکرد. دلم برای باباع لی ن ی که ساناز گفته بود،  بیشک ز می  کباب بود که    م یزد. عابدی که با اون  چت 

ن دختر ذوق زده بود. دلم  چجور ی از پس محافظت من بر نیومده. دلم برای عالیه خان می سوخت که مادرانه از داشیر
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 نبود که من یه عمر انتظارشو داشتم. این، اون جای ی  
ی
برای بهتر ین برادر دنیا، برای عادل تنگ بود .واقعا این زند گ

    نبود که من م یخواستم بهش برسم. 

 زر ی خانم مادرانه نوازشم میکرد. ب یمادر که باسیر هر نواز سیر تو رو  یاد مادرت م یندازه.  

 عزیزم آروم باش. خدا بزرگه. همه مشکلاتت حل میشه انشالله. غصه نخور.    -زر ی خانم

م. از بغلش جدا شدم. ولی بازهم اشکام روون بود و شاید این حر فها منو برای گریه مصممتر م یکرد. یکم که آروم شد

 نیست اینجور ی گریه کنه چشاش خراب کنه اونم بخاطر  
ی
اشکامو با دستاش پاک کرد و گفت: ح یفه دختر به این قشنگ

 دن ی ای زود گذر ؟  

بینن بالا کشیدم و باحسرت گفتم: ح یفه دختر نیست تو این سن ا ینهمه زجرو تحمل کنه؟... زر ی خانم مگه من توی 

ن این آدما ک ی و داشتم جز این خانواده؟ من نه پدر دارم نه مادر. شاید کمبود پدر رو با وجود باباع لی از  این دنیا   بی 

؟ خدا اونم ازم گرف ت. من فقط  سالمه مگه چقدر  میتونم دردارو به دوش  ۲۳اول زندگیم حس نکردم و لی مادر  چر

 یتونم. خستم. بریدم. تنها م  بکشم و حرف نزنم و  جیکم در  نیاد؟ ب ه قرآن دیگه نم 

؟ تو خدارو دار ی. بهش توکل کن.    -زر  یخانم جان. تنها فقط خداست. تو چطور تنهایی  کفر نگو دختر

لبخند دلن شینن زد و ادامه داد: اون که درد میده، درمونشم میده. از سختیا ننال که همه سخنر دارن حالا ی گ کمتر ی 

. خدا وقنر یه اتف ن بوده که تو میتوین از پسش بریی ای. گ  ب یشتر  اقر رو سر راه زندگ یت میذاره قطعا مطمی 

حرفاش شاید ک می برای دردای قلبم که به شدت از حجم غصه و غم درد گرفته بود، تسک ین شد. با صدای 

 دوبارش به خودم اومدم: ساعت چهارشد عز یزجان. بیا ناهارتو بخور.  

 دارم.  ب یحوصله جواب دادم: میل ن

  م یکنیم حنر  -زر ی خانم 
ی
. این حاج قلسمو م یبینن از وقنر که با هم زندگ  از مایی

مگه من م یذارم. تو دیگه الان جز ی 

ن ی نخوره. فرشادم هم ینطوره. الانم تو دست من اماننر پس ب یا بخور ناهارتو تا مجبورت   ی ه وعده هم نذاشتم چت 

 نکردم.  

ن نشستم. چندتا قاشق از غذامو خوردم که  از این لحن صمی میش غر  ق لذت شدم. کاش مادر من هم زنده بود. سر مت 

خونه شد.   ن  فرشاد وارد آشتر
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 بریم ؟  -فرشاد 

 زر ی خانم تسرر زد: کجا؟ بذار ناهارش و  

  

 بخوره. جون تو تن ا ین بچه  نیست.   

 .   از جام بلند شدم و گفتم: نه زر ی خانم بسه د یگه من ست  شدم

 شما که چ یز ی نخوردی خانم جان. همش تقص یر این بچس   -زر ی خانم 

اض باز کرد: وا به من چه؟ اصلا هاله تا همه غذاتو نخور ی ن م یریم.    فرشاد لب به اعتر

لبخند کوتاهی از توجهشون به خودم زدمو جواب دادم: من ست  شدم. کلا کم غذا هستم. ناهارتون فوقالعاده  

  خوشمزه بود. 

 رو به فرشاد ادامه دادم: من م یرم آماده شم.  

ن شدیم.    به اتاقم رفتمو بعد از تعویض لباس چندی بعد، به همراه فرشاد آمادهی رفیر

 دیگه سفارش نکنم فرشاد. قبل از هشت خونه باش. هاله خانمم اذ یت نکن.   -زر ی خانم

ب کرد و گفت: توروخدا مادر ما رو باش. انگار با فرشاد با غ یض سر برگردوندو بند کفشش رو که بسته بود مرت

 بچه شش ساله حرف  م یزنه.  

صداشو ک می بالاتر بردوگفت: چشم مادرم. خداحاف ظ زر  

 خداپشت و پناهتون مادر.   -ی خانم 

ون زدیم. هوا چن لی عا لی بود. بارون تازه تموم شده بود.     خداحاف ظیکردمو از و یلا بت 

 ریم ؟ خب کجا باید ب -
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شما مگه خری د نداشنر ؟  -فرشاد 

 ن ه  -متعجب گفتم

ون؟ دختر مگه تو  ب یکار ی؟ چند دفعه بهت گفتم من درس دارم؟   -فرشاد پس چرا منو همراه خودت کشوندی  بت 

 عجب آدم ایی پیدا میش ن 

 ؟ 
ی
 با دهنن باز بهش زل زدمو گفتم: فرشاد حالت خوبه؟ معلومه چر دار ی میگ

ن ی بگم که به پشت سرم نگاه کرد و  آروم یه هی سی گفت ولی نفه میدم واسه چر اینجور ی م یکنه. تا اومدم یه چت 

 گفت: سلام آقا نیم ا 

نیما؟  نیما کیه؟ چرخیدمو پشت سرمو نگاه کردم. رد نگاه فرشاد رو که گرفتم، چشمام روی چشمای مشگ ن یما ثابت  

مبهوت زل زده بودم بهش و  دیگه هیچ عکس العملی و حرک ت ی انجام نم موند. گنگ نگاهش م یکردم. فقط مات و 

 ب هبه! خانم سعیدی. این طرفا ؟   -یدادم تا اینکه بالاخره خودش به حرف اوم د نیما

ون کشیدم. جواب دادم: سلام. اومدم پ یش آقاجو ن نیما  آه ا  -کمی اخمامو توهم بردمو از سردرگمی خودمو بت 

 ن لحظه ساکت بود گفت: شماها قبلا باهم آشنا بودید؟ فرشاد که تا او 

نیما به سخنر نگاهشو از چشمهام گرفت و رو به فرشاد گفت: بله آشنایی با خانم سعید ی که دارم ولی تورو هم 

 خوب  م یشناسم.  

 فرشاد باتعجب پرسید: منو؟  

ون اومدن حرف تو بوده نه ایشون.    -نیما  بله. م یدونم که بت 

ه... آقان یما... م ن نیما فرشاد  ن گفنر    -یکمی سرشو خاروند و گفت: راستش ... چت 

 آره ب هخدا آخه...   -بیای یه هوایی عوض کنن دیگه. درست م یگم؟ فرشاد

ه لابد ؟ باخنده سر ی   نیما باز وسط حرفش پرید. انگار که همه دروغاشو از حفظ بود: آدم دلش تو اون خونه م یگت 

 آره دیگه تکون داد و گفت: 
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 خیل هخب هنوز تا ساعت هشت مونده. جایی  میخوای بر ی برو ولی تا قبل از هشت  برگرد.   -نیما

 چشم. بااجازه  -فرشاد

 -به راه افتادیم که دوباره صداش رو از پشت سرم ش نید م نیما

 هاله خانم ؟  

ل کنه گفت: خوشحالم  روی پاشنه پام آروم چرخیدم. چند ثانیه بهم زل زد بعد همونطور که سعی م یکرد نگاهشو کنتر

 که دیدمتون... روز خویی برام شد.  

 با همون لبخند خداحافظن کرد و رفت. .. 

 شما و آقا  نیما از کحا همدیگرو م یشناسید؟   -فرشاد

 آقا ن یما.. .   -

دیم، منتظر به لبهای من چشم دوخته بود. بعد از مکث نه  ن چندان طولاین پرسششو  همونطور که در کنار هم قدم مت 

 جواب دادم: قبلا خاستگارم بود. 

؟ نه!    با تعجب سرجاش ایستاد و گفت:  چر

 چرا ؟  -

وای من هنوز  میخواستم کمکم باهم آشناتون کنم... چرا من همیشه از دنیا عقبم؟  یعنن من دیگه آخرشم. چن  -فرشاد

 لی نخالهام بخد ا  

 که؛ یی خیال  لبخندی زدمو گفتم: حالا طور ی نشده  

 دوباره به راه افتادیم: ولی پسر خو بیه. واقعا  میگم. خیلی قابل اعتماده 

 خب که چر ؟  -
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. صد در صد کمکت میکنه با بغ صین که داشت   -فرشاد
ی
، م یتوین به اون بگ

ی
اگه داستان زندگیتو به من نم یخوای بگ

م و گفتم: من انتخابمو کردم. اح تیا چی نیست ک سی  دوباره میومد تا مهمون گلوم بشه، با انگشتای دستم باز ی کرد

 به هرحال گفتم بدوین که واقعا پسر گلیه...  -کمکم کنه فرشاد

 یه چند لحظه صتی کرد و بعد با نیش باز گفت: خب ولی چن لی به هم میاین. چر جوابشو دادی؟...  

کرامو کنم. آره ؟ با یادآور ی  حتما دل تو دلت نبوده قبول کنن ولی با  یکم کلاس گفنر  م یخوام ف

اون شب لبخند تل چن روی لبم نشست. با تن ضع یقن گفتم: نه فرشاد ابروهاش از تعجب بالا  

؟!   پرید و گفت: نه؟! یعنن چر

 جوابم منقن بود.  -

؟ پسر به این گلی.   ن د: آخه برای چر وع کرد به تعریف از معلم ب ینقصش و یه ر یز حرف  مت   فرشاد سرر

ت میومد؟  رشتشم که ؟ خداوکیلی کجا دیگه هم چ ین پسر ی گت  توپه. داروساز ی. دیگه چر بهتر از  این م یخواسنر

 دیوون هایا؟ جدی چرا ردش کر دی؟...  

ن ی  میچر خید. دور یه اسم. یه شخص .یه کسی که همه زندگیم بوده و هست و  و و و و... اما من ذهنم فقط حول یه چت 

چوقت جایگزی ین براش  پیدا نکنم. اسم عابد که توی مغزم اکو شد، فرمان ر یزش اشک، به فکر  م یکنم دیگه هی

 چشمهام صادر شد. چند قطره اشک آروم از روی گون ههام سر خورد.   

هاله چ یشدی؟ ببخ شید ب هخدا نم یخواستم ناراحتت کنم. به جون مامان زر ی منظور ی نداشتم.   -فرشاد

 نش نشدی. بخدا منظور بدی نداشتم.  اصلا خوب کار ی کردی ز 

برای آروم شدنشو دور کردنش از عذاب وجدانش بخاطر حر فهاش لبخندی زدمو گفتم: نه طور ی نیست. فقط  

 آها...   -دلم تنگ شده برای خانوادهام فرشاد

ار ی اشک م  باز سر شوچن رو باز کرد: حالا شایدم پش یمون شدی جواب من قن دادی به آقا نیما، بخاطر همینم د

 یریز ی.  
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م با فرشاد توی خیابونها و مغازهها دور   وع به خندیدن کرد... خلاصه کل عصرن نگاهی حر صی بهش انداختم که بلند سرر

زدیم. کلی سرحالم آورد و باعث شد برای چند ثانیه از دن یای غمهام خداحاف ظن کنم. ک لی سر به سر فروشندهها 

حس خویی ز یر پوستم تزریق شده بود. از اینکه روزامو قراره از این به بعد در شگذشت.   میذاشت و حسایی بهم خو 

کنار آقاجون و خانواده حاج قاسم اللخصوص فرشاد بگذرونم منو به آینده مبهمم امیدوار م یکرد. آیندهای که شاید تا 

 قبل از این فقط در کنار عابد تصورش م یکردم.  

 یک سال بعد... 

قا یک سال. امروز سالگرد ازدواج عادل و هدیهاس. یک سال گذشت و من به جز یک بار دیگه یک سال گذشت! دقی

خانوادهامو ندیدم. حنر برای عید که اومدن، آقاجون ازم خواست توی ساختمون پشنر کل روزامو شب کنم. توی این 

ن سالگرد فوت ماد رم بود. اون روز  ی  سنارو به همراه مانیا و خانوادهام دیدم مدت فقط یک بار به تهران رفتم. اونم اولی 

 که سر قتی مادرم بودن.  همه بودن. به جز عابد! 

ن تمام عغد ههامو خالی کردم.    کسی که توقع داشتم حتما باشه. منتظر رفتنشون بودم و وقنر که رفیر

روز ی که سالگرد مادر من  بعدا از طریق ساناز که باهاش در ارتباط بودم، فهمیدم که عابد اون روز، دقیق دقیق همون

بوده، برای بار دوم از ساناز خاستگار ی کرده... هه عشقش، دوست داشتنش، خواستنش، همه و همهاش الکی بود.  

حرف بود. دروغ بود. اولش باورم نشد ولی وق یر مدرک محک می مثل ف یلم اون خاستگار ی کوفت ی رو  دیدم، دیگه  

سم اما اونم  هیچجوره نتونستم انکا رش کنم. ا ما بازهم بیخ یال نشدم. با هر بدبخنر بود خودمو راصین کردم که از نیما بتر

 صحت حر فهای ساناز رو ت ایید کرد و این یع ین درد.....  

 شده ولی به همون خدایی که بالاسرمه و همیشه و هرزمان شاهد و ناظر من  
توی این چند وقت رابطهام باهاش بهتر

 بود، نیما رو به همون چشمی دیدم که عادل رو  میدیدم. بوده و هست و خواهد 

 برام حکم یه برادر رو داشت که همیشه از نعمت وجودش محروم بودم.  

م نمازت تموم شد ؟  -زر ی خانم  هاله دختر

 قرآن رو بوسیدم و بالبخند گفتم: چن لی وقته تموم شده. داشتم قرآن میخوندم. تموم شد دیگه.  

ن نگا هم کرد زر ی خانم پر از تحسی 

م.   - ممنون.   -قبول باشه دختر
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؟  زر ی   ن جانم با من کار ی داشتی 

 به نفر پشت تلفن کارت داره  -خانم

 چشمام از تعجب گرد شد. کسی از وجود من تو این خونه ختی نداشت.  

 با من؟  کیه؟ کسی ختی نداره که من اینجام.   -

منده جواب  ن گفت که  زر ی خانم سر به ز یرو سرر داد: روم سیاه خانم جان. هرکار کردم پنهون کنم نشد. اون خیلی مطمی 

 م یدونه شما اینجای ی ترسیدم. صدام لرزید. پرسید م: اسمشو نگفت؟  

 زر ی خانم به نشونه رد کردن حرفم سرشو بالا انداخت. تا برسم به تلفن، دلم هزار راهه نرفته رو رف ت. 

 چاه میومد گفتم: بفرمایی د با صدایی لرزون که از ته 

؟... دیگه داشتم دیوونه میشدم.   ونهای توی گوشم یر چید: سلام ب یمعرفت... معلومه کجایی
 صدای گریه دختر

آره   -ناباور نفسمو آروم ب یرون دادم و همونطور که به ر وب  هروم خ یره بودم گفتم: یسنا تویی ؟ یسنا

 دیوونه خود خودمم.  

نه  -وافر نگرا ین گفتم: ک سی که ختی نداره من اینجام ؟ یسنا باکمی ترس و چاش ین 

ن امروز از. ...   منم همی 

صداش قطع شد. گو شیو از گوشم فاصله دادمو نگاهی  ب یدلیل بهش کردمو دوباره دم گوشم گذاشتمو پرسید م: از  گ 

 ؟ صدایی ن یومد.  

 الو یسنا ؟   -

 بعد از یکم مکث صداش اوم د  

. فقط اون میدونه من نم یتونم بیام چون اون. ..  برگرد.  -یسنا  تو دار ی اشتباه م یکنن

ن زیادی نفه میدم.   باز صداش قطع شد. از حر فهای ب یسروتهش چت 
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؟ از گ شنن دی؟ گ م یدونه اینجام؟ گ؟ خب یه چ یز ی بگو لعننر ؟   -
ی
 یسنا. الو؟ تو  چر دار ی میگ

توی گوشم مینر چید. گوش یرو، روی قفسه س ینهام گذاشتمو ناخودآگاه فشار و فقط صدای بو قهای ممتد بود که  

ه بودم.   دستام روی گوسیر زیاد شد. خدایا گ ختی داره اینجام؟ مات به روب  هرو  خت 

 حالا باید  چیکار کنم؟ من دیگه جایی ندارم برم. خدایا خواهش  م یکنم.... 

صدای نیما توی ساختمون یر چر د 

 حاچی نیست ؟  سلام -نیما

 ترسیده از جا پریدم. دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم: سلام. چرا چرا تو اتاقشونن.  

با چشمهای ریز شده نگاهم کرد و پر سید: تو خویی ؟ سر ی 

ن ی؟    تکون دادمو لب زدم" خوبم"  نگران پرسی د: مطمی 

 ادم. که دوباره به حرف اومد: هاله ؟  باز سر تکون دادم. قبل از اینکه حرقن بزنه به طرف اتاقم راه افت

 بله ؟  -

ن منو کف سالن چرخوند گفت: باید باهات حرف بزنم.     نفسشو نامحسوس ب یرون دادو بعد از نگاهی که بی 

 هاله: باشه برای بعد من الان حالم خوب  نیست.   

.   -نیما  خو یی
 تو که گفنر

که اونو از سرم باز کنم که ادامه داد: قول میدم زیاد اذیتت نکنم. حر قن نزدم. انگار حس کرد گفتم حالم خوب  نیست  

فقط به حرفام گوش بده. الان چند وقته هی م یخوام باهات حرف بزنم، هر بار یه بهونه م یار ی. فقط  یبار گوش بده  

 به حرفم.   

 چندتا پل های رو که رفته بودم رو برگشتم. روب  هروش ایستاد م  

 بگ و   -

 بریم تو  حیا ط  م یشه  -نیما
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 نفهمیدم توی نگاهش چر دیدم که ب یحرف سر ی تکون دادمو به راه افتادم. تو حیاط رو ی پلهها نشستیم. 

ن هاله م یخوام خوب به حر فهام فکر کنن بعد جوابمو ب دی... راستش از همون روز اولی که با ما نیا  -نیما ب بی 

فقط درگ یر تو بود. دلم میخواست تند تند این دیدنها تکرار بشه. اون دیدمت، دلم عجیب گ یر افتاد. ذهنم هرشب 

حالت معصومانه صورتت، متانت و خان م ی که توی رفتارت بود، ب یشتر کنجکاوم م یکرد که بشناسمت ولی تو ح یر 

 منو یبار هم ندیدی. 

ه شد و  نگاهی با لبخندی که نم یدونم برای چر روی لباش نقش بسته بود، بهم کرد و د وباره به روب  هروش خت 

 دستاش رو توی هم گره زد و ادامه داد: دو سه هفته تمام آروم  و  

  

قرار نداشتم. اینا شعار  نیست. واقعا نم یتونستم بهت فکر نکنم... تو ذهنم ملکهای بودی که باید برای رسیدن بهش 

ن و همه تلاشمو م یکردم. شاید دو سه هفته برای پسرا آسون نباشه که   آیند هاشون رو انتخاب کین
ی
همسر و سرر یک زندگ

 بود که قلب مو آکنده از عشقت کنه. تو برای من انتخاب مناسنی بودی. با کلی 
لی برای من حنر  یکصدم ثا نیه هم کاقن

ن هم نوبت پدر و مادرم بود  ن گفتم .یه بارم اومدیم و از دور دیدت. بعد از نازنی  که از   شوق و ذوق قضیه رو به ناز نی 

قضیه باختی شن. به هر حال به اوناهم گفتم. اون شب توی دلم غوغایی بود. وقنر توی ذهنم تو رو کنار خودم م یدیدم.  

 ساله شده بودم...   ۱۴ذوق مرگ میشدم. انگار که پسر 

ن جنلههای بعدیش حالت صورتش تغیت  کر   د. لبخندی از  یاد آور ی اون روزهاش زد و بعد چند ثانیه با گفیر

ن با حر فهای تو نابود شد. قلبم. ذهنم. رویاهام.    -نیم  اما همهچت 

 به طرفم چر خید و توی چشمام زل زد. دیدم که مردمک چشماش لر زید  

. من پسرم درک میکنم.   -نیما  تو هست که هنوزم به یادسیر
ی
 هاله من نم یدونم گ توی زندگ

. ن م یدونم کیه  ولی ای کاش... ای کاش... به من فکر م یکردی. هاله؟ بخدا لحظ های  میفهمم. تو هنوزم در گت  او ین

 .   هسنر
ی
 از زندگ یم نیست که  ب یتو به سر شده باشه. تو هم هی امید من برای زندگ

 با من، به یه خوشحالی ابدی در 
ی
اما... اما امشب ازت میخوام یه بار فقط بر ای یه بار هم که شده به من، به زندگ

. بخوا خوشبختت م یکنم. قول میدم بهت. فقط تو قبول کن .   کنارهم فکر   ک ین

  . ین شب زندگیم کنن ن که دن یارو به پات م یریزم. تو  میتوین امشبو بهتر  قبول کن ببی 
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ن انداختم. جوابم آماده بود: اما د نیای من ...ی گ دیگهاس... من متاسفم ن یما. من تو رو دوست دارم. تو  سرمو پا یی 

. من ن م یتونم. نمیتونم کسی این مد  ت هم چن لی به وجودت عادت کردم و لی بخدا مثل یه برادر نه  بیشتر و نه کمتر

 رو به جز اون قبول کنم. تو شانسای چن لی بهتر ی دار ی.  

 اون کیه؟ کیه که بخاطرش. ..   -نیما

 دلمو زدم به در یا... به درک که بهش ن م یرسم. 

 بخاطرش مجبور شدم اینجا باشم.  همون که  -

 خب  گ ؟  -نیما

م بخاطرش همه  لبمو گاز گرفتمو فشار دستام روی هم بیشتر شد. آب دهنمو قورت دادمو گفتم: اوین که حاضن

 کار کنم... عابده. متاسفم.  

ن  ن تعجب و شوک تنها گذاشتم. حق داشت تو همه این یه سال چت   ی از دلیل به سرعت از جام بلند شدمو اونو  بی 

سیدم. چرا منو دوباره به یاد اون   اومدنم نم یدونست. به اتاقم رفتم. حال خو یی نداشتم. تازه داشتم به آرامش مت 

خاطر هها و روزها م یندازین؟ آخه چرا انقدر ب یانصاف ین؟ چرا همه فقط به فکر خودشونن؟ مگه من دیگه آدم  

 کنم؟... در 
ی
 اتاق زده شد. شالمو روی سرم مرتب کردمو گفتم: بفرمایید ؟ نیستم بخوام برای خودم زندگ

 نیما در رو باز کرد و قبل از اینکه حر قن بزنه گفتم: م یخوام تنها باشم. 

 برخلاف ه میشه نگاهم نکرد.  

 من دارم م یرم خونه... فقط... مواظب خودت باش... چ یز ی لازم ندار ی ؟   -نیما

ی ن حرقن از جلوی چشمام ناپدی د شد. سر چرخوندمو روی سرمو به نشونه من قن تکون د ادم و اون بدون زدن کوچکتر

تخت، درست کنارم، گوشیم ولو شده بود. چنگ زدمو برداشتمش. گالر ی گوشیمو باز کردمو به عکسایی که ساناز از  

ن خاستگار یش رو  خودشو عابد برام فرستاده بود، نگاه کردم. داغونم م یکرد این همه نزدی کیشون. فیلم  لحظهی دومی 

 دیدم. دق یقا ه مینن گفت عابد توی اون فیلم. 

ن بار". خد ایا چرا اینجور ی شد؟ چرا؟...   "برای دومی 
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خونه رفتم تا با  ن ، آ ب ی به صورتم زد م تا یکم حال و هوام عوض بشه. به آشتر بلند شدمو بعد از یه اشک و آه حسا یی

ن رو   کمک کردن به زر ی خانم خودمو  از دنیای فکر ب یرون بکشم. خدود یک ساعت و نیم کارمون طول کسیر د تا مت 

 چیده و آماده دیدم. به سالن رفتم آقاجون در حال خوندن یک کتاب روی مبل نشسته بود.  

 آقاجون ؟ - 

 سرشو بالا آورد و ع ینکشو از روی چشماش برداشت و گفت: بله ؟ 

ش   گفتنش که نشونه صلابتش بود. لباش که لبخند داشت نشونه مهربوین لبخندی روی لبام نقش بست؛ از بله  

 هرچقدرم مهربونم یی خیال جذبه همیشگیم نمیشم و من چقدر شخ صیت این مدل  
ن یع ین بود و لی ا ین بله گفیر

 مردها رو دوست داشتم. البته از عابد فقط جانم شنیدم لذت بخش بود.  

 بود؟ 

ن تکون دادمو  جواب نگاه منتظر آقاجون رو دادم: شام آمادهاس  سر ی تکون  سرمو به طر فی 

 دادو گفت: الان میام 

وع به سرفه کرد. سرف ههایی که اصلا عادی نبود. با نگراین پرسید م:  از جاش بلند شد که یدفعه تند تند سرر

 آقاجون چتون شد؟ 

م... ا ن ی نیست دختر  جواب داد: چت 
ن سرف ههای یر در  پیش، به سخ یر  لان... خوب م یشم. بی 

 و بازهم سرفه. نگرانیم تشدید شد. تقر یبا با دادو فریاد زر ی خانمو صدا زدم که یه لیوان آب بیاره.  

بنده خدا زر ی خانم از هول نصف آبهای تو لیوان رو ریخت. به محض رسیدنش  لیوان رو جلوم گرفت و گفت: 

 بفرما یید خانم جان  

 کم حالش بهتر شد. ناخودآگاه منم یکم آرومتر شدم.  یه مقدار از آب رو خورد .ی

ین آقاجون ؟  -  بهتر

ن ی  م. گفتم که... چت 
 و گلویی که بخاطر شدت سرف ههاش کم ی خس خس  میکرد، جواب داد: آره دختر

به سخنر

 نیست.  
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ای زیر چشمی ما خیالمون که به ظاهر آروم شد، به سمت م یز شام رف تیم. شام  یخ کرده رو در س کوت و نگا هه

د. خانواده حاج قاسمم انگار حسا یی نگران بودن. بعد از شام، به کمک زر  
ن به آقاجون گذشت. هنوز گهگاهی سرفه مت 

 ی خانمو به اضار خودم ظر فها رو شستم.  

. از وقنر اومدی کلی به جای من زحم تها رو  -زر  یخانم . انشاالله عاقبت به  خت  بسیر ت بده دختر به خدا  خت 

 دوش کشیدی.   

  م یکنم. 
ی
همونطور که آخرین بشقاب رو آب  م یکشیدم گفتم: این چه حر فیه؟ به هرحال منم توی ا ین خونه زندگ

ه.    نم یشه که شما همه کارارو انجام بدید. اینطور ی حوصله منم سر ن مت 

 پ یر سیر ال ه ی  -زر  یخانم

 نفرمون به جمع سه نفره تبدیل شد.  ممنوین زمزمه کردم. با اومدن فرشاد، خلوت دو 

 هاله فکر کنم حاچی باز حالش بد شدهها. همش داره سرفه  میکنه.   -فرشاد

ون زدم. با نگراین خودمو بهش رسوندم.    خونه  بت  ن  دستامو خشک کردمو باشتاب از آشتر

؟  - ن  آقاجون باز  چ یشده؟ چرا انقدر سرفه م یکنی 

ن د که گلوی   منم میسوزوند چه برسه به خودش.  سرفههای خش گ مت 

 نم یدونم...   -آقاجون 

و باز هم سرفه... قرمز ی روی دستمالی که دستش بود به چشمم خورد. چقدر از این ک لیشه بدم میومدو توی همون ثا  

ه اشتباه  نیه آرزو کردم این اتفاق تکرار ی که توی خ یلی از فیلمها و داستانها هست، الان برای ما نباشه و من فقط ی

کردم. وقنر دید دارم به دستمال نگاه م یکنم اونو  بیشتر توی دستش جمع کرد. انگار نم یدونمش دروغ بود و خودش  م 

ایی هست. با ترس به دستش زل زده بودم. به تته پته افتادم     آقاجون... اون.. روی دستمالتون...   -یدونست که یه ختی

ن ی نیس ت   سرفهای کرد و گفت:  چت 

ن ی نبود ولی انگار  خیلی چ یزها بود متنفر شدم. از صمیم قلبم این مرد رو دوست   ن ی که از نظر اون چت  از این چت 

 داشتمو ن م یخواستم اتفاقر براش  بیوفته.  



   بگذار مجنونت باش م

    

 341 
  

 توروخدا نشونم بدید تا بفهمم اشتباه کردم. توروخدا آقاجون.   -

 دختر گفتم. ..   -آقاجون 

 کرار کنه دستمالو ازش گرفتم .یه آن حس کردم قلبم از جا کنده شد . مجال ندادم تا بازم جملهاشو ت

 چشمام در گردترین حالت ممکن خودشون بودن.  

 این... خوین ه  -

با کلمه دوم به صورتش زل زدم. رو ازم گرفت. نفه میدم چ یشد فقط فه میدم وقنر خودمو پیدا کردم که داشتم به 

ن  م یرفتمو حا  دم........  حالت دو از پلهها پایی  ن  ج قاسم رو صدا  مت 

 با وجود مخالف تهای زیاد آقاجون بازهم به زور اونو به بیمارستان بردیم. خیلی سر یع بست ریش کردن.  

. ت وی راهرو  بیمارستان ایستاده بودم که فرشاد و نیم ا هم اومدن. فرشاد  ن چندتا عکس و آزما یش هم ازش گرفیر

 تا به من رسید پرسی د: چ یشد؟ 

ن ازش. باید منتظر باشیم   ن باید بمونه چندتا عکس و آزمایشم گرفیر با قیاف های زار جواب دادم: هی چر فعلا که گفیر

متخصص ب یاد.    فرداصبح دکتر

دسنر توی موهاش کشید و گفت: هاله ب یرمق 

 نگاه سردو درموندمو بهش دوخت م 

 ختمون پش یر  فکر کنم چند روز تو باید  یا خونه ما باسیر یا سا -فرشاد

 پشت سرم برداشتمو پرسید م: چطور؟  
ی
 تگ هامو از دیوار سفت و سنگ

 شما که اومدی ن اینجا آقا عابد زنگ زد. با حا چی کار داشت منم گفتم که آوردنش ب یمارستان.    -فرشاد

اونم گفت که زود خودشو م یرسونه 

 اخمامو توی هم بردم.  

؟ چرا بهش گفت ی؟  -  چر

ه که باختی بشن . آخه  -فرشاد
 ما که ک ار  ی ازمون برن میاد. درثاین اونا خانوادشن بهتر
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 عابد، حالا هم 
ی
بازهم بهم یادآور ی شد که من تو این خانواده فقط یه مزاحم بودم. اول مزاحم خانواده باباعلی و زندگ

ن انداختمو حرقن نزدم .یعنن در واقع حر قن نداشتم که بزنم.     آقاجون. سرمو پایی 

ازدست من ناراحت نشو. بخدا من بخاطر حاچی و تو اینکارو کردم. ن م یخواستم اذیت ب سیر یا اگه بعدا اونا  -فرشاد

اه ن م یگف ت   نه مهم نیس ت   -فهمیدن همهچیو گردن تو بندازن پر  بت 

  -م یدونم سخته ولی باید یهجور ی بگذروین این چند روز ر و نیما -فرشاد

ه برید خونه. اینج ا هاله خانم شما د ی  گه بهتر

  

 موندن شما کمگ به حال حاچی نم یکنه. شماروهم خستهتر م یکنه. شما برو ماهسنر م  

 ولی من نم یتونم آقاجونو تنها بذارم.    -

. شما  -نیما اون تنها نیست.  اینهمه دکتر و پرستار اینجاست. فرشاد هم شمارو  م یرسونه میاد اینجا پیش منو حاچی

 نباش.   نگران

 من دلم طاقت نمیار ه. بذارید پیشش بمونم توروخدا  -

ن ولی خب مثل  چقدر من مظلوم شده بودم که دم به دقیقه همه رو به خدا و قرآن قسم میدادم تا حرفمو قبول کین

 همیشه ب یفایده بود . 

بخور. عابد که  بیاد مستقیم اینج ا کار ی  نیست که بتو ین انجام ب دی. اگه غصه خوردنه همون خونه غصه  -نیما

 میاد اینجا.   

؟ درسته؟ سر  با تردید ادامه داد: تو که نم یخوای اونو ب یی ین

 تکون دادنم همون جواب مثبت بود   

 پس برو خونه...    -
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دسنر به شونه فرشاد زد و گفت: فرشاد جان هاله خان مرو برسون خونه. اگه خواسنر هم بمون به درسات برس.  

 ستم، نگران نباش.  من اینجا ه

 نه. هالهرو م یرسونم برم یگردم.   -فرشاد

 چندماه دیگه تا کنکورت مونده فقط...  -نیما

یه  -نذاشت ادامه بده انگار حال حاچی چن لی  بیشتر براش اهم یت داش ت فرشاد 

 شب طور ی نم یشه... بریم هاله  

ن مبل ت وی سالن ولو  ن دستام گرفتم. دوباره تنها شدن از توانم با فرشاد به خونه برگشتم. روی اولی  شدم. سرمو بی 

خارج بود. خدایا خودت بهم رحم کن. چند ساعت فقط به فکر کردن گذشتو فکر کردنو فکر کردن. به اتاقم رفتم 

 وسایلمرو جمع کردم. به زر ی خانم ختی دادمو به ساختمون پشنر رفتم . 

وع کردم به قرآن خوند   نو دعا کردن. ..  جانمازمو پهن کردمو سرر

م ؟  -  هاله جان. دختر

چشمامو آروم باز کردم. زر ی خانم با یه سی ین توی دستش بالای سرم ایستاده بود. چشمامو به زحمت باز کردم 

 و سلام پر از خوایی گفتم  

 سلام به ر وی ماهت. پاشو صبحانتو آورد م   -زر ی خانم

ون پری د: عابد اومده ؟ غمزده قبل از اینکه جوا یی ت وی دهنم برای شکمم بچرخ  ه، جمل های که نبا ید از دهنم بت 

ن دو کلمه دلش به حالم سوخت. جواب داد:   نگاهم کرد. ن م یدونم چرا؟ ولی حس کردم با ه می 

آره عز یزم الان از  بیمارستان اومده. رفته دوش بگ یر ه با  

 ش نیدن اسم بیمارستان نگران پرسید م 

 چطوره؟ آقاجون حالش   -

ه.   -زر  یخانم  ن حالشون بهتر  آقا عابد گفیر
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ن  میانداختم گفتم: کاش میشد بب ینم   ش   حسر تبار با آهی که از دهنم خارج شد همونطور که سرمو پ ایی 

 یه چند لحظهای مکث کرد و بعد گفت: بلندشو عزیزم صبحان هاتو بخور. پاشو جون نمونده برات.  

چادرمو توی کمد گذاشتم. از زر ی خانم تشکر کردم. سی ین رو ازش گرفتم و روی اپن گذاشتم و جا نمازمو جمع کردمو  

رفتم دستو صورتمو آب زدم. از وقنر که فرشاد منو رسونده بود خونه مدام در حال نماز خوندنو دعا کردن بودم. اونقدر 

های که زر یخان م برام آورده بود رفتم.  ی که سر جانماز تا الان خوابم برده بود. به سمت سی ین محتوی صبحان

همونطور که  ب یمیل وضفا برای ناراحت نشدن زر  یخانم صبحان هامو میخوردم گوشیمو برداشتمو به ن یما زنگ  

 زدم. ساعت د یگه تقریبا از یازده گذشته احتمالا تا الان دکتر آقاجون رو دیده.   

 سلام خو یی ؟  -

  چید: سلام. ممنون خوبم. تو چطور ی؟ صدای خسته نیما تو ی گوشم یر 

منم خوبم. چ یشد؟ دکتر آقاجون رو دید ؟ تردید -

 آر ه  -داشت  یا من اینجور ی حس کردم ؟ نیما

 از لحنش ناخودآگاه ترسیدم و نگران پرسید م: خب  چ یشد؟ 

 کرد. چقدر من متنفر بودم از زما نهایی که عجله داشتم حر ف ی رو بشنوم و یگ
با مکنی که تردیدش رو برای  مکنی

ن نشون میداد، منو معطل م یکرد. صدای نفس عمیقش به گوشم رسید:    گفیر

ن فعلا باید تحت نظر باشه.    هیخر گفیر

 واسه چر ؟  -

ن هاله من ن میخوام از زبون منم دروغ بشنوی. آقاجونت مشکوکه به... به ...   -نیما  ب بی 

؟ بگو خب ج  ون به لبم کردی.  کلافه تقریبا داد زدم: به چر

 سرطان ریه  -نیما

 نیما ؟  
ی
 با دست آزادم ناخودآگاه به سرم کوبیدم و گفتم: یا فاطمه زهرا. چ ی دار ی میگ
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ش گفت بدخیم نیست و زود از م ریضیش باختی شدیم. فقط اگه اجازه عمل رو بده هرچه زودتر عملش  -نیما دکتر

ن احتمال رفع شدنش  خیلی  زیاده    کین

؟ رضایت م یده؟  شوک   زده از حرفایی که شنیدم گفتم: باورم ن میشه... آقاجون  چر

.   -نیما ن ن امروز عصر راه میافیر  نم یدونم. هنوز بهش نگفتیم. باید صتی کنیم تا ع لی آقا و آقا ام یر ب یان. گفیر

 پس حتما باز همه اینجاجمع م یشن.   -

 شای د  -نیما

 -ید توش زنداین کنم گفتم: باش فعلا  نیماغمزده از حصار ی که باز خودمو با

 مواظب خودت باش. خداحاف ظ  

ن امیدوارم حال آقاجون زودتر خوب بشه.   تماس که قطع شد به هزار و یک د لیل قدیم و جدید ماتم گرفتم. فقط این بی 

شو بد میدید ولی بازهم منو ا  ینجا نگهداشت ؟ حال حنا یت کننده من توی این یه سال. واقعا چیشد که حال دختر

ه قبل از  اینکه کسی بیاد کل اتاق رو از وسایلم خا لی  سر ی تکون دادم تا انبوه فکرو خ یالا از ذهنم  ب یرون بره. بهتر

 کنم. به دنبال این فکرم از ساختمون با احت یاط خارج شدم و به ساختمون اصلی رفتم . 

فتم که صداشو از  شیش دنگ حواسم رو جمع کردم که اگه احیانا عابد خون ه بود منو ن ب ینه. داشتم از پلهها بالا مت 

ای چند ثانیه نزد. شنیدن تن صداش بعد از ای نهمه وقت، واقعاهیجانزدهام کرد.   خونه شنیدم. قلب متی ن  توی آشتر

 آره   -عابد 

اق سمعم کا خونه ایستادم تا بهتر صداشو بشنوم. این استر ن ملا غت  ارادی بود. دوست پلههارو آروم برگشتم و نزدیک آشتر

 کنم. ن میتونم بگم که چقدر دلم برای صداش تنگ شده بود. 
ی
 داشتم رفع دلتنگ

 فکرشو کن... بابا قربونش بره... اونم حتما... اسمش رو هم خودم انتخاب م یکنم... اصل کار منم...   -عابد 

بلند شد. دستمو گذاشتم روی جیبم تا صداش خنده کوتا هی زد که همون لحظه صدای زنگ موبایلم که تو  جیبم بود 

 ک متر بشه. سری    ع از پلهها بالا دوییدم. نیما بود. آروم توی اتاق رفتمو با صدایی چن لی آروم جواب دادم: بله ؟  

ن ین ؟  -نیما  هاله؟ کجایی تو؟ چرا اینجور ی حرف  مت 
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 زود بگو ممکنه صدامو بشنوه. نگاه نگرانمو به در انداختم و باز آروم گفتم: عابد اومده خونه. 

 بیاد بیمارستان. جواب تلفنشو نم یده. من یه کار ی برام  پیش اومده باید برم.   -نیما
ی
 آها. م یشه به فرشاد بگ

 خیل هخب باشه. خداحافظ.   -

نجا گ یر خداحافظش رو کامل نگفته بود که تماس رو قطع کردم. حالا چطور ی به فرشاد ختی بدم وقنر خودمم ای

 افتادم؟ اصلا چرا خودش به عابد نگفت؟ اه همیشه یه اتفاقر میوفته که توی دردسر بیوفتم. 

بذار یهبار هم من امتحان کنم. شمارشو گرفتم ولی انگار قصد جداب دادن نداشت. شماره خونشون رو گرفتم اما انگار 

 خه؟ به تلفن خونه  واقعا ر وی شانس  نیستم. باید به زر ی خانم بگم ولی چطور ی آ

  م یشنیدم، صدای عابد توی گوشم یر چید.  
 آقاجون زنگ زدم. بعد از چندتا بوق که صداشو به راحنر

 نفسم قطع شد.   

؟ الو. ..  -عابد   الو... الو... چرا حرف نم یزین

وباره شمار هرو  تلفنو قطع کردم. انگار زبونم قفل شده بود.  خ یره به تلفن توی دستم بودم. چند دقیقه گذشت د

 گرفتم. باز هم عابد برداشت: الو... بفرمایید... الو... ایبابا.. . 

اینبار اون تلفن رو قطع کرد .یه ده دقیقهای گذشت و دوباره زنگ زدم. صدای عابد این با ر از طبق های که من توش 

ه تو این خونه.    بودم اومد: زر ی خانم اون تلفنو جواب بده. معلوم نیست چهختی

؟  زر    نم یتونسنر از همون اول ب یخود فضولی نک ین

 یخانم: الو بفرمایید ؟ 

ن آوردم: زر ی خانم منم. هاله .یجور ی حرف بزنید لطفا که عابد متوجه نشه .    صدامو تا حد ممکن پ ایی 

 د  -زر  یخانم
ی
 باشه. امرتونو بگ

 ی واسش پیش اومده باید بره .   ب یزحمت به فرشاد بگید بره  بیمارستان. آقانیما گفت ی هکار  -

ده.    -زر ی خانم  فرشاد که خونه نیست. گوشیشم نتی
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متفکر جواب دادم: خب... خب... به عابد ب گید. بگید از  بیمارستان زنگ زدن ی گ بره پ یش آقاجون نیما داره م  

 یر ه 

 باشه چشم آقانیما. خدانگهدارتو ن   -زر  یخانم

 خداحافظ    -

خانمم بازیگر خویی  م یشد اگه دنبال این شغل م یرفت. صدای صوت زدن عابد هنوز هم میومد. این نم  این زر ی 

ن من باید ناراحت باشه.   یخواد بره؟ عجب گت  ی افتادم. همش فکر م یکردم از رفیر

 شخیالم من.    ولی حالش اصلا به آدمی که عشقشو از دست داده باشه ن م یخور ه. عشقش؟ چه خو 

 برای من نه. بر ای حال آقاجون چرا نگران نیست؟ یع ین ساناز که توی زندگیشه انقدر حالش خوبه؟...   حداقل

حس کردم کار مهمتر ی حز فکر کردن به آدم ی که فراموشم کرده، دارم. وسایلی که مونده بود رو آروم جمع کردم. سعی 

ون نره. در رو آروم   ین صدایی از اتاق  بت 
باز کردم. که همون لحظه عابد از جلوی اتاق با فاصله چند متر ی کردم کوچکتر

ن هام میکوبید که هر لحظه احتمال ب یرون پریدنش رو م یدادم.  رد شد. بعد از یک سال دیدمش. قلبم جور ی توی سی 

ن میشه. انقدر محو صفحه گوشیش بود که اصلا متوجه من نش  د. نفه  حس م یکردم لباسم همراه تپش قلبم بالا پایی 

میدم اون لحظه خسرت بخورم از اینکه به گوش یش اونحور ی با عشق زل زده یا خوشحال باشم که منو ندیده؟ انقدر 

ه موندم که توی پیچ پیلهها گم شد. رفت و د یگه هیچ اثر ی ازش ند یدم. بوی عطرش مثل همیشه توی فضای  بهش خت 

عطرش. تازه فه میدم چقدر دلتنگش بودم و ختی نداشتم. بغض کرده  سالن پ یچ یده بود.  رها شدم از دوباره بوییدن 

ن بشم رفته. اما این فقط یه دلیل مسخره برای تو جیح غرور  وسایلمو آروم کنار پام گذاشتم به طرف پنجره رفتم تا  مطمی 

حسوس از پشت شکستم بود. در واقع رفتم تا حنر برای یک صدم ثا نیه هم که شده، حنر از پشت سر بب ینمش. نام 

پنجره رفتنشو تماشا کردم. از دیدم که پنهان شد، نفس راحنر کشیدم. وسایلمو برداشتمو به ساختمون پشنر رفتم .زر ی 

 خانم هم اومد و مثل قبل در رو قفل کرد و رفت... 

. حال آقاجون رو فقط از  ن طریق نیما و زر  رو زهای تکرار ی من تو این چهاردیوار ی پشت سر هم از هم سبقت  میگرفیر

ی خانم که برام پنها ین دور از چشم بقیه غذا میاورد داشتم. آقاجون عملش جند روز ی بود که تموم شده بود و  

ن بود. طاقتم طاق شده بود؛ آخه ام روز روز ی بود که آقاجون رو مرخص کرده بودن. عصر   خداروشکر مه موفق ی تآمت 

فت.  از فرشاد تلف ن ی خواستم تا به زر ی خانم بگه ب یاد تا شاید بتونم به کمک اون بود و هوا کمکم رو به تاری گ  مت 

 به دیدن آقاجون برم... 
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 جرخیدمو ر وبه زر ی خانم کرد م 

 اینطور ی خوب شده ؟  -

م؟ شما مطمئنن که  م ی...    زر ی خانم که نگراین از صورتش م یبارید جواب داد: چر بگم دختر

  خیلی دور کرده و این چادر که پوشیدم،   باز رو کردم به آینه. 
ی
با اینهمه لبا سهای عج یب و غریب که منو از هاله همیشگ

عمرا دیگه کسی منو بشناسه.یه ماسک سف ید هم زدم. با مداد ابروهامو یکم کلف تتر کردم. پوستمو با هزارتا کرم برنزه  

 یفهمه  تر کردم و گفتم: بله زر  یخانم مطمئنم. بخدا دیگه کسی نم 

 نفس پر سروصدایی کشیدو گفت:  چ یبگم خانم. آمادهاید بریم ؟ 

 سر ی تکون دادم و باهم از ساختمون خارج شدیم. به ساختمون اص لی رفتیم. آروم سرمو تکون دادم . 

 همه متعجب نگاهم میکردن. بغض کرده بودم. همه بودن. همه. باباع لی، مامان عالیه، عابد، سا ... 

دنشون کنارهم تندتر از ه میشه م یزد. حسادت بود یا... یا... یا نداره فقط حسادت بود. من حسود بودم.  قلبم از دی

حسادت به ساناز ی که عشقم رو کنار خودش داره. عشقر که یه زمان ی فقط برای خودم میدیدمش. با چش مهای ریز 

؟  شده و مشکوک نگاهم میکرد. نگاهمو ازش دزدیدم. مهتاب خانم متعجب ن  پر سید: زر ی خانم ایشون گ هسیر

زر ی خانم نگران و دستپاچه به من نگاهی انداخت و گفت:  یگ از فامیلامونه. امشب رو اومده پیش ما. فرداصبح هم 

 قراره بره.  

 مهتابخانم، مهربون، مثل همیشه، جواب داد: اشکا ل 

  

جون ؟    نداره. اسمت چیه دختر

ریحانه. اسمش ر یخان هاس خان م زر  یخانم زودتر جواب داد: 

 زندایی مهتاب انگار ن میخواست ب یخ یال قضیه بشه. 

: چرا ماسک زدی رو صورتت عزیزم ؟   زندایی

 سعی کردم حالت صدامو عوض کنم و لی انگار زر ی خانم همیشه یهپ ا از من جلوتر بود.   



   بگذار مجنونت باش م

    

 349 
  

 و  زیلی شده ن م یتونه درست حرف بزنه   خانم جان، طفل گ گر میش بالا زده تموم دهنش زخم -زر ی خانم 

م.   .  صدای مهربون زندایی رو شنید م: آها انشاالله بهتر بسیر دختر
ن  زندایی پر از ترحم نگاهم کرد سرمو انداختم پ ایی 

جان بریم من یه سر به حاچی بزنم ببینم چ یز ی کم ندارن. بریم دستشو پشت   -زر ی خانم کمرم ممنونم خانم جان. دختر

گذاشت و به جلو هدایتم کرد. سرم رو به نشونه استفهام تکون دادم. از اینکه کسی متوجه نشد تو پوست خودم نم  

ن منتقل شده بود برای راحنر رفت و  یگنج یدم. خوشحال قدم به جلو برداشتم نرسیده به اتاق آقاجون که گویی به پ ایی 

 . ن کنی    آمدش، صدای عابد سرجا میخکوبم کرد: صتی

شهام م یشنیدم. صدای قدمهاش که بهمون نزدیک م   قلبم اونقدر محکم تو سینهام م یکوبید که صداش رو کاملا با گو 

ن کشیده شد. نگاه زیر چشمی   ن رو نداشتم. حس کردم چادرم  یکم به پایی  یشد رو به وضوح م یشن یدم اما قدرت برگشیر

. اون چرخیده بود و م یخواست که منم برگردم و رو به عابد به گوشه چادرم انداختم که دست زر ی خانم رو دیدم 

ن بود که بهمون ر سید. بنده خدا زر ی خانم از من  بایست م. آب دهنمو قورت دادمو آروم سرجام چرخیدم. سرم پایی 

 بیشتر ترسیده بود. با تته پته گفت: ب... بله آقا؟... ا... اتفاقر افتاده ؟ 

د. ب دستاشو دیدم که هردو رو تو  ن ی  جیبش کرد. سنگینن نگاهش رو روی خودم حس م یکردم. قلبم ب یامان مت 

س ن م یدونم.    یقرار شده بود. از دیدن و نزدیگ محبوبش یا از استر

 ه ی چر خواستم این قرص آقاجون دست من مونده.   -عابد 

رفت. نفس راحنر کشیدم. سرمو  یگ از دستاش رو از  جیبش ب یرون آورد و بسته قرصی رو به طرف زر ی خانم گ

بیشتر خم کردم. زر ی خانم قرص رو گرفت و تشکر  ی کرد. عابد هنوز سرجاش ایستاده بود که منو زر ی خانم وارد  

س. پر از تسری ع عمل. آقاجون با ت ین کمی رنجور و لاغر شده، روی تخت دراز کشیده بود .   اتاق شدیم. پر استر

ن ی   -زر  یخانم   لازم ندارین ؟ آقا  چت 

 روشو برگردوندو به سمت ما نگاه کرد: نه. .. 

ولی تا چشمش به من افتاد چشماش از تعجب گرد شد و بهت زده نگاهم کرد. آروم ماسک رو از رو صورتم برداشتم که  

سیدی یهوقت بفهمن تویی ؟  ؟ نتر اض باز کرد: دختر تو اینجا  چیکار  م یکنن  تعجبش بیشتر شد و لب به اعتر

 نالید م: چارهای نداشتم آقاجون. باید شمارو  میدیدم. دلم براتون تنگ شده بود. چن لی نگرانتون بودم . 
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ین ؟   الان بهتر

م. من که گفتم طوریم نیس ت. اینا بیخود شلوغش   لبخندی برای راحت کردن خیال من زد و جواب داد: آره دختر

 کردن. 

 ش.  خندهی مردون های زد و یه سرفه کوتاهم بعد

س بادمجون بم   -آقاجون  آدم تا مر یض نشه قدر سلامنر ب یمزد و مننر که خدا داده بهش رو نم یفهمه. نتر

 آفت نداره.  

 سر ی تکون دادم: از دست شم ا 

در اتاق زده شد. سری    ع ماسک رو ک شیدم رو صورتم عابد بعد از اجازه آقاجون درو باز کردن. عابد وارد اتاق شد  نیم  

 ه من انداخت و گفت: آقاجون ساناز م یخواد شمارو ب بینه.   نگا چن ب

سهای وجودم پر از حسادت شد. حسادیر که از   شهام. تمام ح  پر از حسادت شدم. دلم قلبم چشمهام گو 

شنیدن اسم ساناز از زبون عابد ب هوجود اومده بود. بغضمو قورت دادم. اما نتونستم مانع لرزش بدنم موقع شنیدن  

عابد بشم. هه هاله... به خودت بیا. مثل اینکه یادت رفته. اونا قراره برای بار دوم باهم باشن.. مبارکشون باشه.  اسم 

طاقت دیدن اونارو باهم نداشتم. زر ی خانم هم که حالم رو دید دستم رو گرفت و با یه با اجازه از اتاق ب یرون اومدیم  

 اون خونه چر خیدم و نگا ههای سراسر مشکوک عابد رو تحمل کردم.  و تا آخرشب بالاجبار همراه زر ی خانم توی 

  
💞💞💞💞💞💞

              
 

یک هفتهای از رفتنشون میگذره. و من حالا یه تصمیم مهم گرفتم. تصمیمم رو اونقدر تو ی ذهنم و قلبم وارسی کردم 

اید چ یز ی رو که توی ذهنم بود رو با آقاجون هم  و براش راه و دل یل قانع کننده آوردم که  خیلی مصمم انجام بدم. ب

 درمیون میذاشتم...  

نفس عمی قر کشیدم و در اتاق آقاجون رو با پشت انگشتای تا شدم کوبیدم. صداش  نیوم د. آروم در رو باز کردم اما 

ن رفتم توی خومخ رو چش می گذروندم اما بازهم ختی ی نبود.    ک سی نبود. از پلهها پایی 

ر صداش زدم اما بازم اثر ی ازش نبود. به حیاط رفتم با چشم دنبالش گشتم که بالاخره زیر همون درخت همیش چند با

 . ن  پیداش کردم. درخ یر که همیشه م یگفت بابا علی و بابا وحید اونو کاشیر
ی
 گ

 راصین از  پیدا کردنش همونطور که لبخند رو لبام اومده بود به سمتش حرکت کردم.  
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  آقاجون ؟ -

م ؟  به سمتم برگشت: بگو دختر

 راستش من... من. ..  -

ن انداختم که گفت: تو چر ؟   سرمو پا یی 

 مصمم تر از قبل جواب دادم: من... میخوام برگردم. 

 آقاجون باتعجب به من زل زد و گفت: کجا؟! 

 باباعلی... آب دهنمو قورت دادم. همونطور که با انگش تهای دستم باز ی میکردم، گفتم: پ یش 

 باخودم فکر کردم حالا که همهخر درست شده دیگه احتیاچی به فرار نیست.  

صدام لرزید اما کم ن یاوردم و حرفمو زدم: عابد که با ساناز روزها ی خوبشونه و امکان نداره خوشیاشون تموم شه. عادل 

ز من مواظبت نکرده. البته ا ین فکر  و هدبه هم که به رسیدن. این وسط فقط حس م یکنم بابا علی ناراحته که ا

خودشونه ولی در واقع من مقصرم ن م یخوام دیگه بیشتر از ا ین خودشونو مقصر بدونن و الکی عذاب وجدان داشته 

 باشن.  

 دسنر به ریشش کش ید و گفت: به نظر  میاد که خوب فکراتو کردی... 

 ازم بر میاد؟ کار ی   -همینطوره. دیگه نم یخوام فرار کنم  آقاجون -

 نه بابت همه چ یز ممنون. فقط خواستم شمارو قبل از رفتنم مطلع کنم.  -

م. هرکار ی که فکر میکنن درسته همون کار رو کن.    -آقاجون   موفق با سیر دختر

 لبخند عری صین روی لبم نشست.  

 ممنون. من م یرم وس ایلمو جمع کنم.   -

مو جمع کردم. دل کندن از اینجا برام سخته. اما چار های ندارم. راه سر ی تکون داد. به اتاقم برگشتم. همهی وسایل

و بابد رفت. من اینجا فقط یه مسافر با یه مسافرت طولاین بودم و بس.   رفت نت 

دار شدن. منتظر ماشینن بودم که قرار بو د من رو تا  ن من ختی
 خیلی طول نکشید که اهل خونه از رفیر
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ق دارم همراهی کنه که نیما هم رسید. باشتاب سلا می کرد و جواب شنید.  خونهای که حس م یکردم بهش تعل

 اضطرابش وقنر  بیشتر شد که علاوه بر چمدون من، اشکهای زر ی خانم رو هم دید.  

چ هختی اینجا؟  چیشده؟ هال هخانم شما جایی  مت  ی ؟   -نیما

 فرشاد قبل از من جواب داد: داره مت  ه 

 و با تعجب پرسی د: کجا ؟   ابروهاش توهم گره خورد 

 پیش علی آقا. میخواد برگرده. ما چن لی سعی کردیم همی نجا نگهش داریم ولی نشد.   -فرشاد

 با حس غر ینی جواب دادم 

آقا فرشاد شما به من لطف دار ی توی این مدتم خیلی بهتون زحمت دادم ولی حالا که همهخر درست شده باید برم.   -

 عمرم از جایی که بهش تعلق دارم فرار ی باشم. دیر یا زود باید با واقع یت کنار ب یام.  من که نم یتونم تا آخر 

 خودش، جواب داد: حق با هال هاس. درسته ما همه از ته دل به بودنش عادت  
ی
آقاجون با متانت کامل و همیشگ

 خودش دور بشه. برو کردیم و لحظ ههای خویی رو کنار هم بودیم ولی هیچ انساین نم یتونه از واق عیت 
ی
زندگ

م این تص میمیه که تو گرف یر برای زندگ یت، هیچ ک سهم بهتر از خودت از زند گیت با ختی نیست. خدا   دختر

  .  به همرات باشه. فقط یادت نره به ماهم سر بز ین

 لبخندی از سر خوشحا لی به آقاجون زدم واقعا که مرد فهمیده و باشعوریه 

 چشم آقاجون حتم ا  -

نیما که به نظر م یومد یه جورایی از حرفای آقاجون قانع شده گفت: خب من خودم  م یرسونمت. من یه کار ی واسم 

 پیش اومده باید برم تهران.  

 نه دیگه به شما زحمت ن م یدم. خودم برم بهتر ه  -

ض  -آقاجون  . با ن یما بر و معتر هال هجان آقا  نیما که آشناتره خ یال من هم راح تتر

 فتم: آخه آقاجون... گ
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جان. با آقا ن یم ا برو... برو خدا پشت و پناهت.     زر ی خانم پرید تو حرفمو گفت: دیگه آخه نداره دختر

دوباره زد زیر گریه. بغلش کردم و آروم گفتم: گریه نداره که شما بای د خوشخال هم باش ی که دارین از دست من  

  . ن  راحت م ی شی 

ان خیلی بهتون عادت کردم. اگه زورم م یرسی د تا آخر عمر  پیش خودم نگهتون میداشتم ولی  بخدا خان مج -زر  یخانم

 حیف که نم یشه مال مردم آخرش هم مال مردمه.  

نم. قول م   ن ازش فاصله گرفتم و شونههاشو یی ن دستام گرفتم و گفتم: اینطور ی نگید. من همیشه میا م بهتون سر مت 

 یدم.  

 وگفت: ب بینیم و تعریف ک ن یم. بینیشو بالا کشید  

 اشکهاشو پاک کردم و گفتم: قربونتون برم  دیگه گریه نکنید...  

، بدی  مندتونم. ببخش ید واقعا... اگه خویی رو به حاج قاسم ادامه دادم: توی این چندوقت اگه اذیت شدین من سرر

 دیدین حلال کنید. 

   ما که جز خویی از شما چ یز ی ندی دیم.  -حاج قاسم

 باز لبخندم رنگ گرف ت 

 ممنونم از خویی شماها بوده. فرشاد آقا ن یمارو روس فید کن یا. یه دکتر موفق بش ی.  -

 حتما. دلم برات تنگ م یشه. مواظب خودت باش.   -فرشاد

منم همینطور. شماهم مواظب خودتون با شید. آقاجون چن لی دوستتون دارم توروخدا حواستون به سلامتیتون  -

 باشه. داروهاتونم سر وقت بخور ید. 

م.    -آقاجون   حواسم هست دختر

از همه خداحاف ظن کردم و به همراه  نیما سوار ماشینش شدیم. توی دلم بلوایی به پا بود. میخواستم خودمو آروم  

س نشون بدم اما نم یشد. نم یتونستم. ممنون نیما بودم که منو به حال خودم گذاشته بود و حر قن ن م  یزد. پر از استر
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ی رو خراب ن   ن ن من چت 
بودم در حال یکه حس م یکردم اینهمه اضطراب  ب یدلیله چون اونحا همهخر درسته و رفیر

 میکنه اما انگار سرنوشت من اینن نبود که ت وی ذهنم میچر خید.  

پس بدون اینکه باز هم حرقن بزنه به  به اول تهران رسیدیم اما هنوز ن یما کلام از کلام نگفته بود. آدرس خونهرو بلد بود، 

 سمت خونه باباعل ی راه افتاد. با اینکه باید بعد از چند وقت دیدن تهران و  

س توی وجودم ریخت ه بود که فرصت لذت بردن از محیط رو نداشتم. قلبم   خیابوناش سر ذوق  میومدم، ولی انقدر استر

 بگه همه چر تموم شده...  مثل گنجشک م یزد. دلم میخواست چشمهامو ببندمو یگ

 اینم از خونه باباعلیتون   -

بان قلبم رو هزار رفت.    صدای نیما بود که منو از حالت خلسه ب یرون کشید و با این جمل هاش ضن

 چشمهامو باز کردم و کمی خودمو جلو کشیدم. 

 بله ؟   -آقا ن یما ؟ نیما -

 مگه ؟ آره چطور  -شما  م یدونید خونه عادل کجاست ؟ نیما -

ید اونجا؟ البته اگه زحم یر نیست.    -  م یشه اول منو بتی

مزده بودم و لی مجبور بودم. سر ی تکون داد و همونطور که استارت م یزد جواب داد: باشه. نه چه زحمت ی ولی  سرر

 مگه تو ن میخواسنر بخاطر ع لی آقا ب یای خونتون ؟  

 هتر از هرک سی منو درک م یکنه.  چرا و لی با عادل راح تتر از هم هام. اون خیلی ب -

 خیل هخب اگه تو  اینطور م یخوای چشم حر قن نیست.   -نیما

  م یکنه رسید.  نگاهی به ساختموین که میگفت انداختم.  
ی
و دوباره راه افتاد تا به خونهای که میگف ت عادل اونجا زندگ

 ممنونم. حالا د یگه برو به کارت برس.  همونطور که به خونه چشم دوخته بودم گفتم: واقعا ازت 

 کارمو انجام دادم.   -نیما

 گیج نگاهش کردم که گفت: کارم رسوندن تو بود. برای آخرین بار تنها بودن کنار تو بود.  

ن انداختم و زیر لب "ببخش ید"ی زمزمه کردم.     زل زدم به چشمهاش ولی سر یع به خودم اومدم و سرمو ثا یی 
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 ؟  واسه چر  -نیما

 تو روهم تو زحمت انداختم .  -

اگه خودم دلم ن میخواست  هیچوقت ا ینکارو نم یکردم. ع یب نداره مهم اینه که یه چند ساعنر رو در کنار  -نیما

ین دختر ی که تو عمرم دیدم گذروندم.    بهتر

 نگاه قدرشناسان های بهش کردم و گفتم: واقعا ازت ممنونم  

درضمن آدم برای انجام دادن و ظیفهاش انتظار تشکر از کسی نداره... هاله خوشبخت یت  خواهش م یکنم.  -نیما

آرزومه... سخته برام این حرفارو بزنم اگه با اومدنت مشکلی نداشتم و زود راصین شدم چون... چون خودم اومده بودم  

 که واقعیت رو بهت بگم .  

 متعجب کمی ابروهام به هم نزدیک شد.  

 واقعیت؟!   -

.   -مانی  وقتش بود که برگردی. برو خودت همهچیو متوجه میسیر

سم گفت:  هیچ ی نگو. خواهش  م یکنم. بذارش بهپای آخ رین خواهش.    تا اومدم لب باز کنم که سوالی بتر

نم یدونم توی کلامش چر بود که مجاب شدم. سر ی به نشونه تا یید حرفاش تکون دادمو سردرگم در افکارم بودم که  

 نم یخوای بر ی ؟  گفت: 

 آب دهنمو قورت دادمو با اضطراب پر سیدم: مگه تو نمیای ؟  

ن تو این چند وقت پ یش من بودی؟ به اثباتش نم یارزه. توم به دردسر میافنر   -نیما  نهبابا م یخوای فکر کین

 لبخندی زد و با ش یطنت گفت: مت  ی یا بندازمت ب یرون ؟ 

خداحاف ظن و جوابش از ماش ین پ یاده شدم. چمدون به دست جلوی خونه عادل منم متقابلا لبخندی زدم و با یه 

س درونم غلبه کنم و بعد آرومو لرزون  دم تا به استر ایستادم. قلبم داره میاد تو دهنم. دستمو مشت کردمو کمی فسرر

ی خستهی عادل دستمو به طرف زنگ در بردم .یه زنگ خ یلی کوتاه زدمو سری    ع دستمو کشیدم. چند لحظه بعد صدا

 توی گوشم یر چید:  کیه؟  
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جلوی آیفون نبودم بر ای همینم منو ندید. از جام تکون نخوردم. ن میدونم چرا دلم ن م یخواست از پشت آیفون  

منو ببینه. باصدایی لرزون گفتم: میشه چند لحظه بیا ید دم در ؟ کمی مک ثکرد. حسم بهم م یگفت شاید ترد ید 

 ای من بوده .  کرده که این صدا، صد

 بعد از چند لحظه که زیاد هم طول نکشید جواب داد: الان میام. 

ید. تر سیده بودم. نکنه منو نخوان؟ نکنه پسم بزنن. کاش اول تلف ین باهاشون حرف م   ن م یتر ن توپ بالا و پ ایی  قلبم عی 

در رو باز نم یکنه؟ نگاهم به سر کوچه  یزدم. چرا انقدر عجله کردم؟ پس چرا ن میاد؟ یع ین فهمیده منم برای همینم 

ن منتظر بود. دس تهام لرزش محسو سی گرفته بود.   افتاد؛ نیما توی ماشی 

باز نگاهمو به در دوختم. ب یاختیار دوباره دستم رفت سمت زنگ که یهو در باز شد و قیافه متعجب عادل جلوی 

م و خ یره خ یره نگاهش م یکردم. چقدر دلتنگش چشمهام نقش بست. قدرت حرف زدن نداشتم. فقط بهش زل زده بود

بودم. صد ای پر از تعجبش که اسممو صدا زد د وباره منو به یاد همه اون لحظههایی که برادرانههاشو  ب یمنت برام  

 هاله؟!  -خرج م یکرد، انداخ ت عادل

  چشمهای گرد شدهاش، ابروهای بالا پریدهاش، دهنش که ک می باز مونده بود، همشون 
ی
نشون دهنده عمق شوک زد گ

ین واژه  و تعجبش بود. پلک که زدم اش کهام ریخت. دو قدم بینمون رو با عجله ظ کرد و بغلم کرد. احساس امن یت بهتر

ن شه که واقعیم و توهم نزده. منو از خودش  برای توصیف حالم توی آغوش برادرانه عادل بود. انگار میخواست مطمی 

 اه کرد . جدا کرد و توی چشمام نگ

 دستاش هنوز روی بازوهام بود.  

ه خنگ تو معلوم هست کجای ی؟ رواین کل این شهر رو دنبالت گشتیم. چه جاهایی که سر نزدیم.  -عادل  دختر

اشکامو با پشت دستم پاک کردم. لبخندی زدم و بدون اینکه جواب سوالاشو بدم گفتم: ن میخوای آب جیتو دعوت  

ن بار  بیا  د خونت؟  کنن بر ای اولی 

 چه پررو شدم من. پررو یا دلتنگ؟! نم یدونم... هول کرده جواب داد: چرا چرا؟  بیا تو.  

از جلوی در کنار رفت و بعد از ورود من پشت سرم داخل ساختمون شد. از ح یاط خوشگل خونشون گذشتیم تا به در 

قت بود از شنیدنش محروم بودم گفت: به اصلی ساختمون ر سیدیم. در ورودی رو باز کرد و با شیطننر که  خیلی و 

 محفل گناه ما خوش اومدی.  
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بعد صداشو بلندتر کرد وگفت: هدیه ب یا ب یرو ن دیگه نمیتونیم کار ی کنیم. مهمون داریم. بدو یی ا ریز خندیدم  

جواب شدو گفت: مگه فرشتهها هم آدم میشن ؟    و تسرر زدم: خاک عالم. تو هنوز آدم نشدی؟ حاضن

ز اتاقر که احتمال میدادم اتاق خوابشون باشه ب یرون اومد . یکم تپ ل شده بود که خب بازم بهش  میومد. تا هدیه ا

منو د ید، دویید طرفم. ر سید به منو محکم بغلم کرد و زد ز یر گریه. خب بالاخره هرک ی یه مدلی شوکه میشه دیگه. 

فت و با جیغ گفت: دیوونه کجا بو دی؟ دلم برات یذره شده  نباید توقع هنگ کردن از همه داشته باشم. صداش بالا ر 

 بود و دوباره گریه...  

عادل پرید وسط حرفشو گفت: ب قیشو خودم گفتم دیگه تو نم یخواد بگ ی هدیه  

 اشکاشو مهار کرد و چپ چپ عادل رو نگاه کرد .  

 هم بگو فقط گفتم تکرار نک ین ال گ یوقت زب -عادل
ی
 ونت خسته نشه خانمم.  حالا اگه میخو ای بگ

هدیه نگاهشو از عادل گرفت و بالبخندی که من واقعا عاشقش بودم، بازوهامو گرفت و گفت: بیا بریم بسیر ن که  

 به اندازه یه سال باهات حرف دارم  

م  یه سال دیگه میام تا تو هاله حرفاتون تموم  میش ه   -عادل  پس من  مت 

اض اسمشو صدا زد. خند ه م آثار جرممونو پاک کنم بچه نبینه یوقت هدیه به اعتر ای زد و گفت: شوچن کردم بابا.  مت 

 یادبگ یره. 

 باذوق از ش نیدن اسم بچه، ب یفکر پر سیدم: بچه؟! مگه بچه دارین ؟ 

 هدیه نمگ خندید و گفت: نبابا بچمون کجا بود. منظورش از بچه تو بودی.  

 نگاهش کردم و " لوس "  ی نثارش کردم.  با چشمهایی که از حرص ریز شده بود 

ن هدیهرو بزرگ کنم برای هفت پشتم بسه.   زنارو در آوردوگفت: ای خواهرجان من همی   عادل ادای پت 

ن توروخدا  گ به گ  میگه...    هدیه پشت چشمی نازک کرد وگفت: ب بی 

نه. از خودت بگو . دست منو کشوند و ر وی مبل نشستیم و سر یع گفت: عادلرو ول کن تا صبح  ح ن  رف  مت 
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 دقیقتر نگاهم کرد و گفت: وای باورم نم یشه که دارم م یبینمت.   

ه بعدش منو ت وییم که تنها می شیما. حواست باشه دیگه   جون این هاله مت 
ن دختر عادل باز پرید وسط: ب بی 

 .  خودداین

 عادل   -هدیه 

پرسید: خب بگو؟ تو این چندوقت کجا بودی؟ چیکار م   لبخند دندون نمایی زد. هدیه باز ب یخ یال شوهرش شد و 

 یکرد ی؟ 

 نم یدونم چرا جواب سوالش رو ندادم و در عوض گفتم: دلم براتون تنگ شده بود. چن لی ز یاد. 

ن انداختم. دیگه حرقن نزدم. انگار خجالت  م یکشیدم. هدیه با لحن چن لی مهربوین گفت:    سرمو پا یی 

 کجا  بود
ی
 ی؟ نم یخوای بگ

چیه    -یدفعه عادل با یه لحن جدی که ابروهاشو  هم به هم نزدیک کرده بود گفت: هدیه هدیه

 خب؟ 

 بس کن. زمان بده اگه خواست خودش م یگه.  -عادل 

ن بخاطر اوناست که من یک سال  از عادل ممنون بودم. حدسم درست بود. عادل واقعا درکم کرد. نم یخواستم فکر کین

بودم که حالا علاوه بر باباعلی ایناروهم درگت  عذاب وجدان کنم. حس کردم هدیه ناراحت شد. سعی کردم از اینجا دور 

 دلجویی کنم: عیب نداره. بهت میگم بعدا. خب باباع لی چطوره؟ مامان عالیه ؟ 

 بفهمونه.  هدیه انگار منتظر هم ین یه جمله بود که همه ح سهای این خانواده رو در نبود من بهم یهجا  

. هی چ ی دیگه تو اون خونه مثل   -هدیه ن ن تو یه لحظه آروم و قرار نداشیر نم یدوین که. هیچ کدومشون از بعد از رفیر

 ...  قبل ن یست.  ه یچکس ح یر

ن بود کرد. انگار عادل با این سکوتش و اجازه دادن به هدیه برای حرف زدن،  با سر اشار های به عادل که سرش پایی 

بهم بفهمونه که نبودم چقدر برای همشون گرون تموم شده. بنظرم حرفای هدیه، حرفای خودش بود ولی میخواست  

 دوست نداشت که من اینارو از زبون خودش بشنوم ... 
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س یدی عابد حالش چطوره؟ بغضن  ب  وع کرد: نتر یه چند لحظه هر سه ساکت بودیم که اینبار عادل سرر

 زدموگفتم: مبارکشون باشه.   یهوا سد راه گلوم شد. لبخند تلخن 

 نگاه سردرگم هدیه رو تشخیص دادم اما دل ی ل این سردرگمیشو نفه م یدم.  

 چر مبارک باشه؟!   -هدیه

اصلا شده بود یه قانون نانوشته که هروقت اسم عابد و هر چر مربوط به اونهرو، م یشنوم صدام از شدت بغض 

 بلرز ه 

اش به گوشم رس یده. خاستگار ی د -  وباره از ساناز. خواهرت شد جار یت. باحاله مگه نه؟ ختی

نگاهی به عادل انداخت که اصلا متوجه نشدم چه منظور ی پشت این نگاهاس. عادل یه نفس عمیق کشید و بعدش رو 

 هر و هم بنی 
  به من گفت: من م یرم زنگ بزنم که شب بریم پ یش بابا اینا. با این حرفات فکر کنم بهتر باشه زودتر بقر

. تو که مشکلی ندار ی ؟    ین

 سرمو با تردید بالا انداختم. هدیه هم دیگه بحث و ادامه نداد و از یه در دیگه وارد شد: ناهارخوردی عزیزم؟   

 آره خوردم. ممنون.    -

عادل از جاش بلند شد و به سمت تلفن رفت. شماره خون هرو از حفظ گرفت و گوشیو به گوشش چسبوند. بعد از 

؟...   چند ثانیه ن وع به حرف زدن کرد: الو سلام... ممنون شما خوبی  که طبیعتا تلفن خونه داشته زنگ میخورده، سرر

سونه... مامان ما شب میایم اونجا. گفتم قبلش ختی بدم حساب ی برامون زحمت بکسیر ن.     هدیه هم خوبه سلام مت 

 خندهای زد و گفت:  چ یکار کنیم دیگه؟... چشم. فعلا خداحافظ.   

ونطور که گوشیو سرجاش  میذاش ت گفت: خب اینم از شام امشب .یک ساله این دختر هرشب همینطور ی  هم

 شام به من میدهها. م یبینن من چر م یکشم؟ 

خندیدم که هدیه باحرص گفت: بله دیگه چشمت به آبج یت افتاده هی بتازون. بخدا دروغ م یگه هاله. جدی نگت   

 ی حرفاش و 

س بابا این دی  -  وون هرو من م یشناسم.  نتر
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ن آخرشم پشت هم درمیاین.    عادل پشت چشمی ناز کرد و گفت: شما خانمارو جون به جونتون کین

ن ه  آخ که چقدر دلم برای  این خل و چل بازیاش و این چرت و پرت گفتناش تنگ شده بود. خلاصه اینکه تا موقع رفیر

 از خنده.  خیلی وقت بود اینجور ی نخندیده بودم. ..  مینطو ر یه ریز حرف م یزد. دیگه دل درد شده بودم 

از حموم ب یرون اومدم. یه پیام به فرشاد دادم که بگم رسیدم و هم هخر آرومه تا به آقاجون بگه و نگرانم نباشه. 

ن پوشیدمو از اتاق ب یرون رفتم. عادل دستمو کشید و گفت: اگه  موهامو خشک کردمو یه دست لباس ش یک و ت مت 

.  دوس  ت ندار ی بری م اونجا بگو. نم یخوام به زور با واقع یت روب هر و بسیر

 حنر اگه یذره ناراح یر بگو.  

 نه اصلا اینطور  نیس ت. من مشکلی ندارم. ب ریم.  -

آره   -عادل با چشمهای پر از تردیدش باز پرسی د: مطمئنن ؟ 

.  عادل  . من خوبم نم یخواد نگران من باسیر سرزنشت   -داداسیر

 بود.  نم 
ی
 یکنم. جای تو هم نیستم ولی رفتنت یه دیوون گ

 بالبخند تلخن که گواه از درونم م یداد گفتم: مجبور بودم. ..  

ون منتظره.    قطره اشگ از چشمهام افتاد آروم گفت: گر یه نکن عزیزم. گریه نکن آب چی گلم. ب یا بریم هدیه بت 

ن هم عادل صدای آهنگ رو زیاد کرد و هی همراهش م یخوند و  از خونه ب یرون رفتیمو به هدیه پیوستیم. توی ماشی 

ادا در میاورد. من بودم و فکر اینکه چجور ی تحمل آوردمو خودمو از این آدما اینهمه وقت دور نگهداشتم؟ با ر  

ن پیاده شدیم. هدیه به طرف در رفت که عادل گفت: اگه حال امشب عابد رو دیدی  سیدن به مقصد، از ماشی 

 جب نکن.  تع

 بعدم آروم انگار که با خودش حرف  م یزد گفت: مطمئنم الانم جای ی هست مثل هرشب.  

اصلا معنن حرفاشو نفهمیدم. عابد چ یشده؟ کجاست الان؟ گیج نگاهش کردم که پوزخن دی زد و به طرف در رفت.  

د که چند لحظه بعد در بدون هیچ حرف ی باز شد اما من هنوز   سرجام ایستاده بودم.  زنگ رو فسرر

 منصرف شدی ؟  -عادل
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 سر ی تکون دادم و پرتنش جواب دادم: نه نه اومدم.  

مجال فکر کردن به خودم ندادم که مبادا منصرف بشم از کار ی ک  میخواستم کنم.  چن لی سری    ع به طرف عادل و  

 .  هدیه رفتم و باهم وارد  حیاط پرشکوه سعید یها شدیم. زانوهام شل شده بودن

 چرا ماشینو نیاوردی تو پار کینگ ؟  -هدیه

 عادل نگاه گذرایی بهم کرد و گفت: گفتم شا ید هاله دلش برای حیاط خونه تنگ شده باشه 

 داشت اما آدمای این خونه  
ی
تنگ شده بود؟! ح یاط خونه؟ شاید آخر ین چ یز ی بود که بهش فکر  میکردم. جای دلتنگ

ن ی دلم از دور  یشون بهدرد اومده بود. لبخندی زدم که حس کردم فقط لبام آویزون شد و هی چ   بیشت ر از هرچت 

ن   د. نگاهم به هدیه افتاد. با مهربون ی گفت: آروم باش.  چت  شباهنر به لبخند نداشت. دست گرمی دس تهای سردمو فسرر

 ی نیست.   

ون میومد سر ی تکون داد س بریده بریده از دهنم بت 
م و ادامه راه رو ظ کردم. این چند درحا ل یکه نفسم از استر

 دقیقه رسیدن به در ورودی ع ین چندین سال گذشت برام. خدا یا خودت کمکم کن. 

دمو دستمو روی  هنوز نم یدونم چطور ی قراره باهاشون روب هرو بشم؟ یعنن از من دلخورن؟ چشمامو روی هم فسرر

 قلبم گذاشتم .یک سال زمان ک می نیست.  

 به ؟ حالت خو  -عادل 

 چشم باز کردمو جواب دادم: آره خوبم بریم ت و 

ن ی درونم فرو  ریخت. به زحمت وارد خونه  ه در رو لمس کرد. صدای باز شدن در که اومدم انگار یه چت  دستش دستگت 

شد یم. چشم چرخوندم ختی ی از مامان و بابا نبود. روی مب لهای سلطن ت ی توی سالن پذیرایی نشستیم. تمام عطر  

 رو از نگاهم که هرلحظه به یه جا  ا ز خونه کشیده میشد رو هرکس م یدید میفهمید. عادل  خ
ی
ونه رو بو کشیدم. دلتنگ

صداشو ک می بالا برد و باهمون  شیطنت همیشگیش گفت: مامان خانم ما اومدیم خودتونو ب بینیم تو روخدا انقدر 

 زحمت نکشید.   

لحظه ایستاد. به خودم جرات دادمو از جام بلند شدم. آب دهنمو قورت دادمو  صدای پایی از پشت سرم ش نیدم. اما یه 

آروم به سمتش چرخیدم. مات و مبهوت داشت منو نگاه م یکرد. آهسته به طرفش قدم ب رم یداشتم. تا بهش رسیدم  
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یبوس ید و گریه م  بعد از یه مکث کوتاه که تمام اجزای صورتمو از نظر گذروند، خودمو توی بغلش انداختم. صورتمو م

مون برگشته... ع لی    یکرد. بلند داد زد: علی... ع ل یجان بیا بب ین دختر

ن برای رسیدن به گوشم   و دوباره صدای گری ههای بلندش توی ساختمون پیچید. صدای قد مهایی که شتاب داشیر

ون او  خونه  بت  ن مده بود و لبخند و اخم و تعجب و خورد. از مامان جدا شدمو چشم به باباعلی دوختم که تازه از آشتر

 و هر چر حس بود رو ت وی صورتش ر یخته بود. با حالی بدتر از من سرجاش خشکش زده بود. مامان عالیه  
ی
شوک زدگ

. هاله من اومده .  ن  دوباره لب باز کرد: علی ب بی 

دختر تا آخر عمرم دیدی؟ دیدی بهت گفتم برم یگرده؟ دیدی خدا دعاهامو ب یجواب نذاشت؟ دیدی نذاشت داغ 

 روی دلم بمونه؟ 

همینجور اشک  م یریخت و حرف م یزد. هدیه که حال مامان رو اونجور ی دید با چشمهایی سرخ شده از گریه 

 کنارمون اومد و شون ههای مامان عالی هرو گرفت و گفت: مادرجون توروخدا آروم باشید.  

 خدایی نکرده بلایی سرتون میاد.  

یی نتر آورد و منو از خودش جدا کرد اما هنوزم آروم داشت گریه م یکرد. نفهمیدم چطور ی به سمت  صداشو ک می پ ا

ن بازوهاش محصور بودم. تو صیف  باباع لی رفتم و توی آغوش گرم پدرانش جا گرفتم. فقط وقنر که به خودم اومدم بی 

دن این نبود.  این خانواده همیشه منو به شیوه دلتنگیم توی کلمه نم یگنجه. و اما تصور من از برخور دی که باهام کر 

ن ی بهم بگه ولی   ن یا حداقل یگ یه تو هینن بهم کنه یا یه چت 
خودشون شگف تزده م یکردن. فکر میکردم منو قبول نکین

سید. شاید اونا  ن مرو نم یتر
هم تفکر ی مثل اینکه دل اونا از منم تنگتر بود. برام جال بتر از همه این بود که کسی دلیل رفیر

ن .یعنن منو به حال خودم بذارن تا وقنر که بتونم خودم همهچیو بگم. این وسط نبود عابد بد روی اعصابم  مثل عادل داشیر

 بود. عادل میگفت از د یدن حالش تعجب نکنم ولی ح یر کسی ازش حرف هم نم یزنه.  

ن ی درموردش بورسم بلکه ختی  ن فکرها بودم که چجور ی چت   ی ازش داشته باشم که انگار خدا به دل دقیقا توی همی 

ن ی که م یخواستمرو پرسید: مادرجون عابد کجاست ؟ مشتاقانه به ل بهای عالیهخانم چشم   هدیه انداخت و چت 

 دوختم.  

 باشه مادر؟ همونجایی که همیشه بوده هدیه سر ذوق   -مامانعالیه 
کجا م یخواسنر

 اومد انگار سر یع گفت: خب الان که ...   
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 باباعلی نذاشت حرفش رو کامل کنه. نقص کرد قانون خودشو توی حرف خدیه اومد و گفت: الان وقتش نیست  ولی

م.    دختر

ن ی نگفت و منم چ یز ی نص یبم نشد .یعنن چر آخه؟ کجاست خب؟ یعنن  پ یش ساناز؟ چرا اصلا  هدیه دیگه چت 

داره؟ احم قجان اون ازدواج کرده؟ میفه می ازدواج؟ تو برای این دوباره دارم بهش فکر م یکنم؟ مگه بودنش اینجا فر قر 

رفنر که اون راحت زند گیشو به سرانجام برسونه و حالاهم که به خواستشون رسیدن و مانعی برای اونا نبودی برگشنر 

 میشه.... پس لطفا دوباره بهش فکر نکن. فکر نکنم؟ مگه میتونم؟ هاله تو قول دادی که از زندگیش بر ی برای ه

ن شا مرو با کمک هدیه چید و اجازه نداد که از جام تکون بخورم. تعجب کرده بودم از رفتارشون. تمام  عالی هخانم مت 

ن شام باباعل ی سعی م یکرد من و به حرف بگ یره فکره من ناخواسته به سمت عابد کشیده م یشدو با  مدیر که سر مت 

یشد سرم م یچرخید. شام تموم شد اما هنوز ختی ی از عابد نبود. داشتم خودمو  هرصدایی که از در و دیوار خونه بلند  م

ل م یکردم که بهش فکر نکنم اما موفق که نبودم    کنتر

ن ی رو نم یتونستم بفهمم تا اینکه با  هیچ، انگار ب قیه هم یر ب هدرون آشفت هام برده بودن. از رفتارهاشون چت 

 ن کرد، عالیه خانم به سمت من برگشت.   اشار های که باباعلی با سر به ماما 

؟   -مامانعالیه   هالهجان میخوای یه سر به اتاقت بزین

پس بلند   -خوشحال از دیدن دوباره اتاقر که از روز اول عاشقیم شاهد هر روز و شبم بوده، گفتم: چرا که نه حتما  عالیه 

ن  بیا ر    شو ع زیزم. عادل مادر توم وسایلشو از تو ماشی 

لافاصله از جاش بلند شد. بااجاز های گفتمو نگاه بیخود نگران اونا روی من زوم شد. شایدم بیخود نبود و من د عادل ب

سید،  لیلشو نفه میدم. به همراه عالیه خانم ازپل هها بالا رفتیم. صدایی که ابتدای پلهها به صورت مبهم به گوشم مت 

فتیم واض حتر م یشد. خودش بود. ص  که عابد همیشه برای آروم کردن خودش گوش  میداد.  هرچر بالاتر مت 
ی
د ای آهنگ

 هروقت که توی اتاقش بود این آهنگ هم بود . 

ه؟ دیگه دارم دیوونه م یشم.    پس یعنن اون خونه بوده؟ چرا یگ نم یگه ای نجا چ هختی

ایستادمو به عالی هخان م زل زد م مامان 

م؟    -عالیه   چرا ایستادی دختر
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دمو وارد اتاق شدیم. چشمم که به اتاق افتاد سرمو به  ه رو فسرر معنن ه ی چر تکون دادمو به طرف اتاقم رفتم. دستگت 

ن هم هخر  -انگار دنیارو بهم دادن. عالیهخانم اما انگار توی ذوقش خورده بود. اینا چشون شده؟  مامانعالیه ب بی 

 سرجاشه. ع ین همون روز ی که. ..  

 که بغلش کردمو گفتم: مامان... توروخدا گ ریه نکنید. الان که اینجام.  دوباره خواست گریه کنه  

پیشونیمو بوسیدو بدون حرف از اتاق ب یرون رفت و منو با خاطراتم تنها گذاشت. با تمام توانم بوی اتاقمو توی ری 

بالشتم کمی نم   ههام فرو بردم. روی تختم نشستم. کمی بعد دراز ک ش یدم. صورتم که به بالشت خورد، حس کردم

داشت. باتعجب توی جام  نیم خ یز شدمو دستمو برای اطمینا ن از حسم چندبار روی بالشت کشیدم. وهربار مطمی  نتر  

ن ی به مغزم نم یرسی د. فقط توی بهت به بالشت زل زده بودم. صدای آهنگ اتاق عابد که   که واقعا خ یس بود.  چت 

ن  قطع شد به خودم اومدم. سرمو ک می اطرا ؟ صدای شکسیر فم چرخوندم. دنبال یه چ یز ی بودم اما ن م یدونم چر

شیشه که به گوشم خورد ترسیده از جا پریدم. گو شیم زنگ خورد و من بدون نگاه کردن به شماره، هول کرده جواب 

 دادم:  بفرم ایید ؟ 

 ساناز م -

 اخمهام توی هم رفت: خب بگو ؟ 

ن این حر فها دیر باشه و لی از  صداش ی هجور ی بود. انگار که گریه ک رده باشه: من متاسفم هاله. ش اید برای گفیر

 همه بخواه منو بخاطر کار ی که کردم ببخشن. مخصوصا... خودت.   

 منظورتو نم یفهمم. 
ی
 گیج از حر فهاش جواب دادم: چر میگ

 من باید برم وقت ندار م خداحاف ظ   -ساناز

قطع تماس توی گوشم م ینر چید. این همه اتفاق عجیب و غریب برای یک فرصت هیچ حرف ی بهم نداد. صدای بوق 

ن خاستگار ی عابد از اون   روز زیاد نیست؟  فیلمی رو ساناز برام فرستاد سری    ع بازش کردم اما همون ف یلم تکراریه دومی 

ن ی رو ت سها خط ک   وی عکبود. بلافاصله چندتا عکس دیگه فرستاد که از همون فیلم گرفته شده بود. دور یه چت 

ن ساعت بود و عابد هرروز اونو عوض  م یکرد. تار یخش برای چندسال پ یش بود.   ش یده بود. دور تقوی می که پایی 

 متعجب و مبهوت به عکس نگاه م یکردم.  
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...؟ امکان نداره .یاد حرف عادل افتادم که گفته بود" از بس خوبم بود عتبد رو مجب و ر کرد سه بار ازش خ استگار یعنن

 با فیلمی که برای چندسال پیش بود منو گول زده؟ یک 
ی
ی کنه م یمون از خودشم فیلم گرفته بود ".یعنن به هم ین سادگ

ساعت تمام توی اتاق قدم رو رفتمو به زم ین و زمان و ساناز و هرچر که به ذهنم م یرسید بدو ب یراه م یگفتم. ب یهوا از 

و ن زدم. باعجله از پل  ن رفتم. اتاق بت   هها پایی 

ن گیتار از   با اون طرز حرکت  کردنم همه نگاهشون به سمتم کشیده شد اما تا خواستم زبون باز کنم صدای نواخیر

 توی  حیاط بلند شد. توی ای ن خونه فقط عابد بود کهگیتار م یزد.این گ رفت توی حیاط ؟  

؟ صدای ش ن ن کار اون بود؟ چ ی به سرش اومده؟ نگاهی به یعنن واقعا خونه بود؟ پس چرا وقت شام  نیومد پایی  کسیر

 جمع انداختم هنوز نگا ههاشون زوم روی من بود که یدفعه عالیهخانم زد  زیر گریه.  

ه اینجا؟  ب یاختیار پاهام به سمت پنجره کش یده شد. دستمو به ح فاظ پنجره رسوندمو به   ای بابا  یگ بگه چهختی

 بازهم زیبا بود به   عابدی که پشت به من نشسته بود و 
ی
گیتارشو بغل داشت، زل زدم. بالاخره صدایی که باوجود گرفتگ

 گوشم خورد: خ یلی وقته تو خلوت... تنها یه گوشه میش ینم...  

م...     هیچکسی هم ختی دار نیست... دارم ب یتو  میمت 

ین یر برده بودم که یک سال تمام با هرکلم های که از دهنش ب یرون میومد اش کهای منم شدت م یگرفت. تازه ب ها

هم هرو بخاطر یه  ب یعقلی بچگانه رنجوندم. از همه مهمتر عابد رو. عابدی که دوستم داشت و من به این دوست  

ن شک کرد م. ای کاش اون شب همه قضیهرو بهشون گفته بودم ولی پس عادل چر  م یشد؟ من خودخواه   داشیر

 خودم، مانع خوشبخ یر داداشم بشم؟ ولی عابد. ..  نبودم. نه هیچوق ت نبودم. چطور ی م 
ی
 یتونستم بخاطر زندگ

اهنگش تموم شده بود ولی من شونههای لرزونشو م یدیدم. گریه میکرد؟ دسنر به گونههام کشیدم. خ یس  خیس بود.  

ون نگاه کر  دم. کلمه بعدی که پس منم دست ک می از اون نداشتم. باصدای فریادش که خدا رو صدا زد، از پنجره به  بت 

با فریاد و از اعماق وجودش صدا زد، اسم من بود. حالا دیگه شک ندارم که تو رابطم او ین که ظالم بوده من بودم.  

 باتعجب به بقیه نگاه کردم. اما انگار برای اونا عادی بود.  

اناز یا هرکس دیگه باشه. فقط کار هرشبشه. بعد از رفتنت یه شب آروم نداشته چه برسه به اینکه بخواد با س  -عادل

توی جمع سعی  م یکنه حفظ ظاهر کنه. اون هنوزم دوستداره و منتظر بوده که برگردی.  برو تا بیشتر از این دیوونش 

 نکردی. برو آب چی گل م. 
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 فشار دادم و با قدمهایی لرزون و نا
ن به حرفایی که م یشنیدم همه تنو بدنمو  م یلرزوند. دستای مشت شدمو بیشتر مطمی 

سیدم از روب   ه رو کشیدم. نفسم برای یه لحظه قطع شد. م یتر سمت در رفتم. آروم آروم قدم بر م یداشتم. دستگت 

ون گذاشتم. قدم های ریز ی برداشتم تا  هرو شدن باهاش ولی باید م یرفتم. عزممو جزم کردم و پامو از ساختمون  بت 

سهای مشگ که جذب تنش بود، به    شم. اندامش توی اون لباحداقل چندثا ن یه دیرتر باهاش چشم تو چشم ب

دم تندتر از قبل م یریخت. به بالای سرش که ر سیدم ا یستادم. بعد از   ن خویی نمایان بود. اش کهام باهر پلکی که مت 

ن بود غرید: مگه بهتون نگفتم مزاحمم نش ین؟ چر  از چندلح ظه انگار حضورمو متوجه شد همونطور که سرش پ ا یی 

 جونم م یخواین؟ 

 بعد از کمی مکث صداش زدم: عا... عابد  

سرشو بالاتر آورد. انگار شوکه شده بود. آروم آروم سرشو برگردوند. بابهت نگاهم کرد. به چشمهاش که سرخ شده بود و 

تر شده بود نگاه کردم. تند از جاش بلند شد. اخ مهاش توی هم رفت و در کسر ی از  ن ش ستی ن ثانیه گونهام به   دوتا تیله ستی

سهاش منقطع شده بود. قفسه    آت یش کشیده شد. دستمو ج ای سیلی گذاشتم. حقم بود. واقعا بود؟ نف 

ن  م یشد. صاف ایستادم. اشکهام که سراز یر شد جای سیل ی که خورده بودم بدتر   سینهاش عج یب و غریب بالا پایی 

. یه دستشو توی موهاش کشید و گفت: کجا  سوخت. پشتشو بهم کرد و دستاشو تو جیبش فرو برد. کلا فه بود و عص یی

 بودی؟  

هرچر ب قیه مراعاتمو کرده بودن بس بود. عابد مثل اونا نبود. مثل هیچکس نبود .یه عاشق زورگو و مستبد بود که  

ل کنه. حرقن نزدم که گفت:  م یدوین که خوشم نمیاد حرفمو تکرار   کنم .    بعض ی وقتا بلد نبود حنر خشمشو کنتر

 عابد من. ..  -

 ساکت شو. منصرف شدم نمیخوام حر قن ازت بشنوم.   -عابد 

 باز دستشو توی  جیبش کرد و ادامه داد: از همون راهی که اومدی برگرد.  

د؟ مونده بودم کدوم   ن از تعجب ابروهام بالا پرید. این همون آدمی نبود که تا چند دقیقه  پ یش برای نبود من ضجه مت 

باور کنم بداخلا قر الانشو یا گری ههای چند دقیقه قبل رو؟ از جام تکون نخوردم. همونطور  ب یحرف بهش زل کارشو 

 زده بودم. توی یه حرکت خ ی لی سری    ع برگشت و محکم بغلم کرد.  

 شوکه از این تماس نا به هنگام اسمشو زمزمه کردم. " عابد!" 
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 ز نفس عم یقر که کشید گفت: ه یس ه یخر نگو.  حصار دستشو دور شونههام محک متر کرد و بعد ا

؟ لعننر  آروم گرفتم دیگه هیخر برام مهم نبود. صد ای ملتهب و گرفتش گوشمو به باز ی گرفت: چرا تنهام گذاشنر

 چرا؟ من که هرکار ی برای داشتنت کردم. من که همه جوره علاقمو بهت ثابت کردم . 

 من...  

 اخماش باز تو هم بود. چشمش برق زد که حاصل قطره اشک توی چشمش بود.   باخشونت منو از خودش جدا کرد 

.   -عابد   تو منو ن م یخواسنر درسته؟ تو گذاشت ی رفنر چون ح سی بهم نداشنر

 بانفرت نگاهم کرد و گفت: نم یبخشمت. چرا  اینکارو کردی ها؟ چرا؟   

 اونو به تضاد کشیده بود. 
ی
بهش حق میدادم ولی باید قبل از اینکه هر حرف دیگ های  شوکه شده بود و این شو کزدگ

 بزنه و فکر دیگها 

  

ی کنه جواب م یدادم. توضیح  م یدادم که چرا رفتم. به سمت ساختمون نگاه کردم. هرچهارتاشون ایستاده به ما 

 نگاه م یکردن. دوباره نگاهمو به عابد دوختمو گفتم:  

 ب سوال اوناهم هست ب یا بر یم تو همهچیو توض یح میدم.  این جوایی که تو  م یخوای بشنوی جوا

 بیام که یه مشت دروغ تحویلم بدی ؟  -عابد 

ن نگاه کردم و گفتم: گیتارتو   نگاه تندی بهش کردم. ازم رو گرفت و زودتر از من راه افتاد. به گیتار ولو شدش روی زمی 

 نمی.. .  

 گفت: بذار همونجا باشه. شاید باز لازمم شد.  حرفم تموم نشده بود که پوزخندی زدو طعن هزنان  

اینو گفت و باز راه افتاد. پشت سرش منم وارد خونه شدم. ه یچکس حرقن ن م یزد. عابد بدون توجه به بقیه زودتر 

نشست و ماهم یگ  یگ بعد از اون نشستیم. همه ساکت بودن و من مجبور بودم به این سکوت که پر از سوال بود 

 نع کننده بدم.  جوابهای قا
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ن  با اینکه  م یدونستم ممکنه هدیه و عادل دچار عذاب وجدان بشم اما باز هم با کمی مکث که نتیجه کلنجار رفیر

ن بود و به انگش تهام نگاه میکردم.  ن حقیقت. تمام مد ت ی که حرف م یزدم. سرم پایی  وع کردم به گفیر باخودم بود، سرر

. راحت شده بودم. عادل پر از اخم بود و حرفم که تموم شد انگار یه وزنه دوی ن ست کیلویی از روی شونههام برداشیر

 عابد از حرص نبض شقشقههاشو به وضوح 

میدیدم که م یزد. حال بابا و مامانم بهتر از اونا نبود. مجبور بودن بخاطر هدیه حرقن به ساناز نزنن و حرمت نگهدارن ولی 

ن بودم که توی دلشون پراز بدو ب ی   راه به ساناز بود .اللخصوص عالیه خانم.  مطمی 

هدیه زودتر از همه به حرف اومد و گفت: واقعا تو بخاطر سرر ظ که ساناز گذاشته بود اینکارو کردی؟ یعنن فقط 

 بخاطر اینکه ما به هم برسیم قید خوشبخ یر خودتو زدی ؟  

ن ی نگفتم. عادل همونطور که اخم داشت و لبخندم مهر تایید حرفاش بود برای همینم د یگه غت  از همون لبخند چ ت 

 به من نگاه نم یکرد گفت: من... واقعا متاسفم. بخاطر ما یکسال.. . 

یهو عابد از جاش بلند شد و دستمو کشید و گفت: پاشو با من ب یا  باباعل  

 چ یکار دار ی میکنن عابد ؟   -ی

حرفارو باور کنم. باید ساناز هم حرفاشو تایید کنه که  ایستادو رو به باباع لی گفت: من ن م یتونم همینطور ی این

 اگر تایید کنه بعدش با اونم کارها دارم.   

 توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد: و حرف آقاجون میشه سند. توی راه بهش زنگ م یزنیم.  

ن ی نگفت. باورم نم یشد که حرفمو باور نکردن .یا شایدم به عابدی که این ه ام باباعلی  چت  مه سخنر کشیده احتر

ن تا خودش به این باور برسه. به دنبالش ک ش یده میشدم. نفه میدم گ و چجور ی از خونه ب یرو ن اومدیم   گذاشیر

ن با عابد تنهام و اون گوشیمو به دستم داد و گفت: زنگ بزن به  فقط وقنر به خودم اومدم که دیدم توی ماشی 

 آقاجون. 

 ه سرش. به گو ش ی تو دستم نگاه کردم که با صدای بلندی داد زد: مگه کر ی گفتم زنگ بزن.  این پسره واقعا انگار زده ب

اما انگار بدشان س یهای من تمومی نداره چون قبل از اینکه قفل گو سیر رو باز کنم، گوشیم زنگ خورد و شماره  نیما روی  

د با دیدن شماره و اسم نیما روی صفحه، اخمهاش   صفحه گوسیر نمایان شد. ناخودآگاه تر سیده به عابد نگاه کردم. عاب
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ن ابروهام نشوندمو حواب  بیشتر از قبل توی هم رفت و پر سید: این مرد یکه با تو  چیکار داره؟  ب یمنظور اخ می  بی 

ن نکن به مردم.  ؟ توهی   دادم: مردیکه یع ین  چر

در پنهانش داشت گفت: چیه؟ نکنه تو این یه سال  پوزخندی زد و با تمسخر و عصبانینر ک مشهود بود اون مصرانه سعی 

 س لیقت عوض شده.  

 بعد کلافه از زن گهای پیایر باز داد زد: جواب بده اون واموندهر و  

ن رنگرو لمس کردم و گوش یرو نزدیک گوشم بردم که اشاره کرد بذارم رو اسپ یکر.   ترسیده آ یکون ستی

 رسما فاتحم خوندس.  

 ا... الو -

 ه همیشه شمرده با احتیاط حرف م یزد، الان شانس من بلبل زبون شده بود. نیمایی ک

الو. هاله؟ خو یی ؟ چیشد؟ بهشون گفت ی همهچیو؟ بازم معذرت میخوام که نموندم تا عادل در رو باز کنه گفتم  -نیما

 شاید بفهمن با من بودی برات دردسر بشه. الو هاله؟ چرا حرف ن م یزین ؟ 

ار ی؟ تو دلم صدتا فحش بهش دادم. به عابد نگاه کردم. صورتش از خشم و عصبا نیت سرخ آخه مگه تو میذ

 سرخ بود. دیگه وحشتناکتر از این نم یشد.   

 آ... آره آره بهشون گفتم .  -

 خب خداروشکر. الان خویی ؟   -نیما

 خوبم ممنون.  -

. من دیگه باید قطع کنم. کار ی داشنر بهم  -نیما  زنگ بزن. خداحاف ظ خوشحالم که خو یی

درمونده خداحافظن زمزمه کردمو گیج از رفتار نیما و تر سیده از خشم عابد به صند لی چس ب یدمو گوشیو جلو 

 دهنم گرفتمو هیچ حرک یر نکردم.  

یدفعه زد روی ترمز و بعد از چند دقیقه مکث دستشو محکم به فرمون کوبید. پر از عصبان یت بهم نگاه کرد و گفت: 

 ت  م یکنم. آدم
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فت خونه. اما  دوباره استارت زد و وحشیانه ماش ی نرو از جا کند. مست  رو خیلی راحت تشخ یص دادم. داشت مت 

 اینکه چه بلایی م یخواست سرم ب یاره، تموم بدنم رو م یلرزوند. با ناراحنر آخرین تلاشمم کردم.  

. اینبارم دار ی  - .    بازم مثل دفعه قبل دار ی اشتباه م یکنن  تهمت م یزین

ن بود. اما من میدونستم ک ه    تن صداش خلاف چند دقیقه قبل پ ایی 

  

 چقدر از درون متلاطم.  

ن ی که دیدمو شنیدم و باور م یکنم.   -عابد   تهمت ن م یزنم. چت 

 یدی؟   تند به سمتش برگشتمو این دفعه داد من به هوا رفت: منم حرف زدم شنیدی؟ منم مدرک آوردم واسه حر فهام د

 صاف سرجام نشستمو نالید م: اگه اینبارم حر فهای من ثابت بشه دیگه نمیبخشمت.  

ن یگفت نه من. به   ون داد. دسنر پشت موهاش کشید و دیگه نه اون چت  نیم نگاهی بهم انداختو نفسشو ع میق  بت 

ه رسید صدای آرومش به  خونه که رسیدیم ماسیر ن رو مستقیم به پارک ینگ برد. آروم شده بود. تا دستم به د ستگت 

ن الاین که کنارم نشسنر ثاین های نبوده که بهت   گوشم خورد: صبح وقنر که اومدم تو اتاقت  و نامه رو د یدم تا همی 

 فکر نکنم و عشقت از سرم پریده باشه .  

 : چشماش از ما هیچ ههای پاش که بهشون زل زده بود گرفت و ع میق به چشمهام نگاه کرد. ادامه داد 

 هاله، تو... هنوزم... منظورم اینه که...  

 پریدم وسط حرفشو گفتم: نه دیگه نه.  

متعجب بهم نگاه کرد و ادامه دادم: من با کسی که هرلحظه بهم شک داشته باشه و حرف دیگران بیشتر براش 

 اهمیت داشته باشه تا من  هیچ کار ی ندارم.   

 ولی من نم یخوام از دستت بدم .   -عابد 

قلبم لرزید. بهش نگاه کردم. پس اون عزم جزم شدم کجا رفت؟ فقط با یه جمله همه محکم بودنم دربرابرش 

 فروریخت؟ بچه شد. با ناله که حرف زد، دلم  بیشتر براش رفت.  
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طر یه  تو بگو تو ضیح بده. من نامردم اگه باور نکنم. دیوونه شدم یه لحظه زد به سرم. نتونستم باور کنم که بخا -عابد 

. از خودت از من.   حرف مزخرف از خوشبخ تیمون گذشنر

سید م حنر اگه راست بود ولی نم  -  خودمون بود قبل از رفتنم ازت م یتر
ی
ولی فقط منو تو نبو دیم. شاید اگه فقط زندگ

 یتونستم مانع رسیدن عادل و هدیه به هم باشم. باید م یرفتم.  

 دوستدارم هاله. دوستدارم .  -عابد 

ن انداختم. شاید این از کوره در رفتنش لازم بود که به این خلوت برسیم. که ب گیم از حسی که هنوزم بود و   سرمو  پا یی 

 حنر  یذره ازش کم نشده بود که هیچ، اضافه هم شده بود . 

ن فرصت کار ناتموممون رو تموم م یکنیم.   -عابد   توی اولی 

 دونم بدجنس شده بودم  یا دلم میخواست ناز کنم، نم ی

 باید بهش فکر کنم.   -

دستمو توی دستش گرفت و منو به سمت خودش کشیدو سرمو رو ی شونهاش گذاشتم. آروم کمرمونوازش کرد و کنار 

گوشم زمزمه کرد: قول  م یدم دیگه تکرارنشه. قسم میخورم. آروم اش کهام سراز یر شد. بند دلم پاره شد. چقدر دلم  

 یجگاهمرو بوسهای زد و گفت: این آغوش رو م یخواست. روی  گ 

  .  دورت بگردم گریه نکن دیگه تموم شد. همهخر درست شد هاله. همهخر

 اصلا یه قرارداد بود که هروقت ما م یرفتیم تو حس، زنگ گوسیر مزاحم خلوتمون بشه.  

 عابد همونطور که از من جدا م یشد، تلفنش رو جواب داد و به من اشاره کرد که پیاده شم . 

 توی پار کینگیم. الان میایم.  -عابد 

در ماش ین رو بست و باهم به طرف ساختمون رفتیم. با دیدن ما چشمهای نگرانشون به سمت ما روونه شد .یه  

 جفت چشم حامی به جمع اضافه شده بود. همزمان با عابد لب زدیم: آقاجون!  

ن زد و رو به من گفت :  نیما بهم گفت که بسلامت رسوندت ولی برای حر جلوتر از ب قیه ایستاد و عصاش رو به زمی 

ان کرده باشم.    . اومدم که اون همه پرستاریتو جتی  فهایی که به اینا م یزدی باید شاهد داشته با سیر
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لبخندم رنگ گرفت. دلم میخواست پدربزرگ واقعیم بود تا م یرفتم و یه دل ست  بغلش  میکردمو ازش بخاطر این 

 کرده بود تشکر م یکردم و ل ی نم یشد دیگه.    همه محبنر که در حقم

ینن آقاجون .  -  شما بهتر

مو کجا برده بودی؟    رو به عابد با اخم پرس ید: دختر

ن چندتا جمله آقاجون یه دلش کرده بود.    عابد نگا هی بهم انداخت. دل دودلش یه دل شده بود. همی 

سه و الان شنیده بود. چشمهاش برقر زد. برقش آشنا گفته بود که باور کرده اما انگار  نیاز داشت که از  خود آقاجون بتر

 بود. همون خوسیر که  خیلی وقت بود منتظرش بودم. چشم گ به من زد و رو به آقاجون گفت: لازم بود که تنها با شیم.  

 دقیق به چشمهام نگاه کرد و ادامه داد: دلم برای همسر آیندم تنگ شده بود.  

ه و مامان کشیدن به وضوح به گوشم ر سید. اوناهم تر سیده بودن که نکنه عابدکار ی انجام بده که  نفس راحنر که هدی

بعدها فقط پشیمو ین به بار ب یاره. در جوابش لب زدم" منم" لبهاش از خوشحالی کش اومد. با خیالی آسوده به جمع 

 پیوسنر م. 

پیشه خویی م یشدین اگه -عادل
ن چه راحت هممونو س یاه   حاج ممصادق ولی شماهم هتن ن تو این کار. ا ا ا ببی  م یرفتی 

 کرد 

 خندیدم. بعد از  یک سال توی جمع خانوادهام از ته دل خندیدم و لی با حر قن که آقاجون زد وا رفتم. 

ولی عابد بای د هنوز دست نگهداره برای ازدواج با هال ه عابد خودشو به  -آقاجون 

 یعنن  چر آقاجون؟ سر صندلی کشیدو متعجب پرسید: 

ن   ن که گفتم. تا وقنر یاد نگت  ی با یه خانم چطور ی برخورد م یکین آقاجون اخ مهاشو تو هم برد و گفت: یعنن همی 

 اجازه ازدواج با هال هرو بهت ن میدم.  

زه یر خندهام گرفت. خوب گفت. اصلا ی گ باید این حر فهارو بهش  م یزد. یعنن که چر هی داد و بیداد راه م یندا

ن ی؟ عادل ش یطون چشمگ زد و گفت: بله حاج ممصادق.  م   هرچت 
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 ا باید از شما درس بگ ی ریم.  

آقاجون اخمش پررنگ شد و رو به عادل گفت: بچه باز تو حرف زد ی؟ زن گرفتیم واست که شاید آدم بسیر و لی م  

 یبینم که اشتباه کردیم.  

امون .  عه آقاجون خب میگم باید یاد بگ ی -عادل  ریم از بزرگتر

.    -عابد   عادل دو دقیقه زبون به دهن بگت 

رو کرد به آقاجونو با مدلی که تا حالا ازش ن دیده بودم پرسی د: آقاجون من گ باید دست زنمو بگ یرم برم سر خونه  

 زند گیم؟ 

ن انداختم که آقاجون گفت: اونو من   از این همه عجول بودنش هم خند هام گرفته بود هم خجالت کشید م. سرمو پایی 

ک بچ هبازی نیست البته    مشتر
ی
 که قراره براش بساز ی. عابد بابا زندگ

ی
ن نم یکنم. هاله باید دلش قرص باشه از زند گ تعیی 

.  م یشه هرروزتون غر  ن  به تو و هاله داره که چجور ی از لحظه به لحظه زندگیتون استفاده کنی 
ی
ترسناکش نم یکنم بستگ

ین رکن تو ی  زدن هاله و ع صبان یت و شک تو باشه. میشه هرلحظ هاتون اعتماد به طرف مقابل باشه. اعتماد مهمتر

زندگیه. اعتماد کنن که خوشبخت میشید اعتماد کنن که همسر پاکی دار ی اعتماد کنن که حرف دیگران توی تخریب زند  

ش پر از سخت ی بوده باید  شیش دونگ حواست  گیتون نقش نداره و هزارتا مدل اعتماد دیگه. عابد بابا هاله زندگ ی

 بهش باشه. مطمئنن که خوشبختش م یکنن ؟ 

نگاه عابد توی صورتم دقیق شد. منم بدتر از اون زل زده بودم به چشمهاش. همونطور که نگاهم میکرد جواب داد: 

 خوشبختش م یکنم...  

ن عادل به گوشم خورد و پشت بندش گفت: بچه اینج ا نشست هها. خور دین همدیگرو. صدای اوهوم گفیر

 استغفرالله اون تسب یح منو کجا انداخنر هدیه؟   

 همه زدن زیر خنده که عالیه خانم به عادل تسرر زد:  چیکارشون دار ی بچ هامو.  

 آقاجون انگار فارغ از شوخیای جمع بود از من پرسی د: هاله بابا نظر خودت چیه؟   

سم.   -  راستش... من... من میتر

سیدم.  با  ز عادل نطقش باز شد: منم اگه قرار بود با عابد همخونه باشم م یتر
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 بچه ساکت باش دو دقیقه. ای بابا. بگو هالهجان.   -باباعل ی

سم  - ک پر از مسئولیته. میتر  مشتر
ی
ک بر بیام. آقاجون راست میگه، زندگ  مشتر

ی
ترسم از اینه که نتونم از پس زندگ

 خانم خویی نباشم . 

سها عا دیه. درثاین تو دختر فوقالعاده کاملی هسنر و عابدم دیگه چشمو    خانم لبخندی زدوگفت: این تر عالیه 

 گوشش قشنگ باز شده  م یدونه سراغ چه دسته گلی اومده . 

. آبخی   ن نیشم از تعری فهاش باز شد و دوباره متل که ای عادل وسط بحث: آره جون خودش. سر او لیم همینو میگفیر

 ول نخور. اخرشم رفت یه گل خرزهر هرو چ ید که خاراش قشنگ نشست...  گلم تو گ

 عادل!   -باباعل ی

نم   -خندید که باباع لی هم خندهاش گرفت و گفت: طفلک ی هدیه چر میکشه از دست ت و عادل

ه.    یدونم دقیفا چی م یکشه ولی جنسش خوبه که با من فاز میگت 

.  -باباعل ی  تو آدم نم یسیر

تو اگه این زبون رو نداشنر  -هرحال دست پرورده شمام. دوتا فرشته که بچهاشون ادم نم یشه مامان نه دیگه به -

 کلا غها چشاتو در م یآوردن.  

 نیشش شل شدو جواب داد: این زبونو نداشتم که هدیه زنم نمیشد. 

م یخواین فکر ی واسه مامان عالیه سرمو بو سید و گفت: خب حالا تلکیف عابد و هاله که مشخص شد شما دوتا ن

؟ دیگه یک سال شد. من دلم نوه م یخواد.  ن  زندگیتون کنی 

س مادر من نه ماه دیگه یه نوه   ب یحیایی جواب داد: نتر
عابد با ذو قر که ن م یدونم از کجا فوران کرد و چاشنن

 خوشگل و تپل تحویل ت م یدم.  

م تو دهنم گرفتم که گفت: خج  الت نداره که باید باهاش کنار بیای.  چشمهام گرد شد و لبمو از سرر
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با حرص و تعجب اسمشو صدا زدم که بلند خندید. باباعلی سر ی از روی تاسف تکون دادوگفت: بچه تر بیت کردم .  

 یگ از  ی گ ب یح یاتر.  

شدمو قلبم از اگه شما ها راصین باشید. اخر همی ن هفته مراسم عقد بچ ههارو برگزار کنیم. باز ه یجا نزده  -آقاجون 

 خوسیر پر شدو اضطراب لذیذ ی به قلبم سراز یر شد.  

.    -باباعل ی ن  هرطور شما صلاح م یدونی 

 هاله جان قرارو برای آخرهفته بذاریم؟  -آقاجون 

 بله   -

 صدای کل کشیدن عال یه خانم و هدیه و سوت تتی یک ب قیه خوشحا ل ی بود که با تمام وجودم حسش کردم. ..  

ن کردن تا دم در همراهشون رفتم و بابت شب خویی که برامون  ساعت  از  یک گذشته بود که عادل و هدیه قصد رفیر

ساختنو کنارم بودن تشکر کردم. در ح یاط رو بستمو به داخل برگشتم که به عابد برخورد کردم. نگاهی بالبخند بهم 

 کرد  وگفت: دیوونه دلم برات تنگ شده بود. 

 یدمو گفتم: منم همینطور.    لبخندی به روش پاش

 حیف که بابا سفارش کرده تا وق یر محرم نشدیم بهت دست نزنم و گرنه ه مینجا یه لقمه چپت میکردم.   -عابد 

 تک خند های زدمو گفتم: تو دیوون های بخدا  

 رو دو هفته دیگه نشونت م یدم.   
ی
 چشمگ زد و گفت: دیوونگ

؟ رادان و ما ین رو میگم. نذاشتم بیشتر پ یش بره بحث رو  پی  چوندم و گفتم: راسنر از بچهها چختی

 چیکار کردن؟  

. ماین   ن عابد دستاشو توی ج یب شلوار  جینش کرد و گفت: رادنو مانیا که دوماه پیش عقد کردن ولی هنوز عرو سی نگرفیر

ن و تسرر   یف بردن خاستگار ی   هم که بالاخره تونست اجازه خاستگار ی رو هفته قبل از دوست جنابعالی ب گت 
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خب  -ذوق زده دستامو به هم کوبیدمو پریدم هوا و پرسیدم: و جوابش ؟ عابد

 معلومه دیگه آقا ماین رو دست کم گر 

  

؟ مثبت بود.    فنر

 خوشحال ج یغ خف یقن کشیدمو گفتم: مبارکشون باشه.  خیلی دلم براش تنگ شده.   

 
ی
  اونا حرف م یز ین داره حسودیم میشهها.   اینجور که جنابعال ی دار ی با ذوق از دلتنگ

 مشنر به بازوش زدمو گفتم: خودتو لوس نکن . 

ن بار توی چشمهام غرق شد.    خندیدو برای هزار می 

کت برگرشتم م یریم خانه سالمندان. بچ هها همشون میان اونجا.    -عابد   فردا از سرر

 دوباره ذوق زده پرسیدم: واقعا ؟  

شده نگاهم کرد. دلم رفت براش. ب یهوا گونهاش رو بو سیدمو به سمت ساختمون دوییدم که که با چشمهای ریز 

وع کرد یا.   ن خودت سرر  صداش رو شنیدم که گفت: ببی 

 بلندت ر خندیدمو به سرعتم اضافه کردم. نزد یک تاب بهم رسید  بغلم کرد که همزمان  چی عین کشیدم.  

. آره؟ سرمو به چپ و روی دستاش بلندم کردم و گفت:  م یدوین   که فعلا دستم بستهاس دار ی ش یطوین  م یکنن

  .  راست به معنن نقن تکون دادم. گفت: چرا جوجه د قیقا دار ی همینکارو  م یکنن

چشمهامو بالا بردمو گفتم: عابد ؟ پر از  

 احساس جواب داد: جان دل عابد ؟ 

 م یشه سر همون قولمون بمونیم ؟  -
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ن   ن  -گذاشت و گفت: کدوم قول؟ آروم منو روی زمی  همی 

 که عقد و عروسیمون رو باهم بگ یریم  

 باید با بابا اینا هماهنگ کنیم. خودمم بدم نمیا د  -عابد 

ن بار  بیخ یال خجالت شدم. دستمو دور گردنش انداختمو گفتم: عابد من دلم میخواد   دلمو زدم به در یا و بر ای اولی 

وع کنیم. م یشه ؟ چشماش  شیطون شدوگفت:  سها تموم شه.   زودتر ای ن مابو  دوسدارم زودتر زند گیمونو سرر

سیدی؟    چر شد تا سر شب که میتر

مشنر توی بازوش زدمو بدجن سی نثارش کردم. از ته گلو خندید و صدای بمش منو عاشقتر کرد: چرا نشه زندگیم؟ من  

 که از خدامه.  

اش گذاشتم. انگار لذیر که به زیر پوستم دویید، ابدی بود. دلم  روی تاب نشستم اونم کنارم نشست. سرمو ر وی شونه

 برای همه این عاشقانهها پر م یکشید. گرم گفت و گو بودیم و فارغ از غم دنیا.  

نفهمیدم چجور ی و ک ی ولی لا به لای حر فهامون خوابم برد. چشم که باز کردم اول ین جایی که دیدم درخ تهای سر به  

بود. سرم هنوز روی شونه عابد بود. اونم دستاشو دورم حلقه کرده بود که نیوفتم. خودشم سرشو به  فلک کشیده حیاط  

پشنر تاب ت کیه داده بود. چه رماننر ک شدیم ما. دستمو روی صندلی گذاشتم سرمو از شون هاش جدا کردم. چشمم 

ما؟ تنم خشک شده بود ولی ارزش داشت.  چن لی    تازه به رواندار ی که رومون افتاده بود خورد. اینو گ انداخته بود روی

هم داشت. دسنر به صورتش کشیدم که ته ریشش کف دستمو قلقلک داد. لبخندی از سر خوسیر زدمو آروم صداش 

 کردم: عابد. 

 پاشو صبح شد ه 

 همونطور که چشماش بسته بود گفت: ولی من اگه جای تو بودم با هزارتا بوس بیدارت  میکردم.  

بهش نگاه کردم صداش اصلا به اینایی که تازه از خواب بیدار م یشن، نم یخورد. لبخندی زد که چال لپش متعجب 

چشممو سوراخ کرد. ت گ هاشو از تاب گرفت و گفت: سلام صبح خانم ز یبای من بخ ی ر لبخندی زدمو گفتم: سلام  

 تو گ بیدار شدی ؟  

 دم گفتم بیدار م یش ی یه نیم ساعنر م یشه. دیشب دلم نیومد تکونت ب
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 چشمگ زد و ادامه داد: ولی چن لی کیف داد اینجور ی. داره نظرم درمورد تخت خوابم عوض م یشه.  

خندیدمو گفتم: این رو اندازا رو ک ی آورده؟   

ن   -عابد   همه مادرشوهرا که بد نیسیر

ده. مثلا قرار بود ما تا آخر هفته که  کمی خجالت کشیدم از اینکه عا لیه خانم منو تو اون وضع توی بغل پسرش دی

 محرم  م یشیم به هم دستمونم به هم نخوره.  

 چه اشکا لی داره؟ بدتر از اینم  م یبینه خانم  -خاک عالو به سرم. منو تورو اینجور ی دیده ؟ عابد  -

مون رفتم. در رو که باز مشنر به بازوش زدمو از جام بلند شدم. دوتا روانداز رو تا زدمو جلوتر از عابد به سمت ساخت

ن و سلامی کردم. به گرمی جواب سلامم رو داد و پشت سر من   کردم با باباعلی چشم تو چشم شدم. سرمو انداختم پایی 

 عابد هم سلام کرد و جواب شن ید.   

ید سرکار ؟   -  مت 

م.  -باباعل ی  آره دختر

 مراقب خودتون با ش ید.   -

" حتما  ن  خداحافظ" رفت. سرمو بوسید و با گفیر

با عابد وارد خونه شد یم از عالیه خانم خجالت م یکشیدم با سر ی به زیر افتاده بهش سلام کردم اما نیش باز عابد رو 

 هم که کنارم ایستاده بود  میدیدم. عا لیه خانم بغلم کرد و ز یر گوشم آروم گفت: 

. شما دیگه از نظر من تا آخر عمر برای  همدیگهاین.   نم یخواد خجالت بکسیر

هنوز ازم جدا نشده بود که عابد گونه مادرشو بوسید و گفت: قربون مادر گلم ب رم من. درضمن صبحتونم ب 

   .  خت 

اینو گفت و بدون منتظر بدون جوا یی از سمت عا لیه خانم به طرف پلههارو رفت. عالیه خانم سر ی به حالت تاسف تکون  

 با اجازتون منم برم دست و صورتمو  یه آب بزنم بر م یگردم.   داد. رو به عالیه خانم کردمو گفتم: 

 برو مادر.   -عالیه خانم 
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ن از پل هها بالارفتمو مستقیم به اتاقم رفتم. به حموم رفتمو یه دوش چند دقیق ها ی گرفتم و بعد از اینکه  آروم و متی 

. ماشاالله به کامل به خودم رسیدم،  پیش مامان عالیه برگشتم. مامان تا منو دید  چشماش برقر زد و گفت: هزار الله اکتی

م .    این گل دختر

 تو دلم کیلو کیلو قند آب میکردن و لی عکسش رفتار کردمو س عی کردم ذوقمو پنهون 

  

 کنم.  

 شما لطف دار ی مامان جون.   -

خونه شد و نگاه ی به من انداخت و گفت: به به خانم ما چه  ن به خودش رسیده. جایی همون لحظه عابد وارد آشتر

دین مادمازل؟   یف میتی  تسرر

م به خودم برسم؟    نم گ خندیدمو گفتم: نخت  مگه قراره هروقت جایی  مت 

 نگاهی پر از ش یطنت و ذوق بهم کرد و گفت: نه خب. 

ن ی نگفتمو مشغول خوردن صبحانهامون شدیم. خوردنش که تموم شد گفت:  دنبالت با آماده باش میام  ۴دیگه چت 

 بچ هها قرار داریم.   

  -ذوق زده باش های گفتم که عالیه خانم گفت: مگه برای ناهار خونه ن م یای؟ عابد

 نه عز یزم قرار دارم .  

بعد همونطور که از کنار من رد م یشد سرشو آورد در گوشمو گفت: اگه تو خونه خودمونم هرروز همینجور ی ت 

 عالیه دادم  خیلی زود عملی میشه.   یپ بزین قولی که دیشب به مامان 

ون   خونه  بت  ن منظورش همون بچهدار شدنمون بود. خندید و پررویی نثارش  کردم. کیفشو به اون دستش داد و از آشتر

ن عابد، مامان عالیه مجبورم کرد تا توی سای تها کلی حلقه و لباس بب ینم. تا هرکدوم بنظر خودم  رفت. بعد از رفیر

ا باش یمو وقتمونو هدر بدیم. راستم  قشن گتر بود رو  ن  توی مغاز خها و پاساژها دنبال اینجور  چت 
همینجا پیند کنم تا کمتر

ایی که م 
ن میگفت بنده خدا امروز یکشنبه بود و پنج شنبه شب مراسم ازدواج ما بود. بعد از کلی گشت و گذار بالاخره چت 
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ن ی درست نک نیم خودش از ب  یخواستم و واقعا هم ناز بودن رو پیدا کردم. باباعلی زنگ زد و گفت که واسه ناهار  چت 

ه.    یرون  میگت 

مراع ات مامان عالیه رو میکرد که پریشب که من اینجا نبودم مراسم سالگرد ازدواج عادل اینارو یه تنه جور هم هرو  

ن اخلاقش ش بیه باباعلی کشیده تا به عروسش بد نگذره. چه پدر مادر خویی دارم من. کاش عابد هم توی زندگ یمو 

ن ناهار آقاجون باز  باشه و مراعات من رو کنه، نه فقط تا وقنر که چندسال اول زندگ یمونه، بلکه تا آخر عمرمون. سر  مت 

ک رو باز کرده بود و چقدر حس کردم که لازم بوده یگ اینارو بهم بفهمونه و از  د کردن نکات زندگ ی مشتر ن هم باب گوسرر

 زش ممنون بودم.  این بابت کلی ا

شد و من حاضن و آماده منتظر اومدن عابد بودم که زنگ گوشیم ختی از اومدنش داد. گوسیر رو دم   ۴بالاخره ساعت 

 جونت  ب یبلا خانم خوشگلم. دم در منتظر عزیزم.   -گوشم گذاشتمو جواب دادم: جانم؟ عابد

؟  عابد  -  عوض کردم.    -نمیای لباس عوض ک ین

  -ام پا میشدمو با اشاره از ب قیه خداحاف ظن م یکرد م پرسید م: کجا ؟ عابدهمونطور که از ج

ما.     خودم تنها مت 
 فضولی نکن دختر زود بیا. د یر ک ین

 دلت م یاد بدون من بر ی؟  -

 در ساختمون رو بستمو وارد ح یاط شدم.  

 -نو چ  -عابد 

 -دارم میا م عابد

 منتظرم.   

ن که  تماس رو خاتمه دادمو خیلی  ن نشسته بود. همی  باعجله خودمو به سمت در  حیاط رسوندم. جلوی در توی ما شی 

 نشستم. نگاهی بهم کرد و اشاره به داشبورد کرد. متعجب نگاهش کردم که گفت:  

دستمال  

؟!  -  چر
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ر رژتو کمرن  لبخندی زد و دسنر که روی فرمون گذاشته بود رو یکم محکمتر دور فرمون فشار داد و گفت: دستمال رو بردا

 گتر کن.  

 ماتم زده نگاهش کردم. منو بگو فکر کردم الان چقدر خوشش میاد.  

 زود باش تا یه مدل دیگه پاکش نکردم .   -عابد 

مدل دیگهاشو دیده بودم نم یخواستم پررو بشه برای همینم اخ می کردمو دستمال رو برداشتمو م حکم روی ل بهام  

ن ی نگفتم که گفت: اگه  کشیدم. سرخوش چشم گ زد و گفت:  ن چقدر همینجور ی هم خوشگل ی چت  تو آینه ب بی 

مت.    بخوای قهر کنن نم یتی

ن لبم بود، جواب دادم: قهر  نیستم.    آروم همونطور که به جلو نگاه م یکردم و انگشت اشارهام پایی 

ن م  -عابد   بخند ب بی 

 لبخند دندون نمای چن لی مصنوعی زدم و گفتم: خوبه ؟  

 زد ز یر خنده و گفت: از خرس یه مو کندن هم غنیمته ولی من اینجور ی به زور نم یخوام. درست بخند م  بلند 

متعجب نگاهش کردمو گفتم: وا عابد خل شدی؟ به چر بخندم الان؟ سرشو  

  
ی
 خاروند و گفت: راست م یگ

ن بچه خنگا شد. خندیدم و گفتم: راه بیوفت د یر ش د یه ابروشو  ن همی  عی 

 داد و گفت: دیدی بالاخره خن دیدی.  بالا 

 استارت رو زد و راه افتاد. کلی شوق داشتم بر ای دیدن بچهها. زیاد طول نکشید که به اونجا رسیدیم. 

با ذوق فراوون به همراه عابد به سمت در ورودی رفتیم. یه احوالتر سی گرم با نگهبان کردیمو داخل محوطه شدیم. همه 

وان و خواهرش شبنم و اخرین نفر هم مارال. نم یدونم چرا  اومده بودن. سجاد،  ، لاله، شقایق، سرر ن مارال، صدرا، معی 

ا تک تک بغلم کردن و از   سی کردم و دختر ن نرفته با شوق و ذوق با همه احوالتر هنوز اون حس بدی که به اون داشتم از بی 

 دیدنم ابراز خوشحالی کردن.  
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 خیلی وقته ندیده بودمت.    -مارال

لبخند مصنوعی زدمو گفتم: همینطور ه  

 کجابودی حالا ؟   -مارال

 قبل از اینکه حرقن بزنم عابد با اخم جواب داد: گفتم که برای چندتا کار مجبور بود چندما ه ی بره شهرستان.  

 مارال پوزخند نامحسوسی زد و همونطور که روش رو بر م یگردوند، آروم گفت: امیدوارم.  

 عص یی پر سید: شما چ یز ی گفنر ؟  عادل با لحن ک می

ن  ه بر یم تو  -معی   بچهها بهتر

و بعد دست عادلی رو که هنوز با نگا ههای خ یره و عصنی به مارال چشم دوخته بود رو کش ید و همراه خودش برد.  

مسار ی خانوادهام شده بودم. بغضمو قورت دادم که دسنر دور شون ههام  ن انداختم. مایه سرر  س   نش سرمو پا یی 

  

ن ی نم یدونه  ت. بهش نگاه کردم و  بیمقدمه گفتم: چرا انقدر آدما  ب یانصافن؟ چرا ب یدلیل و وقنر که  چت 

 مگه حرفاشون مهمه ؟   -قضاوتم م یکنه؟  عابد

 نیست؟!   -

، حرفاشونم مهم نیست.   -عابد  ن  نه. وق یر خودشون مهم نیسیر

 ف نمیارین ؟ صدایی منو مخاطب قرار داد: هاله خانم تسرر ی

نه.   ن  به سمت صدا برگشتم. سجاد بود. عابد اخم ی کرد و آروم غرید: مردیکه منم اینجا ایستادم اونوقت تورو صدا مت 

ن  دوتا انگشتمو ب ین ابروهاش فشار دادمو حرف خودشو به خودش برگردوندم: وقنر خودشون مهم نیسیر

 حرفاشونم مهم نیست.  
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ن ی نگفت و باهم به راه    رو اجرا کردن. به هر در ی زدن تا چند ساعنر که پ یش  چت 
ی
افتادیم. بازم بچ هها برنامه همیشگ

این آدمهای به قول خودشون فراموش شده بودیم، شادتر ین لحظ ههاشونو داشته باشن. بعد از اینکه از خانه 

د چشمهای همه از حدقه ب سالمندان ب یرون اومدیم عابد هم هرو به جشن عقدمون که پایان هفته بود دعوت کر 

یرون اومد. فکر م یکردم همه از رفتارهامون فه میده باشن و لی انگار همه این رفتارهارو به پای رابطه خواهر و برادر ی  

. کم کم بحث   ن ن به منو عابد تتی یک م یگفیر
گذاشته بودن. همه کنار ماسیر نهاشون جمع بودن و بخاطر این ق ضیه داشیر

ا ک شیده شد. نگاهم به سجاد افتاد تا متوجه نگاهم شد، لب زد از مراسم آخر هفت ن ه دور شد سمت خونه و اینجور چت 

"یه لحظه" و خودش زودتر از جمع فاصله گرفت. نم یدونم کار درس یر بود یا نه اما رفتم تا حرفاشو بشنوم. ک می دورتر  

وع کرد: فکر ن م یکردم  رابط ها ایی فهمیده بودم از بقیه ایستادیم. ب یمقدمه سرر
ن تون به ازدواج ختم بشه .یعنن یه چت 

 ولی فکر نم یکردم جدی بش ه.  

. شان سهای دی گهای هم دار ی.   حر قن نزدم که چن لی گستاخانه گفت: و لی میتوین ب یخ یال عابد هم بسیر

 با چشمهای عصب ی و پراز تعجب بهش زل زدمو گفتم: متوجه منظورتون نم یشم.  

 ولی منم  بیمیل  نیستم نسبت بهت من. ..   دیره -سجاد

ن افتاد. شو کزده به سجادی که با بینن پر از خون روی  حرفش تموم نشده بود که مشنر توی صورتش خورد و روی زمی 

وان جلوشو گرفته بود. عابد   ن افتاده بود نگاه کردم و بعد به عابدی که تهدیدوار به سمتش خم شده بود و سرر ز می 

سعی م یکرد صداش بالاتر از یه حدی نره، انگشت اشار هاشو بالا آورد و رو به سجاد گفت: اینو زدم که همونطور که 

چون به یه دختر ی دار ی ابراز علاقه م یکنن که چند روز دیگه عروسیشه. حساب رفاق یر که حرمتشو شکس یر هنوز 

 مونده .  

ب هلی زد که صدراهم جلو اومد و گفت: عابد! ب ن   یخیال دادا به پاش ضن   -ش معی 

 بچهها بریم. 

ن چسبیده بود. عادل نگاه پر از تنفر ی به سجاد انداخت و گفت: فکر نم یکردم انقدر  همه راه افتادن. پاهام به زمی 

. دستمو کشید و منو باخودش هم قدم کرد. هدیه کنارم اومد و آروم پرسی د: م یخوای با ما    ب یچشم و رو با سیر

 د خیلی عص بیه. بیای؟ بنظرم عاب
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ن ی ته دلم  راست م یگفت. عابد شدیدا به هم ریخته بود و این ترس منو برای تنها شدن باهاش دو چندان میکرد. یه چت 

ت ی م یشد به من دست م یداد.    غت 
داشت وول م یخور د. حسش آشنا بود. همون حس لذ یر بود که عابد وق یر

د و گفت: هوم؟ می ه.     ای ؟ بالبخند سر ی تکون دادمو گفتم: نه، پیش هدیه دوباره دستمو فسرر  ش باشم بهتر

از عادل و هدیه و ب قیه بچ هها، خداحاف ظن کردم و به سمت عابدی که توی ماشینش نشسته بود ،رفتم. دست 

ن بقیه  ب گرفته بود. ماشی  راستش ر وی فرمون و دست چپش رو جلوی دهنش گذاشته بود. با انگشتاش روی فرمون ضن

. یه لحظه ایستاد و به عابد  ب ن فیر چهها  یگ  یگ حرکت کرد. سحاد رو دیدم که به کمک مارال به سمت ماشینشون  مت 

نگاه کرد. به صورت سرخ شده از خشم عابد نگاهی انداختم. اونم زل زده بود به سجاد. عابد دیگه معطل نکرد. استارت 

ن از جا کنده شد...    زد و ماشی 

د.  بیشتر از نیم ساعت ن  بود که توی خیابو نها دور م یزد. دستش روی فرمون بهم چشمک  مت 

ن ی نگه. دستمو روی دستش گذاشتم. نوازشوار دستمو روی دستش   ل کرده که بهم چت 
میدونستم که چن لی خودشو کنتر

همیشه کشیدم. نفس ع میقر کشید. سرمو روی شون هاش گذاشتمو گفتم: عابد. ممنون که همیشه هوامو دار ی که 

ن   منن از اینکه دارمت هرروز و هرشب خداروشکر م یکنم. تو همه اون چت 
ی
. که تا این حد عاشق می. تو همه زند گ هسنر

 ی هست ی که از خدا خواستم ازش ممنونم که تو رو بهم داد.  

ن چند جمله آروم شد. خوشحال بودم  نف  ن ه می 
از  سهاش که بخاطر عصنی بودنش تند و ک لافه بود با گفیر

س و حلقه دیدیم.    اینکه تونستم توی حالش تاث یر بذارم. سرمو جابهجا کردم و گفتم: راسنر امروز با مامان کلی لبا 

 بود. اوم لباسمم انتخاب کردم .  
ی
ای قشنگ ن  چت 

 نگاهش کردم. نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: نشونم بده ب بینم.  

.   سری    ع سرمو از روی شونهاش برداشتمو گفتم:   عمرا. تا شب مراسم ن میذارم لباسمو بب ینن

؟    دوباره  نیم نگاهی بهم انداخت و حواسشو به رانندگ یش داد و گفت: ناسلامنر دامادم. پس نظر من چر

سرتق باز ی در آوردموگفتم: نوچ اصلا راه نداره. فقط م یمونه حلقهها که اونم اگه وقت داشته باسیر الان بریم. مامان 

 فت خودمون د عا لیه گ

  

 وتا بریم.  
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 لبخندی زد وگفت: اصلش هم همینه.  

سرعتش رو  بیشتر کرد و چند دقیقه بعد به  یک پاساژ چندطبقه و شیک رسیدیم. چشمم که به حلقهها خورد دلم 

بودیم رو ضعف رفت. ولی او ین که من مدنظرم بود رو هنوز پیدا نکرده بودم. خسته و کلافه چهار طبق های رو که رفته 

ن انداختم .    داشتیم برمیگشتیم. کنار نرد ههای وسط پاساژ ایستادمو مغموم سرمو پا یی 

 نکن اینجور ی دیگه. اصلا میدیم همون مدلی که م یخوای رو بسازن. باشه؟   -عابد 

ه شدم به حلق  . باذوق خت  ین مغازه طلافروسیر هها. عابد  سرمو بالا آوردم که بگم طول میکشه که چشمم خورد به ویتر

 رد نگاهم رو گرفت و پرسی د: چیشد ؟ دستامو از خوشحال ی تو هم قفل کردمو گفتم: خودشه. 

ین رفت یم. با شعف به حلقهها چشم دوخته بودم. دقیقا هموین بود که من م  دستشو کشیدمو هر دو به طرف ویتر

  یخواستم. نه اینکه چون چن لی جنس خاص و گرو ین بود تو مغاز ههای ای
ی
ن سادگ نجا پیدا نم یشد. نه اتفاقا چون در عی 

شیک بنظر  م یرسید اینجور جاها  پیدا نم یشد. برام مهم نبود که همه میگن ارزون خریدی یا  خیلی ساد هاس برام 

 مهم حلق های بود که باعشق انتخابش کردم.   

 زون قیمت دلبسته باشم .  عابد مات به صورت فروشنده نگاه م یکرد. فکر ن م یکرد من به یه حلقه ار 

ن ی شده آقا؟   -فروشند ه  چت 

عابد سر ی تکون داد و بعد از پرداخت پول حلقه من. حلقههارو از فروشنده گرفت. حلقه عابد رو با پول خریدم. 

 راصین بودم از انتخابم.  

چ یز ی که مونده بود  به اجبار عابد هزار مدل خرید دیگه هم کردیم حنر کت و شلوار خودش رو هم خریدیم و تنها 

. ساعت   نهایی که از  ۹فقط لباس من بود و یه وقت از آرایشگاه و محصرن
شب بود خسته به جلوم و آدما و ما سیر

کنارشون رد م یشد یم زل زده بودم. عابد سمت خونه م یرفت ول ی به کوچه خودمون که رسیدیم ازش رد شد ت  

 چ هرو رد کردی کیهامو از پشنر صند لی گرفتمو گفتم: عه کو 

 نگاهی بهم انداخت و گفت: م یریم خونه  یک ی از دوستام. چندتا وس یله باید بذارم تو خون هاش خودش نیست.  

 حوصله کنکاش نداشتم.  
ی
 سر ی تکون دادمو ج یز ی نگفتم. واقعیت این بود که از خستگ
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کوچه پیچید یه کوچه پر از دار و درخت. انقدر  چندتا کوچه بالاتر از خونه باباعلی، خونه دوست عابد بود. توی  

خوشگل بود که تو دلم گفتم کوفتش بشه. عابد در ح یاط رو با ر یموت باز کرد و به یه بهشت وارد شدیم. با  دیدن  

 از سرم پرید. هرچند که سعی م یکردم جلوی عابد ز یاد ضایع باز ی درنیارم ولی واقعا نم یشد 
ی
محوطه خونه کلا خستگ

ن  پیاده شد و به داخل خونه رفت و منم محو تماشای محوطه  نس بت به این همه  زیبایی ب یتفاوت بود. عابد از ماشی 

د گفت:  ن ن م ولی عابد  خیلی زود برگشت و همونطور که باتلفتش حرف  مت  شدم. دوسداشتم برم توی خونهرو هم ببی 

ن الان بردم گذاشتم تو خونه... نه بابا چه حرقن ه  ... قربانت کار ی ندار  ی؟... فعلا  اره همی 

وا ن  -خونش چن لی خوشگله عابد -  خونه سرر

وان خودمون؟ خندید  ن سرر با چشمای گرد گفتم: همی 

وان خودمون.   ن سرر  و گفت: آره ه می 

وان ب یرون اومدیم. همونطور که به سمت خونه بر  م یگشتیم گفت:   ن و روشن کرد و از خونه سرر  ماشی 

اف کنم ؟   یه اعتر

 کنجکاو سر ی به نشونه تایید تکون دادم و با "اوهوم" گفتنم بهش اجازه حرف زدن داد م  

. م یدوین شتید خیل یا اگه جای  -عابد  راستش امروز حلقه انتخایی تو که دیدم، اولش فکر کردم دار  ی شوچن  م یکنن

ینش رو انتخاب م یکردن ولی تو ه میشه یهجور ی ن ی گرو نتر منو از یه جای سورپرایز م یک ین که  تو بودن از هرچت 

 فکرشم ن م یکنم.  

چه فرقر م یکنه حلقه گرون یا ارزون. آدم اگه بخواد متعهد باشه با  -

حلقه ارزون هم متعهده. اگه فکر خیانتم به سرش بزنه مطم ینا به آخرین   

ن  ی که نگاه میکنه حلقه گرون قیمت توی دستشه. مرد و زن هم نداره .    چت 

کشید و گفت: جوجه اینارو گ بهت یاد میده؟  خندیدمو  لپمو  

 خودمو لوس کردمو گفتم: هیشگ. خودم بلدم.  

 دارم برات من. فقط خداکنه این چند روز زودتر بگذره  -عابد 
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ن ی نگفتم از ترس اینکه کار ی دستم نده و بخوایم باز هم زیر قولمون به بابا زده   به یه خنده بسنده کردم. دیگه چت 

 اشیم.  ب

 
💞💞💞💞💞💞

                   
 

امروز چهارشنب هاس. امروز از صبح دلشوره ع جینی به دلم افتاده. عابد دوشنبه یه پرواز  یی نالمللیداشت و امروز باید  

لازمه که  ب رمیگشت. طبق قرارمون قرار نبود این چند روز قبل از عرو سیمون از هم دور باشیم اما عابد م یگفت که  

بره. برای روزمه کاریش این پروازها  خ یلی سود داره. فقط دیروز باهاش خرف زدم و امروز چون باید قبل از پروازش ر  

یلکس  م یشد گوشیش هم باید خاموش م یکرد و این واقعا روی اعصابم بود. عالیه خانم با ذوق جعبهای به دستش بود 

 یا عروس خوشگلم لباست رسید.   و داخل اومد. به سمتم اومد و گفت:  ب

هدیه ظرف میوه رو از روی پاش برداشت و به سمتون اومد. عالیه خانم جعبه رو روی م یز گذاشت و درش رو باز  

کرد. از فکر اینکه اینو قرار برای عابد بپوشم توی دلم عروسی برپا شد. هدیه س ری    ع دست به کار شد و لباس رو از  

 ون کشید و گفت بدو بپوشش بب ینم.  توی جعبه با احت یاط  بت  

 الان؟!   -

 آره دیگه کسی به جز  م   -هدیه

  

 ا سه تا که خونه نیس ت.  

.    -عالیه خانم  ن  آره مادر بپوش که اگه مشکلی داشت عصر باهم بریم ب دیم اندازهاش کین

داشتم و دلشوره هم ب یخیالم   چشمی گفتمو لباس به دست به طرف اتاقم رفتم. توی آینه لباس رو جلوم گرفتم. ذوق

نم یشد. اما باز هم شا دیم کار ی م یکرد که ر وی پام بند نباشم. لباس رو کامل با هزار بدبخنر به تنم کردم. چر چن  

ون رفتم. نم یدونم چرا خجالت م  جلوی آینه زدم. دقیقا اندازه تنم بود. لبخند از رو ل بهام کنار نم یرفت. از اتاق  بت 

وع یکشیدم  . یه نفس ع میق کشیدمو از پلهها سرازیر شدم. به محض اینکه عالیه خانم و هدیه منو دیدن سرر ن برم پایی 

ف ت و از ته دل خداروشکر میکرد  کردن به دست زدن و خوشخالی کردن. مامان که همش قربون صدقه منو هدیه مت 

. هدیه به سمت تلوزیون رفت تا یه آهنگ ش ن اد بذاره و حسا ب ی تخلیه انرژ ی کنیم در  که پسراش سروسامون گرفیر

در یر حمله تروریسنر که   -نبود ب ق یه اما با ختی ی که از تلوزیون پخش شد، هر سه سرجامون خشکمون زد. گوینده
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ساعا یر پ یش در فرودگاه... کشور ترکیه صورت گرفت، متاسفانه تعدادی از هموطنان ع زیزمان جان خود را از دست  

، جزئ یا ت کامل این سانحه دلخراش را به اطلاع  م یرسانم.  دادند. به   محض دریافت اطلاعات بیشتر

و قسم م یداد  پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداشت. هدیه زیر بغلم رو گرفت عالیه خانم مدام گریه میکرد و خدا و پیغمتی

ون نمیومد فقط به روب  هروم خ یره بودم. صدای  که عابد سالم باشه و اتفاقر براش  نیوفتاده باشه. اشگ از چشمم  بت 

 ضجه عال یهخانم و دلدار  یهای هدیه مدام تو گوشم مینر چید.  

ن ی که جلوی چشمهام نقش بست، چهره همیشه خندون عابد بود. خدایا نخواه .   کمکم فقط تنها  چت 

عروسیم، رخت عزای عابدم بشه. خدایا تو  نخواه که هنوز بهش نرسیده از دستش بدم. خدایا نذار که این رخت س فید 

. من بدون اون نم یتونم.   رو به همه مقدساتت قسم میدم که ازم نگ یرش. عابد همه زند گیم ه. خدایا عابدمو ازم نگت 

 من  
ی
بخدا انصاف نیست که بعد از این همه سخنر اینجور ی ازم دور بشه. من بدون اون چشمها چیکار کنم؟ همه زندگ

 م  همون بیشه
ی
. خدا یا چجور ی دلت میاد فقط یه روز مونده به عرو سیم این بلا سرم بیاد؟ خدایا هرکار ی بگ ن زار ستی

  .  یکنم فقط عابدو ازم نگت 

 رو بدون 
ی
. من این زندگ منو با جون عابد امتحان نکن. من دق م یکن م. هیخر ازم ن م یمونه اگه عابد رو بردی منم بتی

  اون ن میخوام. خدایااااا 

ن بود. مدام به تلوزیون چشم دوخته بودم. توی شوک بودم تمام بدنم نبض داشت .یخ کرده فقط پوست  سرم سنگی 

 لبمو میجوییدم. عا لیهخانم هنوز هم داشت گریه  میکرد اما بااین حال سعی به آروم کردن من هم داش ت 

م گریه کن مادر... دق م یکنن به مولا ...  -مامان  دختر

 محکم روی پاش کو بیدو گفت: ای خدا چه مصیبنر بود سرمون اومد   دستشو 

و دوباره بلندتر از قبل گریه کرد .یهو در باز شد و عادل خودش توی خونه پرت کرد و پشت بندش باباعلی و آقاجون هم 

و ش نیدن. ب یاختیار با دیدن باباعلی به سمتش د و یدم و خودمو اومدن. از قیاف ههاشون مشخص بود که اوناهم ختی

انداختم تو بغلش و زدم ز یر گری ه و از ته دل زار زدم. باباعلی موهامو نوازش  م یکرد و سعی م یکرد آرومم کنه ولی من  

 با هر کلمهای که از دهنش ب یرون میومد صدام بیشتر بالا  م یرفت و اشکا م بیشتر شدت م یگرفت.. . 

رد. من نم یدونم چطور اطلاعایر بود که به دستشون نم یرسید؟ چرا اینا عادل گوسیر به دست عرض خون هرو ظ  م یک

؟ باباع ل ی به هدیه اشارهای کرد و هدیه از جاش بلند شد و به سمتم اومد. منو از جام بلند کرد تا به   ن زبون باز ن م یکین

ن تا اگه ختی ی هم شد مستقیما نشنوم.   ن منو بتی
ه. میدونستم که میخواسیر  اتاقم بتی
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مغموم و ملتمس توی چشمای هدیه نگاه کردم. اشکش از چشمش سرازیر شد. عادل با لحن عص یی گفت: هدیه 

؟ تو که از هاله هم بدتر  ی.   معلوم هست چ یکار م یکنن

 ش.   عادل آروم با -آقاجون 

ش بابا...   رو به هدیه ادامه داد: بتی

ن م یر  یخت به اول پلهها رسیدم که صدای ختی مربوطه به گوشم خورد.  با حال زار همونطور که اشکهام از چشمام پ ایی 

 از حرکت ایستادیم. همه سرو پا گوش شده بودن و به تلوزیون زل زده بودن .  

تن از هموطنانمون به شهادت ر  ۲۰... حمله ترور یسنر که امروز صبح در فرودگاه... در ترکیه رخ داد .   -گوینده

ن دو تن از این افراد جز تیم پرواز ایران بودند. اسامی جان  ۷ک و کود   ۳سیدن. که از این تعداد ، زن بودند. همچنی 

ن ی نفهمیدم. ر وی   سانم. موهای سرمو کشیدمو ج یغ زدم و دیگه چت  باختگان به محض دریافت، به استحضارتان مت 

ه بود دیدم. کسی رگ دستم احساس سوزش کردم. نگاهی به دستم انداختم که شلنگ سر می که به دستم وصل شد

ت وی اتاق نبود. چشمم به عکس عابد روی پاتختیم افتاد .یاد اتفاقات به احتمال چند ساعت  پیش  ت وی ذهنم 

مجسم شد. دوباره چشمه اشکم جو شید و صدای گری  ههام بالا رفت. عادل سراس یمه در رو باز کرد و به سمتم اومد 

 . 

ن و گفت: آروم باش هاله. آروم باش. عابد برم ی باقیاف های در هم کنار تختم نشست. سرشو   انداخت پایی 

  

 گرده من مطمئنم. به دلت بد  نیا ر  

 با دلی پر درد نالید م: تو میتون ی؟ م یتوین به دلت بد نیار ی ؟  

ن ی نگفت. صدام در نیومد و لی برعکسش اشکام دست از سر گون ههام بر نم یداشت.    چت 

ن ی  م یخوای ب -عادل  رات ب یارم ؟  چت 

احت کن" منو تو اتاق تنها گذاشت. ذهنم به تک تک خاطر ههام کشیده   ن "استر سرمو به نشونه نه تکون دادمو که با گفیر

 چند روز یر 
ن کمون. به همی 

ش که کلی التماسش کردم تا نره و لی گفت نم یشه و   م یشد. همه خاطرههای مشتر

 هقمو زیر پتو خفه کردم.   باید بره. پتو رو روی سرم کشیدمو هق 
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ن رفتم.   ون اومدم و  ب یسروصدا از پلهها پایی  ن اومدم. چراغ خاموش بود. از اتاق  بت  هوا تاریک شده بود که از تخت پا یی 

 همه دور هم نشسته بودن. که صدای عادل اومد 

ن ی مشخص  نیست. هاله همینجوریشم - عادل ن ی بهش نگید. هنوز که  چت   هاله درسنر نداره. ... نه فعلا چت 

  . ن س ن م یدونم. کمی جلوتر رفتمو پر سیدم: چ... چیو نباید به من بگی   دستام م یلرزید؛ از ضعف یا استر

ن صورتشون  م یچرخوندم تا محض رضا ی خدا یکیشون جواب  ناخودآگاه همهاشون از جا بلند شدن. نگاهمو بی 

 سوالمو بده.  

م.    -باباعل ی ن ی  نیست دختر  چت 

ن ی شده بهم بگید. قول میدم...  مس  تاصل بهش چشم دوختمو گفتم: بابا خواهش م یکنم. توروخدا اگه چت 

حرفمو خوردم. م یخواستم بگم قول میدم اگه اتفاقر برای عابد افتاده بود، آروم باشم. آروم باشم؟ میتونم؟ اصلا 

 .   مگه م یشه؟ خدایا تورو به خد اییت قسم م یدم، عابدمو بهم برگردون

 که قراره اونایی که شهید شدن رو تا چند روز دیگه برگردونن.    -آقاجون 
ن م. چ یز ی نشده فقط گفیر  گریه نکن دختر

 عه آقاجون .  -عادل

 خب مگه عابد جز اونا بود که مهم باشه  گ اونارو بر  م یگردونن؟!  

 ای... این چه ربظ به... به عابد داره ؟ -

دستمو گرفت و گفت: عزیزم رب ظ نداره. تو آروم باش. آقاجون فقط همینجور ی   هدیه بلند شدو اومد سمتم و 

ن دستات چقدر یخ کرده فدات شم.    گفت که  گ اون بنده خداهارو  میارن هم ین. ب بی 

 دورت بگردم الهی.  

 منو برد و کنار ماما نعا لیه نشوند .  

 هدیه جان یه  لیوان آب بیار براش.    -مامان
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خونه رفت که همون موقع گوشیم زنگ خورد. باعجله برای شنیدن صدایی که فکر م یکردم از   هدیه چشمی ن گفتو به آشتر

 عابدم باشه، گو ش یرو جواب دادم: الو... عاب د 

ونهای پشت گوش ی خندید و گفت: عز یزدلم. شبنمم. ای جان دلم فکر کنم عابد خونه نیست که   صدای دختر

   اینجور ی دلتنگ شدی آره ؟

ون دادم. بقیه هم که حالتمو دیدن فه م یدن که عابد نیستو دوباره به چهر ههای قبل  ناراحت و غمزده نفسمو بت 

؟     مجان خویی
ن . گفتم: سلام شیی ن

 خودشون برگشیر

ون گوشیش خاموش شده فکر کردم با گو سیر ی گ دیگه زنگ زده.    زدمو ادامه دادم: آره رفته بت 
 لبخند کم جوین

و ینم همینجوریه. راسنر زنگ زدم برای مراسم فردا  آها  -شبنم   . نگران نباش عزیزدلم م یاد الانا دیگه میاد. سرر

 باتعجب پر سید م: مراسم؟  

ن آبج ی ت.   -شبنم   آره دیگه عروس خانم. خواستم بگم اگه کار ی داشنر بدون تعارف بهم بگو. منم  عی 

فه میدم چرا ولی گفتم: نه کا... کار ی که نیست ولی اگه دوسداشنر بغض کردم. مگه اینا مراسم فردارو کنسل نکردن. ن 

 فردا با هدیه بیاین همرام آرا یشگاه.  

 همه باتعجب بهم زل زدن.  

ن لحظ   کشید و گفت: باشه ع زیزم حتما. من که خواهر ندارم. ه میشه هم منتظر همچی 
شبنم ه یجانزده چی عین

 ت.  های بودم. ای جان پس حتما فردا میبینم

 اینجا باش.   ۷باشه عزیزم. فردا ساعت  -

ن بود و به گوسیر توی دستم زل زده بودم.   باش های گفت و بعد از خداحاف ظن تما  سرو خاتمه داد. سرم پ ایی 

 هدیه با چشمهایی که مشخص بود از گریه قرمز شده خم شد و لیوان آ برو جلوم گرفت.  

: فکر  م یکنن دیوونه شدم؟ لیوان آبرو  مظلومانه به چشمهاش زل زدمو پرسید م

 به دستم نزدیکتر کرد و گفت: بخور عز یزم.  
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لش از دستم خارج بود، گفتم:   دستشو پس زدمو همونطور که از جام بلند  میشدم باصدایی که کنتر

 گرده.  آره. همینه. شما همهاتون فکر  م یکنید من دیوونه شدم. و لی عابد من زند هاس. عابد من برمی 

خودش بهم گفت که  میاد. خودش گفت که دلش ضعف م یره برای لحظ های که منو تو لباس ع روسم بب ینه.  

خودش گفت که آقای خون هام تا ابد اون میشه. گفت که تنهام نم یذاره. گفت هم یشه پشتم هست، تگ هگاهمه. 

 عابدم خودش گفت که م یاد.  

اش کهام پهنه صورتمو خ یس  میکردگفتم: بابا... عابد من میاد مگه نه؟ اون بهم به سمت باباعلی رفتمو همونطور که 

قول داده. عابد من که هیچوقت ز یر قولش نزده.  اینبارم ن م یزنه مگه نه؟ بغلم کرد و موهامو نوازش کرد. شونههای 

 مردونهاش م یلرزید. پس اونم داشت گریه  م یکرد.   

 د م یاد. میاد باباجون. عاب -باباعل ی

گری  ههام تبد یل به هقهق شده بود. م یدونستم با این حالم هم هرو دارم اذیت  م یکنم ول ی دست خودم نبود. نبود 

عابد دیوونه کننده بود. دلم میخواست ج یغ بکشم و از ته دل زار بزنم. باباعلی دوباره منو روی مبل کنار خودش نشوند.  

افتادم که توی تاب با عابد تاصبح کنار هم بودیم. قطره اش گ از چشمم افتاد.   سرمو روی پاش گذاشتم .یاد اون شنی 

 دست نوازشگ ر 

  

ن شد و به خواب رفتم. صدای اذان گوشمو نوازش  بابا انقدر مثل آونگ ر وی موهام نوسان کرد که چشمهام سنگی 

  داد. آروم چشم باز کردم. و لی چشم باز کردن همانا خشک شدن چشمام همانا. 

س یدم پلک بزنمو عابد از جلو چشمام بره. توان تکون خوردن نداشتم. دستشو به سمت صورتم   سیدم... م یتر میتر

 آورد و گفت: بالاخره بیدار ش دی خانمم؟  

 خواب بودم. م یدونستم که دارم خواب م یبینم. لبخندی به روم زد و گفت: پاشو عزیزم اذان شده . 

 نمازتو بخون.  

 عالد داشت باهام حرف م یزد.   خواب نبود! 

روی مبل نشستم کمی عق بتر نشست تا من راح تتر باشم. گفت: پاشو زندگیم. نمازتو بخون. بعد باید با هدیه بر ی 

  .  آرا یشگاه. امشب قرار ع روس خونه من ب سیر
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 بابغض گفتم: عابد... تو... تو ...  

 من ه مینجام هاله. خوبه خوبم.   -عابد 

زدم زیر گریه و با خوشحالی گفتم: به همه گفتم که تو بر م یگر دی. اونا.. اونا فکر کردن که... فکر کردن که  بلند 

 دیوونهام. من میدونستم. م یدونستم عابد من ز یر قولش نم یزنه. آره م یدونستم.  

ن اومد. شوکه شده چی عین کشید و لیوان از د  ستش افتاد.  با سرو صدای ما عالیه خانم سریعا پا یی 

عابد به سمت مامانش رفت و سفت بغلش کرد. عا لیه خانم مدام صورت پسرش رو م یبوسید. از گری  ههای ما و  

 حرف زدنامون بقیه هم به سالن اومدن و شوکه از د یدن عابد، با سروصدا خوشحا لی میکردن.. .  

ن من باز میکنم به سمت در رفت.   زنگ خونه به صدا در اومد. همه مبهم به همدیگه نگاه میکردیم. عادل با گفیر

 برگشت و رو به من و عابد گفت: شبنم اینجا  چیکار میکنه؟  

ذهنم پر کشید به قرار ی که دیشب باهم گذاشتیم. اومدن یهویی عابد، همه چر زرو به ک لی از ذهنم پاک کرده بود. 

 همراه من و هدیه بیاد آرایشگاه.   به سمت عادل رفتمو گفتم: بگو بیاد تو. دیشب بهش گفتم که امروز 

 به عابد نگا هی کردم که متعحب به من زل زده بود. لبخندی به روش پاشیدمو گفتم: م یدونستم که میای  

 لبخند جو ندار ی زد و لبهاشو به داخل دهنش فرو برد. حر قن از اتفاقر که افتاده بود براش نم یزد. 

س ید میگفت روز عروسی ن ی غ یر از عروسیم حنر فکر کنم.  هرکس هم که میتر   م نم یخوام به چت 

ن نشستمو سجده شکر کردم. انقدر ذوق داشتم که  به اتاقم رفتم تا لباس بپوشم. به محض ورود به اتاقم روی ز می 

همهاش با شوق یه قر ریز  میومدمو وسایلمو جمع میکردمو لباس  م یپوشیدم. امشب قرار بود عروس مردی بشم که  

ستیدمش. امشب به عقد عابد درمیومدم. ذوق داشت از سر و مولم بالا همه  زندگیم بود. همون مردی که عا شقانه م یتر

 م یرفت. خودمو در نها یت خوشبخنر  میدیدم...  

ن رفتم. لباس عروسم دستم بود. عابد سری    ع جلو اومد و جعب هرو از دستم گرفت .   از پلهها پایی 

 بدش به من سنگینه.  -عابد 

 جعب هرو از روی دس تهام برداشت و گفت: بالاخره امشب توی این لباس م یبینمت.  
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ن اومد و تازه متوجه شبنم شدم که با هدیه بود. به محض دیدنم به سمتم اومد و گفت:  هدیه حاضن و آماده از پلهها پایی 

 سلام عز یزدلم. مبارک باشه . 

؟ ممنونم.  -  سلام خو یی

 م  قربونت برم خوب -شبنم 

 رو به عابد باش یط نت گفت: بریم که امشب وای به حالته.  

ون ب ریم که عالی هخانم به   ن انداخت. تا خواستیم از در  بت  نگاهش که به آقاجون افتاد لبشو جوید  و سرشو پایی 

 سمتمون اومد و گفت: کجا کجا؟ صبحونه نخورده؟ بدو ب بینم.  

 شگاه.   مامان دیر م یشه. وقت گرفتیم از آرای-

ن ببینم.   -مامان  یه رب  ع د یرتر طور ی نم یشه. بدویی 

خونه بردمون. پشت  می ز نشستیم. عابد روب هروم نشست و مشغول شدیم. انقدر خوشحال  ن به زور به سمت آشتر

د به من. منم بدتر از ا ن ین حر قن می ز دیم زیر خنده. عابد هر از گاهی چند ثا نیه زل  مت  ون، جواب بودیم که با کوچکتر

عاشقان ههاشو میدادم. عادل سرفه مصلحنر کرد و گفت: خواهر برادر عزیزم اینجا یه جوون مجرد دیگه هم داریم. اگه  

 میشه نگاههاتونو بذارید برای شب که تنها شدین.   

 عابد نگاهش کرد و گفت: تا شب طاقت نم یارم.   

از تو چشمهاش بخونم. چند ثا نیه نگاهش کردم. با درک  و باز زل زد بهم. صداقت این جملهاشو به راحنر تونستم 

ن بلند شدن .  ن انداختم و خودمو مشغول کردم. کمکم همه از سر مت   موقعیتم سرمو پا یی 

ن بودم که این خلوتمون عمدی بود. اینبار دیگه بدون هیچ محدودینر   به خودم که اومدم فقط منو عابد موندیم. مطمی 

 رق شد تو نگاهم.  نگاهش کردم. اونم انگار غ

 خ یالم راحت م یشه.   -عابد 
ی
ن برق و باد بگذره. بلهرو که بگ  خداکنه این چند ساعت عی 

بابغض جواب دادم: بالاخره تموم م یشه اشکم  

ن پرید.    از چشمم پا یی 



   بگذار مجنونت باش م

    

 395 
  

ید ببخشید که نتونستم ختی ی از خودم بهت بدم. پروازمون چند ساعت بخاطر اون اتفاق عقب افتاد. با  -عابد 

ن  م یشدن که دیگه خطر ی  نیست. اونجا. ..    مطمی 

. دیگه ازش حرف نزن.    میون حرفش پریدم: عابد. مهم اینه که الان اینجایی

 ببخشید که اذ یت شد ی  -عابد 

 دقیقتر نگاهش کردم  این همون عابدی بود که میگفت ببخشید کلمهایه که براش تعریف نشده . 

اومد: هاله. ساعت هفتونیم شد ع زیز م با ش لبخندم رنگ گرفت. صدای هدیه 

 نیدن این جمله س ری    ع از جام پریدم.  ب 

  

ن   ن مرو به آرایشگاهی که وقت گرفته بودیم رسوند. عابد از ماشی  عد از شنیدن ک لی سفارش، عابد منو هدیه و شیی

 شگاهرو ز د  باعجله پ یاده شد و پر سید: ناهار چر بگ یرم براتون؟  هدیه زنگ واحد آرای

. فرق ن م یکنه. -  نم یدونم عز یزم هر چر گرفنر

 هدیه تو  چر م یخور ی ؟   -عابد 

 س   میگم عادل بگ یره. تو به کارات بر   -هدیه

عابد خندید و گفت: مرسی از درکت ولی نم یگفنر هم م یگفتم عادل بیاره فقط پرسیدم بب ینم چر بگم براتون  بیار 

 ن 

ن حالا من  -هدیه ه.   ببی   یبار خواستم مهربون باشم. پس بگو برام جوجه بگت 

هرچر   -باشه حتما. شبنم خانم شما ؟ شبنم -عابد 

فرق نداره. فقط جوجه باش ه به شوخ یش  

 خندیدیم و اون دوتا بالا رفت ن.   

 زیادی خوشگل نکن یا. من آدم کم طاق تیام.   -عابد 
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ن شدم. بچهها جلوی در واحد منتظر بودن. بهشون که رسیدم، وارد خندیدمو بعد از خداحافظن از عابد، وارد ساختمو 

آرایشگاه شدیم. آرایشگر با ک لی غرغر منو به اتا قر که مخصوص گریم و ش نیون و این مسخر هباز  یهای عروس بود، 

وع کردن...    برد. روی صندلی نشستم و دو سه نفر ی  بالای سرم حاضن شدن و کارشون رو سرر

.  عز  -آرایشگر  یزم م یتوین بلند سیر

ن شده. به کمک هدیه و شبنم از حام بلند شدمو کف شهامو   از بس موهامو ک شیده بودن حس م یکردم سرم سنگی 

اتم سرشار از خوشحا لی شدم. فکر نم یکردم انقدر موی رنگ شده بهم بیاد. از آرایشگر  پوشیدم. جلوی آینه از تغ یت 

غول خوردن خودم شدم. هدیه و شبنم هم آرایش کرده و آماده بودن و در حال تعر یف  تشکر ی کردم و باز توی آ ینه مش

وع به ت پیدن کرد.     کردن از من که با صدای دستیار آرایشگر،  قلبم تند تند سرر

ی ف آوردن.   -دستیار  چه داماد آن ت ایمی. آقا داماد تسرر

؟ برآورده شدن این آرزوم که به امید خدا تا آخر عمرم سهای عمیق م یکشیدم تا  یکم آروم بشم. ولی مگه میشد   نف 

د   ن دار اومد داخل و بعد از گوسرر در کنار عابد باشم فراتر از از  این حر فها بود که بخوام آروم باشم. در زده شد و اول فیلمتی

دم و در رو باز کردم. عا ن فسرر ه در رو به پایی  بد یه دستش ت وی جیب کردن چند نکته، اجازه ورود عابد رو داد. دستگت 

 شلوارش و با اون یگ دست گ لرو گرفته بود . 

دار کمی عقب ایستادم تا داخل بشه. داهل که  من رو که دید، یه لبخند عریض و طویل روی لبهاش نشست. به گفته فیلمتی

یه و ژستهای داغونش اومد کمرمو گرفت و بوسهای روی پیشونیم نشوند. این ادا اطوارها ادامه داشت تا سالن. از آت ل  

ه. حالا درسته من و عابد قبلا هم به هم نزدیک بودیم ولی نه دیگه جلوی بقیه. ولی جای شکرش   که دیگه حرقن نزنم بهتر

های ،،، نداشت که هر لحظه عابد رو با نگاهشون قورت بدن و من بدبخت  باقر بود که گروه فیلم یرداریشون از اون دختر

هم هاش حرص بخورم. به سالن که رسیدیم، تقر یبا همه بودن. همه دوستامون. همه فامیل.   هم مجبور بشم تا آخر شب

همه حنر سجاد و مارال. حنر رها. همه به جز ساناز. با اومدن ما توی سالن ولولهای به پا شد. چن لی طول نک ش ید که 

ن کلم ها ی که از زبون عاقد ب یرون اوم د ،خوابید. به قرآن روی پام خ یره بودم و سور  عاقد هم اومد. همهم هها با اولی 

ن سوره    من و عابد مثل همی 
ی
های  که برام اومده بود رو چندتا از آی ههاشو م یخوندم. از ته دل دعا کردم که ه میشه زندگ

 همه زو جهایی که زند گیشونو باع
ی
 من و عابد که زندگ

ی
شق میسازن و برای نور که برام باز شد. پر از نور باشه. نه تنها زند گ

  . ن  بهتر شدنش تلاش م یکین

 عروس خانم بر ای بار سوم عرض م یکنم، بنده وکیلم ؟   -عاقد
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نگاهی به عابد انداختم. زیر لفظ یرو بهم داد اما هنوز هم نگاهش  میکردم. عابد متعجب نگاهم کرد و آروم گفت: بگو  

 دیگه.  

هاش گرد شد. آرومتر لب زد: توروخدا هاله حرف بزن، دار ی جونمو به خندهام گرفت. ابرویی بالا انداختم که چشم

 لبم م یرسون ی  

باز هم صدای عاقد اومد: عروس خانم وکیل م عابد  

 اخمی کرد و گفت: بگو تا کار دستت ندادم  

 تهدید ؟  -

ایط تلا قن کارهاشو سرش در م یاوردم غرق خوسیر  م یشدم. نگاهی   دسنر توی موهاش کشید. از این که انقدر توی این سرر

به بقیه انداختم. همه متعجب از رفتار ما ی ا باهم پچپچ م یکردن، یا بانگراین به ما زل زده بودن. دیگه زیادروی کردن از   

ه یجان کار کم م یکردم. تا همینجا که سکت هرو زد بسش بود. سعی کردم اعتماد به نفسم رو به اوج برسونم و با صدایی 

 . عاقد باز هم حرف زد:  رسا جواب بدم 

سم؛ بنده وکیلم؟   ن بار م یتر  عروس خانم برای چندمی 

های مجلس، بله.   -  با اجازه پدر و مادرم و همه بزرگتر

کشیدن نفس راحت عابد، از چشمم دور نموند. خوشحال بودم و ا ین رو با تموم وجودم حسش میکردم. اما یه چ یز ی 

ن ی که سخت عذابم  م  یداد. جایی که پدر دو طرف م یایستادن.  کم بود .یه چت 

باباعلی تنها بود. موقع امضای پدرها، امضای باباعلی به جای امضا ی پدرم، به عنوان قیم من توی هر دو صفحه خورد.  

. بگه    با من طرقن
ی
م ناز کتر از گل بگ مامانم نبود. نبود که صورتمو ببوسه و بگه آهای آقا پسر حواست باشه به دختر

م دست تو امانته مواظبش باش و عابد هم بگه حواسم بهش هست مادرزن عزیزم. به جاش عالیه خانم با دستمال  دختر 

 ی که اشک چشمشو م یگرفت به سم  

  

. اونا  تم اومد و بغلم کردو بعد از دادن کادو در گوشم گفت: مدیون مادر و پدریر اگه امشب بخاطر نبودشون گریه ک ین

ش . تو شاد باش بخند هاله. هر پدر و مادر ی آرزوی لحظه به لحظ هاش خندیدن  دارن خوشبخنر دختر ن ون رو م یبیین

بچهاشه. میگفت گریه نکن اما حال خودش از  بیکسی من خراب بود. ازم قول گرفت. قولی بهش دادم که باعث شد  
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هام رو بده. لبخند تل چن زدم و  بغض تو ی گلوم خفه بشه و تو سرم رعد و برق نزنه که فرمان بار یدن توی منطقه چشم

مو اذ یت کردی کار ی  عالیه خانم ازم جدا شد سر به زیر انداختم. عابد رو بغل گرفت و گفت: بشنوم حنر یه لحظه دختر

یک کادوشو داد .  . بعد از عالیه خانم باباع لی هم ضمن تتی ن
 میکنم که مر غهای آسمون به حالت گریه کین

ل یهای دیگه از جمله آقاجو ین که توی اون یه سالی که مزاحمش شدم واقعا مثل یه پدر همینطور عادل و هدیه و چن 

دلسوز مواظبم بود. دست من رو توی دست عابد گذاشت و گفت: عابد بابا، زن نعمت بزرگیه که خدا بهت داده .یه 

  .  آرامسیر داره که فقط کنار اون میتوین پیدا ک ین

. همونقدر که عابد به تو احت یا ج داره تو هم به اون احتیاج  نگاهی به من کرد و ادامه  داد: مبادا از شوهرت غافل بسیر

  . ن  کشیدین تا به اینج ا برسی 
 دار ی. حواست به زندگیتون باشه شماها چن لی سخ یر

  . ن  قدر این لحظ ههارو بدونی 

ست. قلبم آکنده از مهر و محبت و عشق  لبخندی از شنیدن این واقعیت که دیگه مال هم شدیم، روی ل بهامون نقش ب

 شد. ..  

 یهجایی بریم ؟ عابد  -
ن م یشه حالا که همه رفیر

 متعجب پر سید: کجا ؟  

ن انداختم تمام سعیمو کردم که اشکم در ن یا د    سرمو پا یی 

 من م یخوام قبل از اینکه پا توی خونمون بذاریم، به مامان بابام حرف بزنم.  -

ش گرد شد و  ن  پر سید: این وقت شب ؟  چشمهای ستی

ن ی نگفت و فقط متوجه تغیت  م ست   ش شدم. همهرو توی عروس کشون پیچونده    مظلومانه نگاهش کردم. چت 

کمون بشیم. خونهای که من خانمش بودم و عابد هم مردش. هنوز خونمونو   ن وارد خونه مشتر بودیم تا تنهایی برای او لی 

س عروسی که نذاشتم بب ینه خون هرو نشونم نداد. بدجنسه  دیگه. نیم ساعت ندیده بودم  یعنن عابد به تلاف ی لبا

بعد سر مزار مادرم بودیم. با لباس عروس اونوقت شب اگه کسی مارو م یدید قطعا از ترس سکته م یکرد. دسنر روی  

ن بود دل کندمو به  سنگ قتی کشیدمو فاتح های خوندم بعد از کمی درد و دل از اون سنگ قتی که دلی مهربون زیرش دف

ن یکتو هیچوقت حس نکردم اما تو  ش نشوندمو گفتم: ش اید بودن فت  سمت مزار بابا و حید رفتم. بوسهای روی قتی

ن ممنونم.   همیشه بودی. حنر قبل از اینکه من ثا به این دنیا بذارم حواست به آینده من بوده. باباجونم ازت برای همه چت 
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ین دوس تت گفتم. عابد مرد خوبیه منو هم  خیلی دوستداره از خدا که پنهون  نیست از شما هم  امشب بلهرو به پسر بهتر

نباشه؛ منم دوسشدارم. بابایی برای خوشبختیمون دعا کن. از جام بلند شدمو یه نگاه دیگه به سنگ قتی مادرم کردم. دل  

رو بوسیدم و از جام بلند شدم. سبک کندن ازشون واقعا سخت بود .یبار د یگه به سمتش رفتمو اینبار محکم سنگ سرد 

 مشتر کرو ازشون گرفته بودم. انقدر آرامش گرفته بودم که لبهام 
ی
شده بودم. انگار واقعا بودن و واقعا اجازه ورود به زندگ

از خوشحا لی مدام کش میومد. بالاخره به خونه رسیدیم. باورم ن م یشد. همون خونهای بود که عابد به اسم صدرا 

ن بار شکر کردم. تمومش ک رده بود. اون روز ی که اینجا اومدیم از مدل خونه ب ینهایت لذت بردم. خدارو برای هزار می 

ی ن حالت ممکن به   نگاهم به عابد که داشت گره کراوات و شل م یکرد افتاد. به سمتم اومد و جلوم، در نزد یکتر سرر

 عقب زد و گفت: دیگه تموم شد. برای همیشه مال من شدی.  من ا یستاد. دستهای از موهام رو که کنار صورتم بود رو 

  

                  
💞💞💞💞💞💞
  

الان چطوره؟ خوب شد؟  -عابد 

موشکافانه به جلوی روم نگاه کردمو 

گفتم: بب ین عابد بهنظرم هنوزم یکم 

 کجه .یذره بدش سمت راست.  

ن بار، دست برد سمت ق اب عکس بزرگ عرو سیمون و کم ی جاب هجاش کرد و گفت:  با ل بهایی آو یزون بر ای هزارمی 

؟ خوب شد ؟   حالا چر

 باذوق نگاهش کردمو گفت: آره الان خوب شد. تو همیشه کارتو عا لی انجام م یدی. 

پر از مهر به سمتم اومدو با هم به قاب عکس زل زدیم. آروم منو به سمت خودش چرخوند و اندام ظریفم میون 

گم شد. دم گوشم زمزمه کرد: آشوبم... آرامشم توی ی سرمو بالا آوردمو نگاهش کردم. موهامو   دس تهای مردونهاش

اف کردم: من بیشت ر   کنار زدو گفت: عاشقت م اعتر

 چشمگ زد و گفت: نخت  من رو حرف آقاتونم حرف نزن ضع یفه.  
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 با سرتقر گفتم: اگه ضعیف بودم که ن م یتونستم تورو مال خودم کنم چشمهاش

 شد پر از عشق و گفت: کم دلتی ی کن.  

خندیدمو روی تخت دراز کشیدم. خودشو بهم رسوند. با تمام وجودم بودنش رو حس کردم. عابد برای من مرزهای  

خوشبخت بودن رو جاب هجا کرد. بله این من هاله سعیدی. تنها فررند ش هید و حید سعیدی. دختر ی که ش اید پدر  

اف   و لی همیشه کم کهاش و یار ی کردن واقعیشو ه یچوقت ندید  و حس کرد... من در ای ن لحظه از زندگیم اعتر سرر

ین زن دنیام و به همه خواستههام ر سیدم و عاشقا ن    م یکنم که در کنار همسرم، خوشبخ تتر

  

 جذابرو برای من رقم  ه زندگیمو دوستدارم. شاید فراز و نسیر بهای زیادی توی زندگیم بود ولی همو نها بودن که یه 
ی
زندگ

ن عابد خ یر ه شدم .     زدن .یهبار دیگه به چشمهای ستی

ین هاله توی زندگیم بودی   -عابد   تو روش نتر

ه کم عق ل  ن یمو کشید و ادامه داد: فقط همون یه سال که نبودی، هالهرو هم بردی و منو کور کردی دختر  بی 

خندیدمو گفتم: ممنونم منم دوستدارم 

 وسید وگفت: دیوونهاتم گونهامو ب

پایا  

 ن 

 نویسنده: فاطمه حات می 

  

  

  

 


